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نظر به اینکه مراحل آماده‌سازی و نسخه‌پردازی دو 
کتاب ارزشمند واژه‌نامه کردی - فارسی و واژه‌نامه 
فارسی -کردی به دلیل عدم دسترسی به ویراستار و 
مصححی که به زبان کردی و لهجه‌های آن آشنا 
باشد» کار بسیار دشواری بود لذا مژلف محترم 
جناب آقای دکتر ابراهیم‌ پور بر ناشر منت گذاشتند و 
این کار خطیر را به عهده گرفتند. با این اميد که 
محصول به بار آمده که ماحصل تلاش و کوشش 
بی‌دریغ و چندساله ایشان است. مبارکشان باشد و 
تقدیر و سپاس ناشر را پپذیرند. 
در پایان از آقای محسن محمدی که صفحه‌آرایی 
این کتاب و کتاب واژه‌نامۀ کردی - فارسی را نیز بر 
عهده داشتنده تشکر و سپاسگزاری می‌شود. 
انتشارات ققنوس 


با سپاس از آقای دکتر داریوش مدی که تصاویر را انتخاب و 
آقای عبدالرحمن شاهرخی که واژه‌های اورامانی و آقای سید 


جلال‌الدین نظام ی کورانه که واژه‌های کردی شمال را تصحیح 
فرموده‌اند. 


مقد مه 


مقدمةٌ این کتاب را بر بنیاد درست‌نویسی الفبای کنونی کردی می‌نویسم و بر این 
مقدمه نیز دیباچۀ کوتاهی در باب دشواریهای نوشتار فارسی می‌آورم» اما پیش از آن 
بررسی مختصری دربار؛ زبان و گویش خواهد آمد» با این امید که مجموع آن مورد 
توجه استادان» نویسندگان و ادیبان و کردزبانان قرار گیرد. 


زبان -گویش 

گویایی بخشی از احساس است که انسان با آن منظور خود را ادا و تفهیم می‌کند. 

تعریف بالا گویایی را به نوع انسان منحصر می‌سازد و جانوران دیگر را فاقد آن 
قلمداد می‌کند. حال انکه چنین نیست و می‌دانیم که انواع حیوانات و پرندگان؛ اگر نه 
مانند انسان دارای اواهای ویژهُ نوع خود بوده و هیچ دلیلی وجود ندارد که این 
اواهای یکنواخت و قابل تقلید عامل انتقال اندیشه و بیان نباشند حتی اگر تصور 
کنیم از ویژگی تفهیم اندیشه خالی هستند. نمی‌توان منکر شد که وسیل ارتباط افراد 
گروه می‌باشند. شکی نیست. که هماهنگو توآم‌ساختن این اصوات با نحرکات مبر و 
دم و گردن و بال در پرندگان بیان‌کنند؛ احساس نفرت و محبت و عصبیت و 
درخواست... بوده و هر نوع؛ به خوبی آن را درک کرده و وسيلة تبادل احساس و 


اندیشه قرار می‌دهد. 


اخیراً کتابی به نام چگونه می‌توان با اسب حرف زد وسیلهٌ «هنری بلاک» نوشته 
و چاپ و منتشر شده است . در این کتاب محقق. سی و چهار نت يا واژه یا فراز یا 
جملهٌ پایه‌ای به اسب نسبت می‌دهد که به یاری سی و هفت آوای شاخه‌ای دیگر 
حیوان می‌تواند احساسات خود را به همگونة خود منتقل کند . به عقیدهُ هنری 
بلاک اسب موقعی که می‌گوید «ناشتایی من چطور شد؟» صدایی در می‌آورد یا نتی 
اجرا می‌کند یا جمله‌ای می‌گوید که با زمانی که می‌گوید «شام مرا بیاورید» اختلاف 
دارد. اگر چنین است؛ که عتما چنین است؛ پس اسب و حیوانات دیگر زبان ویژه 
برای بیان مطلب خود دارند» بنابراین هر کس» هر نوع يا گروه و دسته با هر صدا و 
کلام که بیان مقصود کند به یک زبان حرف می‌زند و با این استدلال طرح موضوع 
گویشها تا حدودی منتفی و بر شمار زبانها افزوده می‌شود. اما گاهی مشابهات بسیار 
و تفاوتها ناچیز هستند. مانند لهج اصنهانی و کاشانی نسبت به خود و به زبان 
فارسی و زمانی مشابهات تنها در بنیاد واژه‌ها وجود دارند و شاخه‌ها و فروعات 
دگرگون شده و از پاية آغازین به دور افتاده‌اند؛ در این صورت زبان دیگری به وجود 
آمده است. هر چند از دید زبانشناسی این‌گونه زبانها در یک بخش قرار می‌گیرند. 
مثلاً می‌گویند زبانهای ایرانی و ارمنی از ريشة آریایی هستند و زبانهای فارسی و 
اردو و پشتو و کردی جزو شاخه زبانهای ایرانی هستند. 


زبان فارسی 

اظهار نظر شده است که زبان فارسی با توجه به شایستگی بسط و گسترش و 
نرمی و روانی و شیرینی و شیوایی می‌تراند زبان جهانی بوده و در سطح بین‌المللی» 
عموم ملتها با آن صحبت کنند. این عقيده وسیلٌ (وندت) ابراز شد که می‌گوید: «در 
زبان فارسی از ۳۰ واژهٌ اصلی و ریشه‌ای می‌توان. ۰ ۳۵۰-۳۰ واه گونه گون ساخت». 
به درستی چنین است. زبان فارسی شایستگی شگفتی‌برانگیزی در جهت گسترش و 
بیان دارد در عین حال نوازشگر گوش است و سامعه‌آزار نیست. به این چند واژه 
توجه کنید: آسمان‌نما «پلاناتریوم»» آسایشگاه «دارالمجانین»: ماهواره «قمر 
مصنوعی» و... و واژه‌هایی از این دست هم مفهوم هستند» هم رسایی و سنگینی 


کلماتی مانند دارالمجانین را فاقد هستند. پس فارسی زبانی است که با این ویژگیها 
می‌بایست زبان همگانی مردم دنیا باشد اما چرا چنین نبوده و چنین نیست. 

بی‌شک برتری سیاسی و نظامی ملتهای صاحب زبان تأثیر عمده‌ای در 
وسعت بخشیدن به تعداد متکلمین هر زبان دارده چنانکه در زمان تسلط سیاسی ایران 
ز ماوراءالتهر تا بین‌التهرین به زبان فارسی شعر سروده می‌شده است و امروز زبان 
نگلیسی با توجه به نیروی سیاسی و اقتصادی امریکا و انگلستان زبان عمومی. 
جهانیان است. اما مسائل دیگری نیز وجود دارند که پیش‌برنده و عامل توسعه یا 
مانع پیشروی و دلیل محدودیت زبان هستند و مهمترین آنها خط و روش نوشتن 
ست و زبان فارسی با کمال تاسف از این جهت در بدترین شرایط قرار دارد. این 
درست است که آموزش زبان از راه گویایی و شنوایی است اما نوشتن و نوشتاره 


امروزه کمک بسیار مؤثری در جهت ضبط واژه‌ها و آموزش زبان به عمل می‌آورد. 
با اندک توجه به راه نوشتن فارسی دشواریهای آموزش آن» از این راه» معلوم و 
مشخص می‌شود. برای نمونه واه «استهزاء» هر چند از عربی گرفته شده و معادل 
فارسی آن «به مسخره گرفتن» وجود دارد اما واژه مصطلحی است که در بیان و 
مکاتبات بسیار به کار گرفته می‌شود. این واژه را ۶۳ نوع می‌توان نوشت. واژهٌ 
«اصطبل» که فارسی آن طویله و کردی آن «پاگ» است می‌توان ۴۵ نوع نوشت. 

حال دیده می‌شود که در این راه چه دشواری بزرگی برای خارجی‌زبانانی که 
می‌خواهند فارسی یاد بگیرند وجود دارد. موضوع جالب این است که این کلمات در 
زبان عربی چون حروف با آواهای ویژهٌ خود ادا می‌شوند درست اجرا شده و چنین 
اشتباه و خطاهایی پیش نمی‌آورند. 

حال» به نام یک خارجی که می‌خواهد زبان و نوشتن فارسی بیاموزد از خود 
بپرسید: «از ۶۳ نوع نوشتن کلمه استهزاء کدام‌یک را باید انتخاب کرد و نوشت؟». 


کردی 
تاکنون تلاش شده است که نوشتار کردی از نقایصی که دامنگیر نوشته‌های 
فارسی است به دور باشد و آنچه به زبان می‌آید روی کاغذ تصویر گردد. اما این 


تلاش کاملاً موفقیت آمیز نبوده است و هنوز نارساییها و نابسامانیهایی در نوشته‌های 
این زبان وجود دارد که می‌توان و باید آن را رفع کرد. 
قرار گذاشته شده است که به جای علامت تشدید» حرف مشدد را دوبار 
بنویسند» مانند «که‌لله» یعنی (سر کلّه). از طرفی یک گونه کسرهٌ سبک بین حروف 
وجود دارد که به نوشتن نمی‌آید (در این باره به تفصیل بحث خواهد شد)» مانند 
کسرءٌ سبک بین (ک) و (ر) -(د) و (ن) در مصدر (کردن) که اگر با حروف لاتين نوشته 
شود چنین است: (667000). دو [6] موجود در شکل لاتین علامت آن کسرة کوتاه 
است. در این صورت (کهلله هال) را (که‌لله اع۵) هم می توان خواند. 
برخی از کلمات و افعال با این حروف به نوشتن نمی‌آیند. مثلاً حالت شرطي 

فعل بودن در گویش سنندجی. در این گریش مصدر بودن (بوون) است و وجه 
شرطی التزامی آن (بوم)» مانند: ئه گه‌ر بوم به میر (اگر امیر بشوم). تلفظ وجه (بوم) 
که کردهای ولایات دیگر آن را (ببم) ادا می‌کنند و به معنای (بشوم) است چنین است 
(06۷۷۰۳0)» در حالی که در نوشتار کردی (بوم «00۳) نوشته می‌شود که به معنای بمب 
و مواد منفجره است. 

و بسیار اشکالات دیگر... 

پس چه پاید کرد؟ 

ابتدا به شرح الفبای زبان می‌پردازیم: 

الفبای زبان کردی جنوب دارای ۲۸ شکل و ۳۷ آوا به شرح زیر است: 

اب -پ -ت ۔ج ۔چ -ح -خ -د-ر-ز-ژس دش ع ۔غ دق -ف دق - 
لك -گ -ل -م -ن -و هیر 

از ۲۸ شکل فوق ۲۵ شکل ایستا (00050080۱) هستند و سه شکل واکه (۲0۳۱). 
سه شکل واکه عبارتند از: ۵ و ی. 

بعضی از این حروف اعم از اینکه ایستا باشند یا واکه دارای یک یا چند آوا 
می‌باشنند: 
ا حروفی که دارای یک آوا می‌باشند مجموعاً ۲۴ حرف هستند: ۱-٩‏ -ب-پ - 

ت -ج -چ ۔ح -خ -د -ز -ژ-س دش ع غ فا -ف ق دلگ دگ م من هر 


زر 
۳ 
اا 


حروفی که دارای دو آوا هستند عبار تند از: ر -ل. 

حروفی که دارای سه آوا و بیشتر هستند عبارتند: و -ی. 

حروف و آواهایی که به خاطر زبان کردی شمال باید افزوده شوند: پ -چ - 
هن بط گ: 


تشریح حروف و آواها: 


¢ 
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در نوشتة فارسی همزه الفی است که در آغاز کلمه می‌آید در نوشتار کردی نیز 
چنین است اما در نوشتار کردی شکل ویزهُ آن را (ئ) می‌نویسند و این درست 
است. هر چند عده‌ای همزه و الف توأم آغاز کلمه را مانند نوشتار فارسی و 
عربی (آ) می‌نویسند. استدلال آنان این است که اینچنین زیباتر است و 
می‌افزایند که چون اساس این الفبا عربی است تقلید از آن بدون مانع می‌باشد و 
هماهنگی بیشتری به وجود می‌آورد که البته هر سه دلیل درست است؛ اما اگر 
چنین کنیم یک شکل به اشکال الفبای کردی افزوده می‌شود که ضروری نیست 
و از ترکیب همزه و الف هم همان صدا که مورد نیاز است به وجود می‌آید. 
همزه در زبان كردي محاوره‌ای در وسط کلمات تغییر شکل می‌دهد یا اصولاً 
حدق مى شرت مانند: مسژول که ومبه‌سوول» و مأمور که «ماموور» و 
سوءاستفاده که «سوی تیستفاده» گفته می‌شود. 


: درگویشهای کردی جنوبی دارای یک آوا به جای خود و «ط» در نوشتن به کار 


برده می‌شود: 

یکی از حروف ایستا است . اردلانها و گورانها ( سنندج و اورامان) ,گاهی 
(د) را با لغزاندن فک پایین به جلو به گونه‌ای اجرا می‌کنند که صدایی بین (د) و 
(و) به وجود می‌آید» زیر این اجرای (د) را من یک خط افقی قرار می‌دهم اما 
چون اجرا یا عدم اجرا به صورت دوم تغییری در معنای کلمه نمی‌دهد لذا (د) را 
حرف یک‌صدایی نامیده‌ايم مانند: خودا (حْدا). داد (داه عدل). 

به دو صورت اجرا می‌شود: ساده و غلطان. در آغاز کلمه (ر) همیشه غلطان 
است. اجرای دوگانة این دو صدا معانی مختلف به واژه می‌دهد لذا در زیر نوع 


1۳ 


د 


۴ 


2 


۲ 


غلطان آن نشانه (") قرار داده می‌شود. مانند: گوّره‌وان (نگهبان قبرستان)» لهپرا 
(ناگاه» به‌ردل (پیش قلیانی» صبحانه). 
با تنها آوای خود به جای (ذه ض» ظ) نیز در نوشتار می‌نشیند. 


: در گویشهای کردی جنوب به جای (ث» ص) و در گویشهای کردی شمال به 


جای (ث) و بعْضاً به جای (ص) به کار برده می‌شود. 

دارای دو صدا است که معنای واژه را تغییر می‌دهد. یک صدای آن دقیقاً مانند 
(ل) فارسی است. مانند: گول (جذامی) و نوع دیگر آن مانند: (ض) عربی کهن 
اجرا می‌شود و به این خاطر روی آن علامت (») قرار داده می‌شود مانند: گول 
(گل). 
در زبان کردی» دارای چهار آوا می‌باشد: 

صدایی شبیه پیش فارسی و ضمة عربی مانند: کورد 16070 (گرد)» لور م1 (ُر). 
صدای (و) کشیده که با علامت () بر روی آن مشخص می‌شود مانند: زور 27 
(زیاد) گو 5چ (توان, ناء گوی). 

صدای (و) مانند اجرای آن در كلمۀ فارسی محمود مانند: مه‌حموو 180 


(محمود)؛ روو ا۲ (رو» رویه نما). 

یک نوع دیگر صدای (و) وجود دارد مانند: («) انگلیسی تلفظ می‌شود. این 
نوع (و) در آغاز و وسط کلمه به تبع حرف بعدی حرکت پیدا می‌کند. آغاز مانند: 
ورچ 6 (خرس ماده)؛ در وسط مانند اوه ژوو داز20 (برگشته) در انتها و 
ساکن مانند دراو 478۷ (پول). 

دارای سه صدا است که دو نوع آن فعلاً به خط و تصویر می‌آید و از سومین آوا 
غافل مانده‌اند. سه صدا عبارتند از: 

(ی) آنچنان که در شیر و پنیر فارسی به کار برده می‌شود مانند پیر تم (پیر)» نیان 
مقا (نهادن و نشاندن). 

آوای دیگر (ی) کشیده‌ای است که در فارسی وجود ندارد و آن را با علامت (") 
مشخص می‌کنند مانند: شیر 567 (شیر حیوان درنده) میرد 73650 (مرد). 
همچنان که قبلاًگفته شد یک کسر؛ کر تاه بین بعضی حروف وجود دارد که نقش 


و تصویری در جمع حروف نیافته و در حقیقت آن را سماعی قرار داده‌اند» حال 

آنکه به سادگی می‌توان نقش و شکل آن را معین کرد و از اشتباهاتی که ممکن 

است در اثر نبودن آن پدید آید جلوگیری کرد. 

موضوعی که تذکر آن لازم است. این است که بر خلاف زبان فارسی. در زبان 
کردی برخی کلمات بی‌صدا (ایستا) بدون واسطه به‌هم می‌پیوندند و یکی از نقاط 
قابل‌اشتباه» درست در این پیوستگیهای حروف بی‌صداست. به این مثالها توجه 


۲ 


شود: 
کردن (گردن) Kerden‏ 
نیشتن (نشستن) ništen‏ 
هه‌لخرانن (انگیختن» تحریک‌کردن) 
halexrûnen‏ 
بزن (بز) bezen‏ 


در مقایسۂ نوشتة از راست با نوشتةۀ از چپ (لاتین)» دیده می‌شود که در نوشتۀ 
لاتین هرجا کسر؛ کوتاه وجود دارد حرف (6) آمده است به عبارت دیگر جای (ع) در 
ترکیب حروف کردی در این کلمات خالی است و وقتی جای آن خالی است تلفظ 
کلمه ناقص می‌ماند. 

حال یک‌یک واژه‌های بالا را بررسی می‌کنیم: 

(کردن) را به سه صورت می توان خواند: (060 ,۲6۳۵60 ,6670) ایا جز شکل 
میانین؛ آن دو دیگر درست هستند؟ البته خیر. 

همچنین است (بزن) که به سه صورت (06260 ,9620 ,026۳) خوانده می شود که 
فقط آخرین آن درست انیت 

(نیشتن)؛ این کلمه در شکل کنونی چنین خوانده می‌شود (عاگنه). حال آتکه 
می‌دانیم که در فاصلةٌ (ت) و (ن) کسر کوتاهی وجود دارد که بايد نوشته شود. 
حذف آن ارتباط (ت) و (ن) را مانند اجرای (ش) و (ت) به هم وصل می‌کند. در 
حقیقت برای یک نوآموز اعم از اینکه خارجی باشد یا کودک تازه به مدرسه رفته 


دشوار است که مصدر نیشتن را («عاعکنم) یا (معاکنم) یا (هاعکنم) تلفظ کند. 


در مورد «ه‌خرانن؛ کار مشکلتر است چون در این واژه سه حرف ایستا و ساکن 
به هم چسبیده‌اند. در این صورت بیان و نوشتن کلمه دشوارتر خواهد شد. نوآموز 
نمی‌داند (معمفیجلهط یا halexerênen‏ یا halexrênn‏ یا halexerênn‏ یا halexrênn‏ 
یا ۵7060 تلفظ کند و بنویسد. 

وقتی این مسئله را با یکی دو نفر از دوستان در میان نهادم یکی از آنان که اصلا 
منکر وجود چنین کسره‌ای شد که البته کاری با ایشان نداریم. دومی و سومی گفتند 
که مشکلی در خواندن و نوشتن ندارند. حتی یکی از آنها کلمۀ (بزن)-را روی کاغذ 
نوشت و از فرزندش خواست که آن را بخواند و او هم به‌روانی خواند» اما موضوع 
چنین نیست. هیچ آدم باسوادی واژُ استهزاء را (عصطحظاع) نمی‌نویسد و 
نمی‌خواند یا اصطبل را (عستبل) نمی‌نویسد. اما یادگرفتن آن برای بچه‌ها سخت و 
برای خارجیان تقریباً غیرممکن است و همچنان که گفته شد دشوأری زبان فارسی در 
نوشتار است نه در گفتار که هم شیرین است و هم روان. 


پيشنهاد می‌کنم: 

به جای دو صدای «ی» سه صدا و سه شکل در نظر گرفته شود به این ترتیب: 
کسرة کوتاه «ئ» کشیده ی 
ی ی ی 
ی ۳ 
کیردین شیر شیر 
بیزین فیتر *شیرین 
نیشتین میمیل ماج 
م لخیرانین پیش‌میز په تی 
پیر لیف پیر 
لیکاندین لیوار زیوه 


اگر چنین کنیم اشتباهی در خواندن روی نمی‌دهد و مسئلة تشدید هم 
خودبه خود حل خواهد شد زیرا وقتی که یک حرف تکرار شود یعنی تشدید و اگر 


تشدید نباشد باید در فاصلة آنها ری - یه یا کسر؛ کوتاه حضور داشته باشد. 
حروف ویژهُ کردی شمال 
با یمراط که 
حروف بالا در سه گروه دسته‌بندی می‌شوند: 
۱ کلمات و واژه‌هایی که در آنها حروف‌فوق وجود دارند و اختلاف آنها با واه 
مشابه در زبان کردی جنوب فقط در همان یک حرف است. چنانکه مثلاً اگر به 
جای (گ)» (ک) یا (گ) به کار برده شود تغییری در معنای واژه پدید نمی‌آید. 


ینک به لیر پهز < به‌ز چهم- چم 
نمونه: 
صال = سال صوور = سوور گهو = کەو 
۲ کلمات و واژه‌هایی که مانند دستة :رل هستند اما اگر آوای آنها (حروف ویژه) 
تغییر کند معنای کلمه در داخل زبان کردی شمال تغییر می‌یابد. 
نمونه: (گیّلان) برابر است با واژءٌ (کیّلان) در زبان کردی جنوب و معنای آن 
شخم‌زدن است. اما (گْیّلان) در کردی شمال معنای جنباندن و تکان‌دادن مشک را 
می‌دهد. 
۳ کلمات و واژه‌هایی هستند که با آوا و شکل خود در زبان کردی جنوب معنا و 
مفهوم ندارند و اگر تغییر آوا یابند در زبان کردی شمال نیز تغییر معنا می‌دهند یا 


تی‌معتا می‌شنوند. 
کوور (عمیق) گوور (بز پیشرو گله) 
نمونه: 
کوّتی (پست. زشت) گوّتی (دندان‌زده خراشیده) 


حال به بررسی شکل و آوای این حروف می‌پردازيم: 

پ : حرفی است که با چسباندن لب بالا و پایین و گشودن سریع آن هنگام اجرا ادا 
می‌شود و آوایی بین (ب) و (پ) دارد. تعداد زیادی از واژه‌ها و کلمات که در 
زبان فارسی و کردی با (ب) و (پ) اجرا می‌شوند. در زبان کردی شمال از 
این‌گونه آوا استفاده می‌شود. و تعداد زیادتری واژه وجود دارند که معنای 


۱۸ 


مستقل و شکل و آوای مستقل دارند و تغییر آوایی آنها را از معنی ساقط 
هی فد 
پاتک (لباس کهنه و بی‌ارزش) باتک (پشت گردن) 


پی (پا) پی (به‌وسیلف با) 


پانی (پهنا) پانی (پاشنه) 
آوای این حرف که از چسباندن قسمت قدامی زبان به جلو سقف دهان و 
لغزاندن اندک آن حاصل می‌شود بین (ج) و (چ) می‌باشد. شکل و آوای این 
حرف نیز مانند (پ) باید در الفبای کردی آورده شود زیرا اجرای درست و 


تادرست آوای آن معانی مختلفی به کلمات می دهد. 


چال (گوسفند پیشانی‌سفید) چال (چاه) 
چر (صدای پاره‌شدن پارچه) چر (جیر» سفت) 


چیر (چپ‌چشم احول) چیر (چراء تعلیف) 


: مانند (ص) عربی با نزدیک‌کردن ابتدای زبان به سقف دهان و گذردادن هوا در 


فاصلهٌ آن آوای (ص) به وجود می‌آید. 


سنگ (سینه) صنگ (میخ طویلةٌ چوبی) 


نمونه: 


سل (قهر) صل (توده مدفوع انسان یا حیوان) 


: با فشردن دو طرف قسمت میانی زبان به دو طرف سقف دهان و خالی‌گذاشتن 


وسط آن صدایی بین (ک) و (گ) حاصل می‌آید که با شکل (گ) نمایش داده 
شده است. معانی مختلف در پاره‌ای از واژه‌های کردی شمال بستگی به اجرای 


درست ان دارد. 


۱۹ 


مقد مه 
کیر (چاقر) گیّر (لایق. شایسته) 
نمونه 
کو" (چه کسی؟) گے (حرف ندا برای موّنت) 
كەل (گرم» داغ) گەل (قلعه) 


پس اگر قرار باشد که الفبایی یکنواخت برای زبان کردی در نظر گرفته شود باید 
پنج حرف ذکرشده را نیز به جمع حروف الفبا افزود و در نتیجه الفبای کامل و 
یکنواخت زبان کردی دارای ۳۳ شکل و ۴۲ آوا می‌باشد. 
با سپاس از آقای سیدجلال‌الدین نظامی کورانه که در تهیهٌ قسمت کردی شمال 
این مقدمه همکاری فرموده‌اند. 
ملف 


:ا آب :۱. او. اوی (ه). اف (ش). 


اس 


: بلی» نهری. با : نه‌زداء ثاباء باب و با پیر. باوان » 

آثیته:: 1 تاویه تایه جام فزدی. اواو بایر. گال و یاف (ش 
نه‌ینووك (ش). آباد : ص. ناوا ثاباد» دایر» ناوه‌دان, 
اوانه به‌ریا. افاء ادان (ش). 

آبادان : ص مر. ناوا ناوه‌دان. 
اقاهین (ش). 

آبادانی : ح مص ۱. ابادانی» ناوانی» 
تابادی, ناوه‌دانی. نافاهیء 
ثاقه‌دانی (ش). 

آبادی : ح مص ا. ثابادی, دی, ناوایی» 
لادی ناوه‌دانی» ناوانی. لاده گا» 
ده گا (ه). گوند. نافاهی, ناقایی 


(ش). 


آبان (ماه) 


۲۳۲ 

آبان (ماه) : وه‌ران گەلاریزان. اا اج رتو ےر 
آپ‌انبار :امتر. هه‌هازاو»هه‌سارږی» او گریای (ه). 

حه‌رٍز. اقه عه‌نباری (ش). آب پنیر و ماست : سزگ. 
آب انداختن : م . ناوخستن. اودال. آب تنی : ح مص. ثاونه‌نی » مهله. 
آب باران : امر. باراناو. آب تنی کردن : م. اوته‌نی کردنه مله 
آب باز : امر افا. مه‌له‌وان, ناو باز. کردن. 

ناف من مەلە فان شوبه‌ربه‌ر (ش): آب جو : امر. اوجو مزره» بیره. 


آنب نیدی : ج کے فار یجان آپتج وش :امس او کول 
دی زاو مس A‏ اقا کذ نی (ش)د 


آب بینی : امر. ناولووت» حلم. کلم آبجی : ۱. ئابجی» خوشك, هاوشیره, 


کلمیش» کلمیج (س). باحیء خوه‌يشك. والی؛ ددی» تاتك» 
آب بینی خشك شده : جلمه زفق داوف هامشیره واره (ه). خوه (ش). 

که متلی ره‌فله. خنك (ش), آب‌جنشم گرفین زو توفتانع؛ 
آب پاش : امر , ٹاو ياش ناویرژن. توفنای (ه). 


آب چکان : امر . ناوحك. 

آب چلو : امر . او حلاو؛ تاویلاو. 

آب چين :افا امر . ناو هه لجن . 

آب خوردن : م. ناو خواردن» ناو 
خواردنه‌وه. اوی وارده‌ی (ه). 

آبخوری : امر .لیوان» ناوخو هری؛ 
گوزه‌له. ۽ تاره گلێنه . ثاو وه‌ری 
(ه). تماق ته‌رار؛ جه‌ر» گیلاس؛ 
گوسك» په‌رداخ (ش). 


آپ خنییل : اسي تاز ناوه‌زا. 


آب پاشیدن : م. ناو پژاندن» ثاولی نافزی (ش). 
کردن, ناو پژانن» ناو پرزین, ناو آب دادن ۲ :م. ناودانه ناودتران» 
بخانن» او پرزین کردن. او پژ گنای اوهه‌ل کر دن. ناو وسه‌یره ناو ودره 


(ه). ره فشانده (ش). وسه‌ی» ناو ور کهرده‌ی» ناو 


وسته‌بره» ئاو هور که‌رده‌ی (ه). 

آب دادن ۱ : اودانه‌وه. 

آب دادن ۲ : داناو دان. داناو دای (د). 

آب داده: امسف. ده‌وان: ناودرباء 
حه‌وهه‌ر دار ده‌بان» زاخدار . 

آبدار ۲ :افا, ناودار:ناواز. 

آبدار ۴ : افا. ناودار: حایجی؛ 
قاوه‌حی: حاحی. 

آبدارخانه : امر. اوار خانه» قاوه‌خانه» 
کونه‌لان» چایخانه» اودار خانه, 

آبدان : امر . تیزانگ» گمیزدان؛ پزدانه 
میزلدان. ترنه‌مانی» پزلی (۸). 
پر زانگ»پنلك (ش). 

آب در هاون کوبیدن : ثاو له دنگا 


کونان. 
آىدزدك ۵ : امر. ناو دزهلا؛ قه‌تره 
نکن قدتره کیش قه ره رگن 


آندزدل ۶ + امر. هه‌ستیله بر هوله» 
سروت مد یله جره جوز جره 
لكش ): 

آب دزدیدن زخم : ناوحز کردن ناو 
دزین» براوی بوون. اف دزین (ش). 

آبدوغ : امر. دو ماساوه ناو و دو» 
هه تست 


آبدوغ خبار : امر. دوغورمه» ناو دو 


۱ ۔آب دادن شمشیر. 
۲ آب دادن غلات به هنگام دانه کردن. 


۳-هر جیزی که آب دارد. 
۴ خدمسگرار ‏ که جای و نوشابه فراهم 


خه‌یار . 

آب دهان : امر. نف» ناودهم: گلویّز» 
کلبز, ليك خوزی» تفليك» گریز. 
توف (ش). 

آب دیده : ص مر . ثاب دیده» خووس؛ 
هر 

آبراه : امر . ناو ړهو» ری‌ناو. 

آبرفت : امر. ثاو دړ» که‌تاو» درناله 
ثاو در که فش گدفت, کنهبهلان. 
که‌لوس: سوول (ش). 

آب رفتن :م. ناو جوود. کورت 
بوو نه‌وه. اونه لووای (ه). 

آبرو : امر. اوروو نابړو» سه‌نگ» 
زه‌نگ. افروو (ش). 

آبرو بردن : م. ناورووبردن. ثاب ړوو 
به‌ر ده‌ی (ه). 

آبروت : امف. اور ووت يهر که‌نه. 

آبروت کردن :م. ناورووت کردن» 
پەر که‌نن » رووتانن» قوشقن کردن 
قه‌رهحکاندل» به‌رتشیین» 
قه‌رووتاندن (ش). 


آبرو رفتن : م. ناورووجوون. ناوروو 


شیه‌ی (ه). ثافر وو حوون» ده 
زه‌نگ رزان (ش). 


۲ ۱ ح 
آبرو رفته : ص‌مف. ناوروو جو و« گ». 


کی 
۵ .قطره چکال. 
۶ جافوزی از دسته,راست؛ بالات روه 


حشرات و از شاخه بندپایاد, 


آبرورفته 
۳۳ 


آبرو ریختن : م. ناو روو رژانن. 
تاوروو مته‌ی (ه). افروو هلدان (ش). 

آبرومند : ص مر. ناوروومهد» با 
ناوروو اوروومه‌ند» ناوروودار, 

آب ریختن : م. او رراندن ناورزانن. 
ناو پژگنای, ناو سجیای» 
او مته‌ی (ه). 

آبریز ' : آمر. او ریژ مله گاء ناو ریز. 
کیه (ھ)» سوول» نافریرُ (ش). 

آم : امر. ناو ریز گا مسته‌راج» 
عەده‌بخانه» که‌ناراو مە‌پال» مه‌وال, 

آبڑا تک آیخیز: 

آبزیر کاه :ص مز. طاو زیر گاء‌بوزژ 
فتنه» فا گر زیر کا» کوله به پاکله, 
کو له فتنه» در دووك کوله وه‌یوا» کوله 
واوه‌یلا. ناو و جر وسمهره (ھ). 
شوفار (ش). 

آبست : ص» ا. اوه‌نیا, او بهر. 

آیستن : ص»۱. ناوس؛ دو گان ا 
زلايم» زه‌یسان. به‌ی گران» باردار» 
سك دار» ناور لە مەپ (ه). 
اشن ش). 

آبستنی : ح مص. ناوسی, زكیری» 
زه‌یسانی. به‌ی گرانی» له‌مه به‌ری» 
اوری (ه). 


آب سردکن : امر. ص مر. او سارله 


۱.سرازیری که از آن آب به رودخانه 
زب ۰۵ 
۲ .مستراح» میرز. 


آبسود : ص مر. ناوه‌سوو. 

آنشار ۱ . تانخار: تام قن رهز 
ناوشار, ریزاو. سواف» سووله 
سوولاف» سویلاف» شوش؛ 
ریژاف (ش). 


آبشخوار : امر . ابشخوهر قوم» دولیان. 


آب شدن : م. او بوون» تاویان» فرحیان. 

آب شیب : نک.. آیزیز ۱: 

آب طلا : امر . ناو نه. 

آب غوره : امر. ناو قوّره. ناو و هالن 
(ه). افثیله (ش). * 

آبگار :خن مر .ناو کیش ناو کوش 
سەقا. 

آب کردن ۳ : م. او کردن» فرجانن» 
فر حاندن, 

آب کردن ۴ : تاواننه‌وه, تاوانن» 
تاواندن, تاونای (ه). 

آبکش : نگ . آیکار. 

آیکش.: ۱ تا وکنش» نانیشان» نه‌یکه. 


۴ -آب کردن يخ و روغن. 
۴ انب گر دنت E‏ 


آب کشیدن : م. او کینان» ناو کێّشانن. 


آبکند : امر. ناودر: که‌ناو» جوم باو 
دز که. سوول (ش). 

آبکی : ص‌نب. ناوه‌کی: تهرٍه‌توولکه, 
تەر تلیز, نهرٍه‌نوولکاوه, تلیس) 
توو ړ توور کاوه» تهره. تړای (ه). 

آبگاه :اسر کاول کال کدیذکه, 
حالیگه» خا لاه تحین پووت کا 
پالوو؛ هالیگا» لایالوو» غالیگاء نهفق» 
کوار اه که که 

آتگرهاق ار او رة 
جەرخەتوو» که‌وجیْ (ه). ترار (ش). 

آب گرفتن :م. ناو گرتن» گووشانن, 
چه‌لانن ثاو چنین؛ گووشاندن: 
توارای (ه). 


ج ا 
آب گرم : امر ص. او کهر م. 


ایگ من بر . گنای گه نگاو 

آبگوشت : امر. ثاو گوشب, شوربه, 
شتاو 

آبگوشت مرغ : فر ووجاو. 

الک ۶ ار او گر داي باون 
بوک تدس عالاوه او مد یاه 
کول ھە سیل اد ستیل فاو تنگ 
خه‌ژز: هله سارن »فاش 4( گةرء 
افگى ناف بهند (ش): 

کیو آسیا و ته‌توورهی اسای گوله 
اسا (ه). 


= ۳ 
آبگیری : ح مص. او گری. 


آبکیته:: شیخه تروشم جام نافگیدد. 


آب لنبو :ص مر. دۆلەمه. 
وساریای (ه). 

آبله :۱ تارلت متوله هاوله. مهترق 
(ه). خرویلکه, خوريك (ش). 

آبله‌رو : ص مر . ههوله‌روو؛ هاولهروو. 
رووش» فونر (س). 

آبله فرنگی : امر. نیا کرم ثایره (۵). 
اتەك (ش ). 

آبله کوب : ص بر . هاوله گوت. هول 
کوت. هه‌لویکو (ه). خوريك 
کوت (ش). 3 

آبله کوبیدن : م. هاوله کونانن» هاوله 
کوتان. هه لوی کوای («). خوريك 
کوتان(ش): 

آبله مسرغتان امسر ورا تم 
خوگريك (قن. 

آب لیو + امر .نولمو 


آب‌مروارید 


۳۶ 


آب مروارید : امر. اومروان ره‌شاو» 
او مرواری. 

آب نبات : امر. اونه‌وات» او دونان » 
ثاونه‌بات؛ که شکهر هقه. 

آپ ندیده : ص مر . او نه‌دیده. 

آنب نها ابر اونا هور 

آب نمك : امر. او خواء خوی‌او. 

آبنوس : ۱. شیر مایی, ناوه‌نووس, 

آب‌ورز : نک . آب باز. 

آب و تاب : امر . او و تاو. 

آب و رنگ : امر. او و ره‌نگ. 

آب و هوا : او و هه‌وا. 

آب یا : ص‌نسب. ناوی» کول وش 
ناویه به‌راو» وەراو» تهره‌کال. 
افی (ش). 

آنی ۲ :۱. شین اوی» اسمانی» کەو 
گوگ کتونه. 

آبیار : ص مر. ناودتر؛ اویار اودان 
شه‌ودیر 

آبیاری : ح مص. ثاویاری, ناو دیری» 
اوداری. 

آبباری کردن : نک . آب دادن. 

آت و آشفال : ثات و ناشفال: زر و 
ژدیل. 

آنش :۱. فا گر . ثاثر» ثاویر ثاهیر » 
یره ثاتعش»اثار: ئايەر (ه). 

آتش انداختن : م. ناگر به‌ردان» 
ئا گر نی به‌ردان. اویر وه‌رد ی ن‌یر 


۱-کشتت:ابن. ۲ برنگ آیی 


فه‌یه‌نه (۵). ا گر هافیتن (ش). 

آتش بازی : ح مص. گر گران» ناگر 
بازی, چوکله چزی, ناگره کلی. 
ناور بازی» نه‌یر بازی» 
ثه‌یر ه کلی (ھ). 

آتش بس : امر. ا گر به‌س. 

آتش به جان افتادن : ئا گر که‌فتنه گیان. 
ناویر به گیان ک‌وته‌یره» 
تا گر به‌ربی‌تی (ه). 

آتش‌پاره : ص مر. ا گر پاره. 

آتش پرست : افا. ثاتهش به‌رمس, اویر 
په‌رس, ثاگر به‌ره‌ست. خارسك . 
ثاگرپه‌رمس, گاور» فهلاء گه‌ور. ثه‌یر 
پریس (ه). گه‌فر (ش). 

آتش پرستی : ح مص. ثاگر به‌ره‌سی. 
ناوير به‌ره‌سی هیر بریسنای (ه). 

آتشخانه : امر. ناته‌ش‌خان» توون» 
اویر گا. هیر گا؛ مخه‌یری (ه). 

آتشدان : امر. ثا گر دان توون» ثوجاخ» 
ثانوونه به‌رده‌سیل فزونکه: کوانگ: 
ثار گا» مه‌نگهلیه, مخه‌یری (). 

آتش در افتادن : م. ئا گرتی بەر بوون. 

آتش روشن کردن : م. ناگرروژشن 
کبردفا: ثاگردا گرسانن» نا گر 
کردنه‌وه» داگر سانن» ثاگر نانه‌وه» 
ثا گر هه‌لکر دن. ثه‌یر گیسناینه (۵). 

آتش زدن : م. ناگر دان» سووزانن» 
کا کر بو اتنا گر ی بے اه 


سووتان, گردان» دا گرسان» سووزان. 
اویردای» ه‌یر دای (ه). پانن (ش). 
آتش زنه : امر. چه‌خماخ. هسته» 
ه‌ستی» چە خماق (ش). 

آتش سوزی : ح مص. ناگر گرتن» 
ئا گر تی جوون. ناویر گرتای, ەیر 
گر ته‌ی» ئا گر به‌ربیه (ه). 

آتشفشان : افاء امر. ئا گر بار» ثا گر 
باران. 

آتشك : امر. ناگره, ثاته‌خه‌لاه کوفت. 
اویره, ثه‌پره (ه). 

آتشکده : امر . ثاته‌شکه‌ده» ثاته‌شگا. 
ار گاء اویر گا (ه). 

آتشگاه : امر . قوولکه» اته‌شگاء ا ر گا. 
هیر گاء اویر گا (ه). اتوون (ش). 

آتش گردان : امر. تاوله‌مه, ئاگر 
گەشەو كەرە. 

آتش گرفتن : م. اگر گرتن» سووتن» 
سووزیان» گور گرتن» ا گر تی بەر 
بوون» ثا گر تی چوون» گر گرتن» 
گر سه‌نن. ثاویر گرته‌ی» هیر گرته‌ی» 
گرنای (۵). 

تشگیره : امر. پيفك, پووشو, ناو 
پووشی. پیفی» پیفه (ه). 

آتش نشان : افا. اگر کوزین. 

آتش نشاندن : م. ا گر کوژاندنه‌وه. 


آنشی :اض‌نسب. تانه‌شی» نا گرین» 


گاویرین: ثار گون؛ به‌رت نووره 


۱ ]جر خوب پخته نشده. 


آتی آتبه : ثایه‌نه» لیره‌ولاء همانی؛ 
له‌مه‌وساء له‌مه‌و دووا. جیّه‌و دمای» 
جیه‌و ولای (ه). پاش‌نو که(ش). 

آج :۱. ناژ گرنج» دندك. 

آجان : ۱. اژان» پلیس» پاسه‌وان. 

آجدار : ص‌فا. نازدان گرنج گرنج؛ 
گرنال. گرنزر» گرنی» گروز. 

آجتر :ا تاجوز. باکه‌ف": ك ليك 
کولپيك (ش). 

آجویز ص فغ وور هر 
كوورەيەز. که‌لییج چی كەر (ش). 

آجرپزی : ح مسص. کووره گران» 
کووره به‌زی. 

آجر فرش : امر. اجور فرش. 

آجیده : نک , آجدار. 

آجیل : |, شه‌وجه‌ره شه‌وجه‌رژه 
اجیل» جورو دەم چورو» گویزه‌وانه 
. گویزه‌بانه » گویسه‌بانه ۰ 
گوزه‌بانه 

آجیل خوری : امر. اجیل خوه‌ری. 

آجیل فروش : افا. اجیل فروش. 

آچار :۱. اجار» کیل. 

آ خ : صت, ناخ وه‌ی. ثای. نوخ» 
نه‌ير وه ووخ» اخ و دووخان» هه‌یرو. 
گه‌لو (ش). 

آخال : نک . آ شغال. 


آخر ۱ : ص, اخر» ثیتر. 

آخر ۲ : دووایی؛ دمایی دما 
دماحار, یاش» اکام» سهره‌نجام» 
بايان» يەر» عاقفتهت: دوومایی؛ 
دوواحار. 

خر و آخور. 

آخرت : ۱. ناخرمت, نهو دنیاء چهوه 
دنیا؛ عاقبەت» فامت. 

اوسر انی نار سەن اا شرب 
دماجار» سەرەنجام» اخ ر جار . 

آخرین : ص» ۱. اخرین» يهر گین» قړه» 
دوواگین» ثاخرمین. دمایین (ه). 
اشن شش 

آخور :۱. ناخور. اوەر (ھ). ناقر» 
هافر (ش). 

آخخوند :اء( نا خوون هلا ی لاه 
ماموسا. 

آخیه : ۱. اخیه» ميخ لاخور» سنگ 
(ش). 

آدرس : ۱. نیشانی» نادرمس, ناو نیشان. 

آدرهه : ا ته‌رمه زین تاسرفه» 
نهمه‌دزین» بن‌زین» ته کەڵتوو. 

آدم۲: ۱. به‌شه‌ر» ثینسان» عینسان. 
مروف؛ ادهم» به‌نی ئادەم. 

آدم ۴ :۱. باباعه‌مره, باوه عه‌مره» 
کور ته‌بالا» کورته بنه» کورتهله» باوه 


۱ در : «آخر به تو چه بگویم؟». 
۴ -سرانجام. ۳ انسان. 
۴-آدم کوتاه قد. 


قۆرەت» سمه خر ته. کور تیله» وردیکله» 
گن» کورت» کور تکه (ش). 

آدم ۵ : کوله‌پر» کوتاله. 

آدم و رنه له خرتزل: خرته» کورتم» 
کور تمه. 

آدم ۲ : نکن پیا پیاگ؛ خولام. 
خودام (ش). 

آدم خوار : افا. ثادهم خور» مروف 
خور؛ بنیام خوهر. 

آدمك : ابصف. دالهوء داهول دال 
ههلامعتن سه‌ره‌خه‌ر . قەيلۆك (ش). 

آدمی : ص‌نسب, ۱. ثاده‌می» غینسانی» 
مروفی. 

آدمیزاد : ص مر. ثاده‌میزای ثادهم 
مرف عینسان, به‌شه‌ره فینسانه 
بنيادەم. 

آذرخش : امر. پرووسکه» برووسکه 
تيرك؛ برووسی؛ چه خماخه. 

آذر هاه : امر. ئازەر» گافرړ» تاران 
نەز ماو هوشار: شو سار 

آذوقه : ۱. تفاق» رزق» نازووخه» 
از ووفه. 

آراستگی : ح مص. اراسته‌یی. 

آراستن : م. دەق دان» رازاننضوه» 
رازاندن, رازانن, به‌دمق کر دنه 


زه‌ریف کردن» ثاراسته کر دد. 


۵ -آدم کوتاه قد عضلانی. 
۶ -آدم کوتاه قد شکم بز رگ. 
۷ -نوکر و خدمتکار. 


ونارای» رازیای, دەق دای» رازنای» 
وەش که‌رده‌ی (ھ). خه‌ملاندن (ش). 
آراسته : امف. به‌دهق, رازیاو» رازیاگ» 
ثاراسته. خه‌ملیو (ش). 

آرام : صء ق. ثارام» یبه‌واش» نه‌رم» 
لهم» ه‌سپایی» ورینگ» کر» ثوقره, 
سەرووخى»› رەحەت» وەقره» ستار» 
دقام هری ست بای وا 
هیّمنء عاستهم» ئەھوەن › خنه‌خن» 
پاچ ر کی . بی چ ر گه» پی چ رکه ۰ 
سرهوت »سرەفت »ئاستەم» 
كاوەخو . هیدی, ته‌وات (ش). 

آرافش : امص. ثارامش, ورینگ» 
نیمنی, هیّونی» ثوقره, اسایش» 
وگه سونگهم سرام سپاو 
رامان (ه) 

آرام شدن : م. ورینگ گرتن» لوقره 
گرتن» وه‌قره گرتن» سه‌قام گر تن» 
دامر کیان» ثارام گرتن» ارام بوون» 
داسره‌فتن» من بوون» تاقەت گرتن» 
داکاسیان» هیّمن بوون» ژیره‌و بوون» 
نه‌هوه نهو بوون» هیّون بوون» توتکه 
خواردن» به‌ن بوون» ستار گرتن» 
سه‌قام گرتن؛ بی چ رکه بوون» وټسانء 
سره‌فتن» سره‌وین» داسره‌وین. ارام 
گرته‌ی: نه‌ره مه‌رده‌یم سرهو ته‌ی» 


مدرای (ه). لهم بین» کربین؛ رەحەت 


۱-آردی که جانه خمیر روی آذ باز 


بین (ش). 

آراهگاه : امر. ارامگاه» گر قه‌ور» 
زیاره‌تان قەبر» ستار گاء مه‌رزمل ‏ ۰ 
زیارمت» خاك گلکو. ترب (ش). 

آرام گرفتن : نک . آرام شدن. 

آرایش : امص. ارایش» ثارایشت» 
به‌ز هك دەق» لاولووسه. رازنایوه, 
رازناوه‌ی (۵). خه‌ملین (ش). 

آرایشگاه : امر. ثارایشگاه سه‌لمانی» 

آرد :. ارده ا 0 اردی» هار دی 
(ه). زیراف» ار (ش). 

آردبیز : نک , الك. 

آرد شده : ص‌مفه.هاریاگ, هاریا. 
هیر ای (ه). 

آردوله. آرتوله : ئارد و رنه قیماخ, 
ارده‌وا. لولکه» ژاژ روون (ش). 

آرزو :۱. نه‌لهاء ثاره‌زوو عاره‌زوو» 
نارزی» ته‌ماع خواز» ناوات 
خواز گی تاسوخ » خازی, تارسه ۰ 
الهه که‌لکه‌له, تاسه » ضوازه, 
عه‌زرت» فلوفاء ته‌ماء خوازه. گزوفت» 
وه‌شتی (ه). ین (ش). 

آرزومند : ص‌مر. ناره‌زوومه‌ند» 
عاره‌زوو مه‌ند» ثاره‌زوو خاز» گرنگ. 
ارهز وومه‌ن» ناسه‌مه‌ن» ناوانه خواز» 
تامازرق ته‌مادار , اواته‌واز (ه). 


آرمیدن : م. پال دانه‌وه. باله‌و دای (ه). 


آرمیدن 


۳۹ 


ر 
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آرنج + اء تانیسلل» فنگانیسك» انشا 
به‌ره ژنه, ههره‌زنه (ه), لاشاخ (ش). 

آرواره : ا, هاروو؛ جناکه» ثارواره 
شه‌ویلکه (ش). 

آرو غ :۱. فورفتنه, فورپ قوریینه» 
قولیینه. بری» برك (ش). 

آروغ زدن : م. قورفینه لی دان. فوربیته 
دای (ه). بری لد ان» برك دان (ش). 

آری : ق اثبات. ثاء باء نم به‌لی» نه‌هاء 
ه‌ری. ه‌دی (ه). لبی (ش). 

آز :. تەماي تما نەماع» ئاز. 

آزاد : ص. سه‌ربه‌خو ئازا» بەرەزە 
نازاد ره‌ها ول به‌رهلاه سه‌رازا, 
سه‌ر به‌س. به‌وی‌ریو (ھ). به‌وات (ش). 

آزادنه : ص‌نسب. سه‌ربه‌ستانه, ثازادانه. 

آزاد شدن : م. ازا موون» ەر بووٽ» 
سهر به‌خو بووقة ول بووثه بەر بووث, 


ره‌ها بوون. ثازا بیه‌ی به‌رهلا بیه‌ی» 


بیه‌ی (۵). فه‌رسین» ازا بین؛ قبل 
بین» به‌رهلا بین (ش). 

آزاد کردن : م. نازا کردد» به‌ره‌زه 
کردن, ره‌ها کر دنه به‌رهلا کردن» 
بەردان» وێل کردنه سه‌ربه‌ست کر دث, 
وه‌ردای (ه) قه‌رساندن (ش). 

آزادهرد : ص مر. ازاء جووانمه‌رد» 
پیاگ» پیاو» ازاد. 

آزاده : ص. ازاده» جواميّر» به خو زیو 
سه‌رازا» بزەن» شامیّوزه سەر بهخو. 

آزادی ج هص. سه‌ر به‌ستی» نازادی» 


جر به‌خوانی. 


آزادیخواه : افا. ازادخواء ازادیخواز» 
از ادیخا. 

آزار ؛ ۱. ئازار» جه‌زره‌وه, عه‌زیهت» 
ناخوه‌شی, سزاء حه‌زره‌به نه‌مه‌ره. 
ناوه‌ثی (ه). 

آزار کردن : م. نازار کر دن» عه‌زیمت 
کردد» عه‌زیهت‌دان» جەزرەوەدان» 
ثازار دان. 

آزردها: امف. وه‌نجینا» ر‌نجیاگ, 
نازورده, نالوز. 

آزگار دق. تا گان زوجیان. 

آزمابش : اسص. نافی, به‌راوه‌ردء 
ناز مابش, نیمتحال» نه‌حره‌به. 
حهر به (ش). 

آزمایشت : نک . آز مایش. 

آزموده : امف. نافی کراو» شاره‌زا. 

آژدان : نک . آجان. 


آسا : ص. وەك» جماء مانه‌نه ناساء 
اسابی» گونه. بیه (ه). فهل (ش). 

آسان : ص» ق. ناسان» رەحەت. ساناء 
سه‌ناهی (ش). 

آسایش : امص. ناسایش, اسایشت؛ 
وه‌فره_» ثوفره, ستار؛ ره‌حه‌نی؛ 
فهره‌حانی» ارامش. سیایوه (ه): 

آسایشگاه : امر . اسایشگا» خه‌سته‌خانه, 
زیداء جاخ (ش). 

آستان : ۱. ته کیه, ثاسانه» استانه, 
کەو ش که‌ن» پا گاء شيپك, به‌ردر گاء 


زێر به‌ران» ثاسخان. تاسانوو به‌ری: 
چیر و به‌ری (ه). ده‌رازينك (ش). 

آستانه : نک . استان. 

آستر : ۱. ئاسەر» ئاستەر» زەغەرە ۱ 
به‌تانه (ه). 

آستین : ۱. اسینء بال» قول مل. 

آستین بالا زدن : م. دول هه‌لکر دنه قول 
لی مه‌لمالین. تزد‌هور که‌رده‌ی 
ملی هه‌لد ان, قول مالایه‌وه (ه). 

این جافی : سورانی فوجکه 
سورانی» له فه‌ندی (س). 

آسمان : ۱. اسمان, عاسمان, 


آستمان جال + ص رالات ارووت» 


اسماد حل. 
آسمان ریسمان : امر. ریس و گوریس: 
امات و مات 


آسمان ضاف: من فر: سایق ساء 
سايەقه. ساهی (ش). 

آسمان غرنبه : امر. هه‌وره نرتشفه, 

آسمانی ۲ : ص‌نسب. اسمانی» عاسمانی. 

آسمانی : نک . آبی ۲. 

آسودگی : ح مص. ناسووده‌یی» دل 
نیابی» اسایش» ارامش. 

اسو دة امف ادا سوردل شیاه 


رەحەت. 


| -آستر کلاه, 
۲ مر بوظ به آسمانه, 
۳- آش تند شبیه آش اوماج. 


۶ شی شی عداسی: 


أا :۱. اكل 
آسیاب : ۱. اسیاو» ثاش. اساو (ه). 


آسیاب استاد : نک . آسیابان. 


آسیابان : امر. ناشه‌وان, باراش هارٍ» 
اسیاوان. اساوان (ه). اشه‌فان (ش). 
آسیابانه : امر. اسیاوانه, مزه‌ی اشه )ا 
مزه اساو. 
آسیاب دستی : امر. هاره. گرد ۱ ات 
گیروسه ده‌ستار. 
آسیاب کردن : م. هارین. اساو هارای 
(ه). هیر ان, په‌لجقاندن (ش). 
آسیب : ۱. اسیب, فوّرت؛ اسیوه 
ته‌وهره زمره ناره‌حه‌تی؛ سام 
سه‌د مهن گهزمن. 
آش,:ا. حت ناش پریوله۲» جاشت» 
نیسل و برویش, ۰۴ دانه کولانه» 
ساروین؟» شوباو» شیوء پا کله ۶. 
جاشتی (۵). گرار (ش). 
آشاب : نک . آب حلو. 
آشام : نک . آب چلو. 
آشامیدن :م. خواردنه‌وه» خواردن» 
خارن, نوشین, ههل قوّرانن؛ همل 
لووشانن. ناشمای, هوّرلووشنای, 
ور قسورنای (ه). ارت 


فه خواردن (ش). 


۵ - اش بلغور. 


داش ویره بچ ها موقلعی که با 


ی کر 


آشپز : افا. ناشیه‌ز, اشچی جاشت 
کر جیست لننهر, رزق 
ی کهر: (ش 6 

آشپز خانه : امر . ثانشه‌ز خانه, جتشتخانه 
سهر نه‌نوور: خانی» بن کوشل: 
بارگوحاشتی (ه). 

آشتی : ح مص. ناشتی» بك سازش. 

آشتتبی دادن : م. ناشتی‌دان. بيك 
دان (ش). 

آشتی گردن :م. ناشتی کرون, 
بتك‌هانن (س). 

آش خوری : امر. ناش خو‌ری. 

آش دوغ : امر. دوخوا. دو خاف (ش). 

آش زشته : امر. ناش‌رشته, 

آشرمه قا نزمه 

تال :ا. در وزو کل ددغ لم 
ئاشخال» پاژینه » ناشغال, ئەشخال 
قال خاك و خول؛ E‏ يووش 
و بلاش, خاشال» زبل» زویلازوالد. 
کرش (فن), 

آشغالدان : امر. ناشغالدان, زبلدان 
شه خه لدان ازبلگه, تاشخالدان. 
جبه‌ی کرس (ش). 

آشفتگی : ح.مص, تازاوله» بهش رکه 
سوه سوه به‌له یکی رلیوه, 
نه‌زازه 


آشتی :شی وان یشان 


۱ -دانه و آشفال مانده بعد از بو جاری 
که جلو برند گان ربخته می سود. 


په شو کیان» سه‌راسیمه بوون» به‌شیّو 
بوون» ژلبویان. شیویای, شله‌ژان (م). 
گه مر اندن (ش). 

آشفته : امف. شټویاگ» اشفته» شیویاء 
به‌ضو کیا, سه‌راسیمه به‌ش و کیاگ 
به‌زیو به‌شوکاو, به‌شیّوه پەل 
پسیاگه سەرشێّت» شیّواو, گەوشەك 
شله ویر 

آشفته هو : ص مر. گژنه» فزنه» دژیا» 
گز. 

آشکار : ص. دیار» ثاشکار افتاوی, 
تاشکراء به‌یاه روشن» روون عه‌له‌نی . 
فش (ش): 

آشکار شدن : م ناشکرا ووت 
دەر که‌فتن دەر کەوتن» دەر كەتن» 
دیاربوون» دیاری دان. 
که‌ونه‌ی‌جه‌به‌ر (ھ). ئاشكەر بین» 
رین (ش). 

آشکار کترهن :ام فاشکار کرد 
ناشکرا كردن ده‌ربرین؛ در خستن» 
برووز دان. دیار که‌ردی (ه). 

آش مهاست : امر. ناش‌ماس. 
گهرماف (ش). 

آشنا" : ص. ئاشناء به‌ل‌د, شاره‌زاء زاناء 
ری‌زان. 

آشنا ۲ : ص. ناشناء ثه‌ژتاس» شناس: 
نیاس: فاشناس, اشنا وروشناه 


۲ بل آشنا به محل» آ گاه. 
۳ اشا شنا در بردایر بیگانه, 


دیلباز , زەغەل. 

آشنایی : ح مص. ناشنایی, اشناسی» 
اشنایه‌تی » نیاسی. 

آشناشدن :م. اشنا بوون» تی 
گه‌ییشین, یی داهاتن» نی گه‌هیشتن» 
جاو کردنه‌وه؛ راهاتن. نیاس‌بین (ش). 
آشوب : ۱. ناشووب. به‌شیّوه» حه‌له لا : 
تخلال؛ ناش کاژاولهه شەر و شور 
فه‌ر نه‌نه» بستوه» حور نمه. 

آشوب طلب : افا. سه‌راشوه 
سه‌ربه كو بات ثخلال كور صه‌ربه 
گیچهل. 

آشوب کردن : م. او کردنه از اوله 
کردن» خلال کردن» بسیوه کردن» 
حەلەلا کردن» گه‌ر دش‌نانه‌وه. 
آشویگر : ص قا اوو بگەر؛-گزلەبنه» 
پاکل: وه‌یشوومه ثخلال کرات 
بنیّونه» کوله وهبوا» کوله واوهبلا: 
پاکله» فتنه» اشووب گټړ» نه‌یشوومه» 
چرگا شکین و مه شون شر فار 
وله وباك گر هشیویسن, 
ئا گروك (ش). 

آش و لاش : ص مر . اش و لاش: 
آشبان : ۱. نا شبانه» هتلانه لانه, کولانه 
فیلات کولانا: لان الآ هیّلانیء 
لیانى» قنك (ھ) . هیلون (ش). 

آشیانه : نک . آشیان. 

آغا : اغه ناغا. 

آغا بانو : ۱. ناغه بانوو. 


آفاز : اي نه‌وفل سعر ب له‌به‌ران بر گه 


هزم وفره اه 
آغز :. فرۆ» لوّ زەك» زیج» کەله» 
ناغوز. زا (شن): 

آغشتن : نک.. آلزدد: 

آغل :۱. گه‌ور ۰ مره تول اغول» 
ههل, به‌چه › گەلەخان» پەچەران› 
ناغەل» کورو زمانه» کوزمانه» 
لەلاق تة گر شکته. > 
بنگووف» گۆهەر (ش): 


آخوش گرفتن 


آغوش گرفتن :م. باوش گرتن» 
باوس‌یبا کر ده به‌مل گرنن. واومس 
کرده‌ی پورا واومش گرنه‌ی («). 

آفت :۱. افعت, بهلا» اسیو. 

آفتاب.:۱. خوفر» خووره‌ناو وەر» 
خوه‌رسی» رو نافتاو روحبار. 
ومره‌تاو (ه). سیناف» ستاف (ش): 

آفتاب انداختن : مال ي دابه 
روری, بانای (ه). 

آفتاب پرست : افا. رو جیار :هرمس 
روز به‌رس, رۆژ گار یه ر دین4 گوله 
۳ رو 

آفتاب رو : ص مر. روو به خوهر» 
به‌روز» به‌ربه‌روجکه خوروەزان. 
رووه وه‌ری (ه). به‌رفی روره (ش). 

آفتاب زدن :م. جور هدهلاهناتن» 
رورهو پووت خور که‌ون. به‌رامای. 
ور که‌ونه (ه). روز لدان (ش). 

آفتاب زردی : امر . خوه‌راوا, خوهره 
زه‌رد. نيوار روژاواء وه‌ره زه‌رده 
وەره گا (۵). مهخرب, قاری (ش). 

آفتاب سوخته : ص‌مر. خوه‌رانگاز» 
تاوه‌سوون: 

آفتاب گردان۱ : امر . روجیار پەرەس» 
روجیار پریس: گوله به روژ افتاو 
گه‌ردان. 


آفتاب گردان ۲ : ص مر. ثافتاو 


۱ -گل آقنات گردان. 


۲ -آفتاب گردانه کلاه و غیره: 


گەردان» پاله‌وی» بەر جاویله. 

اقات گنیر فان خسوهر کی 
به‌ر به‌روحکه روجن؛ به‌روژ روژده 
شه‌بافه. وەر گیر (ه). 

آفتاب مهتاب : امر. اسمان چته‌وره؟ 

آفتایه: امر, ثافتاوه, مسینت ثافتابه, 
مه سینه , 

آفتابی نک کات 

آفریدن : م. ثاف‌رینده کرد شه‌لن 
کردن» دوروس کردد. حی کرن(ش). 

آفریده : امف. افه‌ریده, مه‌خلوق؛ دەس 
و کار . 

آفرین : ۱. افه‌رین, افه‌رهم بارەقەڭ 
باریکهلا. 

آقا : ص, ۱. اغا ناغه. 

آقایی : ح مص. ناغابی, ناغه‌بی. 

آکروبات : ۱. داربازی, نه‌نا بازی. 

آگاه عن راکاد کا گاء,وریان انااگادار 
عالی» ارال عهوهر دار جهن 
سيور نا گاه, ده گەر» دیلباز » ریران» 
زه‌غه‌ل, ناره‌زا. ھا کان ها گادار (ه). 

آگامانیدن :م..ناگا کرادت وریا 
کر دنه‌وه, وا کذداندت. £ باتگلتوان چ 
بانگه‌واز ‏ خه‌بهر گرد اهر 
کردن. ھا ا کر کدی کے ن 
که‌رده‌ی, پاوتای (ه). حالی کرنه نی 
وه‌ژاندن (ش). 

آگناهی:: ج معسم نا گایبیء هدوا 
خەبەر» ساره‌زایی, وشیاری, ها گایی 
(ھ). 


آل : ثال, شهوه, به ختهل. شه‌وی (ه). 
ئەلك (ش). 

آلاچیق : ۱. سابات» که‌بر: ھەرزەل» 
کولیت» الوونهك, هه‌رزال, ته‌روال» 
جهرداخ» ستاره؛ زنج؛ عه‌رزیل ۰ 
قوتان» کالیت» کولك» که‌ویل. 

آلایش : امص. ثالایش» نالايشت. 

آلبالو : ۱. بلالوولاه نالوو بالوو. بر الوو؛ 
برالوی (ه). 


آلت:: ئه سپا جت ثه‌سیاب» شت؛ 


جیوه اباب زە 

آلتهاد گی :۱. کور قوز» قوس 
کوس. 

الغا ری اا کین 

آلو :۱..ثالوو؛ گوشکه‌لوو؛ گوشەك 


آلوچه : ۱. گه‌وحه هه‌لووحه. گو گجه 
فاز مانهء نه‌لووزه نالووحه. حه‌لوو که 
و 
گهلاز (ش): 

آلوودگی : ح مص. نالایس حلك. 
کا میتی الو ود وبی 0 وی , 


آلوده: ص 


. بلبا نالووده یاک 


گه‌مار: اا یی هل موز 
که‌سیف» دزوود, 

آلودن : م. که‌سیف کردل» نالووده 
کردن» یلیان» بیس کردن» چذیبل 
کر دن. حه‌ر ماندن (ش). 

آلرده شدن : م. نالووده بووت» تلان 
ببه‌و تفیل بوون» تلبان. که‌سیف 
به‌ی یس ببه‌ی» نیا بوه (ه). 

آلوده کردن : نک . آلودن. 

آلرزرد : امر. هه‌لووحه زه‌رده. حولی 
زهر ده گه‌راس, 


آلوسیام : امر. هه‌لووجه ره‌شه. هه لووحه 


سیاوی (ه). حولی رەش (ش). 
آلونك:۱. گوزیت: کولیت» گهپر» 
هه‌رزمل, ئالوونەك. کولك (ش). 


آماده: امف. قوتارء »ساز رفك 
ناماده, فومراخ كەمەر به‌سه نه‌بار» 
حازر » بوراق» دومرٍه کی. ره‌خنه » ری 
که‌ونووه بهر ههم» فەرھەم» ھەس 


ھەن فوملاخ. ته کووز » به‌ر هه‌ف (ش). 


آماده برای جدال : دومرٍهکی؛ زیت 


قوتار» فبراخ. 


آماده شدن :م. ساز بووله نامادة 


یوون گورجهو بوود. فومراخهو 


آماده‌شدن 


۳۵ 


آماده کردن 
۳۶ 

بوود» ری که‌ونن. 

آماده کردن : م. ناماده کردن» حازر 
کر دد» فومراخه‌و کردد, جاخ کر دل. 
ساز کردن» ته‌یار کردد» سه‌روبه‌ند 
به‌ستن . خه‌یر اندن (ش ). 

آماس : ا, وە‌رههم» ناماس ماس 
وهرهم» بیش به‌رحه‌وت» به‌نام با 
خامبا خیز. وا (ه). 

آهاس کردن : م. ناماس کردنبا 
هاوردن: ماس هاوردن» هل هاتن: 
ماسبان» با كردن به‌نه‌مین» به‌نه‌سات: 
به‌نام هاوردد, ل ماستاد: 
هة تاين .اڭ » ماس که‌رده‌ی, 
مناسات» عوراهای: تاو ساڭ» مباسای:ن 
وا که‌رده‌ی (ھ). بر جه‌و کرت 
پەر حه‌و ین وهر مين (ش). 

آمد : هات» ئامەد» بەخت» نامەو» ال 
نگین» شانس. 

آهد کردن : نک . آمدن", 


آمدن : م. هانن. نامان, نامای (ھ). 


آمدن " : م. بب‌و هاتن؛ یی که‌فنن. 
که‌ونه‌ی‌ینه, پوه‌نامای (ه). خه‌بر 
به‌ی (ش ). 

آمد و شد : نام و شوب انامه شن نامهد و 
سوده هات و جوو» هاتن و جوون 
راوتجکه. جرت و فرت » جر نیال 


اما و لوای (ه). 


۱ -آماده کر دن زمین براق زراعت. 
۲ -آمد گردكه:شانس آوزدن: 


آمرزش : امص. نامورزش. 

آهرزیدن : م. لی بووردن» به‌عشین» لی 
بگردل. 

آمرزیده : امف. به‌عشراوه لی 
بووردراو نامورزیده, پاسا کریاگ» 
پاساء عه‌فوو کریاء به خشیاء به خشيااگ. 

آهرزیده شدن : م. نامه‌رزیال, به خشیان. 

آموختن : م. فير کردن, ناموحیاری 
کردن» نامیوژیباری کردنه حالی 
کردن» موجیاری کردن, گوج کردد] 

نامر اندن 

آموخته : امف. ناموخته گورو ۰ 
لینی » نه‌هلی» قر. که‌فی (ش). 

آموزش : امص. اموحباری, موژیاری, 
نامووزس تالیم. 

آمرزشگاه : امر , فتاوخان, فو تابخانه, 
مەدرەسە» نامووزشگاه فر گه. 

هنور کار موش اموا فوط 
موعه‌لم» امو وز گار. شیر مت (ش). 

آمیختن : م. اوښته کردن» تیکه‌ل کردن» 
شیوانن. فانی کردن» شیوان» 
به‌به کادان, هاویته کر دذ. هامیته 
که‌رده‌ی (ه). 

آهیخته : امف. ناوه نتکل فانی؛ 
نکه‌لاو سه‌ختو. هامتته (ه). 

آهبینزش : امعت, تاوتته‌ین» نتیکه‌لی» 
نامیزس, سکه‌لهه‌ف (س). 


۴-آموزش داذف,بچه شیر حورد 


اولين غذا را. 


آميزش. کر دن : م. تیکهل بوون» هاتن و 
چوون» امیزش کر دد. 

آق : ضمیر اشاره: له لهو ماقا اة 
ثه‌وبها (ھ). فی» ئەڭ» فینی (ض). 

آقان : فسمیر اشاره. ثه‌وان» ه‌وانه. 
نانه‌ضا, نانیشاء» نادیشاء نادی (ه). 
ئەقان» فان ه‌قهه (ش). 


آن ان داز 


: شه‌وونه» نه‌موونه. 
ادٍحی (ه). 

آنتيك : ص. ئەنتيك» عه‌نتیکه. 

آنجا : ق مک. ه‌ینه. جوگه اگه جا 
جا گه» و گه چانه» چو (ه). لهیراه 
فی (ش). 

آنقدر : نک . آن اندازه. 

آنگاه وق واه ری فوشن 
لو دووا. ناوه‌خته (ه). 

آنها : نک . آنان. 

تاق دنگر رنه وات کر اکاعیتاتر, 
نادی‌وجی (ه). نه‌قد دیگه (ش). 

آوا : ده‌نگ, سه‌دان بانگ» جر جړه» 
فاو. 

آوار : ۱. هه‌وار» ثاوار. هر مه (ه). 

آوارگی : ح مص. ناواره‌یی؛ لانه‌وازی: 
دهر به‌ده‌ری, بله‌نگازی. 

آواره : ص. تەرە» نوونا دوربه‌دهن 
ناواره. عه‌واره, نه‌فره و نووناه 
باشیبلا» بی‌خان ومان» بله‌نگاز» 
سوخت. سفن کر 03 سه‌یلاد» 
لانه‌واز . حه‌واشه عه‌فدال عه‌فاره 


قله مه (ش). 


آویزان‌شدن 

۷ ۳۷ 
اواره شدن : م. ناواره بووذ» نوونا 

بوود؛ به‌فره و توونا بوود. دهربه‌دهر 

بیه‌ی ( ۵). 
آواره کردن : م. ناواره كردن دەر 

به‌دهر کرد نه‌فره و نوونا کرد 

وه‌بلان کر دن. 
آواز :۱ گورانی؛ آواز:ده‌نگ سا 


جول جړ . دیلانی؛ نوی‌نوی» دوور 


جم؛ پوی پوی» بانگ, سه‌دا, موره. 
هوره (ه). لاز ستران (ش). 

آواز خوان : افا. ناوازه خویسن» 
گوّرانی جر گورانی بر ده‌نگ 
بیره گورانی واج (ه). شایهر ‏ ۰ 
لاژه بر . ستران بيْر» سترانقا(ش). 

آواز خواندن : م. گورانی چرین؛ 
گورانی وتن» اواز خوه‌ندن. گورانی 
واته‌ی (ه). لاژه گووتن (ش): 

آوازه : ا. نای ناوازه» شوّرت. نبو. 
نف (ش). 

آوردن : م. هاوردن» هنان نانین. 
اردت نارده‌ی (ه). نان (س). 

آونگ::۱. اونگ سوق (ش). 

آویختن : نک . آویزان کردل. 

آویخته : نک . آویزان. 

آویز :۱. ناویز. 

آویزان : ص فا. ناوتزانه دالوچکه: 
سور بەل» به‌له جەك داجوّریاگ. 
نه‌لماویزء داروجکه» دالوجکه 
دالوز که. هالزچیاره, ثالچیاره (ه). 


آویزان شدن : م. ناویزان بوول» 


آویزان‌کردن 
نسح 
داجوریان, داضوریان» داشورین» 
شورهو بوود. 
آویزان کردن : م. ناویزان کردن» 
ارز که روف دالوچکه گروك 
نه‌لفاویز کردد, داجوران دازهنن» 
دای ورات اک کی 
الو کار کروی وان لوح اره 


که‌رده‌ی (ه). به کرد (ش). 


آهار زده شده : ده‌قاق دار, ده‌قافلی. 

آفستگی : ح مص. ئه سپایی» اهسته‌یی» 
پسکه پسك» هیّدبی, خنه خن . 

آهسته :عن. تاهسته یه‌واشی» بی 
چر که» پاجر کی , هیدی, به‌واشه کی . 
ثه‌سپای» به‌واش» پسکه, نارام» 
استهم» خنه خن » شینه‌ی» عاسته‌م. 

آهسته برق آمدن : پرو و که کردن» 
پووشه کردن» تو و که کردن. پرووشله 
كەردەی (ھ). 

آهسته کار : ص‌مر. عالو سال» خنه‌خن 
که سنگه سن که‌ز : 

آهسته کاری : ح مصض. خنه‌خن» سنگه 
E‏ 

آهسته گراستن فینگه فینگ کردن. 
بوو که بوول که‌رده‌ی (ه). هیّدی 


گری کرن(ش). 


آهك : ۱. ئاھەك. 

آه کشیدن : م. ناه هه‌لکتشان» ناخ 
هه لکیتان» ناخین. 

آهن :۱. اسن: ناهن. 

آهن ربا : اقا» امر. ناسن‌روبا» ناهن 
روباء مقناطیس, ثاسن را كەر» اسن 


فرٍ ین . 


آهن چخماق : امر . سته. سته‌و (ش). 

آهنگ : ا. گورانی: دبلاتی» اهه‌نگ 
ترانه, جره. ستراد» لازه (س )۰ 

آهیگر اس شغ انگ 

آهنگری 3 مص اسن گهرای. 


اهنی : ص‌نسب,ناسنین؛ اسنی. 


آی نت رای 


آیا : ادوات استفهام. نایا؟ نه‌ری؟ 
یاخو؟ داخو؟. ایاکو ؟ داخوم؟ 

آیسه : ص» افا, نه‌شوره ثایسه نه‌زا. 

آیش : امص. بور نە گال¿ بایر؛ بو 
خوزان» به‌یاز. 


آینده دنک آقی. 


آینه :نگ .اه 

آینه بندی : ح مص. اينه بهنی» سووشه 
به نی . 

آینه دق : امر. ناینه‌ی دین. 

آیه : ۱. ثایه ثانه‌ت. 


آیین :۱. این ره‌سم ده‌سوور» پاسا. 


FV 

ابابیل :۱. کار دەپەله. 

انتا ةرما ةاور 

:۶ هه‌میته: هه‌میشه‌بی» دایم؛ 
دایمی ه به‌د. 

ابداع کردن :م. باو کردن» باب کر دنه 
داهاوردن. تهنه‌ثارده‌ی (ه): 

ابر ۶ فهوان. 

ابراز کردن :م. در کانن» در کاندن. 

ابرش : ص. رەش که وگ» سوور» بور» 
سوو ر که و گ. 

ابرو : ۱. برو. بروی (ه). 

ابرو انداختن : م. بروههكه کانن. 


ابرو بیوسنه : ص‌مر. برویه‌یوه‌سه. برو 


پیکفه . 


ابری : ص‌نسب.. هه‌وری؛ شه‌ورهزو. 
عه فر ۵( )ا 


ابرپشم : ۱. هه‌وریشم. ناوریسم» کر ۰ 


ابله : ص. گه‌وج؛ باله» ئەحمەق» هه‌رد: 
ده‌یر ی کج بلح» سه‌فیح: خوله 
گل »نە زا بی مه‌ زگ پله‌حه‌ش » 
حه‌یش ‏ » خەسۆ خه‌شیم» سايلۆح» 

نه‌فام لاله‌وز خر يلم جه‌یه‌نگ: 


جاهیل» به‌فی» ری گان:ناداناه گوی 


` 


شور گو یق لا زگ 

ابلیس : ۱. بیس شه‌یتاد. 

انیت :انض :سام حاف (شی) 

اتحاد : امص. به کبەنی» هاودهسی» 
دیب گیی» شۆينه تبي» تحاد. 
ییکفه (ش). 


اتفاق : امص ۱. به کیه‌نی؛ ری که‌و نه‌ی: 


هه‌لکه‌فت: نتفاق» رووداد: ته‌سادف, 


۱ -اثر حراحت اعضاء بر غدد لنفاوی. 


حادسه پیش نامهد :ده کمهییش 
هات فومه» ری که‌وت: فه‌وماو. 
ناشیو (نی). 

اتفاقی : ض نسب . هه‌لکه‌فت, ثتفافی: 
قه‌زا قووقتته ده گمتهگان ده گے 
نه‌سادفی هه‌لکه‌وت. هور که‌وت (ه). 

اتکا: امص. یشت گه‌رمی» پشتیوانی» 
تکا. 

اتو اطو :۱. نتوو, ونوو فتوو. 

اتهام : امص. گومانباری. 

اغات ار لی بء ناوال جروا 


نه‌ساس: نه‌سباو ناومال» که‌لونور: 


. سوین؛ سوو» ئەسەر› ئەتەر» 
تالك؛ شرت ماهلا "+ تیشاناء ببه‌ی» 


1 ت 
»رهد توب شووت 


تنج 
شوونه‌وار . ورك (ه). 

ار گزدن :م تهسهر كردت 

اجاره : ۱. نیحاره» کراها» کری. 
دمان(ش). 

اجاره دادن : م. نحاره دان کراها دان 
ری داد 

اجاره کردن : م. نیجاره کردن» کراها 
کر دن. دمان کرت (ش). 

اجاره‌نشین : ص مر» افا. تیجاره نشین؛ 
کراهانشین. کزی روونیشتی. 

اجازه : ا. نیجازه بان به‌نه: زد 
رو خسه‌ت. 

اجازه خواستن : م. نيزن خواستن. 

اجازه دادن : م. نبحازه دان بواره دان 


احازه‌دادن 
۴۱ 


اجازه گرفتن 
۴۳۲ 


تلین » خهت‌دان, 

اجازه گرفتن : م. نیجازه گرنن: 
حه‌واز سه‌نن . 

اجازه ناهه : امر . تیحازه نامه يه نه» 
حه‌واز . 

اجاق :۱. توحاخ, کوانگ: فوولگه. 
جاو گه, فاته شخان ثاویر گاء ەی رگا 
(ه). مخه‌یری (ش). 

اجاق کور :ص مر. وجاخ کوتر؛ 
بن منال: 

اجتماع : ۱. نجتماع» گەل» کم له 
جه‌ماعدت. گرد گنت (۸). 

اجتناب : امص. پاریز» دووری» کوش؛ 
سول» ثتلس. فه چنین (ش). 

اجتناب کردن : م دووری کر دن. سول 
کر دن» خوبارنسن؛ پاریژ کردن. 

آجداد. :لماز داه تاباه: بابو پایر. 

اجر دا کر یرو تولم ران دای 
پاداشت: حهق».سزاء زاء نهمك > 
جوّبر ان؛ فهره‌وی. 

اجرت.:۱. دس‌مز کراهاء حەق» 
نوجرهت. نه‌جرء مزء هه‌ق‌دمس» 
زاداش: نآداشت. 

اجرت قاصد : امر. بامز, بالا درانه. 

اجل :۱. نه‌جهل ناکام هه‌نجل» 
مر عه جەل. 

اجنه : ۱. عه جنه» حنو که قز نه‌سه‌ره. 

اجیر : ص. مزوور» مز به ر» له جير . 

اا اة اكا تاغل فور 


۳7 ٤ 
احترام : امص. ناوروو؛ نگین ریز‎ 


سه‌نگ, تحترام. 

احغرام گذاشتن :م. سه‌نلانیانه 
نک نان نگ گر را 
تاف انخترام گرتن» زلف ال نا. 

احتلام : امص . شه‌یتانی. 

احتیاج : امص. كەل ناز نه‌وه‌حه 
گه‌رهلاه حتياج» حاحعت. 

احتیاج داشتن : م. که لکه‌فتن, 
نه‌وه‌حه‌به‌یا کر دنه کارتی که‌ونن. 


كەل که و نه‌ی ( ه). 
اعقیاط :+ انم سول تحلیس» با گز» 
نات 


اعباط کار ض مرب جار کار 
تحتباتکاز. 

احتیاط کردن : م. خو پاریستن» پارێز 
کر دن» تحنیات کر دل. 

احساس : هەس» تحساس. 

احسان : امضص. خه‌یر, تحسان؛ خاسه» 


احمق : نک . ابله. 

احوال: ا. ەوال بلاس دهنگ: 
وال عموهز, 

احوال پرسی : ح مص. فال پر سىء 
جاك و چونی؛ خوه‌ش و بیش, خوش 
و دشی» خه‌وهره‌یرسی. واش و تشی» 
هه‌وال بر سای (ه). 

اخ :صد. مخ نوخ. 

اختر : ۱. هه‌ساره؛ نه‌ستره, ستاره. 
یره گر شآ 


اختراع کردن : م. داهاوردن. نختراع 


دنل به‌خو کردد. ناردینه 
ثه ند تار دی ( شان 


E 
اخت شدن :م. گوروبوون» بی‎ 


اختصاص : امص . نه‌رخاد؛ تاویه‌ت: 
ته غبةنت» انختساس: 

اختصاص دادن : م. نهر خان کردت» 
تاو بهی‌داناد, 

اختالافن:: اننصت .. جباوازین بمب( تلف 
جووده به‌قاوهت؛ قه‌رق: به‌وقنر 
نختلاف. تك شه‌ی (ه). 

اختلاط : امص. یکه‌لی. 

اخته : صء ا: خه‌سیاگ اه خه‌ساو. 
خه‌سبان (۸)؛ ثه‌خته ۲. حادم ن 
کرتان۲» خه‌ساندی (ش). 

اخته کردن : م. خه‌سانن» خه‌ساندن» 
ثه خته کردل. خه‌سنای (ه). خادم 
کرنه خه‌سان, کر تان کرن (ش). 

اختیاز : امم ده سهلانت» 4 شتیارء 

اخراج : اعص, دور بەر» تخراج. 

اخراج کردن : م. دەر کردنه نخراج 
کر دن. 

اخگر : | پرووسکه برووسکه. 

اخلاط : ۱. ثه غخلات؛ به‌لفهم» خلم؛ 
خرین» خلت. 

اخلاق : ۱. نه‌ خلاق؛ کرده‌وه, خوء 


۱ گاومیش اخته. 


۲ اسب اخته 


ره‌فتار» کردار, خولق. 

اخم دوگ له خم» ته خم» لووت 
و بووت. 

اغماض : ابص. ثخماس, چاوپوشی؛ 
گزز فت 

اغماض کردن :م. بووردن» لى 
بووردن» جاویوشی کردن. 

اخم کردن : م. نه‌جم کردن» 
ناوجاو تور شانن؛ په‌نگله میش کردم 
لووت و پووت کردن» تورشانن» پیش 
کردن. میاجهم تور شیان» 
میاحهم درز يان (ه). 

اخمو : ص. ه‌خمووء ناجاو تور شیاگ» 
رەش وتال لووت و بوو تکهر؛ 
گر درژ. میاجهم درژیاء 
میاجهم‌تر شیا (ھ). ماد (ش). 

اخیه : ۱. ناخیه مخ ناخور. 
شنگ.(ش). 

اد نفلت ایی ددا 
دە لاسکی ریح؛ فج. 

ادا اطرار : ابر. ثه‌دا و ه‌تووار لهتجه» 
لازت لاره وله‌نحه حهله‌نگ, 

ادا در آوردن : م. لاسایی کردنه 
ده‌مه‌لاسکی کر دن, دان ریچه و کر دنه 
ته فلیت ده‌ر ها وردن» ریجه و کردن» 
نیجه و کرد لایین. باسی کرت 
جاف کرن (ش). 


۲ بز و فوج اخته 


ادادرآوردن 


۳۳ 


اداره 
۴۴ 


اداره : ۱. نداره» نه‌داره. 

اپآ„ تافوولی» قە ذمب:عه‌دمب: 
ور 

ادبخانه : امر . مه‌بال, مه‌وال, ناوریز گا 
که‌ناراو. 

ادب کردن : م. ەدەب کر دن. 

ادرار :۱. زاراو. گمیز: سیر شاش. 


فوك (س). 
ادوبه : ۱. ثه‌زبيی به‌هارات. 
اذان : ۱. بانگ. 
اذان گفتن : م. بانگ دان, 
ادن نک. اخاره. 


اذن دادن : نک . احازه دادن. 

ادت امف غر یون شی نه 
قە کول ارارم موش حعوبعهلمی 
سرا حەزرهوه. 

اذیت کردن : م. عه‌زیهت کردن» 
جه‌زره‌وه‌دان, نازار کرد ازاراندن. 
نازاردای, سزا دای (ھ). 

اانه اعرا کاری. کاریهه فت 
گر دوونه» عەربه. 

آراده :| چەرخ. ته گهره (ش). 

اراذل : ص. ثه‌لوو حلوو لات و لووت» 
ته و باش نه‌رارل. 

ارباب : اء ص. نه‌رباب, ثاغه. 

ارتفاع :۱ یه رزی» قف بلتی, 
به‌رزابی» به رزابه‌می» بلندی, فو ی 
فوزی, بالا حه‌واق» بوله‌نی. 

اور زاب میراقی درش جیجا گه 


میراس: میر ان: به جى ماو» نه‌ره که. 


ارخالق : نه خله خ. زیر کوا. 


اردلك : ۱. سونی مراوی» كە ر گاویه. 


اردفنگ :۱ شهی, له‌فه نوزده‌نگ 
ده گەنەك. پن (ش). 

اردنگ زدن : م. شیق‌ههلدانه تەق 
وه‌شانن, دانەبەرشەق» يبادان» پيا 
هه‌لدان, ی ههلندا, تەن دان. شەق 
دای چور, شهق‌شانای. بچین» بن 
لیدان (ش). 

اردو : ۱. وردوی قوشهن. هوردوو (ه). 

اردووزدن : م. فوشهن کردن» توردوو 
ل دان. 

ارزاق : ۱. تفاق» نازوخه. ه‌رزاقه 

ارزان: ص. رزان نهرزانه 
تمره‌توونکاوه. 

ارزان بودن : م. هه‌رزان بوود. 

ارزان فروش : افا. هه‌رزان فرش 
هه‌رزانحال, 

ارزانی : ص نسب. هه‌رزانی, نه‌رزانی. 

ارزش : ح مص. بانی» نه‌رزش؛ قیمه‌ت» 
به‌ها» نر خ» بابی. 

ارزیابی : ج مص. نرخ «نباد»؛ قیمه‌ت 
« کر دن». 


ارزیدن : م. زیان. 


ارزن : ا, گال هرز هل. هه‌رره‌نی (ھ). 
سورك باجيك» گارس (ش): 

ارسی . :۱. عورووسی به‌نجه‌ره. 

ارش 


ارغوان : ۱. نهر عد‌وان نهر خه‌وال. 


: بازن» مەحەك. 


ارغنوانی :صل نسیب. نه‌رغه‌وانی» 
رن 

ئەر خه‌وانی: گولخار. 

ارگه : ص. عهر فه. 

ارمنی : ص نسب. عەر مه‌ نی » ثه له . 


اره:۱. هر برهك متار یزار 


سه قه 


اره کردن : م. ھەر هکرد مشار گردن. 


اره کش : افا. هه‌ره کتس: مار کې 

ارب : ص. توريب سه‌فسوور: 
جەفتوور» که‌س و ووس خار. 

از : ح اض. له. سه ره حه (ه). 

از اسب افتادن : م. گلمان. گلیّرای (ه). 

از اله بکارت کردن : م. بن پزانن, پەن 
به سه‌را هاوردن. بن‌یز گنای (ه). 

از بر کردن : م.ل‌ب‌ر کردن» حفز 
کردد. وهر کردن (ه). 

از بین بردن : م. له‌به‌ینا بر دنه له‌ناوا 
بردڭ» بووحاننه‌وه .بووجه‌و کرد . 


از بین رفتن : م. لهبه‌یناجوون بووجه‌و 


بوون» پووحبانه‌وه. به‌ینالوای؛ دلټّنه 
لوای (ه). 

از پا در آهدن : م. باخستن, ره‌تبان, له 
”با که فتن» له با که وتن» بریانه 
حبه ماناه پر و و کبان. باکه‌ونه‌ی: 
هور داریان (۵). به ین (س). 

از جان گذشتن : م له گان بگردن. 

از چشم افتادن :م.انه گریس بوووت 
بز بان لهبه‌رحاو که فنن. بیریای («). 

از حال.رفتن : م. له حال حوونه» بباوان 
بوود؛ بتهوس بوود. حووی سه‌ی (د). 

ازدحام : هه مهه‌می سلوفی. 

از دست دادن : م. هدس دان 
به تلاندد, بازین, دووران» دووراندن. 
ده‌سه به شه‌ی (ھ). 

از رو بردن : م. لهروو بر دت» به‌زانن. له 
کو ر جه‌رووبه‌رده‌ی ( ۵ ). 

ازدواج کردن : م. زد هاوردن رن 
خواستن, ماره کر دد. زان نارده‌ی (ه). 

از سر : لهسه‌رهو سەرەوە» سەرى. 

از سر باز کردن : م. له‌سه‌رهو کر دنه 
له‌مله‌و کر دن, دەس ييه و نبان. مل و 
سه‌ی (ه), 

ار صمیم فلب : بر یه کل 

از عهده بر آهدن : م. له‌حارهاتن» 
باشارهانن, ده‌ر‌فت هانن: 
له عه وه‌هانن . 

از کار افتادن :م. له‌کار که هنن 
له کهل که‌رهم که فتن» يه لاکه‌فتن: 


خراو بوون. هه‌رمانه که ونه‌ی» 


ازکارافتادن 


۴۵ 


ازکاردرآمده 


۴۶ 


خرابیای» حنه که‌و نه‌ی (ه). 

از کار در آمده : ص مر. له کار 
دهر هاتگ, خوه‌شه, خاراو» خاریو» 
دهر هانگ ده‌ر ها توو . جنه‌نامای (ه). 

ازگ» از گه : تیسك. زه‌مبوول (ش). 

از ميان بردن : م. بووجانه‌وه» قرٍسی 
خستن ۰ له به‌ینا بر دن به با دان پووجه 
و کردنه» به ربا دان» له‌به‌رد داد» 
يووکانەوە» پووجانن‌وه» ەلەف 
کر دن تیا بردن. دلیّنه به رده‌ی (ه). 
به بنی برت (ش). 

از میان رفتن : م. لهبه‌ینا جوون» بووجه 
و بوون» فه‌لاش بوود» قرىق که فن؟ 
تا حوود. گوم بوود, یووحبانه‌وه. 
لاجووند. له‌به‌ینا لووای؛ دلیتی 
سه‌ی (ه). 

از نارفتن : م. له گو جوون» له با که‌فتن . 

از هرش رفتن : م. له‌هوش جوود. 
حووی شیه‌ی (ه). سه‌هوشه و جوود 
)2 

از یاد رفتن : م. له‌بیره و جوون. هوس 
شیه‌ی (ھ). 

آزدها : ۱. حه‌فی؛ حه‌فان: هه‌ر دیهان 
شامار . لزده‌هاء فزاب (ش). 

اساس :۱. ثه ساس: ریشه» بن‌حینه» 
بناخه» بناغه» بنه‌رهت؛ یایه» بیحه 


خیم به‌ی» بن بنیاد, سه راوهرد» 


ووت 


۱ ۲ 
اسب :۱. حاروا؛ حهلاخ » ره‌جواد ‏ 


ھال با ۲ سب هی اش ) 


اسیاب : ۱. نه‌سباو نه‌بزار ثه‌سیاب؛ 
نه فز ار تسیاب رزیت و ارت که لاو 
بەل» حاج‌ت. 

اسباب بازی : امر . کایه کلی» ه‌سپاو 
بازی. کایلی (۵). ثه‌سباب لاریا (ش). 

اسپاب خانه : امر. كەل و پەل» حاجەت»؛ 
ساماث» قاب و فاحاخ ¿ کونال جەك و 
پسووش, دش کوشه‌ن. کرت 
مرت (ش). 


اسبدوانتی :اج رم رگ دارا 


۲ اسب تندرو. 


شس‌سسبسده‌وانی, فسوج. 
هه سپ‌پهزاانی (شن ار 

اسب تنبل : ص مر. نه‌رال» له سب نه‌مهل. 

اسب چهار ساله : بزی. 

اسپرزه : |. نوخم سفی: ه‌سفه‌رزه. 

اسپرس : ۱. خاشه» وخم سفی. 

اسپر لك : ۱, نه‌سبه‌ره. 

سند :۱. فانگ. 

اساد عن ا نوها ماموساه وشن 
سواء وستاء سه‌یدا. 

استاد آسیاب : امر . ناسیاوان ناسه‌وان» 
ثوستای ناشه باراس هار. وسا 
ناشاو (ه). 

استاد کار :.ص فا. وساکار» نوساکار. 
استبداد : امص. که‌له گابی. 

استخر : امر . فاو گیر به نداو» هسیر 
هه‌سیل. هه‌ساری) .ماش (ش), 

استخوان :۱. یننه. نسمان» نسك. 
هتستك, به‌لال, سقان. 

استخوان ساق با : لوولاق. سافول: 
ساق».قهلهمه, سک به‌لکی, لوولاق. 

استخوان لگن : ولو سمته جووله, 
كارك کلوت. 

استر : ۱, قانر» بزی. هتسر, هه‌سهره 
ھا جر هرن قافر رش )اه 

استر احت : امص, ورینگ؛ ستراجت» 
ستار؛ وجا رهحه‌نی؛ توفره. 
سونگه.-سیایوه (ه)ر 

استر احتگاه : ۱. لاگا. 


استراق سمع : کوله. سوو. 


استراق سمع کردن : م. کوله گرنن. 
بسوودای (ه). 

استسقاء : از که ماسن» تسفا, 

استفاده : ۱, ماف نه‌قم. 

استهراغ : قه‌ی» قه‌ی ب»روش. 
بری (س). 

استقبال : امص. پیری» بیرابی؛ به‌رهو 
پیری» ستواز تسفبال, وهرهو پیری» 
بتوابوه (ه). 

اكان لسکا ماله 

استوار : ص مر. مه‌حکهم» قایم» 
بەخۆژیو» با به رجا. جێّدا» سخ (ش). 

استرار کردن :م. دامه رزانن. 
مه‌حکهم کر دل, فانم کر دد. همم 


که‌ر ده‌ی (ھ). 


اسفناج : ۱. نه‌سفه‌ناج جانره, 
ئە سپەناخ» ئە سبه ناج» سبینا غ. 

اسفند : نک . اسند. 

اسفند ماه : ر هسه مه 

اسقف : ۱. فهرال. 

آسکناس::۱. هسک اس 


اسکنه : ۱. ه سکه‌نه. 

اسلام : ۱ . یسلام. 

اسلحه : ۱. حل, ه‌سله‌حه, جاخ. 

اسم :۱. ناو؛ توء نیسم. نامی (ه). 
ناف (س). 

اسم بردن : م. ناو بردد. ناف برت (ش). 

اسم در کردن : م. ناو دەر کردن. 

اشم گنذاشتن؛ ماناو نان لامبی 
نای (ه). 

اسهال:اعض, لز مال تبوخال: سهال» 
ته‌قه‌فیره» سه‌ریابی حه‌یزه زلا 
حوود, ز که سوره فر که 

اسهالی ص تسب فیزهالی: فبردة 
بهله‌فیره: نسهالی؛ گوواوی؛ 
که شۇ زە 

انسیر :س دیل بوسر الوسر به خحسیر . 

اشاره : ۱. بشاره, گوّشه » حاوفرنکی 
» دزه جاوهه‌لته کانن » دوورنیازی» 
ثاشیرهت. که‌نایه, هیّما دز که » 
گومناء در که. جهم ناجنی (۸). 

آشاره کر دن : م. چاو هه‌لته کانن؛ که‌نابه 
کي دان ناشیرهت کرد چاو 
داگرتن» یشاره کردن» گوشه لیّدان. 

اشتباه : ۱. شتباء سه‌هو» وّبال, خه‌تاء 
خهبت» له خشه. 

اشتباه کردن : م. نشتبا کردن» خه تا 
کلب دن به‌رلسی واف 
سه‌هو که‌ر ده‌ی (ھ). 

اشتلم : ۱. برس برس سسیووراد» 


همه ی یر ا 


اشتهاء : امص. ثه‌شته‌ها, مهیل. 

اشرفی : ام . عه سره‌فی. 

اشغال : ح مص. دا گیر. 

اشغال کردن : م. دا گر کر دن. 

اشك : ۱. نه‌سر, فر متسك. هه‌رسی (ه). 
روندك رونت هیسره ثه‌سرین (ش). 

اشکاف :1. دولاخه قر گه‌نجه. 
کوله لادان» ره‌فك, دولابجه (س). 

اشکلك : امر. ثه‌شکه‌له» وەل 
ماوش, 

اشکنه::۱. پنازاو. 


اشنان : ا. سپول. زروی(ه), جوخانه 


اصابت کردن : م. بیکان. نه‌نگاونن» 
لدان بیکای (ه). 

اصر ار : امص. تسرار؛ رك هیفی. 

اصرار کردن : م. نسرار کردن یادانه 
گەز» مسجت گرتن: سووربوولده 
له‌سه‌ر زوین رل دا بردت رك کردن» 
ور کردنه پافشاری کر دن پادانه 
حه‌ق. سه‌رلوای (ه). هقی کرن (ش). 

اصطبل :۱. پاگه گور توتله» 


شته‌پل, نه‌ویله, گاو خان" . 

اصطلاح : امص. زاراوه. 

اصل :۱. عه‌سل» ريشه ته‌بار» ره‌نه‌وه» 
بننه بته دوو بتهرمته سهراوهرد» 
بیخ, بنه‌چینه» بنيشه, ره‌هه» خیم» 
بنه‌تار (ش). 

اضطراب : امص. ثز تراب؛ به‌ش و که 
همول: ته شویش؛ به‌ شوه نیه‌رانی» 
یرای (ش)د 

اضطر اری : ص نسب. ناحاری. 

اطاعت : امص. فر مانه‌ری نتاعه‌ت. 

اطاعت كردن م. للد 
سهر دانه‌واندن» فر مان بردت مل نیان» 
سه‌رسیاردن» نتاعەت کر دن» گوی شل 
کر دن گوی دان. مل دای (ه). 

اطاق :۱. نوتاق» به‌ر که ژوور. بانه 
(ه), نوده (ش). 

اطراف : ده‌ور و وەر» ده‌ور و بشت 
ده‌ور و بەر گرد (ه). خافو دون 
رقی» فاج (ش). 

اطلاع : ج مص. ناگابی؛ هه وال 
خه‌به‌ر شاره‌زابی. 

الع دادن : م. تھا رگا کر وتء 
وریاکردنهوه» راگه یاندن» بانگله واز 
کردن. پاونای (ه). نی‌وه زاندن (ض). 

اطلس :۱. تین 

اطلسی : ص نسب. له تسیر 


۱ اصطیل اسب. 
۲ -اصطبل کاو: 


اعلان 


اطمینان : امص. دلنبایی, ځار حه‌می» 
نتمینان, متمان» باور» بروا. 

اطمینان کردن : م. نتمینان کر دنه 
به‌ر مان خانر جهم بووك» ذلا بوود, 
بروا که‌رده‌ی» باوهر که‌رده‌ی؛ 
به‌ر مای (ھ). 

اعانه :اء امص. بیتالا. 

اعتبار : امص. تعتبار» متمانه» یتوار؛ 
ثابر و اوروو» سه‌نگ. باورٍی (ه). 

اعتقاد : امص. نعتقاد باور. 

اعتر اض : امص. نعتر از » وه‌ره‌زی. 

اعتراض کردن : م. ثعتراز کردن. 

اعترراف : امص. پی‌هات» ثعتراف. 

اعتراف کردن : م. بی هاتن» ثعتراف 
کردن زێر جوون» نفرار کردد. پنه 
امای امای بنه (ه). 

اعتماد : امص. ثعتماد» باورٍ» نتمینان» 
بایق. باوەر (ه). 

اعتناء : انص. نان نحتنا. هاژی (ش). 

اعراب :۱. مه و بو سەر و جره 
نانی» سەر و حیر» جير و بور. 

اعضاء : اح. بەل و یو ه‌نام» نه‌عزا, 
ثه ند ام. 

اعلام 3 اگابی. 

اعلام کردن : ناگایی دان 
خه‌وهر کردن» وتن. 

اعلان : ا گابی؛ نه‌شکرایی. 


اعلان‌کردن 


۵۰ 


اعلان کردن 2 نا گابی دان» نه‌شکرا 
کردن 

اغر : وغر نو خر. 

اغراق : امص. هانه هوو سه. 

اغراق کردن:م, هانته کردنه هوو که 
کردد. 

اغقال کردن : م. خلافانن, تعفال کر دد. 
خلاغنای (ه). لباندنه خاباندد (ش). 

اغماض : امص. تخماس, جاوپوشی. 
گوه‌زه‌پشت. 

اغماض کردن 0 بگردنه حاولی 
قوو جانن» بووردن» چاو بوشی کر دن, 
پاپیاساوین. لی بهوورین (ش). 

اغوا : امص. لیّپ, فریو, گول. 

افوا کر م داش کرات در 
دان. 

افاده : امص. فیز» فیس» خوس: نفاده. 

ات تھے ففت» توت با پت 
همقل جير و يجن (ه). 

افت کردن : م. فت کردد. 

افتادن : م. که‌فتن. که‌ونن. داکه فتن » 
داکه وتن » گلیات ب داریافه‌وه۲؛ 
افیا : گلان, که‌ونن. کهو نه‌یره 
هور داریای, گلیرای (ه). که‌و نه‌یره: 
هور داریای (ه). گلتّرای. گلان. 
کون. 


افتاده : امف. وفتاده. داکه فتگ: 


۱-افتادن از اسب. 


۲ افتادن موقع از پا در آمدد. 


بی ته سه ‏ يا که‌ونه نلوور» داکه‌و نو 
که‌و لوو . نهر هکه‌وته (ه). كەشى (ش)ء 

افتان و خیزان : نەپ و کو داره‌دار» 
که‌فتن و هه‌لسان, گلاو گل» لاره لار» 
تلا و تنل لاروا؛ نەب و تل» خل و 
له وریز و گلیرو (ها) 

افتخار : امص. ثفتخار سه‌ربه‌رزی» 
۳ 

افتخار کرادن:: م..سه‌ربه‌رزی کر دنه 
نفتخار کر دن. 

اقشرآه ۶ انم وتمان تو ممت 
بواختان: دمس‌هه لیهس لفتر اه دفله‌سه. 

افتضاح افنفسی, اراچ 
کارهرٍه‌هات رسوابی» نفتزاح. 

افرا : ۱. نه‌فرا. 

افراشتن :م به‌رپا کدف هه‌لدان. 
هوردای, وردای (ه). 

افر اشته : امذ. هه‌لدریاگ, به‌رپاء بلن. 

افز ار : نک . ابزار. 

افزار کار : امر . ثه‌بزار کار» ه‌سباب 
کار نه‌سیاو کار. نه‌مرازی 
خه‌باتی (ش). 

افسار :۱. هه‌وسازه ده سمل موه 
دهسه‌وسار . دز گین (ش), 

افسانه : ۱. جیروك, قسه حه کابه‌ت, 
ثه‌فسانه .راز » ده‌سان. 


افسرده : امف. دز به‌شیو نه‌مین» 


۳ -در مورد خراب شدن بنا و دیوار هم 


۳ 
گفته تی شود. 


مەلوول» ئەفىرده» درز» به كەر» دل 
نگ ور فل مر گن سار کر کر ورا 

افسوس :۱ نه‌فسووس, داخ» 
حه‌ ضر هت درنح؛ ناسف. داخ و 
دوو خال. 

افسون : ۱. حاوبه‌س: سحر» نه‌فسوود. 
حادوو دهم به‌س. حهم به‌س (ھ). 

افوفگر امن و کر ار 
ونر سالعرت خاقوق اکر 


افشان : افا. يرز بلاو, بر بالا» ساش؛ 


فان یز کا شافاز( ها بل شش ) 


ان اسر اسر که اوق 
باه سوما. 

افلاس : امسص. نه‌بوونی) نه‌داری» 
نقلاس. حنەبی» هبی (ض). 

افلیج : ص. فلیج» کوج. سەقەت. قفوپ» 
سل (س ). 

اقاقیا : ۱. افافاء نه‌فاها. 

اقبال : ۱. هات نامه‌ده يەخ تفیال: 

نگین» شانس. 


اقتصاد : امص. نابووری. 


اقرار :امصد پی‌هات, ثیفراز. 


التماس‌کردن 


۵۱ 
اقرار کردن : نک , اعتراف کردن. 
اقل. اقلا : ق, لای که‌م لانکهم ئەقەل» 
بالو. 


اقلیم : ا. ناوجه سه‌رزه‌وین؛ 
سه‌رزهمن» ه‌لیم» مه‌حال» وهلات. 

اقیانوس : ۱. وفیانزس. 

اکبیر : ص. زشت» ناشیرین» خوّیسار» 
باخنزه تاکولرکار. به‌تزله كاھ 
انش 

اکنون : ق. یسا» ثیسه ئهلعان» ه‌مسته, 
کا نو که کک کک کو 
هاش 

اگر : ح ربط ح شرط. ثه گەر» گەر» 
هر 

اگرچه : ح ربط مره ح شرط هر. 

ئه گ‌رجی, له گەر چه. 

اگر نه : ح ربط مر. له گه‌رنه, 

الاغ :۱. نولاخ» کهر وەلاخ» گوی 
دریز» دەحشك حاش »توور » 


به‌ربان گر 


ید 


ثه‌ ختر هه : حه‌متر 


شه‌میووز هقز هار 
که‌ردان ولاخدار» خهره‌کدان 
خه‌ره کجی ‏ خەر به ند ه. هه‌ر به‌نه (ه). 

البته : ح تأید. ثهله‌تی ا. ھەلبەت (ش). 

التماس : امص. لاله, باره, تکا. لاف 
هتمی, دالاهی, لافه لاف نکا و 
دالاهی (س). 

التمناس کتردن: م, باربانه لالات 


لالیاقه و الله کر دتاه باریانه‌وهع کک 


الفباء 
۵۲ 


وان لالانهوه. نه‌وه‌باریای» 
نه‌وه‌لالبای (ه). هی کرنه لاقایی 
کرن. لاف کرن» دالاهی کرن (ش). 

القباء : امر . نه‌لف و بی. 

القت:: امصد. حی» و ولفهت. خدق 
(ه). متو (ض). 

الك 17ء نلك زم نهر مه‌بین 
قەربال» قەربیل» کارماخ » گل گیر . 
هێلەك» ویجنه (ه). 

الك : ۱. دار هه‌لووك. ئەل (ش). 

الك دولك :امي روگنا 


ه‌لانی (شض). 

الك كردن : م. ئەقانن» دابزان» لەك 
کردن» بیژنگ کردن» قه‌ربیل کردن. 
ویجنای, ته‌فنای (ه). داقيتن» 
دامن (ش): 

الکن : ص. نون بس. 

الماش : ۱. نه‌لماس. 


النگو :۱. خر خال» بازد (س). 

الو : اله لم کرب گور» سول 
ثالاو. کلیه.هالاو» کول و کی هه‌لمه 
(ه). گوری, الاف (ش). 

الوار : ا. مره باهووه ئەلوار» گلازه, 
ذهب ا(ش )1 

الواط : اج. لات و لووت» عمل و جلوو؛ 
لوااتت»: 4 :وباشن, 

الهام : امص. لنوه. خوریه, نلهام, 
وه‌حی. های (ش). 

الله بختکی : به‌خته کی . فهز| فورفتنه, 
ئە لابه تە کی» نرق : 


اها : ق. بلاغ با نندماه باق 
وه‌لی. جهم» لی (ش). 

اماله : ۱. عیماله» شیشه و ده‌صوور» 
دەسوور. 

امام : ص: ۱. نیمام به‌رئویر مەلا 
وه‌رنما» بیش نویر . 

امام زاده : ص مر. نوجاخ زاده» نسمام 
زاده, 

امان : ۱. نامان» نه‌مان. 

امانت : امص. ه‌مانعت, ثه‌مانه‌تی. 

امانت دادن : م. نه‌سانهت‌دان, 
دانه ه مان‌ت. 

اهانتی : ص نسب. ثه‌مانه‌نی. 

امتحان : امص. نمتحاد, تاقى» 
به‌راوه‌رد ئاز مایش, ته جر هبه. جه‌ر به 
(ش). 

امتحان کردن : م. زمین» تاقی کر دنه 
تافیه و کردن» به‌راوه‌رد کر دنه 
ته‌حر به کر د, نمتحان کر دد. 
زمتای (ه). جه‌رباندن (ش). 

اهر 2۱2 یت کال همی :دە سو و رچ قر مات 
حوکم. هه‌رمانه (ھ). 

امر کردن :م. نی خورین, ده‌سوور 
دای (ھ). همر کرن (ش). 

امرود : ۱. هه مرو گولاوی. هه‌ر می : 
قرو ( ھ0 کرو نت (شن): 

امروز : ی مر . نمرو. نه‌مرو. نارو (۵). 
نه‌فر و نرو (س). 

اقتال :ی مر ونال ال عا 


(ه), تهفسال اس از 


امشب : ق فر, شمتهو. هو (ه). 
نه‌ف نه قه » ثله‌ف (س ). 

ثه‌هن : امص . نه‌من» یمن لارام. 
تهنا (ش). 

امنیت : ج مص. هتمتی: له منت سی . 

امی : ص نسب. ثومی» بوره بوره‌یباگ. 

اميد :ا. نومتد: هومی: هومتد 
باز گووز؛ نالهه» هوی نه‌ما؛ حه‌سم 
داشت. لافه» تما »هقی (ش). 

امیدوار : ص‌مر. مومنوار: نومتّدواره 
هیفید از , 

امین : ص. نه‌مبن. 

انار : ۱. هه‌نار هنان گوزیلکه". 

انبار : ۱. هو مار نه‌مار: هه‌مار , عه‌نبار 
کوخته (ش). 

انباشتن : م. پر كردن ناخنین 
ته‌پانن ‏ داگرتن جیوکوت کردن 
جه‌پانن؛ کو گاکردن. به رکه‌رده‌ی» 
ژه‌ناینه, گوته‌یره؛ ثاره گر ته‌ی, ئەزە 
کلب رسای (ه) وی کنرتاه 
دویساندن (ش). 

آنباشته : امف. پء چتوگوت, حمکوت 
تیکمه لجات داگیریاگ, تووده, 
سه‌فته؛ سیّخاخن. پەر (ه). 
هزی (ش). 

انبان : ا. هه‌وانه» نه‌نبانل» همبال, 
که‌مهر کیس. مانی (۵). 

انبانچه : امصع. هه‌وانجه, مانکلی (ه). 


انا ارس 


انبر : ۱. مه‌قاش, ماشك» پنگر کیش پەل 
گرد. ارك گاسك (ش). 

آقبو۳۵ اس لز بهتبوو: کیانه له : 
کتوماه کر گا: خه‌ماعمع. و 
عه‌شامات » عیلالمت» گوتل. 

انتخاب : امص. بزار؛ وژار جینه. 

انتخاب كردن :م هه‌لچنیین» 
مور با ره هقی 
حنین» برانن بزاردد. ورجنیه‌ی: 
هنورجتیه‌ی (ه): ببزنین. تاف گر 
کر هه‌لبرار کرد هه‌لبزارتن (ض). 

انتر : ۱. عه‌نتهر. 

انتظار : امص. حاوه‌نواری نه‌ما» تتتزار؛ 
حەسم داشت تما. جه مه را (ه): 
حافنهیری (ش). 

انتظام : امص. سه‌قام» سامان انتزام. 

انتقام : امص. نول» نتفای حه‌ی, تە‌قاس» 
تلافی . 

انتها : ۱. بابان» ئاکام» په ر» دووایی. 
دمایی» دما (ه). 

انجام : ۱. نا کام. نه‌نجام نه‌مام؛ ثاخر» 
خه نم دووابی» عاقیبه‌ت. 

انجام دادن : م. به‌ناکام گه‌یانن» 
دووایی هاوردن, نه‌نجام دان سه قام 
دان» نه‌واو کردد. ته‌مامنای (ه). 
به‌مام کرن» جی ینان (ش). 

انجه : ۱. ه‌نجه پل. جنجك, پر تك» 
جنك (ش): 


انحه 
or‏ 


انجیر : ۱. هه‌نجیر باقو . هه‌زیر (ش). 

انجوچك : هه حوو جەك. 

انداختن : م. حستن» فره‌دان» به‌رت 
دان داخستن فه‌یات کرد نوور 
دان ناویشتن. وسته‌یره» نوور دای» 
كەوتەيرق نهره‌وسهی (ه). 
هافتتن (ش). 

اندازه : ۱. نه‌نازه, سه‌نگانی» ەدەن 
ره‌ساء سه‌نگایی» به‌یمانه» حه‌دن دمق» 
راده ره‌ی, بتوانه, سەر و بەر» زی. 
ه‌ندازه قاس (ش). 

اندازه بودن : م. نه‌نازه بوود» بی 
کردن» ره‌سا بوود. 

انداژه گرفتن : ع.اله‌نازه گنی توان 
بیوانه کر دد. 

اندام : ۱. گزیان, گز گان ه‌نام» لس: 
کت کیان به دمم تاملاکم ای 
يەل» ەتە جەسە» لاس ساقەل» 
قه‌لافهت؛ ەل کان تك 
که‌لهس (س). 

اندرز :!. ناموحیاری» سوزباری: 
راوتر» به‌ند, 

اندرون : ۱ ناو داخل. نه‌ندهروود, 
ده‌رووك: دلی (ه). ناف هوندور: 
روردا (س). 

اندرونه : امر. ناوزك دل. دلی لهم 


(ھ: زور لاش 


۱ -اندوخسی و جمم کردن‌از راه 


نادرس و دزدی. 


اندل : ق. ص. نه‌نك» نوزی, نه‌عت» 
کهم» رتزه, ریزلانه, ته عتی: نوزلانه, 
توزال» جوزوی؛ چڭ» چکی: پیته‌ل 
کزء بهل, که‌سر, نۆزاله» کوجټّو (ه). 
کیم» يجك یج (ش). 

اندك اندك : ق مر. ئەنكئەنك كەم كەم 
بەرەبەره» بیته بیته » به‌واش‌به‌واش؛ 
بره کر رزه ریزه ورده ورده» 
بر که بر که واره واره» نرووکه 
نرووك» نه خته نه‌خته. کتم» کلم (ش). 

اندوختن : م. نه‌نووخته کرد تونه 
کردا تساه کرد کو کر ولا 
یبود قراخ 
کرردن" . فتلاف (ش). 

آندوخته ام نه تو وة تيا 


تھ هیاو نوابه, هه لگرت: بەس الوفت: 


۲ اند وخته با دخیره زمستانی. 


2 
ز مهیر گس فه‌ی : دی کدی( 
اندود :۱. ناویهی کاگن. سیواخ. ‏ متودان(ش). 
سوواخ, بانه‌تاو بانه مال. گله‌بان. انسان : ۱. ثادهم به‌نی ثاده‌م به‌شعرن 


گوله بان (ه). سه خف» ناخ بان (ش). مروشه عات 


اندود کردن : م. تاوس, سوواخ دان انصاقف : امص. تساف, راء عنساف. 


تاوبه دان هه‌لناوین؛ بانه ناو کرد انعام : امص. ثه‌نعام, دمس‌خوه‌شاثه, 


گله بان کر دن. کاگل 


ل 


به خشتن خلات. اده‌موه‌شانه (ه): 


ردد» سوواخ 
داو گنه بان که زده‌ی ناوایه انفوزه :| ەرەز صمه‌سووژه, 
تاواف تیه ای ,باه کیسای (ها: گوژاوی: هه‌نگووزة: جافی. 
اندوه : ۱. نه‌ندوو. خه‌فهت. خەم انقراض : اعص, فر انعر از . 
خوسه» بهم»انه‌توو به‌زاره تالووزی, انقلاب :۱. فاشو تنقلاب؛ شوه 
حەزمەت» داخ. خودوك (س ). سو رس. 
آندوهگین :ھن ر حه‌مگین هزیی آنکاز :ایض تکار تاه گرب عاضا 
خه‌میان پسنوا در یمین خه‌مین.. انکاز کتردن :م. فنا گر دنه شکار 
غو سه‌فارن شته‌فنه رادار گرد اکا کرذته له کوب داق ته 
دله‌نگ, درز و دل بره غار سم ر کز: و که‌فترلد ۳ 
انگیین :۷ , .هه نگوین»: هه‌نگیفن (ش 6 17 
انگشت :درجت نه‌نگووس: / ۱ 
فامك, کلکه, دبل؛ بل تلی: کلك, / 
کدله انو ان گے اکھت 


۳ ا 2 
کله‌زره ۱ که باتک وت اداه 


اندیشه : امص. نه‌نس, نه‌ندیس, فکر : 
راماث» تفال راو یچک اد بیس 
ور که. وس ویره (ه). 

اندیشیدن : م. نه‌نیس کرد فکر 
کرد بیره و کردن خه‌یال کر دد. 
راما » ویره و که‌رده‌ی (ه). 

انس : نک . الفت. 

انس گرفتن : م. گر بوونه خی دان دبلانیقهکی ۲ ثه‌نگووس سادمت". 

دبلاساهدی۳. دوشاوه مزه" نوونه۴ 


رانه '» الخواج" » زه‌رنه‌فوونه ۲ دوله 
ESS‏ ۲ ۳ 
دزیر کال رزه ا بک 


۲ اج 2 
خی داخستن» خی گرنن» خو گرتن» 
E‏ 
لوی گرفن؛به‌بهله ا کین کی م پروچدله؟.دیلاقلیج ۳ قب 


الک رر کی سی ۴ کیت وجك 
۲ انگت مانی. 
۴ سانگشت شهادب, 


انگشتانه 
۵۶ 
قجیلك » برانووته '» سپیه کوژه ۰ 


ه‌شپشه کوژی . 

انگشتانه : آمر ‏ کلکه:وانه نه‌موستانه. 
سه‌ر تليك» دیله‌وك (ش). 

انگشتری واتر:ه‌عگنوشعه‌زی: 
کلکه‌وانه» ثه‌نگو شتهر» له‌نگووستانه, 
وتیل :(شن). 

انگشت تها :ی مر .اه نگووس‌نها: 
کلکه نیشان, کلکه نما. 

انگم : نک . انقوزه: 

انگلك کردن : م. كلك يبه و کردن: 
کلك که رده‌ی بو (ه). 

انگور :۱ هه‌نگوور» تری» یول ۲ جه 
مچیرء ال و بول ۲ لورنه ۴ء لوته؟. 

انگیزه: ۱, بياکك؛ بهر به‌رح» را 
به‌هناته» ثه‌تگیزّه» بایس .هه گر » 


انگشتری 


سه بهب . 


انیاب (نیش) :۱. که‌لبه, كلوه 


به‌رازی شفره. شلفه (ش). 

او : ضمیر سوم شخص مقرد. ه‌و. ندی؛ 
تاد له فد متها (ش). 

اوباش : اج. ثه‌وباش, نهل و جلوو» 
هه‌رزه هوورزه» لات و لووت. مول» 
زر مول (س). 

او ج : ۱. ثه‌وج به‌رزی» فه‌له‌پویه ۰ 
که‌له سه‌ری» بوبه » سه‌رپویه» 


سره بللدایی. 


-سانگشت پین میانی و کوچك. 
۲ .دانه انور انگور دانه: 


اوخش : 
اوفه : ۱. نوفه. 


نو خهی» وخه‌یج» وخه‌س. 


اوروت : امف. اور ووت» په ر که‌نه. 

اول : ۱. ەوەل سەر له‌به‌راء به‌رگه 
سەرە. ودره (ه). 

اولاد : اج . ثهولاء رل زاوله, زاء زا 
و زوو» فەرزەن» منال» توخم نەرە که. 
زارۆله» نه ولاد (ه). زارق, بجوك» 
زاروك (ش). 

اولولو : صء ۱. نولوولوو؛ نووف؛ 
قازانه‌سه‌ره, لوولوو. 

اولین باران فصل : په‌له. 

اوماج : ص. بر بوله. 

اهرم : ۱. ول به رازه جل مهرده, 
فا مق لاهتز (ش | 

اهرهن : ۱. ثه‌هر یمد دو درنج» 
شه‌بتان. 

اهل :۱ خەلك» له هل . 

اهل ده : امر. دتهاتی» لاگابی» گوندی. 

اهل شهر :امر. تاری» ساره‌زاه 
شارسافی. بار یری اش)6: 

اهلی : ص نسب. ئەهلى»› دەسهموو» 
لی‌نی ؛ خو گر نگ گورو, که‌وی. 
که‌هی» که‌یی» که‌دی (ش). 

ای : صد. ه‌ی؛ وی» هه‌ی, 

آباز وان لباز 


ایاق : ص. هیأق. 


ی 
۲ انکور فرش و شیرین. 

7 
کون دیاز کیرش 


ايراد : امص. عه‌نه‌و نیراد. 

ايراد گرفتن : م. عه‌نه‌و کر دذ» ثیراد 
گزتل: 

ایز گم کردن : م. شون گوم کردن. 
شونه گومی که‌رده‌ی(ض). شوذایی» 
به زر کر (ش). 

ایستادن : م. وتسان لاداد. مه‌نهر 
کر دنه به‌نبوون, راوه‌ستان» راوتستان» 
داره کرت ».داز دار کرادت :سس 
راداوه هه رای( 
رافه ستاك (ش). 

اتستاداگی : ح مص. به‌رده‌وامی» 
حیّدابی» سخی, بته‌وی. 

ایستاده : ص» امف. وتساگ, به رپاء 
راوه‌ستاو به‌یاوه. مدروره (ه). 
رافه‌ستای (ش). 

ایشان : ضمیر اشاره. ه‌وان» ثه‌زانه, ثائه 
شام نانیشاه ادى فافیضا (هار فان 
فان نله قنهه (ش): 

ابضاً : ق. ده‌یسان؛ هه‌میسات» دوباره 
دووپانه» هه‌ مدیسات, دوواره: جاره 
که‌دی, باز هم هه‌مسانه‌و, واوی (ه). 
دیسان» دیسا (ش). 

ایل :۱. هزز» ثیل» عه‌شیره» خیل» نایقه, 

ایلجار : امر. گەلهکوّمه» نیلجاری» 
هیرض. 

ایلچی : ص. ۱. نبلچی, سه‌فیر» بالیوز. 

اپلخی : ۱. نیلخی. رءوهکی. ره‌مه کی 


.یادن 


ایوان 
۵۷ 

وه گنر 

ایلخی چی : ص شغل. رهو گه‌وان. 

ایلمه : ۱. هیلمه. 

ایمان : امص. یمان باور» باوهر عه‌فیه . 

ایمن : ا: هیمن: 

ایمنی : ح مص. هیمنی, ارامش» ه‌نایی. 

این : اشاره به نز ديك, ئەم» ثه‌مه نه‌یه. 
ثینه»فه‌ی» ئى (ه). ئەقە» نه‌ف» 
یهار نی» نیم» فا (ش). 

این اندازه : نه‌وونه. ینه (ه). 
فه ئه ندازه‌ی, هه‌نده قباس (ش). 

این بار : نه‌محاره. ثی‌جاره (ه). نه‌ف 
جاره» فی جاری (ش). 

اين پهلو به آن پهلو کردن : م. نهم دټو 
و نهو ديو کردد. نی ديم وانه‌و 
ديم که رده‌ی (ه). 

اینجا : ق مر . ثه گره: یره حیکه ەم 
جیگه» ثیرانه. یگی له‌وبگه» جی (ه). 
لیره» فراء فقره» فری (ش). 

اینچنین : ق. ناووا. پټّه» پی حوره 
(ه). هو توء فهی هانه کی» وسا (ش). 

ایتها : ضمیر اشاره. نه‌غانه» نه‌ماناه 
ادی ادینا (ه). ه‌قانه (ش). 

ایرار : ثیواره, خوه‌راواه جرا که رانه 
به رنتواره, خوهرهزه‌رد. وەرەگاء 
وەرەزەرد (ه). 

ابوان : ا. هیوان, هه‌یوان» کولان» 
بانجیّله ته‌شاوی, قه‌شه» خولام 
گهردش. سنك (ش): 


با ای 

با : ح‌اض. تەك له‌نه‌لا, گەر» گەل» وه 
ده گمل»با,جه‌نی»:جتی (ه), تفه 
قرا (ش). 

با مرو :ص ا ورو وار 
ناوروو من با ناوروو. 

باب : ص‌مر. باو داهاتگ» باب. 
امانه‌نه (ھ). 

بانا : ا.,بابناء باب تاه نارك باه 
بابو» تاتو. 

بانا بزرگ ؛ امر,.باوا,بانا با 

بابت : ۱. باوت. بابەت» باتی» حیاتی؛ 
سارت 


باب دندان : ص‌مر . باودیان» باو ددان» 


خوەرەڭ. تاسەی (ھ). خوەرەت (ش). 

باب کردن : م. باو کردنء باب کرد 
داهاور دن. ثار ده‌ینه (ه). 

بابونه : ۱. گول حاویشه بابوونه, بابن» 
گر ی مرو 

بابی : ص‌تس. بابی . 

باثلاق باطلاق : بانلاق, زه‌لکاو زلق› 
قاد زونگاو زلماوی (ها. زونك 
قوبی. کورافك (ش). 

باج :ا. باج» خهراج» رادارانه» 
شنز 

باجگاه : امر . باجگه» نه‌واقل. 

باج گرفتن : م. باج سه‌نن, گورد 
گرنن. باج گرنه‌ی (۵). 


باجگیر : ص‌شغل. باجه‌وان. 

باجناق : ص: ا. هاوزاوا. هەم زه‌سا 
(ه). اومل زاوا هه‌فال زافا (ش). 

باجی : ۱. ثابحی, خوه‌ينك, خوشك» 
هاوشیره, باحی. والی؛ ددی, تانك 
واره (ه). خوه (س). 

باحیا: ص‌مر. حه‌یا دار: باحه‌یا» 
باشەرم. 

اخ :اتوت اتج ايد 
نیاسره (ھ). دووران (ض). 

باختن : م. دانیان» بازین. دوورنای. 
نبایری (ه). دووراندن (ش). 

باخته : ام. دانیاگ؛ دانیاون باخحه: 
به‌س» بازه‌نه, دووراو» دووراندوو. 

بادا باد بای فا (ش). 


او :بان »فته که‌بون, 
باد ۲ : ۱. ئاماس» وەرھەم» وەرەم» 
ماس بیش به‌رحه‌وت» یه‌نام» باه 


خامیا» خیز .روا (ه]. 


بادآور : افا. بادار . وائه‌وه‌ر (ه) فا دار ل 


شش 
باد آورد : امف امر. باهاوردگ» 
فوزراو؛ هه‌وانته. 
باد آوردن : م. ناماس کردت باهاوردنه 
ماس هاوردن» هال هاتن. ماسبالده 
با کر دن» به‌نه‌مین؛ به‌نه‌مبان. هو رامای» 


واکه‌رده‌ی (ھ). وهر مین (ش). 


۱ -باد (هوا). 
۲ -فس و افاده. 


بادتند 
۵۹ 


بادابادا : ص. باده باده» باده باد. 

بادام : ۱. بادام. وامى» حواله (۸). 
باقى» باهي به‌عیف» به‌هیف (ش). 

بادام تلخ : امر. بادامه تاله» ناله. جواله 

اة واي ا( به فد فی 

تازنگ (شن): 

بادام سبز : امر. چه‌قاله. جواله (ه). 
به‌هف ته‌رك (ش). 

بادامی : ص‌نسب. بادامی. وامی (ه). 

باد باران : امر . باستك. 

بادبادل : ۱. به‌رزه‌حه‌وایله بازی 
حه‌وایله, با دباده‌ك کولاره. 

بادبان : ۱. باده‌وان» حارو که. 


بادیزن : ۱. بارونه. باوه‌تین (ه). 


بابده (س). 


باقیا :ض‌مر . تون رەو هپا به‌یی» 
٤‏ 
گورح. فوحاخ» به‌له‌با راوار» 
ره‌هفواد. وەش رهوت (ه). خوش 


حوو(ش). 
باد تند : ص‌مر. زەمەت» با گژه» واگزه, 


۳ -ورع. 


بادخور 
۶۰ 


با گر بایی, خورت» يوو رگ رەتە 
باء زەلان. 

بادخور : ۱. باخوهر» بادرز. 

باد دادن : م. بادان بایی دان. وادای 
(ه). زفراندن (ش). 

باد در دماغ داشتن : که‌له‌با فوزء 
لووت به‌رز . 

باد در رفتن : م. بساد ده‌رجوون, 
لووت‌هانته خوارهو» فیس نیشتنه‌وه. 
وا بەر شیه‌ی (ه). 

باد در کردن : م. باده‌ر کر دنه تربن» 
تر که ندن, تر للدان. 


باددست : ص‌مر. ههله خه‌رج؛ وتل 
خه‌ر ج» دەس بادٍ» ده‌ست بلاو. 

بادرنگ : آمز .-بادر نگ بار وه , 

بادریخته : ص.ا. بارذ. بسوواو وا 
وسه‌ندره؛ واریز (ه). بافرینگ, با 
فه‌رینگ (ش). 

بادسر خ : امر. باد سورخ. وای سوور» 
وه‌نه‌وشی (ھ). 

بادسرد : ص‌مر امر. زەلان ز لام 
سره سره‌با (ش). 

بادشمال.::امر . بای شه‌مال, وای‌شه‌مال, 
بای‌با کوور (ش). 

بادکردن : تک . باد آوردن. 

بادکش : امر. باکه‌ش, حه‌جهم؛ که‌له 
شاخ باکش. با ‌نگو (ش). 


۱ بار قابل حمل. 
یه هه تشر 


باد کش نور و امن. کولون عاو که 
گول بینه گولونه گولویه. 
حافك (ش). 

یادکش کردن :م, باگه‌س گر دنه 
حه‌جام کردد. ورلووشای؛ هور 
لووسای (ه). 

بادکنك :۱. تیزانگ» پوفلك. 

باد گرم : بای‌سه‌بوود, 

اد کیو تامر ناگی ا کش اگل 
واگر. 

بادنجان : 1. باد مجان باحات» باینحان. 

بادنما : امر . بانوێن» بانه‌ما. 

باد مغرب : امر. بای زەلانء 
بایدەبوور» بای خوهر نشین . 

بادوام : ص‌مر. باده‌وام» قاييم» 
بەر گه گیر» بته و . 

باد و بوران : امر. باو بوران» وا و 
بوّران باکروثه با گهر. 

باد وزیدن : م. باهاتن» با هه‌لکردن. 
واکه‌ونه‌ی (ه). 

باد هوا : ص‌مر. بای‌هه‌وا؛ خورایی. 
بتجنه (ش). 

بادی : ص‌نسب. بابی. 

بادیه : ا. بایه بادی. شکه‌ف. 
ملک اش 

با انارو شان 


۲ 
بار : بار» ميوە» سەمەر» بەر. 


بار : با زه‌نگ, به‌لخ . 

بار ۲ : بار: کوج. 

باز افو کم شمه گیل نریم 
توره» حار باره به‌دیل» سەر» کهره: 
گل» که‌رمت. وام پار ,ده كوه 
جله رەت» سره گهر. 

بار آسیاب : ام . باراش, 

بار آهدن :م. گه‌یین» بار هانن 
گه‌هشتن. باوای, باز ثامای (ه). 

تاز آوزدن:: م. به‌ناو هساوردنه 
بار هاوردن, بەخەم کر دد. به‌روه‌رده 
کرد دوه کردن. نه‌نه نارده‌ی 
(ه). مه‌زن کرنه ویرا گه‌هاندن (ش). 

بار افتادن : م. بار که‌فتن لى که‌فتن. 
بار که‌و ته‌ی (ه). 

باران : ۱. باران, وه‌شت, وه‌شه‌ن. وارال 
(ه). فاران (ش). 

باران آمدن : م. باران هاتن» بارین» 
دا کر دن, وارینء بارال بارين» 
اشغ کنر ون 


ارين (ش). 


وارای (ه). 


باران تند : ص‌مرء امر. شه‌س, لب مه» 
لاه وله اران جارات 


خوش (ش). 
باران تند و کوتاه مدت : ناو. 


بار انداختن : م. بار خستن. بارو سته‌یره 


۱ -بارزیان. 
کچ 


٣‏ -دفعه» نوبت. 


بارکردن 
۶۱ 
(ه). بار هافیتن (ش). 
باران نرم و کم : توو که, رسینه, نهپ و 
نم ه‌ر مه باران. 


بار انداز 


مر . باره‌ناز بار هافر (ش). 

تازانی: تسب جار اکی» وارانی» 
باشلوخ. 

باریر : افاء امر , باربه‌ن کول کیش 
حه‌مال: کوله بەر» بار ور گیر» بار 


باربند : امر. باربەن» شریت» گوریس. 
وەریسه (ھ). فه‌ریس (ش). 

بارپیچ : تک , باربند. 

بارخانه : امر . بار و بار خانه. 

باردار : ضء ا, اوس, دو گان زك بر » 
زه‌یساد,ابیه‌ی, کرات شاور لەم بەر 
(ه). ناقس (ش): 

بارش مر بارش بازشت پل ۸ 
اوعد هروه سح را رآت ۵3 : 
لى اش 

بارفروش : اف ا. بار فسروش: 
بارورهش (ھ). 

بارك الله : باریکهلا, افه‌رین» رەل 
ئەفەرەم» دس مه ر یز ا. 

باز گردن, م بار کزدند 

بار کردن :م .لی تیان لیات نینای 


سەر (ھ). 


۷ 


۴ - گذاستن باز بر اسب و الاغ و غیره. 


۵ -بار کردد غذا. 


بارکردن 


۶۳۲ 


بار کردن ۲ : م. بار کر دن» کوج کر دد. 

با رکش : افا. بار کیش همال پار به‌ر» 
چووارپا» کول کیش. 

با گاه : امر . باز گاء پاله. هرك باره گا. 

بارگلی :۱. باره گلی» یابوو فسي 
باری» ولاخ» رد کت 

بار گیری : جمص. بار گیری. 

بارلب : امر , بارلّو» به‌لخ. 

بارهته : ۱. ره‌هنء گره‌ون بارمته» 
رەو اف کرو ترس 

بارهته گنذاشین :م گره‌ونیاته 
بار مته ناد, 

بارنامه : امر . بارنامه. 


بارو : ا. باروو؛ فلا برج دیوار 


وه 
لا 


بار ۲ : باره بابەت» حەق» مورد» حه‌نا. 

باره ۲ : باره» نه‌قم؛ سوو» نسیو, 

باره : وک حار : حه‌ل. 

بارهنگ : ۱..بار هه‌نگ. 

باری : ق. باری, بەھەر جەھەت. 

باری : ص‌نسب. باری: بار كەش 
یار کتشن . 

باریدن :م.بارین ذابساریین» 
وارای؛وارین,باران هاتن» داکر دن: 
په له دان , 

بنارنك :ص, بناريك»ناسكة لاغبره 
ته‌سك. زراف (ش). 

باريك بين : افا. باريك بین. ناسك بین» 
هوور بین (ه). 

باريك ميان : ص‌مر. ناو قهد باريك. 


تشه نگ زاف شب 


باروت : ۱. بارووت:دهر مات 


بارور فا. بارون حاسل خر 


فاریگاه ار تلم ر نکر لد ارک 


باریکی : ص‌نسب. باریکی» باریکایی. 


زرافی (ش). 


۳ دسو ر تیپ 


با ! : باز بازی» تهرلان, 

ار ب نوا ەرە وناو وةل 
تاواق تا جاك داه فا اه 
کربه‌فه (ش ). 

باز ۲ : ق. بازهم دوواره» دوویانه 
نيشر : حاریکه‌دی دیسا. 

باز ص خنی» ولاش 

بازار :۱ء بازار» کریل. 

بازارچه : امصة. باز ار حه. 

بازار کسادی : بازار که‌سناسی» بازار 
که‌سانی. 

ازاز گر می :ازاز سزی»بسازاز 

کر 

بازاری : ص‌نسب. بازاری. 

بازبان : افا. بازء‌وان» قو سجی. 

باز یس گرفتن : م. سه‌ند نه‌وه بر دنه‌وه. 
له‌سایوه (ھ). 

بازیر سی : حمص. بر سباری» لی بر سی. 

باز خواست : باس و حواس. باز خواز. 
باز خواس. 

بازداشت : امص. پازداشت بهو فف 

بازداشتن : م. بە‌رگرتن. 
بەر گر ته‌ی (ھ). نه‌هبلان (ش). 


۱ عر سکاری. 

۲ -مقابل پسته . 

۳ -دوباره. 

۴ -مفایل فسرده مائند پنبه و بشم که 


بدو فشرد گی روی هم ربخه باشد. 


بازدید : امص. بازدی» بازبازان 

بازدید کردن : م. بازدی کردن» 
سه‌ردان» لى گه‌ریان. 

بازرس : افا. پایه‌ی, یاپی» بازرس» 
موفه تش. 

بازرگان :سء افا بازر گات شاحره 
سوا گذرء کاسب» سفو دا گن 

بازشدن : م. کریانه‌وه. فه بوون (ش). 

باز کردن : م. کردنه‌وه واز کردنه 
ره‌وانین ۵ » داچه فانن ۴ . کر 


ده‌یوه (ه). کرنه قه» قه کرن (ش). 

باز گذاشتن :م تالا فحن واز 
هیشتن. کربه‌فه هتلان (ش). 

باز گرداندن :م. دانسه دوواوه: 
هه له گه‌رانن. ور گیّلنایه‌وه: هور 
دای (ه). ز فرانه‌قه زفر اندن (س). 

باز گشت: افق باز گشت» بەر گه‌شته 
واگل. 

باز گشتن a‏ گه‌ریانه‌وی الو 
گه‌ریان. گیلیایوه (ه). هاننه‌ف 
زفرین: گه‌ریانهفه (ش). 

باز گو کردن : م. دوواره وین دوباره 
گوونن: وتنهوه» دویاره ویزی کرد 


قد گر انه‌وه. واوه‌ی وانه‌ی, نه‌وه 


8 شوقن یری که مدا شک کد 


است ماد له شلوار, 


۱ -باز کردن.منافذ و محاری بدت مانند 


و نت چ 


بازماندن 
۶۴ 


وانه‌ی (ه). 

باز ماندن : م. باز ما حبّه مان داماد. 
امه نه‌ین مەنە حیگا (زه).. دووماپيك 
مان حیّداماك (ش). 

بازمانده : امیف. باز مه‌نه: ياش ماوه» 
ته‌وار, مه‌نه‌نه‌و (ه). دووماييك‌ماند: 
دوومایی (ش): 

بازنده : اعف. باخته. پەس دانیاگ» 
بازه‌نه: دوورنی. نیایری (ه). 
دووراندی (ش). 

بازو :۱. باهوو؛ قولب سل یز وود 
جه‌پل» باسك (ش). 


بازوبند : امر . باز ووبەن قول بەن» بازن. 


بازی ای گه‌مه: بازای ەكا کایلیٰ» 
کلی» کابه, لاری» لهیز (ش). 
بازافتن : م. دوزیدهوه ییا گر دنه 
دوباره به‌نا کر دن. بوسته بوه (ه). 
بازیچه : امصغ. کایه کلیْ؛ باز یجه. 
کایلی (۵). له‌يزلك, ترانك (ش). 
بازی دادن : م. خله‌ناتن. خله بای (ه). 
لعاندن, لباندن, خاباندت (س). 


بازی کردن + مد کابه کردنه کایلی 


ک-هردهی 2 لازق لاه 
یرون اش 

بازیگر :رخف کنایه گر جازی بناز» 
بازق. گذره لاری. کهرا(ش): 

تازتگوش : ص‌مر. شه‌بتاد. 
نه حه جمنی (ش). 

باسلق : ا, باسوخ» باسلی. 

باسمه : ص» |. پاسمه, 

باسو اد : ص. خوه‌نه‌وار با سه‌وا, 

اشد که ز ەکەم گە ب لکووم» 
بەلكوو» بەلگە. 

بانلخ + باراتی؛ کتلاو سارانی: 
کولك (س). 

باشلق : نک . باسلخ 


باشه ۱ 


:مر ومع واشهءبباشه یازور 
باشوولکه» باس و که» فوش» فووش. 

بای : صء ۱. باسی» سەر گ‌وزه. 

باطل : ص» افا. باتل, ناناوانه مفت. 
ناحه‌ی, بی خو بووح. به‌باه وا 

ترتع بهتال ند 

بات« افا:باینن نان بانتی» 
نسه با وزهت, سه بهت: 

با عجله بلعیدن : ماشانن» هه‌لمه قووت 
کردد. لهز لهز خارن فوردا 
کرد (س). 

باغ ۳۳ باخ. ریار؛ رەز» ده‌حل (ض). 

باغبان : ص‌مر, امر . باخه‌وان. ره‌زواك 
باغه‌فا, رز فان (س). 

باغستان : ۱. با خسان. 


باغچه :امعت باشجى با عخهله (ه). 


رهز ریه‌ر (ش). 

باغرغره : کور کوره. زهره که‌وی (ه). 
کر (ش). 

بافت : ۱. نان» بافت» به‌فت. 

بنافتن :م. بافین: که‌نین» زاشتن 4 
هو نبنه‌وه, هونس, رشته‌ی به‌ثای (ه). 
قه هوو نان هونانه‌فه (س). 

بافته : امف. چتراو بافته, جنیاگ؛ 
بافیااگ, نه‌ثراو» ته‌نریاگ, گز فامول ۱ 
(ش). 

بافتنی : ص. بافته‌نی . 

بافنده : افا. بافکار بافه‌نه, حولاء 
تەونەگەر . کنورس: کورس 
کەن (ش): 

بافور :۱. بافوور» وافوور. بلوول (ش). 

باقلا : ۱. باقلا به‌فلی باقله يول 


به‌ری ( «). 

باقلوا : ۱. بافله‌وا. 

باقه : ۱. حه‌یکه_ »قول ؛ ده‌سته 
بافه به‌س: باقه باخه نه خه . 

باقی : اقاء ص. باز مەنه» باقی: باس مهن 
خابه‌رولك باشاو ۲ به‌رقه‌رار باجی: 
بآذان, ناند گار. مدته‌ی. ندید ها 
دوومانکاء بامابی (س) 

باقي گذازدن م به‌حی‌هیستن: 
هیشتنه‌وه» هتشتن. ناسته‌نوه (ه). 


هلان دوو مايك هلان (ض). 


۱ -موی باه 


۴ -بافتمانده ماعا 


باقی ماندن : م. مانه‌وه, به‌حی‌بوون» 
ماند گار بوون» باقی مانه‌وه. 

باقیمانده : امف. پس‌عه‌نه, باز مه‌نه, 
پاش مه‌نه, باقی, به‌جی ماو پاش 
ماوه باشه. مه‌نی مه‌نه‌ی (ه). 

بال : نک . بیم. 

باك داشتن : نک . ترسیان» نوقبان» 


زاوهر جوون» کو خواردن» پەك 
که‌فتن, سام کردنه زات چوون, کیم 
خواردن» زەنەق جوون. ته‌رسای» 
ترسای (ه). ساف کرن (ش). 
باکره: ص. باکر که‌نيشك» کناچی. 
بال : ۱. بال. به‌نج (ش). 
بالاا بالاه بەژن» گر قەد. 


بال 


بالا" : ۱. بالا بان» سەر» سه‌ره. ثه‌فراز» 
زوور سه‌لان (ش). 

بالا انداختن : م. هت تسه سته ورةع 
سەرخستن. هور وسەيوە(ھ). 
ئە‌فرازی‌ها فیتن (ش). 

بالا بردن : م. بر دنه‌سه‌ر بر دنه‌بان, 

بالا بلند : ص‌مر . بالا به‌رز بالا بولدن, 
نه‌ژه زەلام» دریل بوشناخ . به‌ژن 
بله ند (ش). 

بالاپوش : امر. بالاپزش, 

- بالاغاثه : آمر, باله عانه».سعرخان: 


۱ -در : «قد و بالا». 


۲ تکس مایت 


۳ -بالارفتن از بلندی و یله, 


ته‌لار . بیلال (ش ). 

بالائنه : امر . بالانه‌نه. 

بالاترین : ص‌عالی. بانگ, بانگین» 
سەر گین» به راييك, 

بالادست : ص‌مر . بالا دمس. 

بالار :۱. قەه همال کوله که؛ ستوون: 

بالارفتن ۲ : ۴ هغل وزین» بان جوون. 
وروسته‌ی (ه). ه‌فراز حوود (ش). 

بالارفتن ؟ : م. به گزدارا چوونه گزا 
چوون» پيا هه‌لچوون. دار وه‌سه‌ی 
(ه). پترا چوون (ش). 

بالازدن : م. هه‌لدان, دانه‌قه (ش). 

بالا کردن : م. بالا کردن» قەد کینان. 

بالا کشبدن " : هل کتشان ههل مالين 
گواستن. ور کیشته‌ی, هور کیشای 
(ه). نه فراز برن» ثه‌فراز کێّشان (ش). 

بالا کشیدن ؟ : هل‌سرین, هل 
لووشانن. ورلووشته‌ی, هور لووشای 
(ه). زی‌ههل کتنان (ش). 

الا نما : ص‌فاء ۱. با لاروان» بالا نما. 

بالایی : ص‌نسب.بانگ, سه رگ سه‌رین» 
سه‌ری» فهوفانی» ثه‌فررازی (ش). 

بال بال زدن : م. باله تین کر دنه باله 
فری کردن» باله‌شه‌نه کر دن» باله فش 
کردن. بال نه‌کتای (ھ). پەر 
لکدان (ش). 


۴بالار فتن از درخت. 


۵ -بالا کنیدن جسم سنگین به بلندی. 
۶ بالا کنیدن آب بینی. 


بالداز +ص:۱: انه هل بالداره 


بالنده» تهیر ؛ بهلهوهر. 


بال زدن : م. بال‌و گرتن؛ باله فش 
کردثه پەر لدان, بال ته کنای (۵). 

بال زذن برنده جوان : یاله شهنه کردن» 
پتاکتوازه نووت بال شااق (ف): 
يەر للکدان (ض). 

بالش : ا..پبالشت: بالشت, بالین» 
مھ رگا سک گوزگیره: » ا 
گوش گیره» مته کا» سر نگاء بالیف» 
بالەشەنە » بالش» پشتی» سه‌رین. 

بالغ : بالق: ره‌شی, بالغ. 

بالکان بالکانه : ده‌ربیچه, کونا وه‌حه, 
کونا روژچکه. لاو رژجی (ه). 
کولهك (ش). 

بال گرفتن : م. باله و گر تن په رین 
بال گرتن» پەر گرتن» به‌رواز کردن» 
فرین. بال گر تەی برای» فرای (ه). 

بالنگ : ۱. بالنگ. 

بالیدن : م. نازین, شانازی کر دد, به 


خونازین» خوّ هه‌لکیشان, 


۱ -بام کوحك. ابوان. 


بالین : نک . بالش. 

بام :۱. بان» بان مال» که‌لك؛ سه‌بانه 

ەراك 

بام" : بانجێله» بانیژه» گوله‌بان. 

بام اندود : امر. سوواخ» بانه مال» بانه 
ناو. ناخ بان (ش). 

نافیول:: اوق راي خاجرلهه قل 
دەسەداو» فەن» جاپ» دەلەسە» گزی. 
ئەپرەش (ش). 

باهداد : ۱. بە‌ربه‌یان» به‌يان» به‌یانی 
به‌یانهکی» سبه‌ینان» سبح تولوّع, 
سبیده» سوء سه‌عب» شه‌وسوه 


شه‌ره‌ کی » کاز بوه. 


باهزه : ص مر باسهزه خوش 


خوش‌مه‌زه. له‌زیز» نام خوش. 

بام غلطان : امر . بان گه‌ردان, بان گلیّر» 
بان تلنای, بان تلیّن» بان گوردان» بان 
گلین ته‌بانه؛ گر دله باگردین» 
با گدر» با گوردان» با گه‌رین. 


بام گه‌ردان : نک . بام غلطان. 

بامیه : ۱. بامی» بامیه. 

بانك : بانگ» بانن. 

بانگ : ۱. قانن ده‌نگ: حره» فرباه 


بانگ 
۶۷ 


بانگ‌برآوردن 


۶۸ 


مەدان نانگ. 

بانگ بر آوردن :م بانگ کر دن» قاو 
کردن» چجسریین» ده‌نسگ دان: 
گاز کرن (ش). 

بانگ کردن : نک . بانگ بر آوردن. 

بانمك : ص مر. بانه مه‌لا» زهره‌شیرین» 
مه کین» خوین شیرین. 

بانو : ۱. بانوو» خانم» خان» خاتوون» 
خا. خات. 

بانه : شاری له کوردستانی ثیراناء بانه. 

بانی : افا. بانی بایس, بناخه‌دانه‌ر» 
بنیات دانه‌ر . 

باور :۱. بروا» باون باون بافر. 

باور کردن : م. بروا کردن» باورٍ کردن. 
باقر کرن (ش). 

باوفا : ص مر. باوه‌فا وه‌فادار. 
ثه‌مه کدار (ش). 

باهم : بيه که‌و. بیّوه (ھ). گه‌لك (ش). 

باهوش : ص مر. بزیو» وریا» باهوش, 
زيرەك هو شبار» نبز هوش. 

بايد : ق الزام. ه‌شی, ده‌بی. مشیو (ه). 
دبیت (ش). 

باپر : ص. باهیر, باهر بوره, بایر» 
به‌یاز . 

بایستن : م. پی‌ویستن. 

بایستی : ق الزام.م‌شبای, پی‌ویست, 
ثه‌شبای. دوویا» دبیت» دبیا (ش). 

بایقوش : ۱. بوو, بایه‌فوش, باریقوش؛ 
بترو ته قله گذلکه له واتی شا یوو: 


کونده‌بوو. نوت» تزی (ش). 


ببر :۱. به‌ون به‌بر به‌ود, 

بت :۱ . بت, 

بتانه : ۱. به‌نانه, ئاسەر. 

بت‌پرست : افا . بت‌به‌ر مس. 

بتخانه : امر . بتخانه. 

بتو : ص. بتهو» بتهو. 

بجا : ص. به‌جی» به جاء به‌یاگی» 
به جیگه. جیدا (ش). 

بجا آوردن : م. به‌جی هاوردن» به‌جیگه 
هاوردن. به‌حی‌هانین. به یاگی 
ارده‌ی» (ه). ثینانه حی (ش). 

بجان آمدن : م. هیلال بوون» به‌ته‌نگ 
هاتن» به گیان هاتن» به گیان گه بین. 

بجای : باتی» به‌جیگه‌ی» حیایی؛ 


زاولانه (ھ). بوچو کانه (ش). 


نچه:۱. تال ژاوله: بچوو: بوچووك 
بەبە» به‌چه زاروله» بەر مه‌مکهی به‌بك» 
دشکه. تغل تلف سافاء به‌چك» 
پی‌رزکه ؛پارزکه » وەڕوێڕك › 
پی‌خوله » پیرنيتك » پیریه‌نتك » 
بەچ لام ۱ ءزهٍن‌فووته ۲ 
سبهر سوورك ۰ باتنازی.4۲ 
سوااند کهآ تووکته ۲+ تووله‌تا رآ :£ 
اغا 2 مرا 09 بشیله ۸۴ 


جه وله ۱۱ کوله ۱۲ شر کول ۴ 
دشکه شیر » پووره ۳ بازه‌ل۱۳ 
گویره که گورکته هم دک 
گاف۹( کوتك۸۶ کور کون و۷ 

بچه از شیر گرفتن زم. برینهوه. 
بړیایوه (ھ). 


۱ -بچه‌ای که از پستان مادر دیگری شیر 
من خورد. 

۲ بچه پرنده‌ای که پر در نباورده است. 

۲ بچه پرنده‌ای که پر در آورده است. 

۴ -بچه مار. 

۵ -بجه‌ای که از يدر و مادر پیر به دنیا 
ا ا 

1 -بچه گربه. 

۷ بچه شتر یکساله. 

۸ -بچه خوك و گاومیش. 

٩‏ -بجه میمون. 


بچه انداختن : م. زان کردن» 
به‌ر حستن» بار خستن. به‌روسه‌ی (۵). 
به‌رهافیتن (ش). 

بچه باز : ص فا. لووسکه باز» به‌جه‌باز . 

بحث : امص. باس, به‌حس, داباش» 
کزلین. 

بحث کردن : م. باس کردن. به‌حس 
که‌ر دملن کولینه‌وه» دوین. 

بحر :۱. زریه» به‌حرء ده‌ریاء ده‌لیاه 
زر بال. 

بحران : ۱. فه‌بر ا, 

بحرف کشیدن : م. تووتانن» دوانن. 
تووتنای (ه). 

بخار : ۱, بوخار بوق» دهم مء نهم» 
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بخاری : ۱. سویاء سوپه, زویاء زویه» 
بخیری کولین . 

بخت : ۱. به خت ناوحاو» نانس ياء 
تقبال, * 


۰ اولین بچه. 

۱ -بچه خرس. 

۳ بچه شیر . 

۳بچه زنبور عسل که کندوی دیگری 
تشکیل می دهد . 

۴-بچه حیوانات که از حمایت والدین 
خارج شده است. 

۵ -گوساله. 

*بچه خرس یا گرگ. 

۷ بچه کبك. 


بخت بر گشتن :م به خت هه له و گهر بان. 

بختك : ۱. ئال» شەوە» بەختەك. شه‌وی 
(ه). ئەلك (ش). 

بخش :۱. به‌ش, بړ» جزم» مووچه» 
قسمەت» بوهر» کوت بارهجه» پارچه» 
پشك, بەهر» سه‌هم بارە» لەت. 

بخشش : امص. به‌عشش, تحسان» 
بەرات» دەسەنە» به‌غشان» وەليغەت› 
ئەنعام. 

بخش کردن : م. بش کردن» بهشهو 
کردن» بردان» قسمهت کردن» به هر 
کردن» نە‌قسیم کردن. گرته‌یره (۵). 
تار کرن» پشك کرن (ش). 

بخشنده : افا. به خشه‌نه » ده‌سه‌نه‌دار , 

بعشیدن : م. به‌غشین, به‌غشان, 
په غشان» به‌عشان کردن, ته‌غشان 
کسردنه گرد گور شی 
به خشای (ھ). 

بخل :۱. رژدی, چنوکی, به‌عیلی, 
جنگ وشکنین» به‌رچاونه‌نگی 
چاوته‌نگی. 

بخلق : |. قه‌ید هل بو خولوق. 

بخور : بوخوور» بوغوور» حه‌لم» هلم. 

بخور بخور : چاپ و گوپ. جاپ و 
چووپ» بخور بخور. 

بخیل : ص. چاو نه‌زیر» قیرسی جم» 
گنس خه سیس 4 به‌ر جاوته‌نگ رزده 
بەخێّل» به‌خیل. چەم»نەنگ (ه). 
ناحگی (ش). 


بخیه : ۱. تەقەل» به‌خیه , به‌فه کولد. 


نخیه زدن : م. به‌فیه‌لید ان به خیه لدان 
ته‌قمل لدان 

بخیه کردن : نک . بخیه زدن, 

بد : ص. به ده خراپ» بتر» خراب؛ 
به ترەف» گەن» خراو» پیس» چەپەل. 

بد آهدن : م. قین هاتن» بیزیان. 

بد اخلاق : ص مر. بەد ئەخلاق» بەد 
ئاكار» گه‌نه‌ژه, گەنەدەماخ. 

بداخم :ص مر. روو گرژ؛ روودرژه 
روونال» درژ, به‌دنه خم» تخل ناو جاو 
تورشیاگ. پلوو پووت که ر» گه‌نه 
ده‌ماخ, 

بد اصل :ص مر. بوره به‌وتوم 
بەدرەسەن» بەد عهسل » ره گه‌زپیس. 

بدبخت : ص مر. سیاجاره. به خترمش: 
بەد بەخت» سیارو, روز رهش چاره 
رمش, قه شال, قەشقە› کولولا: گرول, 
به‌دنگین. بار که‌وته (۸). 

بدبختی : ح مص. کوللی» رژژره‌شی, 
به‌دبه ختی» کرولی: نامه‌تی» یله تی, 
اميو بهلاه بتیار. 

بدبده : ۱ كەرە‌واڵە بەد بەده» کور 
کوره. قهتی. هه‌فیر ده ویّدی (ش). 

بدبو : ص مر. بوسار, بهدٍ,‌بو, سیفتق 
کیفکی (ش). 

بدبین : ص مر . افا. به‌دبین. 

بدپوز : ص مر. پل و لووت کهر» 
گه‌نهده‌ماخ» به‌دحیر » به‌دیوز. 

بد تر کیب :ص مر. کریت. به‌دجیر» 
ناحه‌ز, نازهریف, بەد تەر کیب ». 


بەد نه تك» قه یول. 

بدچشم : ص مر. حاوحیز. جاوسوو نك» 
جاویسبسس. جسهم دەر (ه). 
جائنووك (ش). 

بد حال : ص مر . حال خراو؛ حال خراپ. 

نله جرف هن ز, اتفه ال 
قسه نر. 

بدخواه : افا. به‌دخواز به‌دخوا. 

بدخور : افا. دشخوهر گه‌نده‌خوهر» 
لوو نه خور . 

بدخیال : ص مر. دل پیس» به‌دغه‌یال: 
دل‌جه‌پمل. 

بددل : صمر. دليش به‌ددل. 

بددهن : نک . بد زبان, 

بد رفتار : ص مر. به‌دره‌فتار» بهد کردار. 

بدرفتاری : ح مص. بهد رفتاری؛ 
اسان کاری: 

بدرقه : امص, ره‌وانه. 

بدرقه کردن : م. ره‌وانه کر دن, به‌درهقه 
کر دن. 

بد زبان : ص مر. بهد زووان» زووان 
بیس عهز مان بیس زبان بیس» حوین 
فرش زووان تاك قال زووان 
شر , دهم تال دهم پیس, دهم چه‌یمل 

بدسرشت :ص مر. ب‌دنهاده 
بەد سر و شت» به‌درٍهسه‌دا, 

بدشگون : ص مر. وهی شوومه» 
ئەيشوومه» مه‌يشووم» شووم» خراو» 


» قه شان» قه‌شقه قو شەن. 


نه حس» 


بدنه 
۷۱ 
بدعت : امص. داهینه‌ری؛ داهاوه‌ری. 


بدعت گذاردن : م. دافاوردن» 
داهینان» نوی هینان» باو کردن. 

بد کار : ص مر. بهد کار» به‌د کردار. 

بد کردار : نک . بد کار. 

بد گردن : م. خراو کردن» خراپ کردن. 

بد گل : نک . بدت رکیب, 

ند گمان :اص مر به‌دگوماناه دل پیس» 
دل کر مول, دل چه‌پعل, خانه گومان. 

بد گر : ص مر. خوسب ویز به‌دویژ 
ی کو بەد کون خراپ واج (ه). 

بد گریی کردن : م, خراو ونن؛ خوسب 
کردن» پشته سەر وتن. خراپ وانه‌ی» 
زهم که‌رده‌ی (ه). 

بدل» بدلی :ص» ا. به‌د‌لی؛ قلب» 
به‌دمل, عەيوەز» ه کوو. 

بدلگام : ص مر. به‌دله‌غاو: بەدسەر» 
سە ر که‌ش» سەر کیش 

بدلگامی : دج Casas‏ سەر كێشى 
بەد سەرى. 

بدمزه : ص مر. تامسار» جن» به د مەزه. 

بدهست : ص مر . به‌دمه‌س. 

بدن : ۱. تەن» بەدەن ئەنام» لاشه گبان» 
گڑیات گز گیان؛ جە سه لەش» لاش» 
ا زهمعزن جهندطة زش): 

بدنام : ص مر. به‌دناو» بهدنيّو» ترو 
زرووا تفآوااز نگ 

بدثژ اد : نک . بداصل. 

بدنما : ص مر . به‌دنما. 


بدنه :۱. کو نه. 


بدنهاد 


Vr 


بدنهاد : نک , بد سرشت. 

بدون : بی. 

بدون چون و چرا : بی نه‌ری و نه‌ری. 

بدهگار :ص قا. قه‌رزار: فعرز دازه 
قه‌ر دار , بد یکار , 

پدهی 3 امیر .هرز قرم قول 
قەر (ش). 

بدی :ص نسب. خراوی» خراپی» 
خرابی» بسی » بهدی» شەر. 

بدیع : امص. جوان» نوی. 

بدیهه : ۱. هاکز. نشکدا (ش). 

بذر :. به‌زره توم بنه توم» دانه, منج» 
توخم» نوو» بنه نوی دان. توف (ش). 

بذر پاشی : ح مص. به‌زر باشی. توم 
شانای (ه). توو هافیتن (ش). 

بر : به‌ر به‌هر» سه‌مهر میوه بار. 
یمیش (ش): 

بر آمدن :م هغل هاتن» دەرهانن»› 
هانه دەر. بە‌رئامای»› ھور امای (ه). 

برآورد ۶ مسر بەراوەرد» نه خمین: 
تافی ؛ حه دس. 

برابر : ص مر. بەرابەر» بە‌رامبەر» 
وەرانوەر» به‌رانبه‌ر, جفت؛ حوبه جو 
سەر و بەر» ده‌ساندس, دەقادەق» 
ميزان» ره‌نگ. نقه‌لد, قەراقەر (ش). 

برابری : ح مص. به‌رایه‌ری به‌رامبه‌ری» 


وەراوەرى» بەرانبجەرى» ریکی. 


۱ -برادر بدری: 


۲ -برادر مادری. 


قه‌رافه‌ری (ش). 

برادر : ۱. براء کاکه داشی, براد‌رن 
برا + داداش, 

برادر اندر : امر. برای باووکی ۲ باف 
برا »زربراء برای دایکی . 

برادر داماد : امر . برازاواء برازه‌ما. 

برادرزاده : امر. برازاگ؛ برازی» 
برازا. کوره‌ی برا (ش). 

برادر زن : امر . زنیرا. 

برادر شوهر : امر. هیوهر, شووبرا. 
برافه‌ی‌مری (ش). 

برادری : ح مص. برایه‌تی؛ برایی» 
به‌راده‌ری. 


|. ده‌مه‌سووان» خاکه بوراده. 


براده : 
دەقەر (ش). 

بر افتادن : م له‌به‌ین‌چوول, له‌ناو 
جوون, نوقم بوون. دلیّنه لووای (ه). 

بر افروختن : م. دا گرسیان, دا گریان. 
ور گړنای» هور گر نای (۵). 

براق : ص مر. بریکه دار, وریشه‌دار» 
به‌ر اق. 

براق :ص سر. بوراق: یت ملاژ» 
یگ وید تین 

براق شدن : م. مر بردنه‌وه, دومرٍه کی 
ویسان زیت کردن» فونه و یوون 
ملاز بردئه وهء خیسه گر دت زیته و 


بوودا. 


برانداختن : م. له‌به‌ینا بردن» له‌ناوا 
بردن» نوقم کردن» ھە ته کانن. دلیّنه 
به‌رده‌ی (ھ). 

برانداز : ح مص. ووره‌ناز سه‌رنجه, 
سەر نشیف (ش). 


و هه لخر انن» بله‌نيان. هور 


خر نای» ور خر نای (ه). 

برای : ح اضافه, بء لەبەر. به‌ی (ھ). 

برای چه : بوحه؟ بوحی ؟ بو؟ 

برباد : ص مر. به‌رباء توونا» نه‌فره و 
توونا. 

بر باد دادن : م. به‌ربا دان» بهثاوا دان» 
ته‌فره و توونا کردن» نابوو کر دد» 
ھەدەر دان بەلگ و بن کر دن. به‌رباد 
که‌رده‌ی, دلینه به‌رده‌ی (ه). بیچنه 
دان (ش). 

بر پا : ص . وتسیاگ به‌ریاء به‌یاوه» 
هه لسا گے هه‌لدریاگ, ثاباد. مردایره» 
مد راره» هوردریا (). جیّدا (ش). 

برپا کردن : م. هه‌لدان, به‌رپا کردنه 
بلن کر دنه‌وه, به‌رژه و کر دن؛ دامه 
رزانن» دامه رزان. هوردای» 
وردای (ه). 

برثری : ح مص. بترء بەر براری» زبه‌ر. 

بر ترین :نگ . بالاترین. 

برج :. بورج» باوخ قهلای عسیار . 

برج ۳۳ به‌رج. 

برج دیدبانی : رووانگه. 

برجستن : م. ھەل خستنه‌وه» په‌رینه 


هه‌وا» قنحه و بوود. هور وسه‌ی» 


به‌رزی» هه‌لاتگ. قوبکه به‌رزایی؛ 
قوزايى» قووپەك» کوس: کوّسب. 
کزّسپایی. گتایی. 

برجسته : ص» امف. به‌رچه‌سه؛ قنج» 
هل فوتیاگء قوقزء قووج, فیت» 
کیل گنت 

برچسب : آمر . به‌رچه‌سپ. 

برچیدن : نک . بر گزیدن. 

بر خاستن م هه‌لسان: بلن بوونه‌وه 
راسه و بوون» ثاخیز کر دنه به رزه پا 
بووده» به‌رزه و بوود. وریسته‌ی» 
هور سه‌ی» هورسایوه (ه). رابوون» 
رابین: فدتهرین (شن). 

برخورد : امص. به‌ر خوارد. 

برخورد کردن : م. به‌ر خواردن» نووش 
بوود؛ تووشیار هاتن» نووشیار بوود. 


نووش نامای» تووشیار نامای (ه). 


برد 
۷۴ 


لکد ان, بك دەر که وین (ض). 

برد : انصت. بم برد بورد 
حووه‌ناقه (س). 

برداشت : اعص, به‌رداشت, راکر (ش). 

برداشتن + م. هنل گراتن: لابر دد. ور 
گرته‌ی, هور گنرتةی (ه). 
راکرن (ش). 

برداشتن بکارت : بن‌پژانن» به‌ذیی دان. 
بن پژ گنای (ه). 

بردبار : ص مر. بوردبار» به‌رده‌بار» 
لاشەر. 

بردن : م. برد» بردنه‌وه. به‌رده‌ی (ه). 
برد (ش). 

برده : ص. به‌رده به‌نه زر خری» 
خولام» کول کویه. 

رز گر فا که جت یار 
هرز کله‌ره اوور ورزر 
جوونیار هس‌بار» کتکان: کیل 
کار» کشتیار. 

برزن :۱. کووجی, گەرەك کولان, 
لاکزلان: مه‌حه‌له. ناخ (س). 

برش : امص., زور برست» حوربره. 

برشته :امف,بررباگ, بر راو بر شتهی 
پرزیا» سوور. فهلبایی (س). 

برعکس : قمر . به‌رعه کس» حه‌پوانه» 
دور سحه‌وانه, 


برق :ا به‌فر؛ به‌فرهل وک 


-برگ وتوت 
۲ -در : «ايك برگ کاغذ ». 


به‌فر ءز یله به‌فره بوولکه . وه‌روه 
(ه). فه‌ون فهر فه (ش). 

برقاب : امر . به‌فراو . وهء‌رواوه (ه). 

رف بازی:: وب لته شه‌ری. 
گونهلانن (ه). 

برف ياك کن : افا. به‌فر مال بان مال» 
وهرمال (ه),بفر فافتت: بالها 
اش 

برف و باران توام : به‌فره‌توه 
شلوفه (س ). 

برق :۱. به‌ری» کاره‌با. 

برقرار کردن : م. بریتهوه بادار 
کر دن» بەر فه‌رار کر دن, بریه‌به‌وه (ه). 

برکت : ح مص. پیت فەر» به‌ره کمت. 
پیز (ض). 

بر کنار : امف. قت» کلاء بر که‌نار . 

بر کنار کردن : م. قت کردن» بەر که‌نار 
کت 

ب رکه :۱. گۆم» گول» گولاو بر که. 

برگ : ۱. به‌رگ, گەلا بەلچەم» پەلگ› 
دەمار » وەرەق› پەړە"» سنو ر چه 
لاپەره". 

برگ هو امبر: گه‌لاین: گذلا ویگول 
(ه): گذلا بهن (ش). 

بر گردانبدن : م. گه‌راننه‌وه هه لو 
گه‌رانن, دیواندیو کردن» گه‌رانه‌وه 


گیر اندنه‌وه, گیرانه‌وه ده‌مه‌و نوخون 


کردن. ور گیّلنایه‌وه (ه). زفرانەقه» 
قه گر اندن» قەز فراندن (ش). 

بر گ ريخته : ص مر امر . یایمل. 

برگ ویر ان کا ر کرات حه‌زانه 
گە خه‌زان. خه‌زال قر (س). 

بر گزیدن : م. ههل جتین» هه‌لبزاردن. 
ور حینه‌ی» هور حینه‌ی (ه). بژنین؛ 
ناف گر کردن (ش). 

بر بده صمت هل یاک 
ناک دیاری کریاگه قل 
سنه رت‌ل» همل جنباگ, ورچنباء هور 
چنیا (ه). ناف گرتی» ههل بزار نی» 
حلیب (ض). 

بر گنت : آمهت. نه‌واگل» بهز کشت و 

بر گشتن :م گه‌رٍیانه‌وه هه‌له و گهرریان, 
حوونه‌وه. ھور گیلایه‌وه, ثه‌وه ثامای 
(ه). فرینه‌ه» فه گه‌رین: 


فهز فرین (ش ). 

رگا گل امر. پورگ 

بر گشته :رص. فاوان ههلذر گه‌ریاگ» 
ناوه روو. 

برگ و ساقه خشك برنج : به‌لم. 

بر گه : ا. شلانه کوت هه‌شتالوو کوت» 
په‌سووله, لهنکه. كەلشتوك (ش). 

برلیان : ۱. برلیان. 

برهوم ‏ : ۱. به‌رموم بەرەزه» پنده‌رو. 


سنیتر (ش). 


که کی 


۲ -بر نج صدری. 


برنج ۳ : ۱. بر نجه, 


برنجن :۱. پامووره» خر خال. 

بر نده : افا. به‌ره‌نه» سه‌ر که‌وتوو. 

برنده : افا. بورهنه» بریار تبر تووژ. 

برو در ماندن : م. روو ده‌ر وایسی گیر 
کر دن. روویره مه‌نه‌ی (ه). 

بروز دادن : م. تاشکرا کردن» برووز 
دان» در کانن» در کاندن, درکنای 
(ه). در حستن. 

بره :ا. به‌رخ» کاور؛ بووش » 
رەتەوى »وەرە (ه) کافر (ش). 

برهان : ۱: بازه» بەلگە. 

بره بریان : ص مر . پریانی» بریان. 

بره تودلی : امر. ناو له‌مه. ناو 
له مات (ه). 


ی 


بره‌چران 
۷۶ 


بره چران : امر . به‌ر غهلهوان بر خه‌وان. 
وهره لهوه‌ریتن (ه). 

بره کوچك : بەر خوله» بەرخك. 

برهم زدن : م. به‌یه کادان, دانه یه کا. 
تيك دای (ه). تيك هه‌لدان (ش). 

برهنگی E2‏ مهب . ررووقه لین روونی» 
قووته لی» فوونی؛ رووتایی. 

برهنه : ص. رووت» رووته‌له فوونه 
قۇل فووت» به‌تی » رەش و رووت. 
تازی» رویت» رویس (ش). 

برهنه شدن : م» رووته و بوون. 

بری‌الذمه : ئەستووپاك. 

بریان : ص فاء |. بریان» بریانی» بر ژیا. 

بریدن ۱ : م پرووکیان» بریان, 
پر و و کیای, بریه‌ی (۵). شه‌قی‌بین» 
قەر ملین (ش). 

بریدن : م. قرتان» برين» قرتاندن» 
قرتانن» قرت كردن پچرانن» 
پچړاندن» بړینه‌وه» قرپ کردن"» 
بچران"» بچړاندن ") دابرین ۴ لهله 
کردن 


که‌رده‌ی (ه). بران» پسان» پساندن» 


۰ دادرین . بریه‌ی» له‌له 


چرتین (ش). 
بریدن شیر : پر ووسقیان. بز رکا 


۱ -واماندن اسب یا انسان از سی 

آ گرد بو کرو 

۳ -بریدن نخ و طناب و غیره. 

سبریندت کو واد هو یاو ند 
وسیله فشار نخ. 


پرووسفیای (ھ). لك که‌فتن (ش). 
بریده : امف, برباگ» برٍیا» پر ووستیاو ۵ 
بجړاو» پجړیاگ بز ر کاو » قرتکه, 
پرو و کیاگ ۶. بریی (ش): 
CE | :‏ کد TE‏ سياون. 


بر 
جتوور » خرت. »تير »جتیر » 
چووار خضرت »سابرین »› 
دووشتوور 2 وا >نیری » 


بیجی: پووش» سووسەلی » 

ساورین »سەقار» شەعن» که‌ور. 
بزه» نشتیره (ھ). بز سه‌ییس؛ 
تووشتوورزایی (ش). 

بزاز : ص. پارچه فروش. وتال فروش. 
پارجه ورش (ش). 

بزاق : تک . آب دهان. 

بزدل : نک . ترسو. 

بزرله : اد بررط رم دان 
شدانك (ش): 

تزا رگ داز گه‌وره, مەزن» زه‌خم زره 
حوله, گەله» زل» که‌لین» کەن 
گرس» گپ. گرا گر؛ زهلام ۲ خر ۸. 

بزرگ شدن : م. گه‌وره بوون» بالا 
گردن» زل بوون» بارهاتن» پی گه‌یین. 
زلبیه‌ی؛ گه‌ور‌بیه‌ی از لام بیه‌ی(ه). 


8۵ سیر بریدة. 
۶ وامانده از خستگی. 

۷ .اسان بزرگ اندام» کس» شخص. 
سب رگن اجیزی,مانند له په سوا 


کنن به یر 


مه‌زن بین» به‌خوّدا هاتن (ش). 

بزرگ کردن :م. گهوره کردن» م‌زن 
کردن» بهځو کرد به‌ناو هاوردن» 
به‌ر هه‌م هێّنان. 

بزر گوار : ص مر. بوزور گه‌وار. 

بزغاله :ار کان گس بزل 
کارگ, گدی, تشتیّر» کاریله: 
کار ژیله» کاژیله, قه‌ینی , هري 
كارك (ش). 

یز :۱ نازاب کته اجه دی دهع 
خه‌ملین؛ خه‌مل. 

بزل کردن : م. ناراسته کردن» ثارايش 
کردن» زه‌ریف کردن, خه‌ملاندن له 
دم دا رازانه‌وه, 

بز کوهی : امر. بزنه کیفیله, بزنه کټوی» 
بژنه نه‌چیره گوره گل , کدله 
کێّوی» که‌له کیفی. سفن (ش). 


بزهجه : ۱. دیله‌مار» سه‌مار: بوز مه حه 
بزنه دوشه فوریانه» زەردە» 
بله که‌ره تر ثبره (ه). 

بزن بهادر : ص مر. بلهر بزمن 
وو گال بز هل دیواندر. 


بزنر پیشرو گله : حه چه» ته گم ته که» 
ته جەنەر. 

بژ :ا. تەرزه» زوقم» سووخار» سیخ» 
جر فتخورلاه که‌وه زگ قە تساسه» 
قورو ثالشت, ثالیشك, تالشته (ه). 
خومیز» خووز» خیسار» خویسهء 
سووخ» خوسر (ش). 

تن : ص» |. به‌س» به‌ست. وه‌سی (ه). 

بست :|. بەس» بەت» E‏ به ست . 

بستان : ۱. بوسان : بيّسان» بویسانه 
پاریز. ده‌حل (ش). 

بستانکار .قا بیسانه‌وا بویانوانه 
پار یر کار» اریز حی. 

خر وت گلهی زوت و جاو 
به‌ستهر» جی نوین, بنرهخ, لیف و 
دۆشەك. لف و باگه () نقيك (ش). 

بستری : ص‌نسب. به‌سته‌ری: که‌فتگ: 
ناخوەش» بنرٍهخی نوتنگیر» که فتوو. 
نه‌ومش (ھ). نه‌ساخ (ش). 

بستن : م. به ستن» به ستنهوه» ژهنن» بیوه 
دان» دانه‌وه, جفت کردن» دابستن ۱ 
دادان ۲ دانه‌یه‌ل ۲» قووجانن ۴ 
به‌سته‌ی: داخستن» گنه اند 


قووجنای, ژه‌نای.دای,یوه (ه): 


۷۸ 


گری‌دان» ببْمّه دان» قولف لی دان» 
گاله دان, گه‌رتن» دایخستن (ش). 

بستن نطفه : م. گرسیان» گرسانه 
به ستن . گرسیای (ه). رسکاله 
گووران» گیر سان (ش). 

بستنی : امر . به‌سته‌نی » مه‌سته‌ نی . 

بستو :۱. به‌سوو» گوّزه» جهر . 

بسته : ۱. ده‌سه باقه , حه‌يك, 

بسته : امف. به سیاگ» به ستراو» به سه» 
به سباوه» دريا گه‌وه» بەستە» ژهنباگ» 
جفت. قووجیاگ, قووچاو. 
بیقه‌دای (ش). 

بسته بزرگ توتون : تاخه» تە خه . 

بسته شدن : م. به‌سیان. به‌سه‌ی (ھ). 

بسته کوچك : ص»۱. پبازگ» گرتك. 
کتره (ش). 

بسر آهدن : م. ته‌واو بوون» اخرهاتن» 
دووایی هاتن. دمای ئامای» ته‌ما میای 


(ه). دوومایی هاتن (ش). 


بسر آوردن : م. سر کردن» تواو کردن. 
ته‌سام که‌رده‌ی؛ سەر به‌رده‌ی (ه). 
خلاس کرد (ش). 

بسیار : ص. زیا فره» خه‌یلی» فراواد» 
زور» بی‌شوء مولهق» متشەمەر» 
بی‌ساماد. زیاد» فیش (ه). زیده 


گهلی گەلەك. بی بان (ش). 


۱ -بستن برای پروار شدد. 
۲ -بستن درهایی که از بالا به یایین 


بسیار دان : ص فا. فره‌زان» شاره‌زاه 
زور زان. 

بسیار گو : می‌مر : هه‌رزه حەنە»قەرە 
جناخ. 

بشارت : ۱. مز گینی» مز گانی. 


بشر :۱. به‌شه‌ر ادهم» مروف. 
بشره :۱ . ناوجاو. 
بشقاب : ۱. ده‌وری» قاو لەب ثه‌خت. 


سینيك, لالی (ش). 


بشکن :بل بسته» تپل. 
ر نکن زدن : م. بل نه‌فانن؛ بسته لد ان. 
پل نه‌قنای (۵). نیل لیّدان (ض). 


بشکه : ۱ به‌ر میل؛ بو که 
بصیرت : نک . بنایی 
بطری : ۱. بتری» نبل. 


بع‌بع : اصت. باله, بار معه, قاله» باه 
کووریت» باقه باق» کاله کال. 

بع بع کردن :م. باړانن» باقانن. 
کاله کال کر دن (ش). 

بعد : ق. دووا» ثه‌محا. دما (ه). پاشی» 
باش (ش). 

بعد : ۱. دووری. 


بعد از آن : لهو دووا. دماو ثانه‌یه (ه). 
ران وو و 


۳ بستن کاب. 


۴ -بستن دهان و حشم و مانند آن. 


پاش‌هه‌نگی (ش). 

بعد از این : له‌مه‌و دوواء دما ثینه‌یه 
(ه). پاش نو کی پاشی نهه (ش). 

بعلاوه : سەرەرا. 

بغ بغو : گومه» گمه» بەقبه‌قوو» مك‌مك. 

بغرنج : ص» |. دەرههم» شله‌زاو. 

بغض :۱ .سان بوغزء قین» پیش. 
قینی (ھ). 

بغل :۱. E‏ به‌غعل» عه‌نگل لاه 
ین‌دص: بن کش باوش» بناخل» 
باغەل» ته‌مووه گليشه. واوەشی (ه). 
سینگ پاخل (ش). 

بغل بر : لاک‌ن. 

بغلی : ص‌نسب. به‌خه‌لی» به غه‌لی . 


بقاء : امص. باین, به‌قاء (ههر ) مانه‌وه. 


ا. برری» به‌عزی. 


بقال : ص, ۱. به‌قال. 

بقچه : ا, حلدان, توشه بەر» بوخچه» 
چارهکه» بوخچك ‏ گرتك ۰ 
پبازگ . 

بقبه : ۱. باقی» مه‌نه. دوومابيك‌ما (ش). 

بکارت : امسمصب.بن, به کارت 
که‌نیشکی؛ نیشان. به‌رده. کناجه‌یی؛ 
کجیتی (اه): 

بکر :ص. کیشك, کناجی, کچ. 

بکش بکش : برس بړس» بکیّش بکیّش» 
A‏ و۱7۳ 

بگونگو : مفومنز, 


بلاء 


: ۱. تەوەرە» نه‌مه‌ره به‌لای سه مره 


وه‌ی: اسیو ئافەت» بوبلات؛ کوس ۰ 


بلندکردن 
۷۹ 


کوّست 

بلاغت : اعص. ده‌مه‌وه‌ری؛ زووان داری 
زمان ره‌وانی. 

بلاغ اوتی : امسر, کووزهنه. 
بەر گم (ه). 

بلاگردان : افا. بهلا گه‌ردان. 

بابشو :۱. ناژاوله: ناژاوه بلخوو. 

بلبل :ا. بڵبل» شالزّر» شالول» بولبول. 

بلبل زبانی کردن : بلبلی کردن. 

بلد : ص. به‌لهد, شاره‌زاء ئاشنا. 

بلدرچین : نک , بدبده. 

بلعیدن : م. قووت دان» قسوورت دان. 
قووت دای (ه). قوردا کر دن (ش). 

بلغم : ۱ . بەڵغەم» ئەخلان» خلت. خلم 
(ه)» خرین» بلخم (ش). 

بلغور : ۱. برویش, بروش؛ به‌تله, 
دانوو» کاله بروتش. هولوّشه (۵). 
سه‌قار؛ ساوار» ساوەر» فلوشه (ش). 

بلکه : حربط. بالگ بەشكا يەك 
به‌ شکایه کوو, به‌شکوو» به‌شکه, 
بهلکهم» به‌شکهم» به‌شکا. 

بلم :۱ ,تمه كەشتى 2 گام ولمم 

بلند پولنه بلن, بعرزه درز فووج» 
شور: بلند (ش). 

بلند پروازی : ح مص. به‌رزه په‌ړی» 
بەرزەفرى. 

بلند شدن : نک . برخاستن. 

بلند کردن : م. هل بړین» بلن 
کردنه‌وه به‌رزه‌و کردد. به‌رزهو 


که‌رده‌ی (ه). بلند کرن (ش). 


بلندکردن صدا 


بلند کردن صدا : د‌نسگ‌دهردان» 
ده‌نگ در ان» ده‌نگ به‌ر دال, 

بلند گو : امر. به‌رزهویرٌ. 

بلندی : نک . ار نفاع. 

بلوا : ۱." ناژ اوله به‌لوا. 

بلور : ۱. بلور ؛ نه‌ورك. 

بلوط : ۱. بهوو. به‌لوو (۵). 

بلو غ : امص. بلوغ» ته کلیف. 

بله : نک . ابله. 

بلهوس : ص. بلەوەز» هموکی» 
هه‌وه‌سووی (ش). 

بلی نگ + اوی 

بلیط : ۱. بلیت, به‌سووله. 

بلیغ : ص. ده‌مه‌وهر زووال باز. 

بم :دص اہ گر بهم. 

بن : ۱. بن بیّخ» بنج» ته» بناغه منج» 
ته مه له» بنك» بنچینه» بنیاء ریشه» په‌ی» 
پایه, رەتەوە» ئەساس» بنيشه بنەرەت. 
خیم» سمّن (ش). 

بناء : ۱. به‌ناه ساختمان هه لخراو. 

بناکردن : م. کردنه‌وه. بینا که‌رده‌ی 
() ج کف 

بنات‌النعش : امر . هه‌وته‌وانان» حه‌فت 
پراله. 

بناگوش : امر. بنا گویجکه. بنا گوش 
(ه). بنه گوه (ش). 

بنام : ص. ناودار نامی, به‌ناو؛ 


۱ ۔مفصل» بند انگشت. 


ست 


مەشهوور» ناسياك شناسیار» ناسیا» 
مە‌نشوور» شناسیاگ» مەغرووف. 
نه‌ز ناسیا (ه). ناف ده‌نگ (ش): 
بن‌نست : عن مر .ببس دهریوونه. 
بنچاق : ۱. بنجاخ, قهواله. 
نند ۱ اس ت نت گنه 
گريجك (ش). 


نن" 


:ا. بەن» بەس» گیر؛ بەز به‌س» 
رافک وف وەربەس (ھ). 
به‌ند (ش). 

بند آمدن :م بەن هائن» به‌سباد» 
هانه بی ین ابی هان 

بند آهدن باران : ویسانه‌وه, فه‌دان (ض). 

بند آوردن : م. بهن هاوردن به‌ستن» 
گری‌دان» به‌ند کرن (ش). 

بند انداختن : م. روومعت گرتن, !روو 
گرنه‌ی (ه). عه‌نی را کرن (ش). 

بندانداز : آفا. روومەت گر. عه‌نی را 
كەر (ش). 

بندباژ : افا بەت با تهنا باز. 

بند جوراب : امر . بهعن گوّروا به‌ندکی 
گوروی (ش). 

بن دندان : امر. هاروو. 

بندر : ۱. به‌نهر. 

بندرکاب : امر. رکف دووال؛ 
زه‌خمك» لوقمه. 


بنده : نک . برده. 


بند شلوار : امر. هوجونه. به‌نده خوین» 
به‌نه خوون» گونجه‌نه. دووخین (ش). 
بند کردن . : م. هونین» یه کرن (ش). 
بند کفش : امر. بهن که‌وش. بهن پټّلاو» 
بەن و پالایه (ھ). 

بند کشی زج فص به‌ن كەشى . 

بنزین : 1. به‌نزین. 

بنشن :۱. تفاق» ده‌خل و دانه بنشهن, 
زمهیر» زمهیر (ش). 

بنفش :| . به‌نه‌وس. وهنه‌وس (ھ). 

بنفشه : ۱. به‌نه‌ونه. وه‌نه‌وسه (ھ). 

بنکدار : افا. بنه کدار» چەرچى: 

بنگ ا انگ 

بنگاه : ا. بنگه. 

بنه : 1. بنه. 

بنی آدم : نک . انسان. 

بنیاد : نک . اساس, 

بنیه : ۱. بنبه. 

وو :۱ بن بونه؛ بوه (ه): بهن بین» 
بوهن (ش). 

بواسیر :۱. به‌وه‌سیر . مایه‌سیربی (ه). 

بوالهوس : نک . بولهوس. 

بوثه :1. بوانه:بن»ایشه: بنجك. کونگه» 
بر (ش). 

بوجاری : ح مسص. به‌وه‌جاری» 
پاژننه گیری. 

بوجاری کردن : م. به‌وه‌جاری کر دنه 
بززارتن» بذاردنه تەتەله کر دنه بادان» 
ته‌ب‌ق کر دن. هور ته کنای (ه). قه‌وه 


ژارتن (ش). 


بو دادن : م. بو دان» بون دان» بودانه‌وه, 
بو به‌ردانه‌وه. بین دان (ش). 

بو دادن غلات : بودان بون دان» بر 
ژانن. براشتن, فه‌لاندن (ش). 

بو داده : امف. برژاو بریشته, برژیا 
برژیاگ. 

پرذار :انا: یوقار دار وسار 
بوهن‌دار» بین دار (ش). 

بودن : م. بوون. بیه‌ی (۵). بین» هه‌بین 
(ش). 

بودود : امر. بو دووکهل» دو و که‌له 
زه‌رکی. 

بور : ص‌نسب . بغووری» بوولینه, بون 
بورەقنە. گه فر (ش). 

بوو : رن کال تهریق. 

بوران : بوران» کریوه» شلیوه» 
باکر وه (ض). 

بورانی : امر. بورانی. بوره‌فانیه (ه). 

بوریا : ۱. حه‌سیر . 

بوزده : ص. بواژو بوه‌ره. بوزه (ه). 
بو گه» یهن که‌تی (ش). 

بوزینه : |. مەيموون» ‏ عه‌نته‌ر» 
سه گار 

بوستان : نک . بسنان. 

بوسه : ۱. ماج» رامووس» رامووز. 

بوسیدن : م. ماج کردن» رامووسان» 
راموو سین. 

بوف : نک, بایقوش. 

بوق : ۱. بوق» بوری» بوریه. 

بوقلمون : ۱. به‌قله‌مووت؛ بوقه‌لمووذ» 


بوکردن 
AY‏ 


بوقله, جرج ›عەلەعيش» 
عهله شیش (ش). 

بو کردن :م. بوکردن, بون کردن. 
گه‌نین. 

بوکز : امر. بزکز: بوسووتیاگ» 
بو چه‌قه‌ور . 

بو گندو : ص‌مر. بگه‌نکه. سفتو» 
کفکی ناش 

بوم : نک . بایقوش. 

بوهی : ص نسب . بوومی» مه‌حه‌لی. 

بومادران : امر . بوماران. دایکه 
ماران (ش). 

بوی بدن و پا : بزکليشه. بوکلش (ه). 

بوی چربی سوخته : بو جه که‌ور» بوچه 
قه‌ور بوکز بۆچوووك» بوچه گه‌هور . 
پیسو (ش). 

بوی پشم سوخته : بو پرووز؛ بوسو. 
بوسوت, بّنه کوزريك (ش). 

بوی نا : بوچال بو دړن» بژنماوی؛ 
بۆچەووگ» بومچه ووگ» بومچه‌وه, 

به : ۱. به‌ی» بهی» بی. 

به : صد. به‌ه. بهخ. 

بهبه : صت. به ۵ بەھ به‌خبهخ. 

بهاء : ۱. بايى» بانی» ئەرزش» قیمهت؛ 
به‌ها نر خ. 

بهار : به‌هار, وه‌هار . 

بهار بند : امر. به‌هار بهد. وه‌هار 
به‌ن (ه). 

بهار خواب : بانجیله, بانیژ بانیژه. 

بهاره : ص‌نسب. به‌هاره» به‌هاری. 


وه‌هار (ه). 

بهانه : |. بونهی بیانوو به‌هانهی, بيانك, 
به‌رج» به‌ریه‌ر ج» بوونه» بايبس» پەلپن 
بړوو» سوره لام» گه‌زطد ده‌ساویژ 
دا وین 

بهانه کردن : م. به‌هانه کر دنء بيانك 
هاوردن. 

بهانه گرفتن : م. به‌هانه گرتن؛ بيانك 
گترتتن؛ به‌لپ گرتتنهه‌جمت 
گرتن (ش). 

بهانه گیر : افا. به‌هانه گیر» هر فروش. 

نهبود بافتن :م خاسه‌و بوود؛ ساقه و 
بوون» جابوود. وەسه و بیه‌ی (ه). 
باش بین» چی بینه فه» فه ثر سین (ش). 

بهت : امص. بوهت, به‌حت» گيّزی» 

بهتان : ۱. بوحتیان» بوختیان» بوختان. 
فر (ش). 

بهتر : ص تفض. خاس‌بر: باش‌تر» 
ان » جر 

به‌دانه : امر . به‌یانه. 

بهر :۱. بەش» مووچه» باره» پشك» 
به‌هر. پار (ش). 

بهره : ۱. باره» بەهره» مووچه, بەش» 
قازانج» سوو خه‌یر» نه فع» 
مه‌نفه‌عه‌ت» فایه, که‌لك. پار. بوهر » 
به‌هر پار» ماف (ش). 

بهر هوفر : ص مر . به‌هر ەوەر»› بەش بەر› 
قازانج به‌ر, به‌هره‌دار مووچه بهر» 


بارەبەر» بەھرەمەڭ. 


بهشت :| . به‌هه‌شت. بوهشت» 
بحه‌شت:(ش), * 

بهمان : فلان, فسار به‌همات, 

بهم رسیدن : م. به‌یه‌ك گه‌یین. یاوای 
بهي (۵). گه‌هیشتته به ك (ش). 

بهم زدن :م. به‌یه کا دان» شیّوان» 
ههل رووشاننوه» شیّوانن» شیّواندن. 
شویسای, نیّك دای (ه). تيك دان 
نايەك دان» گه‌مراندن (ش). 

بهمن : ۱. ھهەرەس. ھەرەسە(ھ). 
ره‌نی (ش). 

بهمن هاه : ری‌به‌ندان. 

بی‌آبرو : ص مر. بی ناورووه نرق 
رتوو بهنه‌نتامه»دا مالیا گه 
دیوواندر. به لول (ش). 

بی آرام : ص مر. گلاراو؛ بی نارام» بی 
ناو. 

بی‌آزار : ص مر. بی وه‌ی؛ بی ثازار. 

بیابان : امر. بیاوان» چول و هول. چول» 
جوله‌مه, بیابان» سه‌حرا؛ دەشت» 
جولگه. 

بی‌ابر : ص مر. ساء سابه‌قه ساف. 
ایی( 

بيات : ص. به‌زیره, به‌یاته» شه‌و مەنە» 
شه‌وسار. شّه‌فی (ش). 

بی‌ادب : ص مر . بى ئەدەب» بی عەدەب. 

ار آم بان هر ات0 وفنگی: 

بی‌باك : جه سوور» در» بی باك» به‌زات» 


بى په‌رواء دیواندر» چاو نه ترس. 


بیاوبرو : گێّره و کیّشه, دەر و ده‌شت. 
مره و ههره (ش). 

بی‌پایه و اساس : ترٍه که‌لکی. 

بی‌پایان : ص مر. بی دووایی. بی دمایی 
(ه). بن دماييك (ش). 

بی پروا :نک . می‌بالا. 

بی‌تاب : ص مر. بی‌تاو» بی‌نارام» 
بی‌وه‌فره. 

بیتوته :۱. ستار. 

بیجا : ق مر. بی‌جیگه, بی‌جا. بی يا گه 
(ه). بی‌جی (ش). 

بی‌جهت :ق مر. بی جه‌ههت. بی 
جنه (ش). 

پیچاره دض مر..ببچازه» باز که فقگ» 


هه‌زار» داماو نه‌رامه‌نه» بی‌ده‌سه‌لات؛ 
روا هشب رپ 
فه سیان» زیقار (ش). 

بی چشم و رو : ص مر. بی چاو و روو. 

بی چون و چرا : بی هری و نه ری» بی 
حوون و جرا. 

بیحال : ص مر. بی حال» بى رەمەق. 

بی حس :ص مر. بی حس» بی هیّز» 
سر» سس» بی هه ست . 

بیجیاً :ص مزر بل جوا دا مالیا 
سە لته روو هه لسالراو: کاولی» 
داشوریاگ؛ زار دراو بی ناوروو» 
بی ثابروی ده‌راضوه تووشمال» 

جەورە» روو دامالیاگ» بى شەرم» جه 

تاوهروو» دیواندر فه‌لیته, فاشقونجی» 

قەر" : به فلیسول, نلوخ» ده‌لیقانی 


بيخ نک ن 

بی‌خاصیت : ص مر. بی خاسيەت» 
بی خو. 

بی‌خانمان : تەرە» توونا» دەربەدەر» 
ثاواره» عه‌واره» ته‌فره و تووناه 
باشیلار» بی‌خان و مان» بله نگاز» 
سوخت سه‌یلان لانه‌واز . عه‌قدال» 
قیله مه (ش). 

بیختن : م. ته‌قانن, بیژنگ کردنه لك 
کر دن. ویته‌ی (ه). 

بیخ جارو : امر. کوته‌ره گزگ. قوته 
گزی (ه). قورومکه گیزك (ش). 

بيخ گوشی : پچه, چپه» سرپه» فچه. 
چفه (ھ). 

بیخ گرشی حرف زدن : م. پچه بج 
کردن» چپانن» حباندن, سر کاندن. 
سکاندن» پسیاندن (ش). 

بیخود : ص مر. بی خوء هاکو بی خود. 

بیرخبالا زعی:مرد. یی ەا نکر 

بیخود شدن : م. بیاوان بوون» لهسه‌ر خو 
جروت هر ال جروت :وف 
جوون (ش). 

بید : ۱. بی نه‌ره‌بی. بزوو» ویکول (۸). 
بھی (ش). 

بیداد : ص‌مر. بی‌داد» چه‌وره زل 
ستهم» زور زینات. 


ببدار : ص. به‌یار» ورباء نا گا» خه‌وهر؛ 


¬ ۱ زد بی‌حیا. 


به‌ خه‌بهر» بیدا زەغەل. هاگا؛ 
های (ه). 

بیدار شدن : م. خه‌وهره‌و بوون» وریا 
بوونه‌وه به‌یاره و بوون» زیته و بوود. 
خه‌به‌ر هو بیه‌ی» های بیه‌نه‌وه (ھ). به 
خودا هاتن» هایلن بوون (ش). 

بیدار شده از بیهوشی : به خوهانن» 
وشباره و بوون. نامانه و بویره (ه). 
هوشیار بینه قه (ش). 

بیداری : ح‌مص. به یاری» وریایی» 
هو شیاری. 

بیدرنگ :ق مر. ازا زوو» بی دره‌نگ. 

بی‌دست و پا : ص‌مر. بی دمس و پی» 
ولح» نه گومه, سايلۆح. 

بید مجنون : امر. شوره‌بی» شینده بی. 
ماشه بهی (ش). 

بیدهمشك : امر. بیر مشك» شه‌نگه 
بهی (ش). 

پیدل : ص مر. بی‌دل» ترسه نۆك» بێ‌زات. 

بی‌دندان : ص مر امر. که‌پوو؛ بی‌ددان. 

بی‌دین : ص مر. بی‌دین» کافر؛ بی‌ړا» 
ههلم بی رق» گومرا. 

بیر اه بیراهه : ص مر. بی‌را؛ بی ړی» 
بی راهه» چول بر زهلامهرق لاری» 
باریکه ری. اثری (ش). 

بیرق : ا. به‌یاخ» ثالاء درو سم عه‌لهم. 
به‌یداخ (۵). به‌ندیر؛ نونچك» 
کرينچك (ش). 


بی‌رگ : ص مر. بی‌ره‌گ. 

بیرهق : ص مر . بی‌رٍه‌معق. که‌هال (ھ). 

بیروح : ص مر. بی‌روح» بی رح (ش). 

بیرون : ۱. دەر» دەرەو» خارج» دهری. 
بەر (ھ). ده‌رقه (ش). 

بیرون آمدن : م. ده‌رهاتن» ده‌ریوفین. 
به‌ر ثامای (ه). دهر قه‌هانن (ش). 

بیرون آوردن : م. ده‌رفاوردنه 
ده‌رانین: ده‌رهینان. به‌رنارده‌ی. 
ده‌رقه ینان (ش). 

بیرون انداختن : م. دافرتانن» «ەر 
یه‌رانن؛ دهربه‌راندن» ده‌ر خستن» 
فرنانن؛ دهرحرانن, به‌روسه‌ی (ه). 
قبقراندن (س). 

بیرون جهیدن : م. ده‌ریبهرینء دەر 
پوقین, يرای جه‌به‌ر (۵), هه‌فه‌یتنه 
دەر (ش). 

یوق تن > وج زود د مر و 
چوون. جبه‌ر لووای (ه). 

بیر ون ریختن : م. ده‌ردان. 

بیرون کشیدن :م دەر کيّشان» ثینانه 
دەر» هاوردنه دەر. بەر کيّشای (ه). 
دەرقه کیشان (ش). 

بیرونی :۰۱ بیروونی. 

بیزار : ص مر. بیزار» تنه‌وه‌سیاگه» 
سیار » وتزار» وهرٍهز . 

پیست : پیس. ویس (ه). بست (ش). 

بی‌سر و پا : ص مر. بی سەر و یا. 

بی سر و زبان : ص مر. بی‌دهم و بل 


بى سەر و زووان» دفری (ش). 


بیسواد : ص مر. بی‌سه‌واء نه‌ خوه‌نه» 
ئۆمى» نه خاند وان (ش). 

بیش‌تر : ژوّرتر» فره‌تره زیاتره زوربه» 
پتر. زیده‌تر (ش). 

بی شاخ (بز یا گوسفند) : ص مر. 
بی شاخ» کوّل. کوچ (ش). 

بی‌شرف : ص مر. بی شهره‌ف. 

بی‌شرم : نک . بی‌حیا. 

بی‌شمار : ص مر. بی‌ژمار» بی‌شمار» 
بی‌شوء بی ئه‌ژمار» بی‌مار. پى 
یمان (ش) 

بيشه :۱. ریل» :دار سان گزرانگه» 
گەبەل» بیشه» چنارسان» جر» جره . 
ویشه (ه). میشه» ده‌حل (ش). 

بی‌صدا : ص‌مر. بی‌ده‌نگ» بی چ رکه 
یه‌واش یاچر کی » خب. 

بیضه : فیلکه گون خایه گون: 
که‌ته گون (۵). هیله گون (ش). 

بی طرف : ص مر. بی لاین؛ بى لابعن. 

بیعار : ص مر . بی عار. 

بیعانه : ۱. به‌عانه, پیّشه کی» بع» به‌عی » 
به‌عیانه» پیش بابی. 

بی‌عیب : ص مر. ساق» ساخ سالم» 
بى غه یپ : 

بی‌فایده : ص مر. بی‌فایه» بلح» 
قر بتكت گوتال, ,خاش (قن). 

بی قرار : ص مر. بی‌تاو؛ بی‌فه‌رار» 
بی‌ثارام؛ بی‌وه‌فر ». 

فان E‏ فسان تال 


دمس‌به‌تال. بی شوول (ش). 

بیکاره : ص مر. سی کاره ریبال, 
بوودهله پاتا زرتی, تلار, 
تەوەزەل» ریول, لوژ. 

بیکاری : حمص. به‌تالی» دمس‌به‌تالی» 
بیکاری. 

یکی در هر یی کس ی وون 
بر کاس ار در 

بی کس شدن : م. لازه بوون» 

بیگ : ص. به گ: سان. 


بیگار تس بیگار» سوره. 

بیگاری : ح مص. بیگاری» زور بگیری» 
زور گیری. زه‌ود (ش). 

بیگانه : ص مر امر. نه‌شناس» بیگانه» 
نه‌نیاس» خارجی, نه‌ژناس, ه‌جنه‌بی» 
غه‌ریبه, غه‌واره سور. به‌رانی (ه). 
بیانی (ش). 


بیگانگی : ح مص. بیگانه نی» بیانهنی. 


بیگاه :ق مر. بىوەخت» ناوه‌عت» 


نا کات. 

بیگدار : امر. بی‌بگار؛ ببی‌هه‌وا: 
بی‌بهور (ش). 

بی گان آمر رب ی وما بی سوه 
بی‌شك. 


بی گناه : ص مر. بی تاوان» بی گوناح. 

بیل : ۱. بیل» مه رٍه» پی‌مهره. 

بیلچه ؛ امصف. لاویته, بتلجه, گا کهن. 

بیلداری مرج a‏ پال بّلداری 

بیلداری کردن م. پابیل گرد 
بتلداری کر دن. 


بیل 

بیم : ۱. مە قر سی نرس, سام بیم» 
یه‌روا؛ باك, نه‌نیش» حیومت خوف» 
کوء گومان, هه‌راس؛ کیمخوا: يەك 
عەزرەت. ساف» سوهون (ش). 

بیمار : ص, بیمار؛ ناخوه‌ش, ناساق» 
ثه وش هاو تاساژه دەر دودار 
شه‌ عسیو به‌سته‌ری» نازار دار» 
مه‌ریز؛ بتمریس. نه‌ومض (ه). نه‌ساج 
شا 

ببمارستان : امر. نه‌خوه‌ثشخانه» 
بیمارسان» مه‌ریز خانه» بمارستات» 
خه سه خانه» خه سته خانه . 

بیماری : ح مص. نه‌خوه‌شی, نازار» 
یماری» مەرەز. 

بیمایه : ص مر. بی‌مایه, بله گاز» بله 
نگاز. بی‌ماقه (ش). 

بی‌هزه : ص مر. بی تام» بی مك بی مەزه. 

بيمناك : ص مر. مه‌تر سی دار» ترسه 
نۆك بیمناك. 

بی‌منطق : ص مر. بیقاج. 

بیمه : ۱. مسو و گه‌ری. 


بیمه گەر : افا. سوو گەر. 


بین : ۱. ناو» ناوراس, نبوان, ب‌ین. دلی 
راسی (ه). ناقەك» نفاکه (ش). 

بینا : ص. به‌سو ما بینا. 

بین المللی : امر. تێو نهتدوان, 

بینایی : ح مص. سوماء هانا ديت دید 
بینایی. وینایی (ه). به‌تار» 
بیناهی (ش ). 

بی‌نتیجه : ص مر. بی‌فریشكه 
بی‌ده‌ست‌هات. 

بی‌نشان : ص مر. بی‌نسان, بی‌سوده 
گوم» بی سەر و سون. 

بی‌نمازی : ح مص. بی‌نویری. 
بیتمایی (ه). 

بیننده : افا. پیته‌ر, 

بینوا : ص مر. زار» هه‌زار؛ بی‌نه‌واه 
هر امه نه ‏ رخا له فیر . رەبەل (ش ). 

بینوابی ج مص. ناسی؛ بی‌نه‌وانی؛ 
هه‌زاری» ناری» ره‌جالی: ئه‌داریى» 
پەر تقانی, 

بینه : ا, نه سە‌رحمام. 

بینی : ا. لووت؛ بر‌ناخ. دفن» فه‌نگ: 


بیقه» بو بزس: کەیو (س). 


بی‌نیاز : ص مر. بی‌نیاز . 

بینی گرفتن : م. لووت سرین. چلم 
سریه‌ی (ه). دفن گرنن (ش). 

بی‌وفا : ص مر. بی‌وه‌فا. بی له مگ (ض). 

تيوه :هن مره امر .وة بجوه‌ژنا. مترهر 
(ه). یفه (شض). 

ی شا ی ر کی تا مش هاوضا. 
بی‌هه‌متا (۵). بی‌هه‌فال (ش). 

بی‌هنر : ص مر . بی‌ هو نهر . 

بیهوده : ص مر . بتهوده بی خو گهف. 
به‌ناله بووج» بی‌فابده» خورابی؛ 
بی‌فريشك, نه‌رذه جنه‌یی» فیرو؛ 
گه‌راف؛ نهره‌ماش: گتال. 

بیهوش : ص مر. بی‌هوش, بی‌خوه 
بیاوان» بی خودء خه‌وش. 

بیهوش شدن : م. له‌سه‌ر خو چوون» 
بیاوان بوون» بی خو بوون» بی هوش 
بوون» زه‌حف کردن» خه‌وش بووت» 
زەعف کردن. جووی شیبه‌ی: بیاباد 
که‌وته‌ی (ھ). بی‌هوش بین» سه رخو 


جوون» خوفه جوون (ش). 


بیهوش‌شدن 


AV 


< 


پا : ۱ o‏ 
یا انداز : امر. پایه ناز» قور مساخ» 
دەيوس» جاكەش› قەڵتە» كو زكەش» 

كوس كەش. 

پااورنجن : امر. پاموور» پاوینه, 
پاوانه» خر خال, قولداخ. 
پا به پا : ق مر , پا به پا. 

پا بپا کردن : م. پا به یا کر دن. 
پابرجا: ص مر. پا به‌رجاء پا دار» 
راوه‌ستاو؛ جه‌سپیو, جیّدا, 
قه‌بری (ش). 

پا برچین : ق مر. بسکه بسك. يسو و 


بسوو (ه). 


پا برهنه : نک . یایه‌تی. 


پابماه : ص مر. باوه‌مانگ, نومانگ. 


سه‌ر حامله (ش). 


بابند : امر . پابه‌د, یاومد» فه‌بد, 


پابوس : افا. پابووس» یابزس 


پابه‌بغت : ص مر . یاوه‌به بخت . 


یایاسی : ۱. بایاسی. 


یایسی: ص سر. پایه‌تی. پاخرواه 


باوروا(ه). ی اس سی 


خاوس (ش): 


بارش ۱ : امر. کاله خامبته» پاپوش: 


کاوشن: 


اوه‌ر هی 


سولك (ش). 


۱ 


وال انول سافان با 


»رى (ه). کالك» 


پاپوش ( : امر. پاپۆش. ناسته‌نگ (ض). 
پاپی شدن : م. پاپی بوون» له‌سه‌رجوون. 
پاپه‌ی بیه‌ی (ه). شون روین (ش). 

پاتوق : . پانوق» ژوانگه, حه‌شار گه, 

پاتیل : ۱. پاتبل» تبانه» قازان, 

پاجوش : پاجوش, شینه» بن‌لهق» 
بن‌چل, خام. شات. لاوهچ (۵). 

پا جلو پا گرفتن : م. پاچه قولی دان. 
پان‌صه قول دای (۵). یی 
به‌رپی گر تن (ش). 

پاچال : امر. پاچال» پی‌چال. 

پاچراغ : امر. داش» پاچرا. 
برداشی (ش). 

پاچنبری : ص مر. گوج» کوچ. 

پاچه : ۱. باجك, پاجکه پاچه. پى 
يك (ش). 

ياچە شلوار :امر. ده‌ریاجه. 
ده فتاجسته )ی دهرزه کی 
ده‌لنگ (ش). 

پاچین : ۱, پاچین. 

باداش : نک , احر . 

پادرختی : امر. رزیاگ, بارن» رزیا. 
وارتزه (ھ). بافه‌رینگ (ش). 

پادرهو | : ص مر. باده‌ر هه‌وا. 


پادزهر : امر. زار برٍ. 


۱ کفش, پای افزار و آنجه پارا 
پوشاند مانند شلوار. 

اد ماقم ودی که دی واه پیشرفتت 
مردم ایجاد کنند. 


پادشاه : امر . شاء پاوشاء یادشاء پاشا. 

پادو : ص, ۱. پاذه‌و» پاکار » گزیر. 
به‌يتك (ش). 

یار : ق, پار» پاره که 

پاراب : ص. گه‌س, پاراو مزر؛ پنر. 
گر (ش). 

پاوچ :۱. باچ» پارچ. 

پارچه : ۱. يار جه» قو ماش» کالاء کو تال. 

پارچه ابریشمین : سرك. جه‌تاره (ش). 

پارچه کتانی : امر . ته‌ز گ. 

پاردم : امر. قوشقون, رانهکی» یالدوو. 
قویشه» یالی» رانك (ش). 

بارس : اصت. بارس وهره, باس حه‌یه؛ 
حەچه: حەپە خەپ هجو لوور. 
گەقه (ه). عەوعەو» حە‌وحەو (ش). 

پارسا : ص. پار ساء پاریز گار. 

پارسال نکن بای 

پارسنگ : امر. پار سه‌نگ. 

پارك بچه : امر. ره‌یهلگا. 

يارو : ۱. یاو باله کره بەرەبەرە". 
چهپه۳» سه‌لپی. پالی (ه). برك (ش). 

ا گر پر ا 
يالى که‌رده‌ی مالای (۸). بيرك 
کر (ش). 

پاره : ۱. بر» قەتعه» گونچړ» تیکه, پل 


۲ - باروی ویژه برف ياك کر دن. 


۳ - باروی فابق رانی. 


ئە نجە» بل فررنکه, قنحك, لهت» بر نك. 

پاره : ص. دراگ دراو دریاء لەت» 
کوت» نیکه؛ باره. بجریاگ '» یجراو» 
پچریا, دراو شر فرفات» تلیشیاگ» 
شال که‌رع خافك (ش). 

پاره پاره : ص مر. بجر بجر هه‌لار؛ 
شر» داو شاک ریبال: كەل و کزم» 
پاره يارە» جراوجر» لەتلەت» لەت و 
پفت. که رکه نخان ظارن اقلا (شن6: 

باره شدن : م. بجرین. داوه‌سباده 
در یان» بجر یاد. 

پاره کردن : م. درانن, داوه‌شانن» 
پچړائن» تلیشانن» برانه کوت کردن؛ 
دا دران» » دادرین؛ ههلار كردن 
لەت کردن» دړان» دړین» شر کردن. 
داقلیشاندن. دړیه‌ی» رینای (ھ). 

پاره کردن بازور : ههل تليشائن. 
داتلیشانن, دادرین» داقلیشاندن. 
دادړاندن» هول دران‌دن. هشور 
تلیشتای.(ه): فهر ژاندن (ش): 

پاره‌سنگ : امر. خرٍ»سه‌نگ: خره 
کوچك. خره پەل (ه). خرلاه خر كەك 
خر هبه‌ر (ش). 

پاس :۱. پاس» چاودیری. 

پاس : یوواز ده‌مه‌یوواز» لاپوواز 
پنجه (ه). 

پاسا : ۱. مایه» په‌ساء پاسا. 


یاسبان : امر . پاسه‌وال» نگابان, یاسه‌بان» 


۱ پراي طناب و امثال آن. گفته می شود. 


جاویار» ازان» پلیس» از دان, احان. 
زیره‌فان(ش). 

پاسپورت :| . پاسابورت, نهز که‌ره» 
پاشاپورت» گوزه رنامه. 

پاسخ :۱. ولام» حوواو؛ حوواب؛ 
پاسوخ» جور. به‌رسف» جوهاب (ش). 

پاسدار : اقا. ص مر . باسدار؛ حاویار» 
نگابان, هر مول» نگه‌هبان. 

ناسگاه : امر .یا ز گه بناشگاة: باسگهه 
بوس» یواست . 

یاسور : ۱. باسوور وه‌رهی. 

باش بتد : باس‌بهد, باشهوهد. 
پاشله (۵). لاحك (ش). 

یاشنه‌یا : امر , باژنه باژنیق حيك» 
فومیانی» فو مپاز نه, له‌یان. پانی (ش). 

پاشنه کفش : امر . ناله گي پاژنه. 

پاشنه در : امر. گیَجه‌نه. گریزهنه» 
گر دنه اد وجه ۾ سکب قوره 
باز ه (ه). 

پاشنه کش : امر. بازنه کنس, بانی 
کش (ش). 

پاشویه : امر. پاشوره. شووراك (ش). 

پاشیدن : م. بزانن. بر گنای (۸). 
ریتاندن (س). 

یاشینه: اسف. پر یلاو پیزیاگ: 
ایاگ روا بز کنیا (ه): 
ریشاندی (ش). 

پافشاری کردن : م. پافشاری کر دن, رك 


دا بردن» وړك کردن» بادانه گهزه 
قیسرار کردنه پادانه چەق. دا 
واوه‌ستان (ش). 

پاك : ص. باك» ته‌میس» خاوین» بز وین 
پاکیزه, پوخته, ساف. سفت و سوه 
زه‌نگ, فازاخ. 

پاکار :ص مر امر. پاکار» گزیر؛ 
پاده‌و. به‌يتك (ش). 

پاکت : ۱. پاكەت. 

پا کداهن : ص مر . یا کدامه‌ن. 

پاکردن ‏ : م. کردنه‌یاه بی كردن لین 
کردد. 

پاکشیدن : م. یا کیشان. باکیشای (ه). 
یاز دا جوون (ش). 

پاك کردن ' : پاك کردن» نه‌میس کردن» 
پاکه و کردن» لابردن» قال کردن. پاك 
که‌رده‌ی باکیزه کهردهی» 
پوخته که‌رده‌ی, اده کر ده‌ی (ه). 

پاك کردن ۲ : مالین. مالایره (ه). 
جومالکر دن. 

با گرد 1۲ ین دایمن 
سربه‌ی (۵). فشکین (ش). 

باك کرد 1 یر یو سین 
کر دن» بزاردن, بزارتن» هه‌رز گرتینء 
که‌شکه که‌رده‌ی (ه). الاخ کرن (ش). 


یاکنه : : امر. پاکه‌نه. بالاومش (ه). 


۲ :پاك کزدناو شتن. 
۲- پاك کردن قتات و حوی. 
باك کرد بینی. 


ياك نهاد : ص مر . ياك نبها. 

پاکی + ج مفب پاکنی» ته‌هیسی» 
خاوینی» با کیزه‌بی, تارەت» شووار. 

پاکیزه : نک . پاك. 

پاکیز گی : نک . پاکی. 

پاگرفتن : م. با گرتن» ی گرنن. 

باگشا ابر پاگوشاء پاش تلد 

پاگشا کردن :م.پاگوشا کردناه 
پاکزدنه‌وه. پاتوه که ردهی (۶): 

بالان :۱. کنوپانه کنورتنان: بالات 
سه کار قه جه‌ری. 

بالان دوز : افا. کوپان دوز کوبان 
دروو. کویان وراز (ه). 

پالتو : ۱. پالتاو, ساقز» ساکق, قاپووت. 

پالکی : ۱. باله کی. 

پالوده : ۱. بالووده. 

پالیز :۰۱ پان بوسان یکات جالیزه 
بویسان. 

بالیز بان : امر . ده‌شته‌وان» سه‌یاد. 

اهال : نک . یایمال. 

پامال کردن: م. پاشیّل کردن, پامال 
کردن» بی مال کر دن؛ له‌فه سل کر دن» 
پایمال کردتاه زیر پا کر دت تووجانن» 
پایپاساوین: ثهوهساوای(ه), زدغی 
کرن (ش). 

پامزد : امر , یالادرانه, کراها باء پامز . 


۴ - ياك کردن زمین و مرنم از علف 
را 


انزده 
۹۲ 


پانز ده : عدد. پانگزه» پانز ده. 

پانصد : عدد. بانسه‌د ینسه‌د. 

پاورچین : ق مر. پاجر کیٰ» بسوویسوو, 
قوله بسکی. 

بای افزار : امر. که‌وض, پاپوّش» 
قوندهره » الا باوه‌ری» 
یابه‌ر ی لار خامینه (ه). سوولك» 
کالك خاگزل (ش): 

پایاپای : |. سەر بە سەر . 

پایان : ۱. بایان» سەرەنجام» ناخره 
ناکام» پهړ» خه‌نم؛ دووایی؛ نهواو» 
ته‌مام» دماجار» ثه‌نجام. دمایی» 
دما (ه), سوفین (ش): 

پایان بخشیدن : م. توا و کر دن, دووایی 
هاوردن» برینه وه قر هاوردن» فر تی 

پایان رسیدن : م. ئاخرهانن» ته‌واو 
بوون, دووایی هانن, بریانه‌وه. فر نی 
که فتن. دما امای, ناخر نامای.۱ 
بریایوه (۵). دوو مابيك هانن (ش). 

یایتخت : امر . پاته عت, شانشین. 

پایدار : افا. بایه‌نه» پادار بافیء 
به‌رده‌وام» جاوید. یاب‌جی. 
حیّدا (ش). 

پایداری : ح مص. پایداری, وه‌فا؛ به‌قا, 
بایق به‌رده‌وامی. نه مك (ش ). 

پایدام : اسر. ته‌له؛ پاداق داو 


۷ درقنصی كه در آلازك إو مرد يلك 
درمیان می ایستند . 


دسبداو و e a‏ 
الك (ش). 

بایکربی : ج مص. رەخس» و سل 
جوپی » سی جار » رش‌به لهله ۸۱ 
هه‌له که ههله که‌سه‌مان ھەلاله کش 
کش, ههل په ٍکی. وربرای؛ هور 
برای (ه). ره‌فس» دەقات» بیلیته (ض). 

پایمال : ح مص. پاسُیّل» بی سَبّل» یامال» 
ملق شل زعی, 

پایمزد : نک . بامزد. 

تانه بآ بابه :با خکه دی و کر ەق 
سفن (ش). 

پایه تیر اندازی : امر. جه‌نال وش. 

پاییز :۱. گه‌لاریزان» خه‌زانه گهلا 
خه‌زان, بایز . خه‌زان فر (ش). 

باییزه : ص نسب. باییزه بایزه. 
ج( 

پایین : ق. خوار» لای خوارگک بنك» 
یه ست. وار» لای واری (۵). دانگه, 
نشیف» دوپ فل (ش). 

بایین آمدن : م. هاتنه خواره و» داوه 
زین دابه زین داخوزین. 

پایین آوردن : م. داگرتن» هاوردنه 
خواره‌و, داوه‌زانن» دابه‌زاندن» 
داخوزانن. گرته يره نه‌ره‌وار 
ارد ەی ((). نقیفی نان (ش). 

پایین پریدن : م. دابه‌رین. پړایره وار» 


نمره‌پرای (ه). نشیفی هافه‌یتن (ش). 

پایین کشیدن : م. کیّشانه خوارهو» 
دابه‌زاندن داخوزاندن, داخوزانن» 
داوه‌زانن» دادان آ؛ دانه‌وانن . 
نهره‌وار کتنای, کتّشایره‌وار» 
نامنابره (ھ). نیقی کیان (ش). 

بتك :۱ بوك» زوپ . بيك» بورج (ش). 

بتو :!. پهتوو. 

پتباره : ص. په‌تبارء» نلوخ, 

پچ پچ : اصت. جه بچ. فجه فج (ه). 
پسته بست (ش). 

بخ : ص. به‌خ, بان و پور بان. یور 
بخك ( ه). 

ا : صت. یج 

پخ پخ کردن : م. بخ بخ کردن. 

پخت و یز : امر. پوخت و يهز. نا و 
پات (ش). 

پختن : م. گولانن؛ کولاندنه به‌زانن. 
گرینای (ه). به‌عتن که‌لاندن, 
اخووت کرن فه‌لاندنه یانن (س). 

بخته امف پوشتم کولاگبیتیاگ: ۰ 
بیساو » رازء کولاو. ریا (ه): 
کین اش 

پختن زیر خاکستر : پیشان» پیشانن» 
پیشاندن. پیشنای (ه). 


پبختنی : ص. یوخته‌نی. که‌لانی» 


۱- پایین کشیدن درهای گر کره‌ای و 
پر ده‌ای. 


اتی (ش): 

پخش : ص. بلاو» پە خش» به‌ش‌به‌ش» 
پرژاو» پرژیاو» پزیاگء تووننا. 
شهره‌و‌زیساء ولا (ه). بسه لاوه 
په‌راته (ش). 

پخش کردن : .بلاو كردت پزانن, 
ووا ردت بیش کردفهییذانه 
پزاندن» به‌ش‌به‌ش کر دذ» به‌خشان. 
وهلاکه‌ردهی (ه). بهلا کرن (ش). 

پخمه : ص. یه خمه سایلوح؛ فل؛ 
سهپول» سرٍوسه‌پول» جل» دین» گیل 
وی سهفيك (ش): 

پدر : باباء باب نانه باوك بابه» بابو 
تا 

پدر اندر : امر. باوه پباره. بابا 
پیاری (۵). زر باب زرباوك (ش). 

پدر بزرگ : امر . باوا باباء یایاء باییر . 

پدر (زن؛ شوهر) : امر. خه‌زووره. 
هه‌سووره (ھ). 

پدبدار : ص مر. دیار اشکرا. په‌یاء 
خویا (ش). 

بدیده : ۱. رسکاو رووداو. 

پذیرفتن : م. فه‌بوول کر دن. به‌زیر اندن» 
وور کر (ش): 

پذیرایی : ح مص. به‌زټرایی» میوانداری. 

بر : ص. بر » یکمه لجان. دا گیریاو» 
ج وکوت ناخیاگ, دەر گاخن» که‌یل. 


وه ویر خا کر 


lk. 


تا 


بەر (ه). ری (ض): 

بر : . بعر بەل» بو. يەل (ه). 

پراکندن: م.یذانن بلاوه گردنه 
بلاوه‌دان: برزان» برزاندد» يزات 
پیزان دنه به‌غخشانا, پر ای 
وهلاوه کهرده‌ی (ه). بهلاکرن: 
ریتاندد (ش). 

پراکندگی : ح معت تلاو برره 
پر شه» فورووفه. 

پراکنده : امف. به‌راگه‌نه برر» بژیاون 
پر و بلا به حش ۰ بلاوه؛ یز و پول؛ 
باشباگ» پرژاو» پژ و بلاو» ته‌فر» و 
تووناء تهرٍه و توونا. ولاوه» یز گباء 
ثه‌ره‌وز با (ه). به‌لا (ش). 

پراکنده شدن : م. ناژوین, ته‌فره و 
توونا بوول» پرژ و بلاوه و بووذ. 

پراندن : م. به‌رانن فر هدان, به‌راننه‌وه» 
هلف اندن. بالدان, ر دای (ه). 
هافیتن له قاندن (ش). 

پراندن از خواب : م. داجله کانن؛ 
دازو و کان تا نان (شن): 

پربار : ص مر. پر بار. په‌ربار (ه). 

پرا : ص‌مر . به‌ریا. 

پرپر : ص مر. بەر بر . يەل يەل (۵). 

پر پر : ص مر. بر بهر. بەر پەل (ه). 
پر پبشت :ص مر يريشت 
په‌رینت (ه). زخ (ش). 

پریشم : ص مر. نیسکن؛ تووکن 
کولکن» بوورنو. زورهری (ض). 

برت : ص. بەرت» هه‌له, سل» دوور. 


یرتاب : ص مر . به‌ر ناو پر ناو فرٍ ه. 

پر تاب شدن : م. به‌رت بوود, حه‌وانجه 
بووده فر ه‌دان» به‌رت به‌ستن. فه‌لانجه 
ببه‌ی (ه). دا که فتن (ش). 

پرت کردن : م. به‌رت کردد, داخستن» 
فره‌دان» برك دال, فه‌بات کر دنه 
ناوئسسن, ب‌رت‌دانای نوورداد» 
فره‌دای. وسه‌ی (ه). دهرهاویر رال 
ده‌ر هاوتشتن, ھاقەنتن» هاقىن» نهره 
کر دن رادان» شاتین. فه‌زه‌لاندن (ش). 

پرتاب كردن : م. نووردان. هاقه 
تن تن 

پرت گفتن : م. برونس کردد. 

پر تقال : ۱. بر نه‌فال. 

پراتگاه:امر, رگا هال(ه): 
ندال راز (ش). 

پرتو :۱. شه‌وق» روشنابی, دروشه» 
روناهی؛ بسك نه‌فرهفه. نیروز (ش). 

پرت و پلا :ص مر, هه لیت و په لیت پر 
و بووج» حه فه نگ . 

برت و پلا گفتن : م. برونش کردده 
هلیت و ب‌لیت وتن. هلیت و په‌لیت 
واته‌ی (ه). بر وبووج گووتن (ش). 

پرچ :۱ برج. 

پرچانه :ص مر. ف‌رزه‌چه‌نه» 
فسه فر ەكەر » ده‌لوو فه‌ره‌جناخ» حنا که 
شکیاگه جه‌نه‌وهر» فره‌وتر » وراج» 
بەر بير نررموراوی» زور بير جه‌نا که 
درێر» حەنه‌باز» حه‌قه‌سوو دەمدار» 


قو رگ دراو يه سپور» فره تس 


قه‌ره‌زاخ. جه‌نا که مریاء فره‌واج (ه). 
به‌جووج (ش). 

پرچ كردن دم يەرج کی رده 
به‌رجانته‌وه, به‌دج دان‌وه. بیج 
دابوه (ه). 

بر چم .یه یاح» آ۵ دروسم: عه له م. 
به‌یداخ (ه). به‌ندیر نوتجك» 
کرینجك (س). 

پرچین : امر, به‌رحین» به‌رج» به‌ررین» 
ئەر جىم. بەر اد سنج (س ). 

ترچین دمن مر وحن دارب کاونگ: 
پر حین. 

برحرف : نک . برحانه. 

پرحرفی کردن : نک . بر گوبی کردد. 

پرخاش :۱. داوا» شەر بەرفەس (ه). 

پرخاش کردن : م. به گرا جوود. 
هه اشا غاندن: به‌ز فه‌س که‌رده‌ی ( «). 
لی‌راوه‌بی (س). 

برخر :۱. هه‌رمس. که‌راغه (ش). 

برخو کردن : م. باخه‌و برین» ھەرەس 
کر دد. رور برین» که‌زاخه کرد (س). 

پر خور : ص مر فره خوهرای لیس 
حه‌فیان, زك در ناگ سك دړاو» زور 
خور» سکن زکنن» ده‌لیالووش:۱ 
فره‌وهمن لەم دریا (ھ). گه‌له‌خوره 
خوهرا (س). 

پرداخت کردن : م. دان» دانهوه» 


۱ کتابه‌ای اسب به معنای بستار زباد 


خور» مستعمر حی. 


به‌رداخت کر د. دایه‌وه (ه). 

پرداختن ناوان و جریمه : بزاردن» 
بزاردته‌وه ناوان:دان. 

پرداختن زکوه و فطریه : فهولانن» دەر 
کردن: تایه 

پرداخته : امف. به‌حی هاوریاگ 
دریا گه‌وهاثه‌دا کریناو. دایره («). 
دال (ش). 

ادن آوردن : م. بر ده‌ره اوردنه 
نووك کردد. نووك که‌رده‌ی؛ يەل 
که‌ر ده‌ی (ھ). بەرئىنانە دەر (س). 

برذ گی ۶ آد کی به ارت هرد 
کا ی وا ایی 
کجبنی (ھ). 

پر دل # فن مر دپرادل به رکه زات 
بەردل (ھ). 

پردو :. پردوو » بەردەك بەردوو. 
ریق ارچ سأر 

برده : به‌رده. 

پررو : ص‌مر. برروو بانزولاه روو 
دار حه‌ناوه روو؛ ده مسوور» روو 
دامالیاو, بەر روو (ه). به‌رزان (ش). 

پرز :۱. پرزه» كولك» تووك» پورز. 

پرزور : ص‌مر. برزوره زور مە 
زوردار. 

پرزه : ا: برزه» پرژوله» ورده» پر نکه, 


هورده (ه). بر تك (ش). 


پرزه 
۹۵ 


پرسان 


۹۶ 


پرسان : ص‌فا. پر سان. 

پرستار : ص‌فا» ۱. به‌ره‌سار پەرەستار. 

پرستش : امص. پەرەسش» په‌رهستش» 
عبادمت. 

پرستو : ۱. پلیزرك به‌ره‌سیلکه. 
مقه سوك (ش). 

پر ستیلدن : م. به‌ره‌سین,» به‌ره‌ستن. 
به‌ریسای (ه). 

بوسکن : امص. پرسش, پرس و راء 
پر سیار» یور سش. 

پرسوز : ص‌مر. پر سوز. 

پرسنل : ۱. کار به‌دمس. 

پرسه : | پرسه فاتحه خوانی» عه‌زا: 
قتازیته: روشك ەر سه فاخ 
ونای (ه). شینی» نازی (ش). 

پرسه 2 هل ول فّله مه (ش). 

پرسه زدن : م. هه‌له گه‌ریان, ھەرزە 
گه‌ریان گه‌مال گه‌شت لتدان. وتل 
گهرده‌ی (ه). فلهمه گه‌ریان (ش). 

پرسیاوش : امر. پەر سیاوش. 

پرسیدن : م. پرسین, پرس کر ده 
پرسیاری کردن. پرسای (ه). پسیار 
کرن (ش). 

پرش : امص. په‌رش» خیز. پرای (ه). 
هافه‌یت (ش). 

پزش طول::امر: یال قلباز گهوشین» 
باز به‌رین» بازد, که‌و سه‌لك. 


پرش کردن : م. باز بردنه قهلباز پردف. 


۱ - بر کردن حاه. 


پر قوت : ص‌مر. هه‌راش» هه‌ر یش . 

پر کزّدن : م. پر کردن» قهلا قهلا کردنه 
لجان کردن» دا گرتن؛ چیّو کوت 
کردن. گوزان » اخنین» گوزانن ۰ 
ره‌تیماندن: ةدا ار پەر که‌ر ده‌ی 
لچان که‌رده‌ی» جمکوت که‌رده‌ی, 
اره گرته‌ی (ه). تهژی کرن (ش). 

پر کردن : پهړ که‌نن؛ روو تانن» ناو 
رووت کردن, قوشقن کردن. قه‌رو 
چکاندن (ش). 

پر کنده : ص‌مر . به‌ر که‌نه؛ ناورووت» 
قو شقن . 

پر گار بر ەز گار 

پر گرفتن پرنده جوان : باله‌وازه بوون» 
بازءله بوود. 

پر گو : نک . پرچانه. 

پر گویی کردن : م. دووین» ور لیدان» 
بيرویش کردن» چناکه لی دان» وراجی 
کردن. دووای» وردای وه (ه). 
زور گووتن (ش). 

پرهایه : ص‌مر . پر مایه؛ بر . 

پرنده : اء افا. مەل» په‌له‌وهن باله‌نه» 
قەل» بالدار» تهیر» پەرەنە. 

پروا: مه‌ترسی: سام به‌روا باك 
تی کرو کر ناف دوکر 
(ش: 

په‌روار : ص. دابه‌سیاوه به‌رو ار» 


دابهسته» جاخ» ده‌ر ماله دابه‌سراو؛ 


گوشتن. خاو کری» قهلهو (ش). 

پروار بستن : م. به‌روار به‌ستن: 
دابه‌ستن .ثار هبه سته‌ی »نار دار ای( ه). 
خاو کرن.به‌ر فه‌ری کرد(ش). 

پرواز :۱. فره» فر» به‌رواز. 

پرواز کردن : م. په‌رین» باله‌و گرتن» 
بال گرتن» فرین. فرای» پړای» بال 
گرته‌ی (ه). 

پروانه : ۱. په‌پووله» په‌روانه» به‌لاتيتك» 
په‌ر به‌رووك, منمنيك, 

پروپا : امر. پل و پاء قاج و قول» پا 
وپل» قول و قاچ. پهرٍ و پی (ش). 

پروراندن : م. بارهاوردن» به‌ناو 
هاوردن» ه‌روه‌رده کردن» به خو 
کردن» بەخەم کر دن. بەرھەم ثاردەى» 
وهی که‌رده‌ی (ه). خرّدان کرن» مهزن 
کرن» فا گه هاندن (ش). 

پرورش : امص. به‌روه‌رش. 

پرورش دادن (کسسردن) 
نک . پروراندن. 

پر ونده : ۱ به‌روه‌نه. 

پروین :۱. کر» کوه. پیروو؛ ه‌یر» پیور 
(ش). 

پره" :۱. پهره. هله (ه). پەر (ش). 

پرهیز 
سول به‌هر یز (ش). 


: امس پازیز په‌ریزه کوش 


پرهیز کار : ص‌فا» پاریز کار» پاریز گار» 
پارسا 


۱- در : «يك پره کاه». 


پرهیز کردن : م. پاریز کردن, لادان» 
خو پاریستن. لادای (ه). قه‌جنین 
(ش). 

پری : ۱. په‌ری 

پریدن : م. به‌رین» باله‌و رن باز 
بردنه باز دان. فرای, پرای (ه), 
فرین» هاقیتن (ش). 

پریدن از بالا به پایین : م. داپه‌رین 
فرایره» پرایره (ه). 

پریدن از خواب : م. داچله کیان» 
داترووسکیان» راپه‌رین؛ چله کیان. 
چله کبایره (ھ)» جنیقینه قه (ش). 

پریدن به کسی : م. پيا په‌رین» به گڑا 
چوون» به گزا په‌رین. پرای پوره (ه). 
رابین بەيەك (ش). 

پریدن پرنده تازه بال : باله فٍی کر دنه 
باله تپ کر دن. 

پریروز اق. پیّره که به‌تر پیّر. 
به‌ری (ه). پیر (ش). 

پریشان : ص‌فا. به‌رینان» ناشفته 
قل‌ویون په‌ریز به‌زیو» به‌ریش» 
به‌ش و کیاو» په که‌ر» به‌شیّو» یه ش و کاو» 
مه‌لوول» عاحزء هو گار» شپرزه 
شّه پر ز ۵. 

پریشان شدن : م. به‌ش وکان» په‌ریشان 
بوون» په‌شیّو بوون, سه‌رلی شیویان» 
يهشو کیان. به‌شیّو ببه‌ی (۵). سه‌رلی 


تك حوود (ش). 


پریشان‌شدن 
1۷ 


پریشانی : حمص. په‌شیوه, به‌ریرژانی» 
يهشو که . 

پریشب : ق‌مر. پیره شه‌و شه‌فتر » 
شه‌قادی (ش). 

پریون :۱. گه‌ری» خەر کات گەرۇلى: 
خار شت» خارش. گه‌ریاتی» گوری» 
گرویبی (ش). 

پزا : ص‌فا. به‌زاه که‌لووك (ش). 

پزشك : ص ۱. حه کیم, دو کتور, 

پژ : ته‌رزه, زوقم» سووخار» سیغ» 
بهرافعورل ه‌لماشهه ەوە رک تالخته 
(ھ). خویسه (ش). 

پژهرده : ص» امف. سیس؛ سا که 
چرچ» کزه په‌ژمورده, کرووز. 
قرمچ» چلمسی (ش). 

پژمرده شدن : م. سیسبان چرچ هدل 
هاتن. چرچ که‌فتن. چرجيان. 
جلمسین» قر مجان» گه‌جلان (ش). 

پژواك : ۱. بازره. 

پژوهش : امص. پرس و جو نافین؛ 
پر سیاری. 

پس : حاض. نیتر» يەس» دماء پشت: 
پاش» دووا» ریوال» جا. 

پس از : دووای»له‌ودووا. جه‌دمای(ه). 
دووا حارء دماجار» پاشی (ش). 

پس آب : امر. پاساو» پاشاو» پاشاراو» 
چلکاو» پاشوراو» جرتاو» چلپاو» 
شيلاف» دەقشو (ش). 

پس انداختن : م. خستنه‌وه. وسه‌یه‌وه‌ی 


(ه). پاشدا هاقیتن (ش). 


پس انداز : امر. نوته» پمس‌وفت» نیاته» 
پاشه که‌وت, پاشه که‌فت. غفل گرت 
(ش). 

پس انداز کردن : نه‌نووخته کرد نوته 
کردن» نیانه کردن» به‌سه‌ناز کر دد. 
هلان (ش). 

پس پریروز : ص‌مر. به‌سهر پیّره که. 
په‌ر‌وه‌ری (ه). به‌تر پیر (ش). 

پس پریشب : ق‌مر. به‌سه‌ر بر ه‌شه‌و» 
ئەڭ ترادی (ش)/ 

یس پسکی رفتن : م. دووا دووا جوود. 
دماوه لووای (ه). بشت بشت 
جوود (ش). 

پست : ص. نزم» نه‌وی» یه‌س» جه‌له‌و» 
ره‌زیل. که‌وبه دوپ فیل, نه‌فی» 
به‌ست؛ خار (ش). 

پست : |. پوس جەپەر. 

پستان :۱. مه‌مك, مه‌مکه گنوان ۰ 
مه‌مه. جبجك» حیجی (ه). 
گوهات رش 6 

پستاندار : ص‌فاء گواندار. گوهاخدار» 
گواندین (ش). 

بستانك : امصغ. مه مکه‌مر . 

پستخانه : آمر. پوسه‌خانه. چەپەرغانە› 
پوست خانه (ش). 

بستچی : امر» ص‌شغد. پوسه‌حی» بیلك» 
پوستجی. 

بستك : امر. يەسەك قابووت, تانکی؛ 
که‌به‌نك فرنجی کوله‌بال, 
که‌رهگ (ه). جو خك» به‌سته‌ك (ش). 


بستو : ۱. به‌ستوو هیشخان. کوخت (ش). 


,پسته : |. بسه» بسته» پسه» پسته . 

پستی : ح‌مص. په‌سی, په‌ستی» نز می. 
نه‌وی‌بی (ش). 

پس دادن : م. دانه‌وه, گه‌رانه‌وه دانه 
دوواوه. دانه‌وه دما (ھ). پاش دانه‌قه» 
دانەقه (ش). 

پس دوزی : حمص. پهس دوزی. 

پسر : ا. کور» پس. ۱ 

پسراندر : امر. هه‌نه‌زاگ» کوّله‌وس. 
سوره. کوّله بمس, نه‌نه‌زا (ه). زي 
کور (ش). 

پسرانه : ص‌نسب. کورانه» کوری» 
کورینی (ش). 

پسرخوانده : نک . پسر اندر. 

پسردایی : امر. خالو زاگ لالو زا. 
کوری خال (ض). 

پسرعمو : امر. ناموزا» ناموزاگ. 
پس‌مام» کور مام (ش). 

پسر عمه یا خاله : امر. میمکه زاگ. 
میته‌زا(ه). کور مه‌نی» کور 
خالةت (ش): 

پس فردا : وین دوسو. یرای (ه). 
دوسبه‌ی (ش): 

یس فردا شب :قمر. دوسو شه‌و. 
یرای شه‌وی (ه). دوسبه‌شه‌فی (ش). 

پس گردن : امر. بوق مل» بوقه‌ته. 
باتك (ش). 

بسن گردنی :ام په علی: 

پس گرفتن : م. سه‌ندنه‌وه» بر دنه‌وه» 


سه‌ننهوه» ستاندد. ثه‌سایوه (ه). 
ستاننهقه پاشداگرتن (ش). 

پس مانده : ص‌مف. پاش مه‌نه » یه‌س‌مه‌نه » 
پاش خوانه باز مەنه» به‌رماوه. 
دووماییل‌ساء مه‌نه؛ مه‌وه (ه). 
خایه‌روك» دوومابی‌ما» پاشدا ما (ش). 

پسند : ص‌مف. به‌سه‌ن. بزارد (ش). 

پسند كردن : م. به‌س‌ن کردن» بژاردن» 
هه‌لیزاردن. 

پسوند : ۱. پاشگر. 

یی ا ا رید گر 
دوژاگین؛ ناخر مین. دمایین (ه). 
پاشین (ش). 

:۱ پشت پوشت, پاش. 
مازی (ش). 

پشت بام : بان» بان مال» که‌لك» سه‌بان» 
سه‌ربان. 

پشت بند : امر. پشت‌به‌نه شال» پژوین» 
پشتوین. پشته‌وان» شُوونك (ش). 

پشت پا : آمر. پشته‌پا, پاچه‌قولی» 
قه‌پوولك. پانجه قولی (۵). 
به‌رینگ (ش). 

پشت پازدن : م. پاچه قولی دان» پشته پا 
دان» پادانه بر پا. پشته پا دای» پانجه 
قولی دای (ه). بەر پینگ کرن (ش). 

یشتازو گرهن : تکد, شیو رو 
کردذ. 

پشتك : امصف. پشته‌ل, سه‌ر مه قولات. 
ده‌فلووس (ش). 

پشتکار اش یشت‌کان. 
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۹۹ 


۱۰۰ 


پشت کوز : ص‌مر. کوم. کومر (ه). 
کوور (ش). 

پشت گرمی : حمص. بشت گهرمی, 
پشتووری» بشت سووری. 

پشت گوش انداختن : م. گیل 
کردن» بشت گوی حستن. 

يشت مازه : امر. مازه» ناومه‌مان, يشت 
مازه. 

پشت ماهی : پشت ماسی, فوقز» 
گور گه پشت. گومرٍه (۸). 

پشتو : ۱. بنته‌و, ده‌وانجه ده‌مانجه. 

پشتوانه : امر ..یشته‌وانه. 

بشت و یناه : ص‌مر . بن و به‌نا, 

پبشت و رو : امر. بشته‌وروو به‌رهو 
ت 

پشت ورو کردن :م. يشت و روو 
کرد هه‌له‌و گه‌رانن؛ دیواندیو 
کردن» به‌ر فویشت کر دل» به‌ره‌واژ 
کر دد. دیماندیم که‌ر ده‌ی, وهلاو دیم 
که‌رده‌ی هوّر گیلنایه‌وه (ه). 

پشته : امر . شه‌غره» شه‌خره» بشته. 
دمروهلو (ه. ەراك دعرزه (ش]. 

پشتی : امر» ص‌نسب. پشتی, لاگیر. 
القت اة ره باك 
پالگه (ش). 

بختیبان :اص‌بر, پشتیوالاء دالده چنا 
لاکوشکه پالووبەن» پالووبهز» 


اکل شنز 


۲ یشم زیر دنه کو سفند 


داک و کنی»:بشت» وت مر لا گی 
لاگبر» لان گیر. پشته‌فان (ش). 

پشك : |. پشك» به‌ش. 

پشك انداختن : م. پنك خستن, کاله 
مشتی کردن, تافمانه حفت کردن. تاق 
و حفت که‌رده‌ی» تامانه و حوویت 
که‌رده‌ی (۵). ينك هافیتن (ش). 

پشکل :). پشکهل» پشقل» حوله ۱. 
قشبل» کشپل (ش). 

يشم :|ا. يەشم» خورى»پەزم» 
نووك (۵). هری» گنجی " (ش). 

یشم بره : امر. بەر گن. لوفاء لها (ضش). 

پشم بز :امر. گیسکه موو» مەرهز» موو. 

یشمالود : نک , بر بسم. 

پشمك : امضغ. يەشمەك. 

بشمین : ص‌نسب. بەسشمنه. به‌ر مینه (ه). 
دسا 

به :1 توفانه» به‌شه ميشووله 
مه‌شووله (ه). به‌هسك» پویشی» 


پیشوو, بیشی» پیشکه (ش). 
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پشه‌بند : امر. به‌ته‌بهمن, كەت و که‌وان. پلاسیدن : م. سیسیان» زاکیان, دامر دن» 
پشه خاکی + امر. ناخ که. پیشووخاکی» چر چیان» چرچ ههل هاتن. سیس بیه‌ی» 
خاکه (ه). سیسیای (ه). قر مجان (ش). 


پشیز : ۱. به‌شیز» بایاسی, پوول رەش» پلاسیده : ص» امف. سیسیاگ» ژاکیاگ. 


قەره پوول. پوولی (ه). سیسیبا(ه). جرج قرمسچ» 
پشیمان:ص: به‌شیسان, پاشگهز. فزیچی (ش). 

يوان بلك :۱. پیلوو» بلك پەك (ه). 
بف : اصت. بف» فوو. به‌لك (ش). 
پف کرده : ص مف. پف کراو» فش. یلك زدن : م. ترو وکانن» نرووسکانن. 
پفالو ؛ پفالود : ص‌مف. پفالوو» ماسیاگ. ترووسکنای (ھ). 
یف نم : امر. پف‌نم. یلکان : نک . پله. 
يك : ۱. بوك مز. پلنگ : ۱. بلنگ , په‌له‌نگ , پالنگ (ه). 
پکر : ص. بهکهر. 1 5 


بك و پوز : امر. پەك و پوّزء دهم و پل 
لمپ و له‌وس, دهم و اوي¿ دهم و 


فلج, دهم و فه‌وچه لەب و لەوچە» 


دوف و دقن (ش). 


بگاه:::۱. به‌ربه‌یان: به‌یانه به‌یانی؛ 
به‌یانه کی سبه‌ینان, سبح» شه‌وهکی ؛ 
کازیوه. پلو : ۱. پلاو. بلاف (ش). 

پل :۱. پرد» کلگه. پردی (ه). پر (ش). پله :۱. پلیکان» پاچینه» پلهکان» 


پلاس : ۱. پلاس به‌رك بەر» يالاس. 


لیادارش): 


دهر وحه (ش). 

بلید : ص. و کا کات کن 
کوونیه به‌لزخ» گه‌مار (ش). 

پلیس : ۱. ناژان» پلیس» پاسه‌وان. 

یماد : ۱. مەلهەم. 

3 پناباد : ۱. به‌نابا» ده‌هشای» په‌ناوا. 

پناه : به‌نا: ثه‌مان» ثاسانه دالده» 
خاکوپاء به‌سیّو. 

پناه بردن م یه‌نا بر دنل نامان هاوردن» 
دالده هینان. را خوستین (ش). 

پناهگاه : امر . په‌نا؛ به‌نا گا» به‌نامگا» 
گیان په‌نا» ستار» په‌ناهگاء حه‌شار 

پناهگاه کوهستانی : ه شکه‌فت, مەرە» 
بن مە‌غار» شکه‌وت. 

پناهنده : افا. پەناھەنه» ده‌سه‌داینه» 
په‌نابه‌ر . 

پنبه : ۱. لو که په‌موو. په‌مه (ه). پەمگ» 
یه‌مبوو» به‌مبی» حه‌بی » کلوو 
(ش). 

ینبه تخم : نک . پنبه دانه, 

ینبه دانه : امر . به‌مه‌دانه, به‌مه‌وانه 


به مه تو مه . 


پنبه‌زن : افا. ههلاج. کیرنج (ش). 
پنج : عدد. پیتج» انج, 

: عدد. پینحاء به‌نحا, 

7 بنجدری : ص‌نسب. به نجد ه‌ری. 

ا هی تن 
پبسترلا(ضش) 

پنجشنبه : امر . به نج شه مه یتنج شه موو» 


به نج شەمبى (ش). 


پنجول زدن : م. جنگ گرتن. 

پنجه : ۱. یه‌نجه په‌نجوله, چه‌پوله» 
جه‌پول. به‌نج» رفوك کولاب. تبل» 
تی (شن): 

پند : ۱. اموجیاری, پەن» موجیاری؛ 
ئە سێحەت» ناموژاری» په‌ند» راویژ. 

پندار : ۱. گومان» بژاره» خهیال, 

پند دادن : م. موحیاری کردل, 
اموجیاری کردن» نه‌سیحهت کر دن. 

پنهان : ص» ق. شاریاگ, په‌نام؛ نوقوم» 
شاریاء نادیار؛ سوور گوم» شاراوه. 
به‌زر» ه‌نی» خه‌ف. نهینی (ش). 

پنهان شدن : م. خوّشاردنه‌وه, غایب 
ووت روو گنراتین» قایم بوون» 
خوّدا گر تن. ینام گرته‌ی (ه). بووسه 
خواردن» به زر بین» خویا بین؛ 
خویان (ش). 

بنهان کردن : م. شاردنه‌وه» شاردن» 
یو شاد, به‌نام کر دن, پوشاندن, فایم 
کردن» شاردد شارین. 
په‌تهننانکن‌رده‌ی) شارایره (ه): 
سار دنه‌فه, حه‌شاردان» فه‌شارین» به‌زر 
کرن» نه‌مارتن (ش). 

ینهانی : ص نسب. نهینی, له‌ژیرهو, 
به‌دز یکهو . 

پنیر : ۱. په‌تیر. 

بنرك : آمر. به‌تتراك به‌بکه کول هکه» 
به بکه مه لبجك . 

پنیر مایه : امر . مایه, هامباك, نامیاد. 


هیفین, شتلانك (ش) 


يوپ : بوبه بوب. 


پويك : به‌یووه سلیمانه, به‌پوو, هود 


هود» شانه به‌سهر داوو دیرنکل. 


بەيووك (ش), 
پوت : يووت» ته‌نکه. 
پوتین :1. بووتین» قونری. 


پوچ : ص. بووج, برو بووج» پووك» 
پووت. 
پود :۱. بو. 
پودر :۱. ارده, گەردە. 
پودنه :۱. یوونگه. پووینه (ه). 
پوونگ (ش): 
بوده : امر. پيفك, پووشو» قاو» پووشی. 
پیفی. ییفه (۵). 
پور : ۱. زاء کورٍ» پوور. 

رف :۱: گه‌راه پووره 


(f 


پوزخند : امر, زه‌رده‌خو بوز خه‌ن» بز» 


بزه؛ زەردەخەن. دەق که‌نی (ش). 


پوزه : ۱. فەيۆز» یوزه» فوبوّز پۆز» 
لمبوز» لموز. 
پوزبند : امر . بوّزه‌به‌ن قەمتەر› قەپۆز 


وت دنز و وتف 
۴ توت مار 


۳ - پوست تازه ز خم. 


به‌ل, ده ببه‌س. 

پوز‌بند : امر. بزن مك بله موو» 
بلموو» يۆزەبەن» بز مك. 

یوساندن : م. یوسانن» بر نووکانن» 
داوه‌شانن. پوونای (ه). یرپوسه 
کرن (ش). 

پونست : ا: پوس پوژست.توگل» کفول» 
پء جلد علش توکول توك 
توفل: هلف عدیار ۱ » کناز ۲ : 
پێست» فه‌لخ. تو کال (ه). که‌فل (ش). 

پوست ۲ : بترو؛ بر پزسه» پتروك. 

پوست ۴ 1 به‌ردووگ» به‌ر هد مه . 

پوش : که کول زه‌رك. قورچ» 
قالك» شكولك» قلیچ (ش). 

پوست کلفت : ص مر. پوس کولوفٹ» 
بشت يان» ناوه‌سوو. 

پوست کندن: م. پیس که‌نن؛ پاك 
کرددء ت و کله و رقن پوس گرننه‌وه 
گروون» گوروون» گوران‌دن» 
گرراندن. پو سکه‌نه‌ی؛ توکل 
کنه‌ن‌ی(ه). كفل کرت که‌ول کرث 
(ش). 

پوست کنده : ص مف. پوس که‌نه» 
دامالیاگ: رووت بی به‌رده» روك. 
توکله و گریا (ه). که فل بی (ش). 

پوستِ کنده شده : ۱, پوسه. 


۴ - بوست زير دنه گوسفند. 
۵ - يوست گردوی نازه. 


پوست مار 


۱۰۴ 


پرست مار : ۱. کاژ. 

پوسته :۱. پّسه قابلوّخ قاپوور. 
تۆكل» قالك. 

پوستین :امر. پزسین, گه‌لپوس» 
پوستین که‌ول» پوست. 

پرستین دوز : ص فا. یوستین دوز. پوس 
وراز (ه). بوستین دوور (ش). 

پوسیدن : م. پرتو وکیان, پوّسبانه 
پوسین. بوویای (ه). پرپوسه 
بین (ش). 

پوسیده : امف. پر تو وکیاگ هه‌ماره‌پق 
پر توو کاو. پوویا (ه). 

پوشاك :۱. پوشال» لیباس, به‌رگ» جل» 
پوشه‌ن» سیبال ۱ ته‌ذپوش. جلك» 
بەر گەر (ش). 

پوشال : امر. بووش» بژال» لاش 
پوو شال. شه خال (ش). 

توشالی :.ض نسب. پوزشالی»فنیه, 

پوشاندن : م. پوشانن, بوشاندن, 
پوشان» بوشین, داپوشانن» پوشته 
دتم داپنوشیین, ونا( 
به‌جاونن (ش). 

پوشش : امص. پوشش, جلد» رووه» 
ته‌فژ (ش). 

پوشش بام :نگ .برد 

پوشش کناب و ساعت : به‌رگ, جلد» 

پوشیدن : م. به ر کر دنه له‌به ر کر دذه 


۱- یوشال باره و ژنده. 


کر دنه بەر» یوشین» پوشان» پوشاندن» 
پوشانن. 

بوك : ص. پووك بورچ» پیف» هورول» 
ناو الى قرۆل"» پووت؛ هرلول 2 
شاش» پوو چەل» پووج. زووز (ش). 

پو که : ۱. قالك» پوو که. 

پول :۱. پوول» پاره. دراف (ش). 

پول برست : ص فا. یوول به‌ر مس 
پووله کی » خه‌پوولی. 

پولاد :۱ پولاه فلا 

پولادین : ص نسب, پزلایین. 

يول سياه : امر. ورده پووله ورده» 
قەرەپوول» پوول رەش. 

يولك : امصف, پووله که. 

پوالکی : ص تب پزولدکی».خه‌تولی. 

بونه : نک , پودنه. 

پویا : ص فا. په‌یگر بزوّز. 

پوپنده : نک . پویا. 

يهلو :۱. که‌له که پالوو. پوونه گاه نك 
بن‌ثهل, لابالری لانه‌ك, لاشان» لاین» 
لان, لاکاول» غالبگاء ل خالیگاء 
هالیگا» هەنگل» پال بن‌پال» اتەك 
قەرە» به‌خهل» قەبرغە. ته‌نشت نەن 
(ش). 

پهلوان : امر» ص. پاله‌وان» يەل. 

پهلران پنبه : ص مر. یاله‌وان به‌مه» 
دیژه‌لکه. چونه‌بی (ض). 

پهلرانی : ح مص. باله‌وانی. 


۲ - دندان و درخث پوك و ميان خالی 


پهلو زدن : م. لدان یال وان 
ته کیه‌دان ته‌لادای, لاره‌ه سای (ه). 

پهن : ص. پان» ور به‌ردار» عه‌ریز» 
ئاواق. بەلا (ش). 


: ۱. پەيین» لاس» قەر سه‌قول» سه‌نیر» 


تەر سه‌قول. سه‌ورو» ته‌رس: سغوره‌قل» 
سور ریخ (ه). لار (ش). 

پهنا :۱. پاناء پاناتی» بهره پانی» پانای» 
عه‌رز. وەر (ھ). 

پھنا' : ام ص. پان و پور. 

پهنا ۲ :۱ پانکلڵه» كەم بەر» تەسك. 
پانه کله (ھ). 

پهن شدن : م. پانه و بوون. پانه و 
بیه‌ی (ه). 

پهن کردن : م. پانه و کردن» داخستن» 
هل خندستن» رااخستین.,وسته‌یر»» 
فه‌ر‌وسه‌ی (ھ). 

۳ : به‌ی رەھ دەمار. 

پی ؟ :۱. بنج بن» بیخ» ته» بناغه» منج» 
تەمەله» بنچینه» ریته» به‌ی. سفن (ش). 

پی ۵ : شوب په‌ی, شون جی پا. ریچ» 
ئەتەر» دوو (ش). 

بیایی : ق مر. هه‌یتا هه‌یتا؛ به‌سایه‌ساه 
به‌رو دووا» به‌ی‌دهر به‌ی؛ پشت 


سەريەك. دويك دويك (ش). 


۱- پهنا به نست زباد. 
۲ - پهنا به نسبت کم. 
۲ - عصب. 


هآ 


1۵ 
پباده : ص» ا. پیاده پیاء پاپیاگ 
پێکوره» سه‌واده. 
ييادەرو : امر, بیاده‌رو سەوادەرەو» 
E‏ 
پیاده شدن : م. داوه‌زین داخوزین» 
پیاده بوون. پیاده بیه‌ی (ه). له‌ترین 
(ش). 
پیاده کردن : م. داوه‌زانن» داخوّزانن. 
وه‌زنایره (ھ). 
پیاز : ۱. پیاز» پیواز. پیقاز (ش). 
پیاز نخم : امر. بووق. 
پیاله : پیاله, کاسه. کاسك (ش). پیاز 
پیام : ا. به‌یغام» په‌یام» سفارشت. 
بیخام (ه). 
پی بردن : م. په‌ی بردن» ریگه بردن» پی 
زانین. به‌ی‌برده‌ی» زانای پنه (ه). 
به‌ی حه‌سیان (ش). 
بیت : ۱. يووت» نه‌نکه. نه‌نه که (ه). 
پیجاهه : امر . پیجامه. حلك (ش). 
یی جویی : ح مص. به‌ی جوری؛ بن 
حوّری. ازو دوو گه‌ریان (ش). 
پیچ ۶ : امص. تاء باء وا» لوول» چەپ» 
پّج» ي چ کرژ» سوور؛ خول. 
پیچ ۲ : بیج» جهرٍ. 
پیچازی : ص نسب. پیچازی, جووار 


۵ -ردیا. 
۷- تاب و خم. 
۷- بیج مربوط به مهره. 


خانه, 

پيچاندن :م پیّچانن قەمچ دان بادان 
ههل پیجانن. تچ دای (۸). 

پیچ افتادن : م. پیج نی که‌فتن. 

پیچ خوردن : م. پیج خواردن» تاو 
خواردن» لوول خواردن» فه‌مسچ 
خواردن» ثالان» سوورٍ خواردن. خول 
خوار دد. 

پیچ دادن :م بیج دان» تاو دان» بادان» 
نالاندن» حول دان, سوور دان 
وادای (ه). 

پيچك : امصف. باداك» پیچك. 

با گرقون» حوتزتد, 
گروله (ه). گوليلك (ش). 

پیج گوشتی : امر. جەربادەر. 

پیچ وا پيچ : بيجاو پیچ. 

پیچه : ۱. پیچه» رووبه‌نه. 

پیچی : ص نسب. یچی» قه‌مچی » لاری؛ 
ناراسی» چه‌وتی. 

پیچیدن : م. پیّچانه‌وه, بیچانن» 

پیجایوه (ه). 


پیچاننه‌وه, پیجان. 
پیچیده : ص مف. پیچراو؛ پیچیاو. 
پیدا :ص. دیار» په‌یا» اشکراء افتاوی. 
پیدا شدن : م. په‌یا بوون» اشکرا بوون» 
دیاری دان. ففرین» خویا بین. 
پیدا کردن : م. په‌یا کردن» دۆزین» گیر 
هاوردن» دوزینه‌وه, دەس که فتن. 


۱- پیر و لاغر. 
۲ - پر اموذ یا دایره دف و دایره و الك. 


وه وه از 

پیدایش : امص. ر سکه» به‌یایش» شینی. 

بی در پی : نک . پیاپی. 

پیر : ص. پیر» کونسال» ثیختیار, کوّن» 
پوسء سال عواردهه قهلعاعه گر 
کال, که‌ون (ش). 

پیرارسال : ق مر . پبراره که به‌تر پیُرا. 
پرارسال (ه): بترار (ش): 

بیراستن :م دمق‌دان, رازاننوه, زه‌ریف 
کردن. ونارای» وش که‌رده‌ی (ه). 
خه ملاندن (ش)). 

پیراسته : امف. به‌دمق, رازیاوه 
رازیاگ اراسته. خه‌ملیو (ش). 

پیراهون :اء ق. ده‌ور» ده‌ور و وەر» 
قه‌ورخه: قه‌برخه که‌عه ¢ قهرهه 
توخن. خافو» ره‌فی (ش). 

پیرانه : ص نسب. بیرانه. 

پیرانه سر : ق مر . سه‌ر بیری. 

پیراهن : ۱. کراس, کرواس. گجی (۵). 

پیراهن خواب : امر. شه و کراس؛ 
دیزداشه» عه‌زیزی. 

پیرایه : ۱. خشل, 

پیرزا : ص مف. پیره‌زا. 

پیرزن : ص مر. پیره‌ژن. بیرهژهنی (۵). 

پیرهرد : ص مر . پیره‌مه‌رد. پیا پیر (ه). 
ره مرن کاله مت( 

پیرو : ص» ۱. مری» په‌بر هو پاشهو. 


پیروز : ص. زال» سه رکه وتوو. 

پیروزه : ۱. پیروزه» فیروزه. 

پیری : ح مص. بیری. 

بی ریزی : ح مص. په‌ی‌ریژی. 

پیزی : ۱. پیزی» کوّمی» قنگ» بالوور» 
تریزه» تن. قیت» عنه (۵). قوین» 
قه‌وین (ش). 

پیس : ۱. شانوونامه. 

سفن ١‏ ای در تال ا 

پیش :ق مک. پیش بەر» پیشدا» 
بەردەم» جله‌و, جاران. وەر» وەڵینه 
(ھ). برايك (ش). 

پیش آخور : پیش اخور» پاش اخور» 
تشخوار» جەوەل. پیناوهر (ه). 
نشخور» فه کالین (ش). 

پیشاب : ۱. زاراو» گمیز. میّزء شاس. 
و (ش). 

پیشاهد : امض. هه‌لکه‌فت» ثتفاق» پیش 
مەد ده گم قومه. ثاشیو (ش). 

پیش افتادن : م. سەر که‌وتن» به ر که‌فتن. 

پیشانی : امر. بیشانی توټل» نهوتل» 
ناو تویل, جه‌پین: ناوجاو, به‌شه‌ره, 
حه‌مین . ه‌نی ؛ هه‌نیه (ش ). 

پیشاهنگ : امر. پیشه‌نگ. 

پیشاهنگ گله : پیشانگ. نیری (ش). 

پیشباز : نک . بیشواز. 

پیش برداشت خرهن : بەر کو. وهر کو 


(ه). خیقه (ش). 


رک 


پیش بند : امر . پیش بەن» به‌ر هه‌لبینه. 
وهر ب‌ن (ه). 

پیش بند بچه : به‌روانك. به‌ريقانك (ش). 

پیش بینی کردن : م. به‌ربو ری کر دن» 
پیش بینی کردن. 

پیشت : اصت. خته» فسه» پیشت. 

پیشتر : ص تفض. له‌مه‌وبه‌ر. چول (۵). 
پێشداتر» ئەن گوره (ش). 

پیشخدهت : ص مر. پیشخهو مه‌ت» 
پیشخز مەت» بەر دمس. 

پیش خرید : سه‌وزخ. سهلهم (۵). 
پیش کر (ش). 

پیشخوان : امر. پن» پیشخوان, 

پیش خورد : ص مف امر. پیش خوەر» 
سەلەم. 

پیش دستی۱ : پیش ده‌سی. ستەك (ش). 

پیش دستی کردن : م» پیش ده‌سی 
کر دنء دس‌به‌ر خستن» پیش بر کی 
کر دن. ده‌سی‌وه‌لی‌وسه‌ی (۵). 

پیش رس : ص فا. پیش رٍمس» 
زوورس. زو گه‌هشتی (ش). 

پیش رفت : امص. پیش ره‌وت» یبش 
که‌وت. 

پیش رفت کردن : م. له‌به‌ر چون» پیش 
ره‌فت کر دنه له‌به‌رویشتن» تبّهانین» 
له‌به رروین؛ بەر گر تن ۲ . وه‌ره‌ولوای 
(ه). حه‌مهده‌شین (ش). 


پیشرو : ص فا. پیش رهو» جله‌ودار. 


۲ - پیشرفت کرد بیماریهایی مانند 
اگزما و باد سرخ. 


پیشرو 


۱۰۷ 


پیش فروش : امص. پیش فروش» سهلهم. 

پیش قدم : ص مر . بیش قه‌دهم. 

پیش قلیانی : امر. به‌ر قلیانی» سه‌عبانه» 
سوبحانه» به‌ردل» قاوه‌توون, 
فاوه‌لتوونه قاوه‌لتی» بیش قلیانی. 
وه‌ردل» وه‌رجای (ه). به‌ر تیشت» 
سەر شت (ش). 

پیشکار : ص مر امر. گزیر» پاکار» 
پیشکار. 

سای رای ادیش ا 
کری. 

پیش کردن 
جفت کوخ دای بوء بوه‌دای (ه). 


: م. دانه‌وه» پيّه و دان» 


پیقه‌دان» گرتن (ش). 
پیشکش : اسص. وەلیفەت» تارف 
بەر تیل» پیشکه‌ش. زه‌نگلنه (ھ). 
پیشکشی : ح مص. پیشکه شی» به ر تیلانه, 
پیشکوب خرمن : نک . پیش برداشت 


خر من. 

بیت : ق مر. پیشبایی» پيشه کی» 
به‌یعا نه . بعه (ه). 

پبشگو : من فان پششگق: تاله‌بین» 


غه‌یبزانه پیش بیز فال بین. پتشدابژ 


(ش). 


پیش گبری :ع نم بەر گیبری. 
وهر گیری (۵). براييك گیری (ش). 
پیش هرگ : ص مر. پش مهر گه. 


پیش نماز : ص مر. به‌رنویژ ثیمام. 
وه‌رنما (ه) 

پیشنهاد 

پیشوا : ص مر امر. پیّشوای رابهر» 
سهر گه‌وره؛ سەرۆك. سر گوفاره 
سهر گه‌فار (ش). 


پیش نیز (ش). 
زان پیشیار. 


پیشواز : پیری» پیرایی به‌رهو پیری» 


شوول (ش). 

پيشه وهر : ص مر. پیثه‌وه‌ر, کاسبکار. 

بین : ص تسب بور که بەر گین» 
بیشوه پیشین. والین؛ وهلین (ه). 

پیغام آور : ص فا. په‌یغام هاوهر رابەر» 
پیاگ, رق کری, قاسد» بی کوره. 
بهله‌پا . پیخام (ه). 

پبيغام دادن م سەرھەناردن» 
راسپاردن» په‌یفام دان. پیخام دای (ه). 

پیغمبر : ص فا |. پەيغەمەر» پەيامبەر» 
راسپارده» راسپیراو» راگه‌تین 

پیکار : جه‌نگ رورم چنگه پوبی؛ 
به‌ربه‌رهکانی؛ گبره و کټێّشه» ده مقړه» 
ستێّز. فه‌پزلاندن (ش). 


پیکر : گژیان» گژ گیان» ثه‌نام لەش» 


گشت گان لاشه» قالب شاقمل. 
که‌لش (ش). 

پی گرفتن : م. پیاچون» شون گرتن. 
شون زوین. دومایی گرتن (ش). 

پی گم گردن : م. شون گوم کردن. 
دومابی به زر کرن (ش). 

پی گیری : نک . پی جوبی. 

پیل : ۱. فیل. 

پیله : ۱. پیله» قززاخه. 

پیله‌ور : ص مر امر. ييلهور» 
ورده‌فروش؛ جه‌رجی؛ دەس فروش. 
ورده‌واله ورش (ه). هورده فرش 
(ش). 

پیمان : ۱. پیمان» بریار عه‌هد» به‌لین» 
بەينەت» دەس و به‌یوهلا» قول و بر . 

پیمانه : امر پیّوانه, پیمانه, عه‌یاره, 
ئەنازە» ئەيارە» کیّوژ که‌وج» کهیل» 
که‌یله, که‌وچه. کول شه‌ربك (ش). 

پیمانه غلات : قه‌فیز» ربه» کیوّژء 


که‌وجه کول (ش). 

پیمانه کردن : م. پیوانه کر دن. بیّمای 
(ه). کول کرن (ش). 

پیمودن : م. رنگه برین» ته‌ی کر دن» 
روین» برین گهز کردن» ری برین» 
چووه» پیوان. برٍیه‌ی (ه). 

پینه : ۱. پینه, وه‌سله. شاپینوز» یهرز 
(ه). 

پینه دوز : ص فا. پینه‌چی. کوشکار» 
پینه‌دوز .م 

پیوسته : امف. به‌یوه‌سه جه‌سپیاگ» 
چه‌سپاو, لکیاو. پێّکقه» پیْه» گه‌لی 
(ش). 

یوند : به‌بوهد. 

پیوند زدن : م. به‌بومن لیّدان, 

پیه : ۱. بی» بهز» پیو, زوهم. دون (ش). 

پیه‌سوز : امر. بی سوّز. پیر سوّز (ه). 


دون سوژ (ش). 


1۹ 


ت ات. تاوشت, بەر گه» هیّزء شی, نه‌وان» 
تا : تا هه‌تا؛ هه رتا. تاقعت. وهر گه (ه). تاب (ش). 

تا :تاه تنگم قانات:تابان, .هاسا:. اپ اتان .هالای: گهرمان تین. 
هام جفت (ه). هاولف ۳. جهم» کت تاب " :۱. دار دیّله کانی. دتلانی (۸). 
(ش). 

تا" : فاه مووج» دولا دمق, قه‌ده 
جین» لاء لونه. 

تاب : تاو لوول» بیج قه‌مچ» کرژ؛ 
سوور» خول. 


اب :تاو اتا کیره کون 


۱ کر از ایا اا 
۲ - لنگه. 
۳ در : «دوغلو». 
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هيز وك (ش). 

تاب آوردن : م. تاو هاوردن» بەر گه 
گر تن» تاوشت هاوردن تاقەت ینان» 
تاقەت هاوردن» شیان. وهر گه گرته‌ی» 
تاقەت ارده‌ی, تاو ارده‌ی (ه). 

تابان : ص‌فا. ورنه‌دار» تریفه‌دار» تابان. 

تاب بازی : حمص. حله‌یایه . دیئلانی (ه). 

تاب دادن : م. ول دان» ناو دان» 
سوردان» بادان. سوردای, وادای» 
خولنابوه (۵). ز فراندت (س). 

تابدار : ص‌فا. تاودار تاودریاگه 
بادریاگ کرژ. وادریا (ه). با دایی 
(ش). 

تابستان : امر. تاوسان» هاوین. هامن 
(ه). هافین (ش). 

تامستانی::ص‌نسیرتاوسانی» فاوینی: 
هامنی (ه). هاقیتی (ش). 

تابش : امص. درو شه, گوره. 

تابع : ص» ۱. باشر هو به‌ير ەو . 

تابعیت : به‌برهوی, یار ه‌وی. 

تابوت :۱. تەرم» ناوت داره نه‌رم. 
تابوت (ه). جاردار» سەندريك» 
سند روكك (ش). 

تابه : ۱. تاوه. موقولك (ش). 

تابه‌تا : ص‌مر . تابه‌تاء تاوه‌تاء تاك و لو 
لنگاولنگ. 

تابیدن : نک . تاب دادن. 


۴ - در : «تازدن». 


۵ - طاقت و توان. 


تاییده : نک . تاب‌دار. 

تاپ : اصت. تهپ. 

تاپ تاپ : اصت. نەب تەپ. 

تابو :۱. كهنوو» که‌ندووه دولك 
کوقار» گور گیله, کولووری. 

تات : ۱. تاتار. 

قار :1. شانوء شانگه, 

تاتوره :۱. تاتووله. 

ایر شولم هدنگ 

تاج : ۱. نانج» تاج. 

تاج خروس : امر . بوبه, یزب. کاتار» 
پوپل (ش). 

تاجر : ص, افا. بازهر گان تاجر» 
وا گن کاسب: هوا گت 

تاجریزی : امر. تاج‌ریزی. 

تاخنت :ا تخت غار قاو ترات 
لاف ختو وا رتال شروش 
بەز (ش). 

تاخت و تاز : تاخت و تاز» هیتّرش. 
ثیرض (ش). 

تاختن : م. غار کردن» ترات روین» 
قاخت گردنه چووار نال گردن. قوش 
کرن» به‌زاندن. ته‌رقاندن (ش). 

تأخیر انداختن : م. پەك خستن» دوواوه 
خستن, ته گه‌ر دان, دره‌نگ کر دن. 
یه‌لاوسته‌ی (۸). دوماييك‌داهبّلان, 
پاشدا هلان (ش). 


۱- گرماء حرارت. 
۷ - تاب بازی بچه‌ها. 


تار ۱ :ال ليزگه فل 
از ۲ وناز سا 


و تا 


تار 

تار * :۱ کاکله مووشان؛.ته‌فنی 
داپروشکه (ش) 

تار * : ص. تار, لیل» تاريك» نووتك. 
طاری» تەم (ش). 

تاراج : ۱. تاراج» تالان» غارمت» چه‌پاو» 
کالات. 

تاراندن : م. تارنیانه ریوال نيان 
تاراندن» تارانن» تاردان. رامال نیای» 
ره‌منای (ه). قاوتاندنه» قاودان, 
جه‌نیقاندن» ژيك به‌لا کرن» رامالین 
(ش). 

تارزن : ص‌فا. تارچی» تارژهه. 

تار شدن چشم : ليل بوون» تار بوون. 
شیلو بین (ش). 

تاز عنگبوت : امر. کاکله مووشان» 
دووژانگ: ههلاوهو تاطا (ه). 
دیوه‌رژن» کار تينك, نه‌فن (ش). 

تارك : افا. ته‌ريك, ته‌نیا, که‌ناره و 

تارمی : امر . تارم» تاررمی. 

تار و پود : امر. تان و و بووم» راو 
وس 

تارو مار : امر. تاریاگ, تاراو» تارو 


مار ته‌فرهو تونا. 


۱ تار نخ یا مو و همجنین رشته‌های 
ثلاق. 
۲ - يك نوع آلت موسیفی. 


تاری : ص‌نسب, تاری» تاریکی» تهم» 
و 

تاریخ : ۱. مرو ناریخ. دیروّك (ش). 

تاريك : ص. تاريك» تبره» نووتك. 
طاری (ش). 

تاريك روشن : قمر. تاريك و لله 
تاريك و روون. 

تاريك شدن : م. تاريك بوون» تار بوون. 

تاريك کردن : م. تاريك کردن؛ تار 
و 

تاریکی : حمص. تاریکی, تاریکایی» 
رمل» تهم. طاری (ش). 

تاریکی شدید : تاريك و نووتك. تاريك 
و سووتك. 

تازدن : م. نا کر دنه قه‌د كردن» 
مووحانن» دولا کردن. دمق دای قه‌د 
که‌رده‌ی. مووحنایوه (۵). 

تازگی : حمص. تازه گی» نو و که‌یی» 
تازەبى. 

تازه : ص. تازه» حه‌دید نو و که نوی. 
نه‌وه (ه). 

تازه به دوران رسیده : نه‌یبی» نوکیسه» 
تازه پيا که‌فتگ. پنه‌ضیه‌ی (۵). 
نه‌دید ۆك تازه گه هشتی (ش). 


تازه جوان : ص‌مر. نه‌و حوان. تازه‌لاو 


تازه‌زا : ص‌مف. ته‌ره‌زا. تازه یاواینه 
(ه). نوکه‌زایی (ش). 

نازه عروس : ص. تازه وه‌وی. 
بوو کاتازه» نوبووك (ش). 

تازه کار : ص‌مر . تازه کار» ناشی. 

تازه نفس : ص‌مر . تازه نه فهس. 

تازه وارد : ص‌مر. نتازه‌وارد. تازه 
ياوا (ه). 

قاژی :اا انی تاجی: گوله تاغی » 


. تاژی (ش). 


خه نولد 


تازیانه : ۱. شه‌لاخ» تازیانه» قه‌عچین» 
قه‌مچی» شالاق» لا (ش). 

تاژك خوشه گندم وجو : برژژله 
کرمك. 

تاس : تاس. لوچ (ش). 

تأسف :۱ داخ. مخابن (ش). 

تاسوعا : ۱. تاسوعا. 

تأسیس کردن : م. به‌رپا کر دنه دایر 
کردن» رونان. 

ناشدن : م. تابوون» سووجیانه‌وه» 
دولابوون. نوونایوه, مووجیایوه, 
کومیایوه (۵). قه‌د بین, نه‌فی بین 
(ش). 

تاشو : ص‌فا. تاشه‌و, دەق خور. 


تافتن : م. بادان» هوّنین, تاودان. وادای» 
جنیه‌یه‌ره (ه). هوناندن» زفراندن 
(ش). 

تافته : ۱. خامەك تافته. 

تاق : نک . تنها. 

تاقه : ۱. تاقه. 

تاق یا جفت : کاله مشتی, تاقمانه جفت. 
تامانه و حووت (ه). 

تاك : ۱. میبّو» رهز. مه‌یو (هھ). ميف 
(ش). 

تاکردن : داشکانن ‏ »دا مووچانن؛ 
داکوژانن» دولا کر دن, قه‌د کرد تا 
کردن, دانه‌وانن, دەق دال, دەق 
کردن», دەق دای. کوشنایه‌ره, قه‌د 
که‌رده‌ی؛ دوهلا که‌رده‌ی (ه). 

تاکستان : امر . باخ» باخه‌میّو, میوسان, 
باخه مه‌یو؛ مه‌یوی (ه). ره‌زی مُه 
(ش). 

تالاب : ۱. تالاو» ئاو په‌نگ, او گیر» 
گولاو ب رکه. گه‌ر(ش). 

تالان : نک . تاراج. 

تأمل کردن : م. تامل کردن» ثه‌نیش 
کردن» ورده و بوون. 

تأمین : انص. مسو گه‌ری: دل‌نیایی. 

تأنی : امص. شینه‌یی» ثارامی» به‌سه‌ر 
جو ةة 

تاوان :۱. تاوان» جه‌ریمه, گونا. تول» 
گونهح (ش). 

تاوان دادن : م. تاوان دان» بژاردن. 
وجارای (ه): تول داندقه (ش). 


تاوان‌دادن 


۱۳ 


تاوان‌گرفتن 
۱۴ 


تاوان گرفتن : م. تاوان سه‌ندنه تاوان 
سه‌تن» جه‌ریمه کر دن. تاوان‌ثه‌سای 
(ھ). تول گر تنەقه» تول ستاننه‌فه (ش). 

تاول : ۱. بلوق, بلق» گوزاوله. پولگ 
(ش). 

تاول زدن : م. هه‌لتوتیان, گوزاوله 
کر دن, بلوق کردن. بلوق که‌رده‌یء 
گوزاوله کمرده‌ی (ه) بولگ :دات 
بلق دان (ش). 

تابچه تاچه : امصغ. تاینجه؛ تایچه» 
تاجه. جوهور (ش). 


1 


تایه ۲ :۱. تایه دایه دایان. دادیی» 


دایین (ش). 

تایه ۲ : تایه. کادین؛ شاپ (ش). 

تب :۱. یاو نه‌و. گرانه» گرانه‌تی» نا 
(ش): 

تبادل : امص. نال و گورٍ. 

تبار : ۱. نه‌بار؛ بشت؛ رەسەن» ته‌وار» 
زاهک 

تباه : ص» ۱. نه‌باء زابه» فاسد, ته‌واء 
خراو, نابوو, له كەل که‌فتوو. خراب» 
زایع (ش). 

تباه شدن : له‌به‌ینا چوون» قر نی که‌فتن. 
دلینی شیه‌ی (ه). 

تباه کردن : پووو جاننه‌وه. دلینه 
به‌رده‌ی (ه). به‌ینی برن (ش). 


تباین : امص. ناته‌بایی. 


۱-.ازتی که ماد الیست‌ولی جه را شیر 


مد هد , 


تبحر : امص. چازانی» باش زانی. 

تبخال : امر . له‌غاوه بر کی» تامیسك. 
یاومز (ھ). زريك (ش). 

تب داشتن :م له‌یاوا بوود. تا 
هه‌بوون (ش). 

تبر :۱. تەوەر» ته‌ور. ته‌فر تقر (ش). 

تبرداس : امر. ته‌وه‌رداس, دار پاچ» 
ده‌سه‌داس. 

تبر زین : امر . ته‌وه‌رزین. 

تبر ع : امص. بار بوویی. 

تبرله : امص. ب‌به‌روك. 

رئ : امص. با کابی» پا کانه‌بی. 

تبربزی :۱. جنار» ته‌وریزی. 

تبريك : امص. ته‌بريك» شاباش: 
شادباش, موارەك بابی؛ پیر وزبابی. 

تبسم : |. بزه» زەردەخەنە. 

تب کردن :م. یاو کردد. ياو 
که‌رده‌ی (ه). نا کرن (ش). 

تسب لازم : امر. نازارسی, نازار» 
باریکه» ازار سل. ازار سیل (ه). 
سیل شه 

تبلیغ کردن : م. راگه‌یاندن» پروپاگه ند 
کر دن. 

تب نوبه : امر. له‌رز و یاو سیّبه‌رق 
سیوه‌رو, 

تباله : ۱. تمالم دهوه» سه‌ورووه 
سه‌بر گه (ه). کیله, فالاخ (ش). 


۲ - خرمن علف. 


تپالدان : امر. ته‌پالدان» قه‌له‌خانی. 
ەور گا(ه: لدان ەك 
کو شکه‌لان: دەله قان (ش). 

تبانچه : امر . ده‌وانجه» پشته‌و, ده‌مانچه, 
زیله. 

تپاندن : م. ته‌پاندن» چه‌پانن» چیو کوت 
کردن » ترنجانن 


ته‌یانن» ثاخنین» جه‌پانن» تی په ستان» 


» ترنجاندن » 


تی برین. خاناینه» ژه‌ناینه (ه). 
قەپەسنەقە» قەپەستن» فرساندن» 
حه‌بیشاندن» دویساندن» ه‌مساندن» 
سه‌پاندن (ش). 

تیش : امص. ته‌بش, ره‌په» ره‌یی. 

تپش دل : امر . دله ته‌پی» دله ره‌پی. دل 
کوتك (ش). 

تبق زدن : م..جوریان. جوریای (۵). 
گوریان (ش). 

هو ی راو 
ته‌بولکه: .قهرفاز +یال- گره 
ژینی » کاش (شض). 

تبه ماهور : امر, تمپ و دوّل. شوفك 
دولك (ش). 

تییدن : م. ته‌بیان ره‌یبا, 

تجارت : امص. نجارهت؛ داو بسه؛ 
تاره بەره» سەوداگەرى» باز ر کات 

تجانس : امص. هاو جنسی. 

تجاوز : امص. نی پەر کی . 


۱ - نوده‌ای از جیزی که به شکل نيه در 
آمده باشد مانند بهن. 


تجاهل کردن : م. خولی گیل کردن. 
وی گیل که‌رده‌ی (ه). 

تجدد : ابص. نوباوی. 

تجدب کردن : م. نوی کردنه‌وه» 
دوباره کردنه‌وه؛ دوپاته کر دنه‌وه. 

تجربه : امص. تاقی» نه‌حربه تیمتحان» 
از مایش. جه‌ربه (ش). 

تجربه کردن : م. تافی کردنه‌وه» 
ته‌جربه کردن. جه‌رباندن (ش). 

تجرد : امص. سه‌لتی . 

تجریدی : ص‌نسب. وانایی» ههار ووتاوی. 

تجزیه کردن : م. جیاوه کردن» شی 
کردنه‌وه. 

تجلیل کردن : م. ریز لی نیان» ریز نان. 

تجمل : امص. سامان» جاو جهلال» 
زیوهر (به‌ستن ). 

تجنیس :۱. یه کیه‌تی» هاوجنسی؛ 
یه‌لاره گه‌زی. 

تجویز کردن : م. نواندن» نوانن. 
تهرهناتی (ھ): 

تجهیز : امص. ته‌بار, ساز» قومراخ 
ناماده. 

تجهیز کردن : م. نه‌یار کر دذ, ساز 
کردن, فومراخه‌و کر دن. 

تجیر : | حیِخ» یت ته جیر» تاماد» 


حه به‌ر ,۰ 


تحدید کردن : م. سور به‌ندی کر دنه 


تحد بدکردن 


۱۵ 


تحریفکردن 
۱۶ 


سنور به ستن : 

تحریف کردن : م. گورانن. گوّراندد. 
گیراندن. 

تحريك کردن م هه‌لخرانن» گالدان, 
پله نبان هاندان» نه‌حريك کر دن, نی 
به‌ر دال. ور خر نای, هور خر نای, هانی 
دای(ه). ناف لدان هایدانه 
خر اندن (ش). 

تحریم کردن : م. یاساخ دانء‌قاخه 
کرد حه‌رام کردن. 

تحسین کردن : پەسەن دان» باره‌نهلا 
وتن. 

تحصن : اعص. به‌س, يه سیو نشینی . 

تحصیل : امص. ی 


تحفه : ۱. دیاری توف وه‌لفهت. 


تحقیر کردن : م. بووجك کردن» سووك 
کردن, سوك کر دل. 

تحقیق كردن :م. تاقیّق کردن» 
کولینه‌وه: تووژینه‌وه, پا گه‌یین. 
لی گه‌ریان (ش). 


// تحکم کردن : م. داخورین» راخورین» 


تی خورین. 

ناهایگ کرد ی کر ر 
کولینه‌وه. 

تحمل : ایص. بر گهن ھەلگرت: 
ته حه مول» ناو. قات )+ 

تحمل کردن : م. بەر گه گر تن» ته‌حه‌مول 


کردن, تاو هاردن. ناب ثینان (ش). 


۱:- کرسی یا تشیمتگاه. 


تحمیل کردن : م. بارلی نیان» سه‌باندن. 

تحویل دادن : م. دان سیاردن» ته‌حوتل 
دان. سپاز تن (ش). 

تحوبلدار : ص‌فا. وهر گر. 

تخت ۲ :۱ 

فلخت ٠‏ دض تهت شاف هامر زاز: 
وانتت, 

تختخواب : امر. كەت نه ختوو خاو. 

تخت مرده‌شویی : نه‌نه شوره 
ته خته شور . 

تخته : ۱. ته خته» تە تەله» دەپ (ش). 

نخته بوست : امر. نه‌عته‌بوس: 
ته خته که فل (ش). 

تخته پهن : امر. یه گر گه‌مره 
ته خته به یین . سەر سه‌ورو (ه). 

ثخته سنگ + امر. تهلهیسه‌نگ :تاشه 
کوجلك. ته‌خته‌سه‌نگ, ته‌له کوجك. 
نه‌فه‌نی بانه, نه‌وه‌نی فه‌یم (ه). 
ته خته به‌ر » صهل (ش ). 

تخته سیاه : امر , نه خته‌ده‌رز . 

نخته نان : امر , بنه. 

نخته نرد : امر. نه خته نهر د. 

نختی : ص‌نسب. نه‌خسی» ته‌ختان» 
نه‌ختابی » راسابی. 

تختی داهنه کوه : پن ده‌شت. 

تختی سر کوه : ته‌ختان» بانی» توختان» 
پانتاو, لات. 


تخریب : امص. نوقه» روخه. 


۲ ضاف هموار . 


تخریب کردن : م. روخانن؛ رمانن. 

تخس ص فلوون:تتوشین» سر 
رووش» تووش» چه‌مووش. 

لخن گبردن دیهش نردق بهشتهو 
کردن» فسمهت کردن» به‌هر کر دد. 
تار کرن» يشك کرن (ش). 

تخصص : امص. یسپوری جازانی» 
خبره‌بی. 

تخصیص : امص. دیاری؛ ئايبەت» 
تاویهت. 

تخقیف : امص. ته خقیف. 

تخلص : ۱. ناز ناو. 

تخلف کردن : م. نرازان» نرازیان» 
لادان» بی‌ری حوود. 

تخلیه کردن : م. جول کردن» خالی 
کرد 

تخم ' 
بەزر. منج» توف (ش). 

تخم ۲ ۶ هیلکه گون. خاية. گون: 
که ته گون (). هیله گون (ش). 

تخم ۲ :۱. خا» هیلکه. هّله (ه). هبك 


: نوم توخم دان, دانه» توو» 


هيلك (ش). 
تخم ۴ : برگ, گه‌را. خه‌رز (ش). 


۱ - تخم گیاهان و رستنبها. 

۲ - تخم» بیضه» خایه, 

۲- نخم مرغ و پرند گان دیگر, 

۴ - تخم و نوزاد حشرات. 

۵- برای راهنمایی مرغهای خانگی بك 
عدد تخم مرغ‌یا سنگی شثبیه 


تخمین‌زدن 
۱۷ 

تخماق :. توخماح. 

نخم پاشیدن : م. نوم وه‌ساندد» به‌زر 
وه‌تاندد» توو داعستن؛ به‌زر 
وه‌خانن. نوم ثانای (ه). توو هافه 
یتن» حاندن (ش). 

تخمدان : امر. تومه دانه, توف‌دان (ش). 

تخم راهنما ® : مارك رامکه» ماره. 
رامع رامی(ه). هیلقانك (ش). 

تخم ثبش : رشك. 

تخم کردن : م. هیلکه کردن ۶ نوم 
کردن ۲ . هیله که‌رده‌ی (ه). 

تخم هرغ : امر. هیلکه, خاء زه‌بره‌فوود. 
هیله (ه). تيك, هيك (ش). 

تخم هرغ بازی : هیلکه شکانی. هیّله 
مارانی (ه). 

تخمه :ا تو ةمه قەر لو قمه. 

تخمه : ۱. تزم. دندك (ش). 

تخمی : ص‌نسب. توخمی. تفا (ش). 

تخمی . : ص‌نسب. توم. 

تخین + امع جیوه و6 
وەبر» بەراورد» حه‌دس. 

تخمین زدن : م. ته‌خمین لیدان» به‌راورد 


زد 


نخم مرغ در حای امنی فرار مید هند 
که مرغ تخمهای خود را در کنار 
آن میگذارد. 

۶ - تغم کردن پرند گان تخم گذار. 

۷- تخم کردن گیاهان و رستتیها. 


تخیل : ۱. بزاره» نه‌ندینه له یش. 
تدارك : امص. تفاق ۵ ته‌دارول ته‌یار» 


سا . 
تدبیر : اعص ته گبیر» راویژه جار 
ار مزا 


تدریج : امسصت. وهره‌وهری واره‌واره. 
به‌ره‌به‌ره. به‌شینه‌یی» هیّدی هبدی 
(ش). 

تدلیس : امص. اقل رو وکه‌شی. 

تذ کر : امص. بیراوه‌ری. 

)مان خی تلو این 
خووس. 

ترام : ا. نه‌راخضوم» ناله که, 
ئاولەك (ض). 

تراز : ا. تراز 

تراز» طراز ۱ :۱. نراز) دووخه» دووغه. 
دفه (ه). دوبرٍ (ش). 

تراز دادن : قانه دووخه دانه تراز . 
دفه‌دای (ه), دوبر دان (ش). 

ترازو :۱. نسرازوو» ترازوو» 
ترازو میزال. ميزان (ه). شه‌هین» 


ترازی (ش). 


ترازوی زر : امر. نرازوو مسفال. 


ترازودار : افا. ترازوودار» ترازبدار. 


۱ نراشدن فلم. 


ترازوی زر 


نرازی کیش (ش). 

ترازدی : ا. خه‌منامه. 

تراش : امص افا. ناش» تراش» نه‌راش. 

تراشیدن : م. ناشین هه‌لباچین 
دایاجین دادان ۲ داتاشین 3 
داهاوردن » کرانن؛ کراندن. تاشای» 
فوریاجای (۵), نواشتن» 


ره‌ویتن (ش). 
تر اشیده : امف. تاشیاگ داتاشیاگ, 


دایاجیاگ. تاشیا(ه), تراشیی (ش). 
تراکم : امص. هووزه» جمه» پری. 
ترانه :۱. گورانی» دیلانی» چړه» 

آهه‌نگ, ترانه. ستران» لاژه (ش). 
تراوش : امص. دهڵه» چوره. 
تراوش كردن :م. ده‌لیان» جوره 

کر دن» ده‌لانن. ده‌لنای» تاجنای (ه). 
ترب :۱. ترپ. توور» تریوی (ه). 

دوقر تقر (ش). 
تربار : امر. تە‌ره‌بار» پانجار. 


تربچه : امصغ. تریجه تقر (ش). 


تربیت : امص. تەر بیەت. 

ترتیزلا :ا نه‌ره‌نیزه. تبر نیرولا» 
که‌یعوشی: دی نک ا(ش). 

تر تیب : امص, ریکی» ریز. 

تر جمه : امص. یجفه ی یاحقه . 

تر جمه کردن : م. وهر گرا پاچقه 
کرد (ش). 

ترحلوا : امر. نهر هه لوا. 

ترخون :1. ريال نه‌رخون, 

ترخینه : ۱. دوینه, ترختّنه» گونیّنه, 
داندك دانه‌دوو ده‌وین (ش). 

دوزت ئرج ترت. پندر» 
پنگره پیر (ش). 

تردست : ص مر , تەر دەس. 

تردستی : ح مص. نه‌رده‌سی» شابازی. 

تردید : امص. دله‌راو کی ته‌ردید: 
در 

ترزبان : ص مر. ته‌ره‌زووان» دهم‌نه‌ره 
زووان باز» زوواندار» ته‌ردهم. خوش 
ەز مان ل (شن): 

ترس : نک .۱. مه ترسی» ترس» سام» 
يەرواء ئەنيش» حیومت» کو کیمخواء 
بەك. سوهود (ش). 

ترساندن : م. ترسائن» توفانن» زات 
بردت رداك داجله کناتن 
داترووسکانن . توقنای» ترسنای» 
زات به‌رده‌ی (ه). ترساندن» بزداندن» 
بە‌زدین» زرا و بردن» قه‌رهاندن» کول 
پن دان (ش). 

ترسناك : ص مر. سامتال: تر ستاك : 


سامدار؛ ساماوهر. سافی؛ 
ساقدار (ش). 

ترسو : ص. ترسه‌نولا, ترسووه 
کهم‌زات» بی زات» بى زاوهر» 
رەزا ترسووك» بی‌زراف» 
بەزدوونەك فز فرجالسه» 
كەلەزاوەر (ش). 

ترسيدن : م. ترسيان» توقيان» 
زاوە‌رچوون» کو خواردن» پەاکه‌فتن» 
سام کپردن» ثه‌نیش کردن» کیم 
خواردن» زاتجوون» زه‌نه‌ق جچوون» 
زەنەقنوقین» هه‌راس کردن. تەر سای» 
ترسای (ه).ساف کرن(ش). 

ترش : ص. تورش» ترش. نش (ه). 

ترشح زخم : امر. زووخ» کیماو. 
عردلب: تا خوا(ش). 

رهم قرف بر مد یر پر 
کردن» یر شانن. جوران, اوشانای 
(ھ). ئاخوتنەقه (ش). 

ترشدن : م. تەر بوون» فیسیان» خیس 
خواردد. 

ترش شدن : م. تور شبان» تورشین» 
تورش بوون» فرّه کردن. نش بیه‌ی» 
تنیای (ه). 

ترش کردن : تورش کردن» قژه کردن. 
تش که‌رده‌ی (ه). 

ثرشی : ص نسب. تورشی. تشی (ه). 

ترشیدن : نک , ترش شدد, 

ترشیده : ص‌مف. تورشیاگ. تشیا (۵). 


تورشیا (ش). 


ترق : اصت. تەق. 


ترقوه : ۱. چهله‌مه, چوله‌مه, جاکله. 

ترقی کردن : م. بیش که‌ونن» 
هه‌لچوونه پەرەسەندن» بان چوون» 
گه‌وره بوون. گه‌وره بیه‌ی (ه). 
حه‌مهده‌شین (ش). 

ترا : تەرك› تهء‌رخ» بوواره. اسه (ه). 

ترك " :۱. ت‌رك پاشکو. 

تر ا قاش قرم درز لي 
تکاف. شهق, قلیعن.قه‌لشقه‌لش» 
اك ته‌مساه دراف البق کم‌زه 


شه‌فار» یش ديك (ش). 


۱ دور شدن و حدا شدد از کسی یا 


چیزی وا گذ اشتن».دست برداشتن. 


رك ۶ تورك, 

ترگاندن: م. ثره‌کانن تلیشائن» 
ته‌قانن» توقانن ۲. تره‌کنای, تلیشنای 
(ه). ته‌قاندن, قلیشاندن» قه‌لشاندن» 
که‌لاشتن (ش). 

ترك برداشتن : م. ترهلاهه‌لگرتن» شەق 
بردن» مرو بر ول ناهن جرت 
تلیتيان» درز بردد. شه‌ق‌به‌رده‌ی (هھ). 
ديك بین» فهلاشتن» شره‌فیان» کر بین» 
قه‌لشان, فه‌لشین» قه‌له شان (ش). 

ترك خوردن : نک . ترك برداشتن. 

تر کردن : م. فسانن» هر کر دن. 

ترك کردن : م. ت‌رخ دان» تەرك کر دنه 
بوواره دان. اسه‌ی حگا (۵). 

تر که:: ا, عم رکه خامه توول. شووللف» 
شوهور» شول» شوقك (ش). 

ت رکیب : امص. تەر کیب, دمامان» 
نه‌حر تەك ن‌رح. 

ترکیدن : f‏ تره کیان» تلیشیان» ثه‌فیاد» 
توفباد. تره‌کیای» تلیشیای» 
قلیشیای (ه). قن (ش). 

ثرهتای :۱ تورمحه؛ هه‌لهگه» 
هه‌له که سه ما . 

ترهه ۰ 1. تور مه تر مه. 

ترنا :۱. تورنا. 

ترنج :۱. توره‌نج» شه‌وشین. 

ترنجبین : |. تره‌نجه‌مین» نره‌نجه بین. 


۲ - بخش يشت زین و دوحرخه. 
۲ - تر کاندن ناول. 


ترنجیدن : م. ترنجیال. ترنجیای (ه). 
فه یه ستن (ش). 

ترور : ره‌شکوژی. 

تره :۱. که‌وه‌رگ» که‌وهر. 

ترهات : اصت. ور» تهءره‌هات. 

تره‌بار : نک . تربار, 

ترەتيزك : نک. نر نیزل. 

تریالك : ۱. تر بالك, 

قریا کی :نع نسید: .نوی کی, 

تريد:ا. نريت تليت»نريد. 
گورینك (ش). 

نریز :۱. تیرنج, داینه, ده‌مان» دامن. 

تزریق کردن : م. ده‌رزی لبّدان» ده‌رزی 
وه‌شانن. 

تزویر : امص. ته‌زویر» چاپ» فروفیل, 
رووالعت» فەن» بامبوود. راو» لپ 
ی 

تزیین کردن : م. رازاندنه‌وه. 

تسبیح : ۱. تەزبێح . تزبی (ش). 

تسخیر کردن : م. گرتن» داگیر کرد 
دار کوت او تسه سرا 
ەرە گزنه‌ی:(ه). فه گرتن (ش). 

تسریع کردن : م. لهزاندنه به‌له کر دن 
زوو کردد. 

تسکین بافتن : م. دامر کیان» ارام بوون. 

تسلط :امص. جووب؛ EE,‏ 
ده‌سه‌لات» زالی. 

تسلط يافتن : م. زال بوون» IE‏ 
هیا کر دن» غهلهبه‌په‌یا کر دن. 


تسلی : دلنه‌وایی» سه‌ر خوّشی. 


تسلیت : امص. ته‌سلی‌ت» سهرشلامه‌تی؛ 
سهر خو ی . 

تسلی یافتن : م. ارام گرتن. 

تسلیم شدن : م. دایسکیان» تسلیم بوون» 
خو به ده سه‌و دال. 

تسمه : ۱. قامیش» بارپتج, دوواله. 


تسمه یو غ : امر . ویه. 


تتشت : ۱ نه شت. 

تشخص : امص. نه‌شه‌خوس, فیز. 

تشخیص دادن : م. ناسین دوزینه‌وه, 
ته ثخیص دان. 

تشر :. نه‌شه‌ر تانە» توائج» تان. 

تشر زدن :م تەشەر لدان تانه وه‌شانن. 

نشریح کردن : م. یه کالا کردن» توق 
کردن. 

شك : ۱. دوشه که» بترمخ. 

تشکر : امص. سپاس» نه سه کور . 

تشکر کردن : م. سپاس وتن» ته‌شه کور 
کردن. 

تشکیلات : ییکهانوو رێکخراوهکان. 

تشنه : ص. لیتگت: تەن رما تهن» تی » 
نینی (ش). 

فشنگی : ج مص. کی نه‌رنه‌یی (ھ). 
نه‌هنووبی » تینیانی (ش). 

تشویش : امص. نه‌شویش» به‌ژاره» 
دلهرهیی . 

تشویق : نه‌شوین. 

تشویق کردن :م. نه‌ضوین کردده 

هه‌لخر ائن» هان دان. 


تشی:۱: ته‌شی, ژوژوی جاله که 


جوالوو. نه‌ژی (ه). کوله. زووزی 
(ش). 

تضاذف امعت هه که فته هه لکه‌وت: 
ده گمه» پیش هات قوّمه» قه‌وناو. 
هور که‌وت (ه). 

تصادفی : ص نسب. قه‌زا قورقینه» 
ده گمه‌ن هه لکه فت. 

تصحیح کردن : م. دوروسه و کر ده 
راسه و کردنه ميزان کزدن. 

تصدی : ۱. بی سپیراوی. 

تصدیق : امص. نه‌سیق» ستووف. 

تصدیق کردن :م. ته‌سیق کردد, 
ستووف دان (ش). 

تصرف : امص. دابگیر , دا گیر» دابر. 

تصرف کردن : م. دا گیر کردن دابر 
کت 

تصفیه کردن : م. پالاوتن» ساف کردن. 

تصمیم : امص. قرم عهزم نه‌سمیم» 
بړیار» لی بړی (ش). 

تصنیف : نک . ترانه. 

تصویر :۱. شیوه» دروژشم» سکل, وننه, 
گار 

تضاد : امص. دزابه‌تی» ناحوری. 

تضرع : امص. زاری, لاله» پاړه. گرین 
(ش): 

نظاهر : امص. ته‌زاهور, خونمابی. وی 
تمابی (ه). 

تعادل : امصد. له‌نگه‌ریه لنگه‌ری. 

تعادل داشتن دق لنگه‌رهه‌بین» لەنگەر 


بوولا. 


تعارف : امص. خولك» تارف. 

تعاونی :۱. هه‌ره‌وه‌زی. 

تعبیر : انب تایرن اویل بژاره: 

تعبیر کردن : تابیر کردن» بزاردنه‌وه, 

تعجب : امص. به‌لاجه‌وی, 

تعربف : امص. ناریف. 

تعریف کردن : م. ناریف کرد به‌تان 
و پوا مانن. 

تعزبه : امص. برسه شیوهد, تازبه. 
شین» تازی (ش). 

تمطیل : اعص, به‌تلاته به عتتل: وحاد. 
دایخستی (ش). 

تعظیم : امص. کر نووش, نه‌عزیم. 

تعقیب : امص. ناو بابهی» رەت» دوو. 

تعقیب کردن : م. رادوونان» رامال 


نبان, پابه‌ی بوون» رمت نبان» شوین 


وی 

تعلیم : امص. نامو چیاری» موژیاری؛ 
اروش تال 

تعلیم دادن : م. فیّر کر دن نالیم دان 
موجیاری کردل» یاد دان» به‌ناو 
هاوردد. فیّر که‌رده‌ی, موجنای (ه). 
قل کرن» عه‌لماندن (ش). 

تعمد : ده‌سانقه‌س, ده‌سی هه‌نقه سی » 
له قهس» ده‌سانقه‌سی. 

تعمیر : امص. تامیر» ده‌سکاری. 

تعمیر کردن : م. ساق کردنه‌وه, تامیر 
کر دن» ده‌سکاری کردن. 

تعمیم : امص. گشتگری» هه موویی. 

تعویض : ابص نار و گوز, نالشت» 


سافی باقی» تلو گور. 

تعویق انداختن : م. دوواوه خستن» 
به‌لاحستن. 

تعهد : به‌لین» به‌یماث, 

تعیین کردن : م. نیشان کر دنه ناو 
بردن» دیاری کر دن هلر رین 

تغاز :۱. ثه‌ظازه نه‌سه .دوله 

تغذیه کردن : خورالا ین دان» بر کردن. 

تغیر : اعص. نونی» نووره‌بی؛ الوزی. 

تغییر کردن : م. گوریان, نهم دټو و هو 
دیو بوود. قه‌ریای» واریای (ه). 

نف : .اتف ناودهم: کلویر؛ کلیز: 
ليك» خوزی, تفليك, گریز. توف 
(ش). 

نف : ا,:بوخار؛ بق ههلم بلیسه کلیه. 

تفأل اتو زیی توقلانه: 
نه‌قلانه, قرٍه . م. تفأل زدن. گه‌بیتی 
کر دن» نه‌قلا نه‌دان» قرانن. 

فالا تلف لفان ترقا ترت» 
تلپه خلت شل سە‌مسیر (ش). 

تف انداختن :م. تف كردن. توف 
هافیتن, توف کرن (ش). 

تفاوت : امص. جیاوازی؛ نه‌فاومت؛ 
فه‌رق» نه‌وفیر اختلاف. 

تفیش کردن : م. پا گه‌ریان» پنکنین. 

تفرج : پیاسه سه‌یران. 

تفرق : بلاوهه پرژه فورووفه. 


تفرقه : نه‌فرهقه, ته‌فره و تووناء بلاوه, 

تفریح : امص. نه‌فریح سه‌یران» پیاسه. 

تفریط (کردن) : م. له کیس (دان)» 
دەس باد (بووك). 

تفسیر : امص. رافه. 

ته‌فسیر کردن : م.رافه کردن» لی 
گولین, 

تفصیل : دریره. 

تفصیل دادن : م. درټّزه دان. 

تفکر :۱. بیر رامان» ویر ورکه» 
راوێجکه. 

تفکيك کردن : م. ليك کردن» جباوه 
کردد. 

تغنگ::۱, انگ قەرەبينە» ره‌ش و کی » 
به‌مله‌پری شینکه » به‌رهوور » 
حنکه . بەروەج (ش). 

تفنگچی : نفه نگچی . 

تفهیم کردن :م. حالی کردنه نی 
گه‌پاندن, 

تقاض : اسف قوله» ته قاش اوا 
تولغه» تەلافی (ض). 

تقاص گرفتن : م. اقدبن» ناوان سه‌تن. 
توله گرتن (ش). 

تقاضا:تکاه هرازه خوایش؛ لاله 
هیقی (ش). 

تقسیم کردن : بش کردن» به‌شه‌و 
کردن» به هر کردن» پشك کردن. تار 


۱۳۴ 


کرن (ش). 

تقصیر :اء امص. نه‌فسیر کونایی» 
تاوان: گوناع» قورن. 

تقلا : نک . تلاش. 

تقلب :عص .اققالوب دهلهست فیل» 
میتی 

تقلید : انس که قالیست, لاساییی. 
چاف لی کری (ش). 

تقلید در آوردن (کردن) : لاسایی 
کر دن, به‌قلیت ده‌رهاوردد. باسی 
کرن» جاف کردن» لایین (ش). 

تقوی : بارتز گاری» خوباریزی. 

تق و لق : ص مر. نه‌یو لەق. 

تقویت کردن : م. بته‌و کردن. 

تقریم اب روژژمیر به لو یم , 

مق +اضی. فاق تالهه سکع که جنل 
يەك» تەنياء نه‌نها تاق و تەنيا» سه‌لت. 
کت» فاری, رەبەن» تنی (ش). 

E‏ ز ص. نەك دهو. فر (ه). 
بەز (ض). 

تك الاما مله هررووشق خاناله 
تالار» گوزم» هوزم. نيرش 
هیرض (ض). 

تك : ۱. تکه» جك» جوره» تك دلب 
دلو 

ك1 ده‌نووك نوولذ. دمك (ه). 

تکاپو : امص. هه‌لوهلاء تیکو شان. 


۱ - تنها» فرد» بکه. 
۲ - در :« نك و دو». 


تکان : امص. ته کان» شه کان» جم و 
جوول» جووله: جمه» جم» حهره کت 
حور نه. بزووت» هه خوربه, له‌ره» 
ریپ رەت. ته خشه لا کوم (ه). هزان, 
مه‌ژان (ش). 

تکان خوردن : م. ته‌کان خواردل» 
جمین, جمیان» جوین» جوولینه‌وه» 
شه کان خواردن» حه‌ره کت کر دد. 
ثه‌کان وارده‌ی (ه). خوهژاندن, 
بزفین» ه‌زیان (ش). 

تکان دادن : م. ته کان دان» شه کان دان» 
زیوانن» شه‌کانن» شکاندن, 
شه کاند نه‌وه, شه كانهو له‌قانن» 
له‌رانن؛ حوانن» رانه کاندن. جوولانن. 
ته کان دای» ته کنای, شو کنای» حمنای 
(ه). هزاندت» برواندنه جمانن»: 
جمان» فرفراندنه گوث دان گوت 
وه‌شاندن» راوه‌شاندن لقاندن (ش). 

تکاندن : م. ته کانن, نه کاندن» شه کانن» 
شه کاندنه‌وه. ته کنای (ه). داقوتانن» 
رافه‌شاندن (ش). 

تکبر : امص. باه ته که‌بور فیز» خاعبا. 

تك تك: امر, تك نك دلوب دلزپ. 

تکذیب :تکار :لنعاه: گوپ» حاشاء 

تکرار : امص. تکرار» دوویاتی» 
دوباره‌بی. 


تکرار کردن :م. تکرار کر دن» دوباره 


کردن پبّاهاتن پیّاهاننه‌وه, 
دوویاته کر دن. گیلنابوه (۵). 

تکریم : امص. ریز» ته کریم. 

تك زبانی : پس» يسك. 

تکاهرد مر دژین السرا عون 
ته که لتوو. 

تکلبف :ا تة کلف 

تکمیل : اص. ته کمیل» ته‌واو» دوروس. 
همام (ش). 

تك و تنها : تەكو نه‌نیا. تاقی و ته‌نیا 
(ھ) تنو نی (ش). 

تك و دو : 

تکه اب تیه ري نیک پل 
ه‌نحه, قرتکه, فنجك. که‌ر خار (ش). 

تکه‌یاره : ص‌مر . يكاز شەل و به‌ت؛ 


ته‌لاو ده‌و. 


شر لت و بهت, داوه‌شاوه 
داوه‌شياگ» کوتو لەت. 
تکیده : ص‌مف. داته کیا گ» ته کباگ, 
تکیه۲ :۱. ته کیی خان گا خانهقا. 
تکیه۲ ; با پالشته» ته که ته که . 
تکیه دادن : م. EEE‏ 
پادانه‌وه, ته کیه‌دان» پشت‌دان» پالوو 
دان» هه لسپاردن. پالدایوه» ورسیریای» 
هور سیریای (ه). 
تسکت که و اد تی که یه( 


کاله‌برونش . ته‌ومرگ ولوشه (ه). 


۱ امان د گر و نمایش:و تبزربه. 
۳ در : «تکیه دادل» بشت به زی 


دادن». 


ته‌رگ گذگ ‏ گزلۈك گنك (ش). 

تلاش :۱. پهلو کوت» کّشش» خه‌بات» 
تیکوشه ته‌لاش, ته‌قالا» تویلاش, كەن 
و کو. 

تلاش بی‌ثمر : چو كله جزی» ره‌نجه‌ر, 

تلاش کردن : م. کزشش کردن» تهلاش 
کردن» پەل و کو وه‌شانن» تویلاش 
کردن, ته‌فالا دان» تی کوشین. 

تلافی : امص. تهلافی» قهرهبق, قەرەۋى› 
چێّره» تاقی» ده‌واره. تول (ش). 

تلافی کردن : م. تهلافی کردنه جر 
کر دنه قهره‌وی کر دن» حه‌قه‌و سه‌نن» 
ده‌واره بر دن. قەرەبو که‌رده‌ی, عیزا 
دای (ه). تول کر دنه‌وه, نافدین (ش). 

تلخ ضن ال اونگ تەحل»› 
گەمور (ش). 

تلخ شدن : م. تال بوون. 

تلخك ۲ : امر. تانگ» مرژر. 

تلخك ۴ و اف تاله 

تلخی : حمص. الى اژنگی. 

تلك :۱ تیسك زه‌نبوول. 
زنگل (ش). 

تلسکپ : نه ستێّر وبین. 

تلف شدن :م. قەلەف بوود:.له‌ناو 
جوون. ته‌لحف بیه‌ی, دنه شیه‌ی (ه). 


تلف نین» باز دان (ش). 


۳- گیاهی است. 
۴- مغز هسته تلخ. 


تلف‌شدن 
۱۵ 


تلف‌کردن 
۱۳۶ 


تلف کردن : م. له‌ناوا بردن» لهکیس 
دان. ده به‌ر ده‌ی (ه), 

تلکه : ۱. نله که» چور» بعن. 

تلکه گردن : م. تەل که کر دنه بهن 


بووك» چور بوود. 
تلگراف : ا: بروو تک تمل, 
1 ۱۱۸۸۵ 


تلمبار کردن : م. هه‌لجنین, نیانه بان 
یه که‌ون قهلا قهلا کر دن. .هر جنیای» 
فه‌لاتی که‌رده‌ی (ه). 

تلمبه : ۱. تولومپا» تورومپا» تورومپه. 

تلنگر :۱. نرك یگ 

تلو تلو : تلواتل. تلاوتلی (ه). 
په‌شید. (ش), 

تلویح : هیمار. 

OEE‏ پاداو داو» بەرەرەت» 
دام. فوج» تەلك (ش). 

نله گذاشتن EES E‏ 
داقينان, تهله نبایوه(ف), تەلك 


دانان (ش). 


تم :۱ تەم» بوخار بوق؛ هه‌لی مژ. 

تماشا : امص. تماشا» نواشاء سه‌رنج» 
سه‌یر » ته‌ماشا. 

تماشاچی : ص. سه‌یر كەر» تواشاجی» 
سه‌یرانچی» ته‌ماشاچی» سەيرانكەر. 

تماشا خانه : امر . نواشاخانه» سه‌یرانگا. 

تماشا کردن : م. تواشا کردن» سه‌یر 
کرخفاه .جه رنج داق روافین: ته‌ساشا 
که‌رده‌ی» سه‌رنج دای دیای (۵). 

تمام : ص» ق. گشت» حه‌موون هه‌موو: 
دووایی. گسرده نس ته‌واو (۵). 
رەبەق» سوور» ته‌واو (ش). 

تمام شدن : م. تواو بوون» در نی 
که‌فتن؛ دووابی هانن» فرٍهاتن» 
بر بانه‌وه, ناخر هانن» حوونه سەر 
دوو مايبك هانن. نه‌مام بیه‌ی؛ دمایی 
ناماد بریابوه ناخر نامای (ه). 
ته‌مام بین» کلیس بین (ش). 

تمام کردن : م. توا کردن» دووایی 

هاوردد برینه‌وه فر هاوردد؛ فر 
۷ بن. به‌نا کام گه‌یاندن. نه‌مام 


که‌رده‌ی, نه‌ما منای (ه). 


تمامیت : نه‌واوی, نه‌واوه‌نی. 


تمتع 1 باره گری» باره گیری» به‌س برک. 

تمثال : ۱. عه کس» وټنه. 

تمجید : امص. تاريف. 

تمدن :۱. شاره‌زایی» شاریگه‌ری» 
شارسانه‌تی. شار‌ستانیعت (ش ): 

تمرد : باخیگه‌ری نافر مانی» بی‌عه‌مری. 

تمر کیدن : م. دابه‌نه‌مین, دانه‌مه کین» 
داته مین ؛ په نگله مووش کردد. 

تمرین : امص. به‌مرپن؛ وه‌رزس: مه‌سن. 

تخر امعت نیز کاله ,رشق 
تبتال» مه سخەرە. 

تمشاه :۱۱, نوورگه نوودرگه 
قه مینشك. تفه‌دیه‌ی (ه). شیلانگ» 
ری (ش)د 

فمگن. : جال جت وال که ردو لمت 
سامان» دارایی» هه‌یاتی (ش): 

تمکین کردن : م. ته‌مکین کردنه فس 
دادان, مل دان مل نهان» دایسکیان» 
مل دای. یسه‌ره دای (ه). 

تملق : امسص. محواشتهن ته‌مه‌لوق» 
چاپلووسی. 

تهتی آملقت, تە مات خواز که لاله 
تکا. لاقه (ش). 

تمیز : پاك نه‌میس, خاوین بزوین» 
زه‌نگ, قازاخ» پوخته» ساف, 

تمیز کردن : م. پاك کر دن, لابردن» قال 
کردنه» زه‌نگ کردن» ساف کر دل, 


۱- بوته تمشك. 


تنبیه کردن 
۱۳۷ 


تمیزی : حمص. پاکی, نه‌میسی؛ 
خاوینی» پا کیزه‌یی: شووار. 

تن :۱, تەن به‌دمن, ثه‌نام لاشه» گیان» 
گنز یلان چە سے الاه زومتهژ» 
جەندەك (ش). 

تنازع :امص. جنگه ریکی: 
به‌ربه‌ره کانی» کتّشه و گیره کیش 
مه کیش. 

تن,آسا: نک . تتبل. 


» هاوریزه‌بی» تايوب 


تناور : ص. زل» گه‌وره قهلهو, معزن. 

تنباکو :۱. نه‌ماکو, نوونن» نه‌نبه کی » 
جه‌بله‌یی (ش). 

تنبان :۱. شوال» زج وال ته‌و مال» 
دەمەل قویان» پاتزل» ده‌رپی» شه‌لوار . 

تنبك :۱. دمەك نه‌یل. 

تنبل : ص. ته‌مهل» تەوزەل› که‌هال: تەڭ 
پەروەر» تلار» جاخه سیوه‌ری» سس» 
تدرال] کايەل» اة و 
تور نوزه» قله سه‌ختوه گایی. 
سته‌په‌له» سلپ. گیره‌نه کهر ۲. 
لوژ(ش). 

تنبور :۱. ته‌مووره. 


تنبوشه : ۱. گونج» ته‌موو شه, به‌ربوقء 


سوولینه (ش). 

تنبیه : امص. نه‌می» جه‌زاه ته‌مبی» 
گوشمالی. 

تنبیه کردن : م. نه‌مبی کردنه نه‌من 


۲- گاواتیل. 


تن پرور 
۱۳۸ 


کردن» کوشتن. دایوه (ه). 

تن پرور نگ بل 

تن پوش : امر. تەن پوش, لیباس, جل. 
حلك. بەر که‌ر (ش). 

تنخواه :۱. مایه, ده‌سمایی سر میان. 

تند ۱ : ص. تون» نیز تن» گورج» 
به‌په‌لامار؛ کرژ» کرژو کول پر تاو. 
خوش, بر ناف (ض). 

تند ۲ : ص. تون توون» که‌سکون» 
اونگ تز 

اه تونء‌تالوز: تووره» رووش» 
تووش» شیر مت. 

تندباد : زەمەن» با گژه واگژه با گەر» 
بای خورت. پوو رگ ره‌شه‌باء زه‌لان. 

تندخو : ص‌مر. تون» رقاوی» تووره» 
رکاوی» دووس. 

تندر :۱. هه‌وره‌تر یشقه» گورمه. 

تن در دادن : م. مل نيان تەن دان. 

تندرست : ص‌مر. نهذ دوروس؛ 
ساق» سالم» ساخء ساق و سه‌لیم» 
خاس» ساخ وسه‌لیم دوروس» 
خومش. وەش (۸). از (ش). 

تند رفتن : م. توذروین, تون چوون» 
پداهتهلگرتن» بای اه اوزدت: 
. تن‌لووای (۸). خوش حوون (ش). 


تندرو : ص‌فا. نونره‌و به‌یاء به‌یی» 


۱ - باشتاب. 


۲ - طعم و بوی تند. 
۳- خشمگین. 


گورج» فوجاخ, به‌له‌پا راوار» 
ره‌هسواد. وەش ره‌وت (ھ). 
خوش‌جوو (ش). 

تند شدن : م. نون بوون» تووره بوون» 
قین جوین. تووره بیه‌ی» قین جمای 
(ه). از بین (ش). 

تند و تیز : ص‌مر. نازا» بزیوء خیراه 
زیرهل, کرژء گورج» قوجاخ» چنگز» 
0 

تندی : امص. تونی, تیژی, کرژی» 
برشت» توندی, ه‌ته‌و» پر تاف (ش). 

تنزل : امص. ته‌نه‌زول» ثفت» کوته‌واری. 

تنفس : امص. نه نه فوس» پشوو» هه‌ناسه. 

تنك : ص. نونك تەنك» شاش» کهم 
پشت. تەنی» خر (ش). 

تنك كردن : م. نه‌نك کردن» شاش 
کر دد. تەنك که‌رده‌ی (ھ)» خر کرن 
(ش). 

تنکه : | توونکه. 

نگ تا تنگم ته شلک 

تن ا تەن قم‌ياسه کته 
اف 

تنگ : توونگ» جەر. 

تنگ آهدن : م. به‌ن‌نگ هاتن. ته‌نگ 
امای (ه). 

تنگ چشم : ص‌مر. به‌رچاوته‌نگ» 


۳ در مقابل گناد و فراخ. 
۵ - نواری که زین یا پالان را با آن بر 


ستور بندند. 


خه‌سیس» به ختل. و هره‌جهم نه‌نگ (ه). 

تنگدست :عل تن دهیی‌ته نگ افه لیر 
نه‌دار, دەس کورت» هه‌ژار» ژار» 
لان‌واز» بلەنگاز» قەلووبەرد. 

تنگذستی ح مص. دەس ته نگی» نه‌داری» 
هه‌ژاری, دەس کورتی» ژاری» فه‌قر» 
کوره‌وه‌ری» نه‌نگه‌وه‌ری. 

تنگدل : ص‌مر. دل ته‌نگ, په‌ژار. 

تنگنا : امر . ته‌نگنه» ته‌نگه‌وه‌ری» ته‌نگنا» 
مه‌خلفت» سه ختی . ته‌نگافی (ش). 

تنگ نظر : نک . تنگ چشم. 

تنگ نفس : امر. ته‌نگه‌نه‌نس, نه‌فس 
کورت» کش ته‌نگ یشوو کورت. 

تنگه | نته‌نگهع دړنال» دەربەن» 
ته‌نگای ته‌نگه له در گه. 

تنگی : ح‌مص. ته‌نگی, ته‌نگه‌وه‌ری» 
تە نگەلان. 

تنور :۱. ته‌نوور ته‌ندوور. 

تنوره آسیاب : امر. ته‌نووری اسیاو» 
زەموورەك. ته‌نووره‌و ناساوی (ه). 
ته‌ند ووره ناشه (ش). 

تنوره کشیدن : م. ته‌نووره کيّشان» 
لوول بوون» لووشه ییٌکان. لووشه 
یکای (ه). 

تنوری : ص‌نسب. نه‌نووری» ته‌ندووری» 
پیشیا» پیشیاگ. 


تنوری کردن : م. پیشانن. پیشنای (۸). 


جتی ور 


۲- ضمیر دوم شخض مفرد در حالت 


نه‌ندووری کرن (ش). 

تنوهند : ص. که‌له گەت ته‌نوومه‌نه ازل 
حهپوّل» حه‌پش از لحورت: ژ لحول» 
زلهورت, شافه‌لدار, قایمه قووله» قوت 
وقول» زەبلاخ. فەبا»قەبە» 
گر ناس (ش). 

تنه :۱. تەنه» ئە‌نام» کوته, تەن. زەمەز» 
قاسك » کولك ‏ لاجلك ( 
لاس ( (ش). 

تنھا : نک . تك : 

تنهایی : ته‌نیایی, ته‌نی» چولی: 
تیتی (ش). 

تنی : ص‌نسب. نه‌نی. 

تنیدن : م. ته نین» بافین» هونین» چنین. 
جنیه‌ی» نه‌نای (ھ)» فه هوناك (ش). 

تو" : تو. ته (ش). 

و" :تاو دال »ەت دوروو 
ده‌روون. دلی (ه). ناف» هوندور» 
ژوردا (ش)., 

تواتر : هه‌یتاهه‌یتا, به‌سایه‌سا» په‌ی 
ده‌ربه‌ی» به‌رودووا. دویك دويك 
(ش). 

توازن : هاوسه‌نگی؛ به‌رانبه‌ری. 

توافق : هاوده‌نگی, هاوسازی» 
هاورتی» ته‌وافوق. 

توالد : زك و زا. 

توام : هاوتاء هاوزاء لف» به‌یه که‌و» 


تأیید فاعلی. 


۳ داخل, اندرونی. 


۱۳۹ 


توامان (دوغلو) :لفه دووانه, دووانه, 
هاوز که لفانه. دوژانی (ه). جەمك» 
پیکای (ش). 

توان :. ور گی گوړ» زور ده‌سه‌نه ی 
شیان» زووخ»؛ گريك» ته‌وان» قۆرەت»› 
تاو» شی» تاوشت» هيز گر گرك 
بەر گه» گ هاناء گیر» سجن » 
ده‌سه‌لات. قەقەت» تاب» خووز, رایه 
(ش). 

توانا : ص‌فا. نه‌واناه به گور» بەر گه گیر » 
به گیر » بزهن» ده‌سه‌نه‌دار. ور گه گیر» 
نازا (ھ). فیّرس, دووتاء قه‌فهت دار 
(ش). 

توانایی : ح‌مص. ته‌وانایی» بنیه» قووه» 
کش ج, 

توانستن : م. توانین» بر کر دن» چه‌لیان» 
دەرەقەت هاتن»› دەس رویین» دەس 
گه‌ییشین. تاوای (ه). شیان» ناوزان» 
کارین» رایه که‌وتن (ش). 

قوانگ اضف اران سا لدار » چت‌قار: 
سا ساندآر دهوله‌فه‌ن. هه‌یبی: 
زه‌نگی (ش). 

توامان (دو غلو) : لغه دووانه, دووانه» 
هاو ز که لفانه. دووانی (۸). جمك» 
حمکاته (ش). 


توبره : ۱. تووره‌که. جه ورك توربه» 


۱- گوی لاستبکی که با آن بازی کنند. 
۲ - یکی از اسلحه‌های آتشین. 


حه‌نتك (ش). 

توبه : امص. نوبه. 

توبه دادن : م. توبه دادان, توبه پی دان, 
توبه دان, تبه دایه‌ره (ه). 

توبه شکستن : م. تبه شکانن» توبه 
شکاندلة. توبه مارای (ه). 

توبه کار : افا. تزبه کار, 

توبه کردن : م. توبه کردن. 

توبیخ : سه‌ رکو نه‌می » سەر کوانه. 

توپ" : | نوپ. توبه (ه). 

توپ" :۱. توب. 

توپ بازی : توبال» نوب قار. توپانی 
(ش). 

تویچی : امر. تویجی. 

توپی : ص‌نسب |. توپی. 

توپز :۱. تۆپز» كوتەك› گاوه‌سه‌ر. 


توت 
خونستان :امر. تووسان» توویان (ش). 
توت فرنگی : ۱. جليك. 

توتون :۱. نه‌ماکو نووتن. 

توتیا : ۱. کل. 


توحید : يه كتا به‌ره‌سی» يه کخوابی. 


۱. توو. تفی (ه). تفر (ش). 


توخالی : ص‌مر. ناو پووك» پیف ۰۳ 
قنرول» هورول» پووج ناو خالی: 
پووتەل» پووت» پووك. تاوهالی» دلی 
همالی(ه): ژول: قوروك بوش» 
قولور» کولور. نيك خالی (ش). 


۳ - چیزی که وسط آن سبکتر از جدار 
آن باشد. 


تودرتو : ص‌مر. نوده‌رتوو له‌ناو يەك» 
ناويەك ناو به‌ل. 

تودماغی حرف زدن : منگه منگ 
کردن؛ منجه منج کردن. 

توده( : ۱. تووده, پی خوی» پاخوا؛ 
ک و گا» تەپ» کومه‌له, گوتل. کزّمه 
(ه). چفات (ش). 

توده۲ :۱. سه‌ریوان» کوگا. سه‌رو گاه 
سەەرە گا (۵). كەلەك (ش). 

توده ۲ : خوله که‌وان, کر گا. جله‌و» 
کوم (ش). 

توده؟ 

توده۵ : ۱. کلام مەل لاسه. 


: | پوور پووره. 

توده * : ته‌تله میران. 

تودیع : مالاوابی, خواحافزی. 

N ۳ 

نور :. تور داو. دامی (ه). سووپ» 
قەفانجەر (ش). 

تور ^ : |. ره‌شکه, ھەژگ» تۆر. 

تور :۱. دبواخ. 

تورم : ورههم» پیش به‌رجه‌وت» به‌نام» 
باء ماس» ناماس» خی وا (ه). 

توزیع کردن :م. بلاو کردن‌وه 
به شینه و ه. 


توسری : چه‌یولا, چه‌رمه‌سهری» 


۱- هر جیزی که روی هم ريخته باشد, 
۲ - توده بهن. 

۳ توده خاك و آشغال. 

۴ - توده زنبور عسل جوان. 

۵ - توده علف. 


۳ 
ته یه سه‌ری » نووسه‌ری, 
ترسمه دادن : پەرەدان» دورود 
گر دنه فرموه کز فناء 
توسل : 
توش : ص. نووش» نووره. جه‌نوود. 
توشك : ۱. دوشه که. 


ده‌سه داوینی. 


توشه :۱. نوّشه» نویشوو ته‌پشوو. 

" رزفی ری (ش). 

توصیف کردن : تاریف کردن» 
ناساندن, 

توصیه : راسپیری, سفارش. 

ترضیح دادن : م. روون کردنهوه» 
روشن کردنه‌وه؛ تهء‌وزیح دان, 

رد تن مار 

توفال : ۱. توفال, پردوو. 

توفان : ۱. توفان» کریوه. 

توفیر :۱. فه‌رق ته‌فاومت» ته‌وفیره 
ای 

توفیر گذاشتن : م. ته‌وفیر نیان» فه‌رق 
نیال فه‌رق دانان» ته‌فاومت دانان. فه‌رق 
وسه‌ی (ھ). 

توفیق : امص. ته‌وفیق» سەر که‌وت. 

توقع : چاوه‌روانی: هێّواء نه‌وقوع. 

توقیف : امص. ته‌وقیف, بازداشت» 


1 نوده کر مهای ریز . 
۷ - تور ماهیگیری. 


تور گاهر 


٩‏ - تور سر» تور سرعروس. 


تو کل : امص. ته‌وه کول» په‌نا به‌ری په‌نا. 

توکل بخدا : په‌نا به‌خوا. 

تو گو» تو گویی : تومەز» ه‌یژی» چما. 

تولد (یافتن) : به دنیا هاتن به‌یا بوون» 
هاتنه دنیا. به‌یا ببه‌ی (ه). 

تولك رفتن : روونبانه‌وه» تو ولەك 
چوون. 

توله : ۱. تووله» تول تل» تووته کوله» 
توونك. غەلدبى» كوجك» کوتك؛ 
کو سوك» گوجووله» گوجیله (ش). 

تومار : ۱. تومار» لووله. 

تومان : ۱. تمه‌د. 

تومور :۱. لك غوده. لکه (ه). رینج» 
لوو (ش). 

تون :۰ توون» کگووره: ولخ 
ثاور گه (ه). ناتوونه ثناته شخاناه 
گولخان» ٹا گر دانك (ش). 

تون تاب : افا. توونه‌وان» نا گره‌وان, 

توهم رفتن : م. پن چووذا» هل لیریان 
هه‌لفله‌قیان, دانه تەك چوونه یهگا 


۲ 


به‌یه‌کا جوون» لوای پوره هور 
فله‌قیای. لوای دلیّنی (ه). ناف په کدا 
جوود (ش). 
ته :|. بن» بیخ» ته» بنك» ناخ» بنه تا. 
تهاجم : هیّرش, تيّرش» پهلامار» 
هه لمه‌ت. 


۱ - نوهم رفتن صوری و روحی» دلخور 
شد دا 


تهپر : تاپر. 

ته‌چین : اسر. تاحین. 

ته‌خرهن : بنه پیت, بنه خه‌رمانه کوزمل» 
کوتمل. عه‌فاره, بن جوخین (ش). 

تهدید : ۱. ههره‌شه. گوره‌شه, گاله‌و 
گبفه» ته‌هدید, گهف و گور. 

ته‌دیگ : امر. بنکر. بنکر نه (۵). 

ته‌مانده : ص‌مف. باش‌عه‌نه, به‌ر ماوه. 
مه‌نه‌وه (ھ). به‌رمای؛ دووماييك مای 
(ض). 

ته مانده قالب صابون : سوونکه» بنکی 
شوولگهه سوزنیگه: 

تهمت : ۱. تۆمەت» دهم هه‌لیه‌س؛ دەس 
لس بو ختباد بو ختاد» نو همه‌ت. 
ده‌س‌وهر هس (ھ). قر (ش). 

تهنیت : بیروز بابى» موبارەك بابی. 

تهور : بی باکی» دلیری» نه‌نرسی. 

تهوع :۱. دله سوه هولنج» هلنج. 
بړی (س). 

تھی س رخالی جوت خرو خالی» 
به‌تال. هالی (ه) فالا (ش). 

تهیگاه : امر . کاول, لاکاول, که‌له که, 
نالیگ تعفشته بوره گابرنه‌قون 
کورنه که‌له. 


تهی مغز : ص‌مر. کل له بوش 
ا 


۲ - توهم رفتن کرم و مورجه و 
حشرات» وول خوردد. 


تهیه : امص. ساز تارفك حازر» 
ته‌هییه, اماده» خر . 

تهیه دیدن : ته‌یارهل دین» ساز کردن» 
خر کردن. 

تهیه کردن : م. ساز کردن» ناماده 
کر دن» ته‌هیبه کر دن. ته‌یارهك که‌رده‌ی 
(ه). خر کرنه‌فه» دایین کرن» جور 
کرن» اماده کرن (ش). 

تیان : تبانه تيان فازان, غندنجهل: 
به‌روش (ش). 

تیپ : گهل, تبپ» پول» ده‌سته. 

تی با : شەق» لەقە» ئوردەنگ. ین (ش). 

تی پازدن : م. شهق‌ههلدان» شىق 
وه‌شانن, دانه به‌درشضه‌ی. شەق 
شانای (ه). پن‌لی دان (ش). 

تر :تین برك گولله, گروله (ه). 


ت : |, تيلا باهوو راحه سره 


گاړام» ته‌یاخ» كۆلەکە» دار. راژه» 
ستبنك» ضەپك (ش): 

تیراندازی کردن : نه‌قه کردن» نير 
خالبه‌و کر دن. 

تیر پوش کردن خانه : داره‌را کردت. 

تیررس : امر. تفه‌نگاویرٌ وەزه» 
یر ر مس. 

تيرك : امصف. شەمەك» جل مه‌رده, 
کوله که: تیر E‏ شه سل (ها. 
کو لور هه سگم سحوزو فلکم مال 


برووسکانن,برووسکنایپلیشای(ه). 
زل دان بز وو سك دازا شن( 


تیره۲ : ص. قان رش تاريك» تیرهء 
ره‌شتال» ته‌لخ. نیاو (ه). 


تیره ۴ :۱. تیره» قنگه‌زه» هوز» تایفه» 


۳ تار» ثازيك. 


۴ - خانواده طایفه. 


۱۳۳ 


دوودماد, 

تیر گی : حمص. سبایی» تاریکایی؛ 
سیاوی (ه). ره‌شاتی (ش). 

تیره روز : سيا چاره» به‌عت رەش» 
سار روز زەش» قەشقە» کولول. 

تیره پشت : امر. مورتخه؛ مروخه» 
بر بر ه. بربرو مازی (ه). مازیا پشت 
(ش). 

نیز : ص. یر تووژ. 

تیزاب : امر. تیژاو تیزاو. 

تیزبین : ص‌فا. تيز بين» چاو تیژ. 

تيز کردن : م. تیژ کردنه پولانیاه ا. 
ساو دان» ده‌مه‌زه‌رد کر دن. 

تبز کردن گوش : گویچکه قونی 
کر دن» موت بوود. 

تیزوتند : ص‌مر. نز و توده خه‌را. 

تیزهوش : صمر. نیز هوش. 

تشه : 1. تریشته. تره‌شته (ه). نه‌نووه 
تە شوی» ته‌فنوو (ش )۰ 

تيشه درخت بر : پاج. زه‌نگهن (ه). 
بر (ش). 

تيشه شاخه بر : تهء‌وهر داس, 

تیغ ۲ : دړك» خار» پزیشکه ۲» گوله 
تة اه دلیّق. دره‌ی (ه). درووه 


١‏ تیز کلردن گاو آهن و وسایل 
کناورژی. 

ا 

ای گنه شه جهته ESE‏ 


می حسید . 


دړی» سرت؛ ستری (ش)۰ 

تيغ ۱:۲. نیغء گووزان» ةقشو 
کافر مان زینی (ش)1 

تیغ : ۱. برینگ. فهلهخ (ش). 

تیغه : ۱, دهم نیقه, 

تبله + ا. هنه لمات كەلا خر خروولد. 
مات گر موو ا( 

تبله بازی : ح‌مص. هه‌لماتانه تلیران, 
گلیران. که‌لایانی (ه). مات 
ماتانی (ض). 

تیماج :۱. تماج, 

تیمار کردن : م. نیمار کردن, قاشاو 
کیّشان. محه‌س کرن» فه‌شو کرد (ش). 
تیمارستان : امر . دیوانه خانه, شیتخانه. 
تیمچه : ۱. یمجه. 


تبهو :۱. نهبهوو سوسك. گه‌فریله (ش). 


۴ نینی که با آذ مو می نراشند. 


۵- تیغ دودمی که با آن پشم گوسفندان 


حننند . 


ث : س, ثروتمند : ص مر. دارا مالدار» چت 


ثابت : افا - به‌جی» پابه‌رجاء سابت» دار دول‌مهن. هه‌یی» زه‌نگی (ش). 


پادار» فه‌بری (ش). ثريا : ۱. کوّء کووه» په‌یر (ش). 
انیه :۱. چرکه» سائیه, لت کے ا سی کوت 
ثبت : امص, سه‌پت. به‌ره کوت (ه). 


ثروت :۱. سال. چت» خواز گه. لمر : بار» میوه, سەمەر» بهر. 
ده‌ولهت, سه‌رومت؛ دارایی؛ امات ثواب :۱. سواو» خاسه؛ سواب. سه‌قاب» 


هه‌یاتی (ش). شه پی» .باشی (ش): 


ad 

جا ا ی اا ساسك کی » 
الوت جیگه, سولداه حەن» حه‌ناه 
شوینء عاست. یاگی: ایا گه.جاگه 
(ه), حه (س ). 

جا آوردن : م. کردد. یاگی نارده‌ی 
(ه). حی نبنان (ش). 

جاافتادن : م. جی که‌فتن, دامه‌رزیان. 
که‌وته‌ی یاگی (ه). 

جا انداختن : م. گرننه‌وه, جى خستن. 
وسه‌نه یاگی (۵). خستنه جی (ش). 

جابه جا : ق مر. حیّ به جیّ» جیگه به 
جیگه؛ باگی به باگی. 


جابه جاشدن : م. حی به حی بوود: 


کی اکن یا 
بیّك هانین (شل). 

جابه جا کردن : م. جی به جی کردن» 
گوزان‌وه, گوزان» گوزننه‌وه, 
گوزنن» گواستته‌وه کیشه‌وه, یا گن به 
باگی که‌رده‌ی (ه). پبّك هانین. 
گوهاستن, کوداندنه لقاندن (ش). 

جایا : امر. حی‌یاء حبّه‌یا: رەد شووت 
بی. یاگه با (۵). 

ا + جازجیم؛: چم بر 
دو وگرد» میزهر؛ بله‌رده‌یسو. 
به‌ر مالك (ش): 

جاخوردن : م. به‌شوکیاد. 


په شوکیای (ه). 


حادادن 
۱۳/۸ 


جادادن : م. جیگه دان» خونجانن» 
گونجانن, ری دان سولحانن» 
خونجان» شوین كردت جیگه 
کردنه‌وه. یاگه‌دای (ه). جی دان 
(ش). 

جادار : ص فا. حیگه‌دار . يا گه‌دار (ه). 
جیدار (ش). 

جادو : جاوبه‌س, سحر» نه‌فسووده 
جادوو» دهمبه‌س, حهم‌به‌س (ھ). 

جادو گر :ن فا. جادوو گەز» ساحر» 
سحر باز. 

جاده : ۱. حادی جەعده» ری شه‌قام. 

جاذبه : ۱. کنشه. 

جار : ۱. جار» بانگه‌واز: بانگله‌واز 
5 اء ههلاله, خهراله. 

جارچی : ص نسب امر. جارجی؛ 
که‌ره‌لاس؛ هه لاله گەز: 

جار زدن : م. بتانتگنكت واز کرادت 
جاردان, جار کیّنانه بانگه‌واز کر دن, 
جار کیشای (ه). گازی کرن (ش). 

ارو ا گتزگ» گه‌سك گنز 
گسك. گزه. فارووشه, گزن کیری. 
گزی (ه). جه‌ريفك, گیزك (ش). 

جارو کردن : گ زگ دان گسك دان, 
گزي دای (ه). گیزك کرت (ش). 

جاری! : ۱ هبوه‌رژد» جاریه. زنوو 


هیوه‌ری (ه). زن تی (ش). 


7۳ 
۱ - زنان دو برادر نسبت به همدیگر. 


۷ ماد .در : اب خاری.* 


جاری ۱:۲. جاری» ره‌وان؛ خور. 
جوویی (ش). 

جاسوس : افا. جاسووس, پاپی» 
زیره‌وان» شوفار, سیخور. کومه‌یل» 
گوه‌بهل. 

جاکش : قورمساخ, ده‌یوس, جاکه‌ش» 
قهلته» کوز کش كو سكەش. 

جاکشی : ح مسص. جاک‌شی: 
قورمساخی؛ ده‌یوسی. 
ثاسته‌ی (ه). جیّدا هیلان (ش). 

جا گرفتن : م. جیگه گرتن, گونجیان, 
خونجیان» حی‌بوونه‌وه. شیان» جه‌لیان» 
دیریان» پوریان» دیران» پوّرین. ياگه 
گرته‌ی. گونجیای» خونچیای» 
پوریای راوه‌بیه‌ی (ه). جی گرنن؛ 
سه‌وحیان (ش). 

یرسفا اه کر اک و 
(ه). جن گر جی گیر (ش). 

جالیز:: بالیز بوسان بیّسان» جالیز» 
بوسان 

جام ۴ : ۱. جام» جامۆله . شه‌ربك (ش). 

جام ؟ : ۱. جام» ونه‌دی؛ ثاینه» ثاوینه, 
شوونه (ش). 

جاهعه : ۱. جامعه» خوم» کون 
کومه‌له جقات: 


جامه : ۱. بە رگ لییباس, تەنپوش» 


۲- نام برای ظروفی که در آن آب 
خورند . 


يشاك پۆشەن» جل» به‌رگ» سیبال 
جلك به‌راف ۲ بالاف (ش). 
جامه‌دار : ص فا. جامه‌دار» حمامچی, 
جان : ۱. گبان» جان. رح (ش). 
جانب : ۱. تەرەفْ» روو» بەر» لاته نشت» 
دیی لاء لانه سه‌مت, لایهن» ته‌نشت» 
ته‌موو لاته‌ل» ثاته‌ك؛ پال بن‌پال. 
رووه دیم (ه). ثالی؛ ره‌خ (ش). 
جانبداری کردن : لاکزشکه گرتن, لان 
گرتن» لاکرشکی کردن» جانبداری 
کر دد. لاگترانتهی (ھ): ری 
طاکیشی (ش). 


جان پناه : امر. جان یه‌ناء گیان په‌ناء 


سه‌نگه‌ر. ستارء تاپی (ش). 

جان دادن : م. مردن» ته‌سلیم بووده 
گیانکه‌نن, گبان دان» گان سپاردن» 
گیان ده‌رجوون. گان دای» 
مه‌رده‌ی (ه). مرن (ش). 

جاندار : ص فا. جانه‌وهر» گیانه‌وهر» 
گیاندار» گیانا لبر« زینه, زینه مال 
حه‌پوان. حاندار (ش). 

جان در بردن : م. گیان دەر بردن. گیان 
به‌ر به‌رده‌ی (ه). 

جان سخت : ص مر. گیان سه‌خت: 
چوختی. رح اسی (ش). 

جانشین : ص فا. جیگه‌دار, جبگه‌نشین» 
جانشین. يا گه نشین؛ يا گه‌دار (ھ). 
جی گر (ش). 


جه ۴ د شیته دراو پنچرهی آله 


جبران 
۱۳۹ 


جانفشانی : ح مص. گیان بازی» گیان 
فشانن. 

جان کندن : م. گیان که ندن» گیان که 
نشت» گیان که نن. رح دای (ه). 

جان گرفتن : م. ژووژیانه‌وه زینگه و 
بوون» گیان گرتن. رح گرتنء دح 
ستاندن (ش). 

جانماز : امر. حانماز. مازلوخ (ه). 
مێزەر» سجادك (ش). 

جان نثار : ص مر, سەر گه‌رد. 

جانور : ۱. گيانەوەر» جانه‌وص 
گیاندار, گیان لەبەر» حه‌یوان, ده‌عبا» 
ده‌بابه , ده‌حبه, حووجوو 

جانی : ص نسب. گیانی. جانی (ش). 

جانیخانی : امر. جوال مووتایی, خه‌شه, 
ول 

جاودان : ص» ق. پایه‌دار نه‌مرء باقی» 
پایه‌نه حاوید, 

جاوید :نک . باودان: 

جاه : ا. جا» پایه. 

جاهل ‏ : ص. جیّل. جاهیل, جه‌هیل, 
نه‌فام» نه‌ز ال, 

جایز : افا. جایز» ره‌واء رجواء حهلال. 

جایزه : ۱. جایزه؛ پاداشت» خهلات. 

جایگاه : امر. ناوه‌ند. جیگه یاگن (۸). 

جبر :۱, حه‌ور» زور ناجاری. 

ی 


قه‌ره‌بق تاقی؛ جوبران, 


۱- رخت چرکین آماده شستن. 
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جبن : نرس, مه‌ترسی, سام» حبوت» 
کو» کیمخوا پەك. ساف 
سوهون (ش). 

جبه : |. جبه, شوره. 

جبین : ۱. جه‌مین» جهیین» تزیل, تهویّل» 
چیّره» ناو چاو» هه نيه . 

جنه : ۱. له‌ش, تەن» جوسه نه‌نام» 
بەدەن» گز گیان, گیان» کونهل. 

جخت": جەخحت. 

جهن ۲ : جه خت . 

حد :۱. کوشش, تويلاش» تەلاش» 
خه‌بات, ته‌قالاء داک و کی دول 

جد : |. باوا» پابا گدوره باییر. 

جدا : ص. جیا ته‌ريك, جیاکار؛ سیوا» 
جیاواز» اوارته. لاعبده, حودا (ش). 

جدا جدا: ق مر. جياجيا. جودا 
جودا (ش). 

جدا شدن : م. جیاوه ببوونء تاکه و 
بوون» لى بوونه‌وه, جیا بوونه‌وه. جیا 
به‌ی (ه). جودا بېن» لك بینه‌فه (ش). 

جدا کردن : م. جیاوه کردن» بژانن» 
بزارنن» تاك کردن» تاکاننه‌وه» 
له‌یه که‌و کردنه برردانه تەل کردنه 
دامالان, دامالین, کردنه‌وه. جباوه 
که‌رده‌ی (ه). حودا کرن» لیکقه 
کرت (ش). 


اکر ایی نیت کاری ند وا ردو 
عطسه زده شود گویند «اخجت آمده 


است » 


جدا گانه : ص مر. جیا گانه, عهلاحه‌ده 
جیاواز» جیا کار . 

جدال : نک . جنگ, 

جدایی : ح مص. جیایی» جیاتی» 
جودایی. 

جل نک نگ 

جده : ۱. نه‌نه, نه‌نك, ماما (ه). داییر 
(ش). 

جدید : ص. تازه» جه‌دید. نوی نه‌وه 
(ه). نو وکه» نوو» تازه (ش). 

جديد الاسلام : بافله. 

جذاب : ص. راكێشەر» کێّشەر. 

جذام :۱. گولی» پیسی. کوتیانی (ش). 

جذافی :اض‌انسی: گول: پیس. کوتی» 
بووی (ش). 

جذامخانه : ام . گولخانه» بیسه خانه. 

جذب کردن : م. راکیشان» کیشان, 

جذب و دفع : گیرهو کيشه. 

جذبه : امص. حال. 

جر ۱:۲. گفنی» گیچمل, گیچه‌له. 
گهرٍه (ه). گزی, گزنی, ته‌شخه‌له» 
ده‌به (ش). 

جر؟ : اصت. جر . 

جرأت : ۱ زاوهر زات» دل» حورعه‌ت» 
بروایی؛ ئەترەش» زه‌نهق» زاره 

جرأت کردن : م. زاوه ر کردنه زات 


۲ - اتفانی. 
۴- انکار و نپذیرفتن فرارهای بازی» 


کنمکش و نزاع. 


کردنه پر کیش کردن. 

جراحت :۲. زام» زەخم» برين» 
جەراحەت. 

جرب : گال کروی گه‌ری. 
گوری (ش). 

جربزه : انص. جوربزه» لیافعت, 

جر خوردن : م. تلیشیان» دریان, 
که‌ربین (ش). 

جر دادن :م علیعاین: داتلیشانن: 

هت یشاقن ورتلیشیاۍ اما 
ههد رانن (ش). 

جرز : حرزء درز» دیوار. 

جر زدن :م. گسفضی دانه 
گیچهلده‌راوردنا. گیچه‌له که‌زده‌ی 
(ه). ته‌شخه‌له کرن» ده‌به کرن (ش). 

جرس و زه‌نگن هر هگن بول» 
قورد» گە‌رنال» چان. 

جرعه:ا. قوم جور. فورت» 
قولوپ (ش). 

جرفه : ا. پزیسك, پرووسکه 
برووسکه» ترووسکه. ناورینگ» 
جوریسلك, به‌رووشك» کریسك؛ 
برووسك (ش). 

جرقه زدن : م. پرووسکه لی دان 
برووسکانن . 

خررگه: ا. ععر 6 ثالقه: خملقه» کور 


جهله (ه). ریز (ش). 


؟- ضداق باره تفن بار که 


۱ صدای سوختن گوشت.و مائند آن. 


جرم : تلف» لمت» جرم» لم» لت 
سلف: لیم (ش). 

جرم : گوناع گوتاء ثاز و یاز: 
جورم» گوناح. نوبال» سووج قورن» 
گونی (ش): 

جرنگ:: اعت. جرانگهن زرنگه خرنگه, 
جرنگ (شی د 

ly 

ری اس باک بماك کر 
گوستاخ» 

جریان : امص. جهره‌یان» گه‌ریان» ره‌وت, 


جریب : ۱. گاوخان» ته‌نه‌ف. 


جریده : ۱. روژنامه. 

جريك جريك : اصت. جریکه جريك, 
زروو که‌زرووك حیکه حيك. 

جریمه : ۱. حه‌ریمه, تاوان» حه‌زا. 

جریمه کردن : م چه‌ریمه کر دده 
تاوانسه‌نن. 

جز ۱ : اصتء جیز» جزء جزه, 

جز خآ گت پیز گه, 
یجگه (۵). بلی» خینجی (ش). 

جزء :۱. باز» جزم »پاره» کوت» 
لەت» بەش» پرت. هند هل (ش). 

جزنی :دض تسب ازى جخوژوی: 
ریزه‌ی» بيچەك. کیمه‌ك سمورنك» 
پر تەك (ش ). 


جزاء :۱. نه‌حر, مزء تولی حه‌ق, سزاء 


۲ - بجز» به غير از . 


جزر 
۱۳۲ 


ال فد ملق بادا پا ذاشت . 

جزر : ۱. نسناو. 

جزغاله انچر لك جله‌وهزیه (ه). 
كسك كرك (ش). 

جزوه : ا: جزوه» نامیلکه» حزم. 
حزو (ش). 

جزوه دان : امر. حزوه دان. 

جزبره : ۱. حه‌زبره» در گهه گراوه. 

جسارت : امص. جه سارەت» نه نر سی. 

جست : آ. بباز, قه‌لباز» به‌پش» حبر 
تا 

جستجو : امص. جیّوه‌نه‌فی» به‌ی 
جوری» جه پو کان" بن‌جوری» جاوه‌جاو. 

جستجو کردن : م. بن‌جوری کردن» 
جوست و جو کردن» لى گه‌ریان, هی 
جوری کرد حاوه حاوه کر دن. 

جستن» جست زدن:؛ باز بر دد» په‌رین» 
فه‌لباز بردن. باز به رده‌ی پرای (۵). 
هاقه يتن (ش). 

جستن از ترس : ترووسکبان» چله کبان» 


دااعله کان جله کیایره:(ه). جنه فیته 
فه» عوههله ین (ش). 

جسته جسته : ثه‌نك ئەنك کهم کهم» 
بەرەبەره» بیته بتبه بر بر هی نه‌خته 
ئە خته , 

جست و خیز : هل په و دابهرٍ. گیل و 
که‌وت (ه). 


جسد : |. نه‌رم لەش» جه‌سه‌ده بەدەن» 
لاشه, لاك جه‌نازه» كةلاك لاش. 
حه‌ند هل زەمەز (ش). 

جسور : ص. جه‌سوور؛ در » بیباكه 
به‌ژات» تەنرس» بی به‌روا» دور ۰ 
دیوال در »خیره» جاوەنهترس» 
گوساخ. 

جشن :۱. جه‌زن جیزن گیزنه. 

جعبه : ۱, مجری» قونوو, هه‌زاربیشه 
سونوق, جه‌عبه. باهول (ه). قودی؛ 
دیلان» صند ووق (ش). 

جعفری : امر . جافری. 

جفجفه : |. حجعه , زرزره. 

جغد : ۱. بوو, بابه فوش, بووه‌ته‌فله» 
که‌لکهله‌وانی» شابوو کونده‌بوو. 
توت» بر ی(ش). 

جغر افیا : حوغرافی. 

مق ن اشوین ن 
فا اونا اسا عسوت 
هيته(ه). 

چقت 2 اورم حفت: سهراو(ه): 
جيمك (ش). 

جفتك : ۱. جفته, له‌فه. جوتکه» بیّن؛ 
جووتك (ش). 

جفتك انداختن : لهقهه‌شانن» هه لتیزان» 
جفته غستن» جفته وه‌شانن. 
له‌قه‌شای (ه). بیّن هافه‌یتن» جروتك 


هافه‌یتن (ش). 

جفت کردن حبوانات : کمل دان 
ده گه‌دان: سجن تون اکل دای 
نگه‌دای (ه). 

جفت گاو شخم : جفت» جووت. 
هیته (ه). 

جف گبری : جفت گبری, کل 
ووت گیری (ه). هرز (ش): 

جفت گیری کردن چهار پایان : به‌زتن» 
نگه گرتن. لکیان ۱ ».سگین "(ش): 

جفنگ زا جنگ ههلیت» لت 
هلیت و پهلیت. 

جگر ۶ جگەر» عم رگ: به‌هه‌ر (ھ). 
که‌ز مب (ش). 

جگاره :1 جگەره» جغاره» سگار» 
حگاره. 

جکر ا فة اسر سیر یهد 
شوشی (ه). سهی» شمش» 
شووشوو (ش). 

جنر سياه : ج‌رگه جگەر. 
يەھەر (ه). كەزەب (ش). 

جگرل : امصف. گرم 

جنگ و کی اض نے گە ز کید 
چگه‌رجی. 

جکر گوشه :ایر ر جگهر گوشه. بمن 


جگەر» ه‌ولاء فەرزەن. 


۱ - جسبیدن سگ هنگام جفتگیری. 
۲ جفتگیری مگ 


۳ غلاق خنحر» و شمنیر . 


جل :جل بهرگه کنورناناه 
شیره کی » نهر مه‌زین» ژیرزین. 

جلاء : اسص. جهلاء به‌رداخ, زاخاو» 
برنقه» برق. 

جلاد : ص. حەلاو» میرغه‌زهو» خوین 
ریر. 

جلا دادن :م زراخاو دان» ساو دان» 
جەلادان» به‌رداخ کردن» به‌رداخت 
کر دن» بر قاندن. 

جلب : ص. جەلەب» گوربز» جه‌لهو. 

جلب : امص. ته‌وقیف» جه‌لب. 

جلد : فرز» نازاء خّړا» کرژ» گورج» 
نیز چالاك» بزوز. 

جلد :. به‌رگ: جلد» خلیف» پوس» 
پیّس, خهله‌ف» قلیف کیلان ۲ 
فوزاخه ۴ قاپ» تابلوخ. ک‌ثل۵ 
کوستهل ۴ کوسهل, که‌لشانه 
که‌ول (ش). 

جلزولز : اصت. قزه» جلیز و ليز» جز و 
بز (ه). قز قز (ش). 

جلسه : كۆر» جهله‌سه. 

جلف : ص. جرت» سرك هه‌رزه» 
جلف قرت. 

جلق :اسص. جهلن, مشحهگان 
تیکه (ش). 

جلگه : ۱. سارایی: ده‌شتاده‌شتایی؛ 


۴ بوست فهوه‌ای اطراف غوزه پنبه. 
۵ - پوست. 
۶ جلد چرمی خنجر . 
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جلو 


ه‌حرا: چلگه: 

جلو : ق مک. بەر» پیش»بەردهم» 
به‌رایی» جلهو. وهر, ومره ودلی. 
وهردهم :(ه). کوش (ش)ء 

جلو افتادن : م. که‌فتنه‌بهر, بەر که‌وتن» 
گر بردنه‌وه. که‌وتنه‌ی ون (ه). 
پیش که‌وتن (ش). 

جلو خان : امر. بهر مال دهر مال. و‌روو 
یانه‌ی (ھ). 

جلودار : ص فا. جله و دار» جله و 
کش. وهره‌دار (ه). زیره وان (ش). 

جل وزع : امر. قهوزه. قورواف» 
قه‌وزه. چایه جنانه (ھ). گووبوق» 
قه پوو شك» که‌زی (ش). 

جلو گبری : امص. بەر گیری» پیش 
گیری» وهر گیری. به‌رایی گیری (ش): 

جلو گیری از کار بد بچه : اصت. گنه 
بقه» واوا. 

جلوگیری کردن :م بهر گرتن» 
گله‌ودانه‌وی بەر گیری کردذ. جلهو 
گرتن. وهر گرته‌ی (ه). راوه‌ستاندن» 
به‌رابی گرتن؛ پیش گرنن (ش). 

جلیقه : ۱. جلبزقه» سینه پوزش» سوخمه. 
ثنلك, گجکه لك (ش). 

جماع : امص. گان. 

جعاعت: | کونهله: کوما: هل گرو 
گل حه‌ماعه‌ت, 


1 جمع شدد جرم به علت حرارت. 
۲ - جمم شدن آب در یکجا. 


جمال : امص. جه مال» زه‌ریفی؛ جوانی. 

جمجمه : ۱. جمجمه» کولوخ» کایول. 

جمع :|. جەم» جه‌مع» کو کک گەل» 
گشت» گلیر, جهل. گردی گرد (ه). 
ەة جسفات, کور خی 
گومه‌لنه (ض). 


جمع آوری : جه‌ماوه‌ری. 


جمع شدن : م. جەمه و بوون 
جوونەيەك» گلێّره و بوون» ه‌لقر جیان! 
»چرچ هه‌لانن ٣‏ دافرحال, 
جر چبان ۱ »گنر ژهحه‌لاتین: گرو 
ه‌لهاتن»" گمل به ستن» کوبوون» گرد 
بوونه‌وه» به‌نگ خواردن ۲. گلیره و 
ببه‌ی, فرچولیای: هرر فرچیای. 
قه‌رمیچین, فبك‌هاتن» قه‌سرانه 
قه‌سرین » فلین ۲ (ش). 

جمع کردن : م. جه مهو کر دذ, جینه‌وه 
پیجانن» گلیر کردنه‌وه: كەل هک هگر دنه 
گرد کردنه‌وه. گرده و کردن» جهم 
کر دن کو کردن. کو کردنه‌وه, گلّره 
و که‌رده‌ی (ه). خر کرنه فيك دان 
فيك لیخستن (ش). 

جمع و جور :ص مر. جهم و جوره 
خدج و خول» خنج و منج» گلیّر» گرد 
و کو. 

جمعه : ۱. ‌ین؛ حمعه, ه‌ینی» هه ينی . 

جععیت ‏ آنقه پوك کومذلهی گل 


کوّهاء جەل» جەمعييەت» ته‌ف, 
جفات (ش). 

جمعیت انبوه : قه‌ره‌بالغ» قهره‌بالخ» 
هووزه. 

جمله : ا, رسته» جمله, 

جمهور (ی) : کومار(ی). 

جن :۱, جن» جنوکه, خبو, درنج» 
عه حنه , 

جنازه : نک , جسد. 

جناغ : |. چهله مه, جوله مه, 
جناانی (ش). 

انت :هسب داوم دارگ 

جنب : شه‌یتانی. 

جتب ا بالوون تهکه ىتىك لابالوره 
لا: لاشاث: بە خەلق برغه: 

جنباندن : م. جوولانه» جوانن» له‌رانن» 
لە‌قانن» تکان دان. رازه‌ندن» راژه‌نین» 
زيوانن»› حه‌ره کهت‌دان, جمنای» 
له‌رنای له‌قدای (ه). ادك 
بر واندن, رانله قان, گوت دان. لقاندن» 
قرفراندن» گوت وه‌شاندن له‌بیتاندن» 
له بیتین (ش). 

جنبش : اعسص. جمش, جووله 
حه‌ره که‌ت» حورته» زیوه, شه کان 
ته کان. هر یای, بزاف؛ بزفین (ش). 


جنبیدن : م. جوبن» جوولیانه‌وه» حمین؛ 


۱ - حنده بر . 


۲ - جدال لفظی. 


جمس خواردن» په لامار دان, 
حه‌ره که‌ت کردن» خیریان, له‌رین, 
جوولیایوه (ه). زه‌لین) راهزیان» 
به‌لبوون» لهرزین (ض). 

جنبنده : افا. وول کهز همین ووز 
جمه كەر» بزوّك. هه‌زیای (ش). 

جنب و جوش : جم و جوول» گل و 
خول» جم و جوش. 

جنجال : ۱. جه‌نجال, قهره‌بالغ» هووزه, 
زلبوه» هه‌نگامه, 

جنجه : ۱. ئەنجه» پل» جنجك» پرتك» 
جنجك. حنكه» حنك (ش). 

جنده : ص. سوزمانی» حیز» جونه» 
خراوه, سازنه» جنه, خانم» چه‌قال! 
چه‌قاته ه گاندهر قەحيە. 

جنده باز : ص فا. جونه‌باز, جنه‌باز» 
خانم باز , 

جنس :۱. گوتال» کال مه‌تا» حنس» 
ەتنەك 

جنگ | مەکان که کسول, 
بەر هه فوك (ش). 

جنگ : ا جەنگ» رهزم» چنگه‌پوپی» 
چنگه پر جی ؛ به‌ر به‌رهکانی؛ گیره: 
داوال په‌یکار, ده‌مقره ۲ دهسقاله ۲ 
هر سە شەي سیبووران» مه‌رافیعه ‏ 
باوگەرەبازى» نە‌وەرد؛ سسیزه 
جه‌ی کان ۰۳ کیش مشت و مر گیره 


۲ ۔ حدال با دست. 


و 


۱۴۵ 


۱۴۶ 


و کێّشه. قه‌یژلان. مه‌زرات (ش). 

جنگاور : ص فا. جه‌نگه‌ران: 

جنگ زرگری 7 جه‌نگ زهز گه‌ری. 

جنگجو : ص فا. جه‌نگه‌رانی» تووش» 
جنگز. مر خاز» شەر کر (ش). 

جنگل :۱. دارسان» گەبەل» جه‌نگهل» 
جر » ریل (ش). 

جنگلبان : ص ف جه‌نگه لبان: 
ریلقاث (ش). 

جنگی : ص نسب. جه‌نگی» چه‌نگ‌رانی. 

جنگیدن : م. جه‌نگ کردن» مه‌رافنّعه 
کردن» شەر کر دد. 

جنون : ۱. شبتی» دیناتی. دینی (ش). 

جنوب : ا, جنووب, قبله باشور (ش). 

جنین :. یز ناوله‌مه 
به‌ر . ز كماك (ش). 

جو : ۱. جو. به‌وی (ه). جهه (ش). 

جو جوی:۱. جوگه جوگه‌له, 
جو کله نم حون موی :جوم ها 
جوف یار گین» بو (ش): 

جواب : ولام» حوواو» جوواب 
یاسوخ» حور بەر سش» جوهاب (ش). 

جواز : ۱. به‌نه. ودم, ره‌وابی» یحازه. 

جوال 24 جنوال گناله > خه‌ضه 
گهواله: عانی‌غانی» ل جانا ٩‏ 
جوال موونابی . حه‌وورك جال 
جوهال, لیس جه‌لتك» حه‌نتك (ش). 

جوال دوز : سووزد» بزوون. 
گوچهوه‌نی (ه) نگ شووزنه 
گندوش, گوند وش (ش). 


جوان : ص. جووان» جیّل, نه‌رچك: 
جاهیل» گه‌نج. لاج» لاو. لاف (ش). 
جوانك : امصف. جووانکه جزآنگه له. 
لاوژو که لاوتز» (ش). 

جوانمرد : ص‌مر. جامیرء ازا پباگ» 
حوامیر» جووانمه‌رد. 

جران مردی : حمص. پیاوه‌نی» 
پیاگه‌تی, ازایی جامیری» 


حووانمه‌ردی. 


جوانه + گو یه جوووهله زا 
شینه ‏ گویکه: تەرزە» نه‌رز » حووزه » 
جووانه» گوء جووز» چه که‌ره. 
سنورحه وج جووزهره» چووزه‌لة, 
گومیته. بازەرەر »پوخ » حروه 
چو (ش). 

جوانه زدن : م. حووزه دانه حه که‌ره 
کرد وەج كردن جووانه دان 
زریان» حه که‌ره هبّنان. جووزه‌دای» 
زریایوه وهح دای (۵). شیّنه دان» 
جفزی دان جيلو دان (ش). 

جوانی : حعص. جووانی؛ جاهیلی» 
گه‌نجی» لاوی. لافی (ش). 

جواهر : ۱. جه‌واهر. 

جواهر نشان : امر. حه‌واهر ننال. 

جوبار» جویبار : امر. حوّم, او باره» 
جوبار, دراو جهم» رووبار (ش). 

چو جو نامر , نج و جوو. 

جوجه : ۱. جووجه‌له» حووحك, بح ۰ 
که‌وبار » وارۆك » که‌حه‌له ۰ 


فړووج. گواری» جیجك» بار (ه). 


جوجه نیفی : ته‌نضی, ژووژووه 
جاله که چوالرو: ئەژی (۵)» کوله» 
ژووژی (ش). 

جور :۱. جور» نه‌حر: ته‌ور» جنس 
گوّنه, کولووج» ته‌رح. بیْسه (ه). 
ته خلیت (ش ). 

جور : بی‌داد» جه‌ور» زلم» ستهم» زور ؛ 
زینات. 

جور در آمدن : م. یوریان» بورین» 
جور هاتن. جور به‌رامای» 
پنه که‌و ته‌ی (ه). 

جوراب : گوراو: جوراو» گوره‌وی» 
بووزه‌وان. باتاو» يی تاوه (ه). 
گوره» گوربه» گووره (ش). 

جور شدن : م. جور بوون. جور بیه‌ی» 
وەش ببه‌ی (ه). جور بین (ش). 

جور کردن :م. حور کرهد» خستنه 
يەك سازاندنه ساز کردد. جور 
که‌رده‌ی (ھ). 

جوز : ۱. گویزء گرده‌کان. وه‌زی (ه). 
کیره گووز (ش): 

جوز آدم : امر. فور فوراحکه. فور 
فوراگی (ه). 

جوش" :۱. جووان زمه» جوش 


غاز هی ىزۈك بر ولا پل لاه ززريك» 


۱ -حوحه كبك. 

۱ -جوش صورت و بدا 
غل 

۳ .جوض آهن. 


زی رکه» زيك» سیجکه» ستلگنهع کو لك 
زیپکه. فزدووك (ش). 

جوش " : امص. فلته, کول» جش, فلت. 
فول (ه): بلن؛ کل فل (ش). 

جوش ۲ :۱. سندم» جوش. 

روادق :کر خوقندة, 
جوشانن. گرینای (ه). که‌لاندن» 
په حتن» اخوت کرنه فه‌لاندن (ش). 

جرش آمدن : م کول هاتن قول هاتن. 
قولیوه امای (ه). كەل هاتن (ش). 

جزشانده : اتف جوشانه۲) کولیاگ اد 
که‌لیای (ش). 

جوش زدن۶ :م. جوش ده‌راوردد» 
هه EE‏ ورزریای» هور 
زربای (ه). زرپك دان» کولك 
دان(ش). 

جوش دادن : نک . جوشیدن. 

جوشش : امص. جوّشش, قوله» کوله. 
گره‌وای (ه). که‌له (ش). 

جوش شیرین : امر. جوش شیرین» 


جوش. 

جوشیدن : م. کولیانه جوشیان» قله 
داف قولیان:هه لقولیان: قول داك 
کول‌دان» جوش‌دان. گریای, فول‌دای(ه). 
که‌لین, قولیدان» که‌لدان (ش). 


۴ -دم کرده برخی داروها. 


۵ بخته در تتبحه حوشاندن, 


۶ -جوض زد صورت و بدد, 


۱۳۷ 


حوشیدن 


حوشده 


۱۴۸ 


جوشيده :امش گولباگ. ریا هر 


ئی (س ). 

جوق؛ حوثه : بر حووی» ده‌سه گهل. 
بول تىب بر ءل, عد ول (س ). 

جولا : افاء ۱. بافکار بافه‌نه» حولا. 
کورس؛ كو رس کهر (ش ). 

جوهر : ۱. حه‌وهه‌ر. جوربره 

جوهر لیمو : امر . حه‌وههر لمو له‌مود. 
دوزی (ش). 

جوبا : ص‌فا, جوناء بر سا به‌ی جوز 
مابلی ماش حالی ر 

خوی : انگ., جوب 

جوی بزرگ : جهم رۆبار» رووبار. 
جویدن :م. حاوین, کرمانن ۰ 
خر مانن» جوود؛ کروزین؛ کرو ستن؛ 
کرونن, کورژنن. کوروجانن» 
زاوای. کر م‌ینره؛ جوين» 
چووتن (ش). 

جوبده : امف. جاویاگ, ژاویا (ه). 
جووبی (س). 

جوپنده : به‌ی جور. 

جهاز ز ا: چه‌هاز» جیازی» حه لای 


باوانی (ه). جهیز» پیته‌ك (ش). 

جهان : ۱. جه‌هان» گیتی» دتیاء عالهم. 

جهان دیده : ص‌مر . دنبا دیده, شاران 
گر . دنیا دیتی» حان (ش). 

جهان گرد : ص‌فا. جه‌هانگه‌رد» شارا 

جیر جیر ك گر دینا گر (ض). 

جهت : ی: ا. جەھەت روو» سود 


لاسن » بەر» لاه سه‌مت: نەرە هون 


بابه‌ت عهسل؛ سه‌پارهت. 
جهد یک رل 
جهن :امت حجر جازء گر مەه 
فه‌ لباز : بازد. 
جهل : 


جهنم :۱, جه‌حه‌نم: دوزه‌خ: دوره» 


‌رانی. 


دوور» دوزهی. 

جهود : ص. موو سای حووله که جوو» 
حهر و . 

جهیدن : م. به‌رین » هه‌لمو خستن » 
قه‌لبباز برد : «بك گام برس 
اول....».» گومه‌نه‌دان, ه‌لوه‌زین» باز 
بردل. برای؛ باز به‌رده‌ی, هور برای 
(۵). هافه‌سن (س ). 

جهیزبه : نک , حهاز . 

جیب :۱. کان گرفان» باخەل» حىپ. 
که (ه). به‌ريك (ش). 

جیب بغل : امر. به‌ خهل بەغەل. 
کنز(ه). باغەل» باخل, باخەل پاشل» 
یر ش٤2‏ 

جیب‌بر : ص‌فا. گیفان بر . کسه بر (ه). 
بهریك بر (شن): 

جبران :۱. ناهوو. ناسك جه‌براك. 

جير جیر : اصت. جیره‌جیر . 

جير جیرك : امر . فلفلکهره به‌رزهجره. 
وله زو اد 

جیوة ا جره راتوو ب اتید »اراقب : 

جیره‌خوار : ص‌فا. جیره خوهر. 
حیره‌وهر (۵). رانوو خور (ش). 


جیغ؛ جیی : اصت, جبقه» سیته حه‌ینه 


حه‌یجه: سشانه قیژه شاخه: زریکه 
زیره. شیقی» گازی (توزاد 

جیغ کشبدن : م. جبفانن زیفانن؛ 
زریکانن» شاخانن» شاناندن؛ 
سیتاندنه شیتانن» قیرانن» فیژانن» 
زریکه لی هه‌لسان» زره لی هه‌لسان» 


زیراندن» زیقاندن. کان 
زیر ر هی 


م ۱ -جیره طلاب. 


گازی کرن (ش). 
جیغ جیغو : ص‌هر. جیقنه» جیکن» جبقه 
جين که‌ر زیفنه» جیفن. 

جیقه : ۱. که‌لاك. 

جيك جيك : اصت. حریکه جريك جیکه 
جيك حروو که جوو که زروو که. 


جیوه : ۱. زیو» حبوه. 


جیوه 
۱۳۹ 


چائیدن : نک . حایدد. 

چابك : ص. جابوك, فرز» ثازاء بزیو 
خیرا. چابك» زیرەك» کرژ» گورې» 
فوجاخ, تیر» جالال ثاگر پاره» 
گر اتك مرك خرف سالك : 
جه‌لد» سرك» سرگ» بزووك گور جو 
گولا: تن و نی جست» بزوز به 
په‌لامار کرژ و کوله گرزه. سقك» 


حهله ك» سرد (ش). 


نرسو ار تام رم و وان سا . مومت( 
جابوك سووار. خوش سووار (ش). چایلوس : ص. حابلوس جامه‌لووس. 
چاپ : ۱. حاب. شه‌قل. لو خوش (ش). 


چابار : ۱. حه‌به‌ر حه‌نه‌ر شانر» بوس. چاپلوسی : حمص. حابلووسی, جامه 


لووسی. لهو خوشی (ش). 

چاپیدن : م. چرب و چاپ کردن» تالا 
کر 

چاتلانقوش : وەنەتەق» وەنى» بنه‌وشیله, 

چاچولباز : ص‌فا. چاچوله باز» چاپ 
باز» حوقه بان چازوو. لیّ پکهر» 
خاپووك (ضش): 

چاخان : ص» ۱. حاخال, درو؛ دهله سه. 

چاخچور :۱. دولاخ. 

چادر : ۱. جادر ده‌وان خیومت» 
ره‌شماله زستانه‌وار » زووم » 


جائوله» :جاکله ...»وراه 


عه‌سه‌له (ه). گوین» خیقمت (ش). 


چادر' : ۱. جاشیّو, چاشوء چارشه‌و. 
خیلی (ش). 

چادر زدن : م. جادر هه‌لدانه چادر 
ليدان. جادری‌وردای» حعادر 
هوّردای (ھ). گوین دانه‌فه» خبقەت 
دانه‌قه (ش). 

چادر شب : امر. چارشيو» چار شه‌و. 

چادر مویی :ام ره‌شمال» ده‌وار . 


چادرنشین : ص‌فا. حادر نشین» قه‌ره‌جی. 


۱ -جادری که زنان برسر کنند . 
۲ .جارق مویی. 


خەت نشین» گوین نشین (ش). 

چادر نماز : امر. چارشوء سه‌رپوش. 
ی (ش). 

چارچوب : امر. قاپ, شیبانه» زیواره. 

چارطاق : ص. تاك اواله. 

چارق :۱. کاله, پاپزش, پالا. خامینه» 
پاتاوه (). کالك چارخ» سوولك. 
زهر گال آ کالك لاجین (ش). 

چارقد : امر. چارهکه, ره‌شتی, لهچك» 
پوشی. ههوری (۸). جارووك» 
چارقه‌د. جالك, عه‌فری (ش). 

چارك : امر. جارەك› جووارهل, چارك» 
حوواریه‌ك. 

چاروادار : ص‌فا. چاروادار» فاترجی. 
هه‌ربه‌نه (ه), چارپی‌دار (ش): 

چاره : ۱, جاره ده‌واری حار» باقار» 
دەرەقەت» ده‌سه لات؛ دهرمانه عهلاج. 
جه‌هره؛ ته‌یییر (ش). 

چاره کردن : م. جار کردنء دهره‌فهت 
هاتن, جاره کردن» عهلاج کردن» 
باشار هاتن» ده‌رمان کر دنه ده‌واره 
پر دن. نه‌ییر کرن (ش). 

چاشت :۱. جاشت. فاوه توون» بەر 


قلیانی, سبخانة. چاشتی (ه). 


تیشت (ش). 
چاشنی : ص. چه‌شنی» جاشنی» 


به‌هارات» ثه‌ز یه تام» یر ه. 


چاق : ص. چاخ» زله کسولاره ا» 
گوشتن, زلحورت» غوباب. قه‌ل‌ف» 
گر ناس سه‌ر خو (ش). 

چاقچوور : ا. دوولاق» دۆلاخ. 

چاق شدن : م. جاخه‌و بوون» گوشت 
گرتن» زل بوون. جاخهو بیه‌ی (ه). 
قەلەف بین (ش). 

چاق کردن قلبان : م. تی کردن» چاخ 
کردن» ساز کردن. كوك که‌رده‌ی (ه). 

چاقو : ا. چه‌قو. کاردی (ه). کرگ» 
چه‌قوو» کیّرك (ش). 

چاقو کش : ص‌فا. چه‌قو کیش. 

چاقوی لب پریده : دهمه‌ړټژ. 

چاك : ا. چاك» پاره» درز» ترك تلیش» 
قلیش, شكاف» فاق» شق. قليشتك» 
گەر (ش). 

چاك دادن : م. داتلیشانن » هل 
تلیشانن » جاك دان» چالا کردن. 
تیه ای ره گستای (۸): 
گه‌رکرن (ش). 

چاك چالك : امر. چاك چاك» تلیش تلیش» 
قلیش قلیش. گهر گەر (ش). 

چاکر :۱ چاکر, نکر خولام. 
به‌نی (ش). 

چال : ۱. چال» قوولکه, 

چالاك : نک . جابك. 

چال کردن : م.کردنه چال. جال 
که‌نه‌ی (). جال کرن (ش). 


۱ ماکیان و پرنده جاق. 


چاله : ۱. چال, قوولی, چاله, چاوانه» 
بیر. کورتی (ش). 

چاله دام : امر . به‌ره رمت. 

چاله درخت : امر .کان. 

چالی : حمص. چالی, قوولی. 

چانه : ۱. ئەرزەن» چناکه چه‌نه» 
چه‌نا که چه‌نا گه. چه‌ناکی (ھ). زنج» 
ئەرزينك (ش). 

چانه زدن : م. چناکه لیدان, چه‌قه چمق 
کردن» چه‌قه سوّنی کردن. چه‌ناکه 
دای» ور ده‌یوه‌نه (۸). حه‌نه ليّدان. 

چاودار : ۱. جاودار چاودهر. 

چاوش : ص, ۱. چاوش, چاومش. 

چاه : ۱. چاء چاوانه» بیر» چال» تیره‌چا. 
چالی (ه). 

چاه زنخدان : امر. نارزهطن» ناگر 
گووشك. 

چاه کن : قو مەش کهن, چال کهن. بیر 
کول (ش). 

چاه کندن : م. بیر که‌نن» تیره‌چا 
ده‌راوردن. بي رکنه‌نه‌ی» چالی 
کهنه‌ی (ه). بير کولان (ش). 

چاه واشدن : دابوون. به‌یه‌ره (ه). 

چای : ۱. چای, چاء دیشله‌مه . 

چای خشك : گیا جای. 

چایدان : امر . جایدان, جادان. 

چای صاف کن : امر. چای پالوو» چای 
ساف کون. چای پالیو (ه).چای 


پارزڼ (ش). 

چایمان : امص.. چایمان» چیامانی» باپهپٍ» 
جایمانی بابینی» الاممت, ره‌ونج» 
فرفینگ» چیامان. واپهرٍ (ه). ثارسم» 
ناسرم؛ ده‌مه‌نی» پە سیف (ش). 

چاییدن : م. چایان» رچان» چایین» 
چیامانی کرد باپهرٍ کردن» په‌تا 
تن . چیای, واپهرٍ که‌رده‌ی (ه). 
سر لد ان (ش). 

چپ : ص»۱. جه‌پ» شه‌فت» جه‌پوانه» 
پیچوانه, چه‌وت چه‌پق, چه‌ویل» چهپ 
و چه‌ویل. 

چپ " : ص. خویل, چه‌وت» چپ خول» 
چهپ خوئل. تیل» خیل (ش). 

چپ افتادن : م. چهپ که‌فدن. چەپ 
که‌و نه‌ی (ه). 

چپاتی :. بوزولماجی, پشی. 
توزتك (ش). 

چپال» چپول : ص. چە پلەر» چه‌به. 

چپاندن : م. جه‌پانن؛ ته‌پانن» جه‌یاندن» 
ثاخنین, ته‌پاندن, جه‌رانن. ته‌پنای؛ 
جه‌رنای (ه). قه‌پستن (ش). 

چپاول : تاراج» تالاغن» غارمت» جه‌پاو» 
کالات. 

چپر :۱. جەپەر». ته‌یمان, حه‌سار؛ 

در مه‌نجیله. 


چپق : ۱. جوپوق» سه‌ویل, قلیان, سه‌بیل. 


۱ -در زابر زاست: 
۴ -دوبین» لوج. 


قلبان ده‌یمی (۵). قه‌لوون (ش). 

چپو : نک . جپاول. 

چپ و راست : امر. چه‌فته و راسه» 
چەپ و راس. چەپ راست (ش). 

چپیدن : م. ته‌پیال» ترنجيان. 
تر نحنای (ه). 

چتر : 


۱. چه‌تر. 


چتر گردن : م. چه‌تر کردن» گ کردن» 
گف کر دن» گژیان. په‌نج دان (ش). 

چتری : ص‌نسب. جه‌تری. 

اضد: :جر 

چخماق :۱ . چەخماخ»› حه حماق» هسته» 
ئە ستی . 

چدن : |. جو دەن. 

جرا ام را جر مین جره 
جه‌ره (ش). 

چرا؟ : ادات استفهام. بوجه؟ بو؟ له‌بو؟ / 
بوجی؟. به‌ی جیّشی ؟ جه‌نی؟ (ه). 
گلو» جما چه‌واء لوج لوجی (ش). 


چراغ : ۱. چرا. چراوی (۵). 

چراغان : امر. چراخان» شه‌و گهرٍ. 

چراغ دستی : امر. چراده‌سی: 
دەسەچرا» جن چراء چرا په‌لیته» 
شّه مووله. فو نووله, کلحان (ش). 

چراغ روشن کردن :م. جرا روشن 
توس رز رورا زگرد 
جراوی گیسناینه (ه). 

چراغ موشی : نک . چراغ دستی. 

چرا کردن : نک . چریدن. 

چراگاه : امر. لءوهر گاء بیر» الفجار» 
گیاجار . جه‌راگاء کوز» بژوین (ش). 

چرانیدن : م. له‌وه‌رانن» چه‌راننن» 
ناژوودان" . لءوهررنای (ه). جه‌راندن» 
شه‌فین (ش). 

چرای شبانه : شهو له‌وهر, شه‌وازو. 
شه‌قی (ش). 

چرټ :ص چه‌ور »اجه رب 

چرب زبان : ص‌مر. دهم تهر» خوش 
زووان» تهره زووان. وەش که‌لام (۸). 

چربی : امر. چه‌وری, بهز ‏ تام » غهز 
وبەز » زوهم. چەربى» وهز,(ه). 
ته‌واش» دوهن (ش). 

چربی روی ماست : سەر تو سه ر تویژ. 

چربی سنگ چاقو : حه‌وره‌سالا. 
جر به‌سان (ه). 


چرت : ا. چورت» پینکی, خه‌ونووجکه» 


] چرخ اتومبیل و گاری و غیره. 
۲ جر خر حاه. 


قنگه خه‌و, وه‌نه‌وزی (۵). بارینه» 
جورنم» پونژین (ش). 

چرت زدن : م. جورت دان» سه‌رخه‌و 
شکانن, جاو گه‌رم کر دن. وه‌نه‌وژ 
دای (ه). 


چرنکه : ۱. جورنکه. جورت (۵). 


چرچی : امر. چه‌رچی. چاریچی (ش). 

چرخ : ۱ چه‌رخ» ته گهره. 

چرخ :| جهي جهره چه‌رخ. 

چرخ ۲ : ۱. چاه جه‌جهه. 

چرخ؟ + جرج خول. 

چرخاندن : م. خول دال, باداد» 
چه‌ر خانن» گه‌رانن, خولاندنه‌وه» 
سوورانن» خولانه‌وه» جه‌رخ دان» 
حهر خاندد» سووراندد. سوردای» 
خولنای» خول دای (ه). ز قراندد» 
قرفراندن (س). 

چرخ خوردن : م. خولیانه‌وه, خول 
خواردن» سوور خواردن» مامانه گیجی 
کردن» جه‌رخ خواردن» چه‌رخانن. 


ورخولیای» ورسوورنای» خولیایوه» 


۳ جرخ خرمن کوبی. 
۴ در : «چرځ خوردد» دور ». 


سووریایوه (ه). زفرین» زفران (ش). 
چر خی : ض‌نسب. چر خی » خر » خرت» 
زر 
چرخیدن : م. چەرخيىن»› چهر خیان» 
چه‌ر خ‌خواردن» خولیانه‌وه» گه‌ران» 
گه‌ریان» هه‌لسوورا. 
چرخیدن و جستجو : گل و خول. 
چرده 
چرس : . چ‌رس, به‌نگ. 
جنر :۱ جلك زیرگ درن: دز 


۶ چهردهی تال سەر (ش). 


جرك» فریز (ش). 

چرل ۲ چلك» کیم» هه‌وکیم» زووخ. 
جرك شر کێّم» عه‌داب (ش). 

چرك ۱:۲. بەلخ» زیرگ. قرز (ش). 

جر کات .کاو چ جاو 
زرینچکاو» كماو (ش). 

چرل آلود : ص‌مف. چەپەل» چلکن. 
زیر گن. پیس (ه). فرټزوو (ش). 

چر کتاب : ص‌فا. حلکناو. 

چ رکین : ص‌نسب. جلکن زیر گن» 
چر کی, چلووك دژوون» گه‌سار. 
فریزوو (ش). 

چرم : . چهرم؛ سیرمه » قایش. . 

چرند : ص. فوریات» هه‌لیت و‌ ا 
جهر هن و به‌ره‌ده پەرت» كەترە» 
ولت کرو 


چرنده : افا. لهوه‌ر خور. 


۱ -حرل بارحه و بدد و غیر ه. 
۲ -جرل ز خم. 


چرول : ا. چرووك. جرج (ه). 
کوريئك (ش). 

چر وکبدن : م. ژا کیان نه‌ژد بوون» 
چرو و کیان» چرچ ههلاتن» چرچیان, 
که‌نفت بوون. ژاکیای» جرحیای (ه). 
کوريشك بین» کر مشین (ش). 

چریدن :م. لەوەريان دهم دان» 
چەرين»› جه‌ریان. لهوه‌ریای (4). 

چريك :۱. پیش مە ر گە. 

چزاندن : م. پیّه‌وه دان» گەزین» وهزه 


ا ۳ 

چسباندن : م. لکانن» چه سپانن» دالکان» 
جه سپان» نوو سان» نوساندد» دانه دهم. 
لکنای» جه‌سپنای» ده مهو دای (ه). 
زلیقاندن» يمه نان (ش). 

چسبناك : لکینی, چه‌سپاله لینج. 

چسبنده : ص‌فا. لکه‌مه‌ نی . 

چسبیده : چه‌سیباگ . لکباو. یه (ش). 

چس دادن : م. تس دانه‌وه. 

چس فیل : امر. نوقله کوردی. 

چشایی : ۱. جیزه. 


۲ جر و کنافتی که در نتبجه گرد و 
خاك و چربی روی بدن آدم می نشیند. 


چشته : ص. جه‌شته, چه‌شه» جیشته» 
چهش, چه‌شکه. نام. 

چشته خور : ص‌فا. چه‌شه خوهر» جی» 
چه شته. 

چشم : ۱. عاو دیده. جه‌م جه‌شم (ه)» 


حاف» جه‌عف (ش). 


چشم انداز : امر. بەر جه‌وهل, خاوه‌ناز, 
مه‌نزه‌ره, ساباق؛ جه‌وهد. وهره جهم» 
دیمه‌ن (ه). بینبه‌ر (ش). 

چشم باز کردن نوزاد حیوانات : جاو 
تروو کانن. جهم نرووسکنای (ه). 

چشم براه : ص‌فا. جاوه‌ری, جاوەرێگە» 
حاوه‌نوار» جەمەرا. 

چشم برداشتن : م. چاو هه‌لگرتن. جهم 
هور گرته‌ی (ه). 

چشم بندی : ح‌مص. چاو به‌نی» شابازی. 

چشم پوشی : چاوپوشی, گوزه‌شت. 

چشم پوشیدن : چاویوشی کردنه با 
پیاساوین. 


چشم پیش : صمر. چاو بز زاق, چاو 
بوق» جاو در پهریاگ. 

چشم تنگ : ص‌مر. به‌ر چاو نه‌نگ» 
رزدء نه گریس» خه سیس ‏ جاوبر سی؛ 
چاو چنول, جاونه‌زیر, سایه وشك. 

چشم چران : ص‌فا. جاو حیز, چاو 
با شقال, ده‌له. 

چشم چرانی : حعص. حاوبازی؛ جهم 
در کن» ده‌ل‌یی. 

چشم چرانی کردن : ناو جاو دان» 
زاخاو جاو دان» چاو حه‌رانی کر دن. 

چشم خانه : امر. جالی چاو. کاسه‌و 
چه‌می (۵). 

چشم داشت : نه‌ما» حه‌شمداشت» 
انتزار» گەرەك. 

چشم درد : امر. حاوئسه حاو نیشه. 
چه‌فیه (ه )با یش رنه 

چشم دریده : نک . حنم پیش. 

چشم روشنی : امر. جاو روننی» جاو 
روونی. 

چشم زخم : امر» جاوه‌چله. چاو 
چهم (۵). جاو کولی (ش). 

چشم زدن : م. جاولی دان» نه‌زهر 
لیدان, نه‌زهر کر دن. 

چشم شور : ص مر. چاوچه‌پهل» چاو 
شور. 

چشم غره : امر . لاتر» مور. 

چشم غره رفتن : م. لاتير کردنه‌وه» 
مور بردنه‌وه» چاو داگرتن؛ خیسه 


کن 


چشمك : امصف. چاو قرتکی» ترو و که. 
چهمه‌فرتی (ه). چافبری (ض). 

چشمك زدن : م. جاو قرتکی کردد. 
جهم قرتنای (۵). جاف لدان (ش). 

چشم نم نمی : چاو طله‌فیلاگ ول 
کوتر. چەم شلهقیا (ه). 

چشمه :۱. حاوکه. شمه 
کانیله ' گه‌ر مول, کانی؛ زه‌نا چەمە» 
هانه (۵). که‌هنی» نافزیم بیل اف 
زی (ش). 

چشیدن : م. ملاك کردنه چه‌شکه 
کردن» جه‌شتن جه‌شین, یر تن 
چتشکه کرت جه شی سلا 
که‌رده‌ی, چه‌شکه کهرده‌ی (ه). تام 
کرن (ش). 

چطور؟ : از ادات استفهام. جون؟ 
جلون؟. چە نی؟ (۸). جته‌وی؟ 
جه‌وا؟ کوسا؟ کتو؟ جته‌ف؟ (ش). 

چغاله : ۱. حه‌قاله. حه‌قالی (ه). به عیف» 
بادامجه به‌هیف تەرك جواله» حاجی 
بایف (ش). 

چفلی : ج مص. جوکله شکتنی, فنه‌بی. 

چغندر : ۱. حونهر, حه‌وه‌نهر حدوندهر, 
سلك (ش). 

چفت :۱. چفت» هه فهر تز» چه فته ر یز . 

چفته : ا. چه‌فته: دالووت» ته‌روال» 


کو نەلان» هه‌رزهل, دالیت» دار به‌س؛ 


۱ -قطره فطره حکاندن. 
۲ -جکاندن ماشه تفنگ و تیانجه. 


به‌ر فك (ش). 

چفت شدن : م. هل پنتکرانه همل 
یبکیان. 

ان و 
پیٌکران. ژه‌ندن, داعستن. هور 
پیٌکنای به‌سته‌ی (ھ). به‌ستن» 
هه‌لقه کرن (ش). 

چقدر ؟ : چه‌نی ؟ چه‌ندی؟ چه‌نده؟. 

چك : زیله» شهقه زیلهن شه‌قه‌لیزه: 
چه‌پاله, چەك شه‌یلاخه, شه‌پاله. 
شه‌یلاخ (ش). 

چك :۱. حه‌لد. 

چکامه : ۱. جامه» هه‌له‌س. 

چکاندن! :م. تکانن, تکاندن, 
ته گنای (ه). حکاندن دایالاندن (ش). 

چکاندن " : م. چورناندن» چکانن» 
جر کاندن» حکاندن. حور تنای (ه). 

چکاول :۱. گه‌وره‌جول. 

چکش : ۱. جه کوش, حاکووج» کاکوح. 
چه کوج (ش). 

چکمه : ۱. چه کمه» ماره گهز. پالا (ه). 

چکه چك :۱. تکه» جك جوّره. تك» 
داپ دلویه. 

چکه کردن : م. تکه کردنه نگیان. 

چکی :ص نسب, بړه گوتر مه بړ» 
وب جار دهمبي» قورتی: بیجاف» 
گوتره (ش). 


۱۷ 


چکیدن : م. تکیان» چکیان» جوربان. 
تکای (ه). 

چکیده : ص مف. چوراوه پالاوته, 
ساف او گیریاو: 

چگونگی : ح مص. چونه‌تی, چزنبانی» 
جته‌وی؛ جه‌بوونی» دوخ. کتوبی (ش). 

چگونه؟ : نک. جطور؟. 

چل : ص. چل» فل» ولح» بولع» 
سه‌پول» به خمه. 

چلاغ : ص. شەل» چولاخ» له‌نگ» 
کوج شل. جووز (ش). 

چلاندن : م. گووشان» گووشین. 
چه‌لانن, چه‌لاندن, ناوچوّر کردن» 
نهد اندان, فنوارای (ه): گلوشرافاه 
گه‌قه شاندن» گوفاستن (ش). 

چلتوك :۱. جه لتوول, شەلتووك پیته. 

چلچله : ۱. پیز رك يەر ەسێلكە . 

جاور ۶ که ,جر ت میت ا( 

چلم چلم» او لووت. 

چلمن : ص نب. جلمن؛ جلموو؛ کلمن» 

چلنگر : ص شفل. جبلانگه‌ر. 

چلو : ۱. جلاو؛ بلاق 

چلوار :۱. مزری. 

چلو صاف کن : نانیشان پارزن» دارینه. 

چلر کباب : امر. جلاو و که‌واو. جلاو و 


که‌پاب (ه). 
چله : ۱. جله. جلى (۵). سه‌یدك (ش). 
چلیپا : ۱. خاج. 


چماق : ۱. جوماق» مکوت نویز. 
3 چمباتمه : !. فنحکان, سهرفنجکاد. 


کور که‌بی (۸). سه‌رفه‌له‌فیسکا (ش). 


چمبر لك : ۱. قولقولانجکه. 
چمیا : اہ حامپاء جه‌پاه گرده. 


چمدان : ام باوعل جه‌مه‌دان, جلدان, 

چمن : ۱. جیمه‌لا» سهوزهلان» حیم؛ 
حیمەل. 

چمنزار : امر. جه‌مه‌نزار؛ حیم. چیمەل» 
رگد چە ان ەور 

چموش : ص. توور» حه‌مووش؛ سرك 
بەدسەر» توخس» سلوك. سرگ (۵). 
رەمووك» رەقووك شمووز (ش). 

چنار : ۱. جنار» حه‌و ههر . 

چنان : ق نشببه. ناوا, وه‌ها وا. 
پاسه (۵). هو تو» قهه وه‌سا (ش). 

چنبره : ۱. تاغل به‌یکه 
چەمەرە. هه‌لقی؛ به‌پلی (ه). 
خهله که (ش ). 

چنبر زدن : م. ثاخله دان» ه‌لقه پیکان» 
په‌پکه دان. هه‌لقی پټکای» به‌بلی 
دای (ه). خهله که‌دان (ش). 

چنته۱ : چه‌نته, جانته, جانتا» جامتا. 

چنجه : له‌نجه, پل جنجك, پرتك» 
جنچك, جنجه» جنك. 

چند : ح اض, چەل» چه‌ند. چن (ه). 
حقاس, هند ەك (ش). 

چنان : ق سفدار. نه‌وونه, جه‌ندان» 
نهوه‌نده. انه (ه). هندفه (ش). 

چندش : اسص. مووجرل» تەز» 
گریزانك گف (ش). 

چشدلا : ا, عسچکالا, حول (ه): 


جار مر کی (سص). 

چند و چوون : حوونه‌یی جونیانی؛ 
جنه‌وی؛ حه‌ند و حوود. 

چندین :ق‌سقدار. گه‌لی: گەلەك 
فره‌بك» زور. 

خنگ 1 جیه به‌تخولت بدنج 


حه‌نك» رفوك» کولاب (ش). 
چهنگال::۱: چنگ: تیال حتگول: 
جه‌تال, قولاب: به‌نجه. پەنج (ش). 
چنگ زدن : م. چنگ گرنن» جنگه 
رووکی کردن» چنگه کړی کردن» 

چنگه پوب کردن. 

چنگول : ا..چنگ» جنگوّل. 

چنگك : امصف. چه‌نگهلا فولاپ» 
حه نه‌ل؛ فه تار ه» چینگاله, 

چنین : ق نسبیبه. ناووا وه‌ها. 
یاسه (ه) وتء قهه» هان هکی (شٍ ). 
چوب :۱. چیو دار, جو, چوکله "» 
چکله» چنوب. برك آ» کوله‌ببرلاه 


وهز هروه ۲ بړ که حرف (ش). 
چوب بست : امر. نه‌روال» هه‌رزال» 
دالووت, چه‌فته, دار به‌س, چیّو به‌س. 
کونه‌لان» دالیت (ه). به‌رفك (ش). 
چوب ینبه : امر. نه‌به‌دون حیّویه‌مه, 
حوبه‌ مه دار به مه 
چوبدار : ص فا. جبّوار. جوار (ه). 


چودار» حه‌له‌بدار (ش). 


۱ - نوعی لباس. 


چوبدستی : ص نسب. جوّده‌سی, بر که» 
جوماف؛ جوو گان. دار ده‌ستی؛ 
ده اناك ,روت شا کول گالول (ش). 

چوب رختشویی : اسر. جل کوت» 
گلارکو. 

بچوب ربزه : جل و يوب چو کله چیکله. 

چوب زیر بغل : امر. چبوشهقه . 

چوبك : سبون. زروی (ھ). جوخان, 
گلوان (ش). 

چوبکاری : ح سص. جسّوکاری؛ 
دار کاری» فه‌لاقه. 

چوبی ۲ :۱. جۆپى» جه‌بی؛ سەر جۆيى. 

چوبین : ص نسب. دارین؛ دارینه. 

چویان : ص مر. شووان, به‌ریقانی» 
شقان, شوقان (ش). 

چویان بره : به‌رغه‌وان» به‌ر خه‌له‌و ال 
به‌ر خه‌وان, بیچی فان (ش). 

چوپان گاوان : گاوان» گاله‌وه‌رین» 
گالسهوانه گنادیتر. گسافات: 
گولکفان (ش). 

چوچوله : ۱. بهل و که» تیتل» جوجله. 
قیتکه» فيجك, کور که. 

چوخاا :۱. جوخه جوخ» حوغه. 
جوی (ه). جوخك شابك. 
شەيك (ض). 

چو گان 3 جهو گان. 


چول" اد جتول: هتول: ناواق» 


۲ خلوتو خاللی و ابات خانی از 
انسات. 


چوبدستی 


چون» چونکه 
۱۶۰ 


چهارشاخ 


بیاوان. 

چون»چونکه : ح ربط. جوون» 
جوونکه جۆر» وەك. چەنى» پێّه» 
چنو» وينه (ھ). قەك» کنو (ش). 

چونه»چانه :۱. گونك» گشنك. 
گرتکه (ھ).ئە‌نگوتك گرل» 
گوندك (ش). 

چه» چی : ح ربط از ادات استفهام. 
چه. ج, ناء هاء چی. جیش (ه). 
ی (ش): 

چهار : عدد ۔ چووار» چار. 

چهاربند : امر. چووار به‌د» جووار 
چەقەل» چاربه‌ن, چووار پمل. 

چهاربا : اسر. چووارپا» چاروا» 


ده‌ولمت» ره‌شه‌ولاخ» ئاژال» زینه‌مال» 


به‌رزه‌ولاخ . چارپی» پیرو (ش). 


چهار پایه : اسر. جووارپایسه» 


جووارپاجکه قورسیء کورسی؛ 


قەر ەوێل سوجیو (ه). جارپی ل(ش). 


چهار چرخه : امر. جووار جه‌رخه» 


عه‌رابه 
چهار دانگ : ص مر. چووار دانگ» 
جوره لهسپ . جاردانگ (ش): 


چهارده : عدد . حووارده, جارده. 

چهار راه : امر. جووار راء چووار 
ریگان» جووار ریان. 

چهار زانو : امر. چووار مشقی» 
خنجکان» جنجك. چووار 
میّرده‌بی (ه). دون جار مر کی (ش). 

چهار سر : امر. جووار سووء جووار 
سووج» ووارریگان. 

چهار‌شاخ : امر. شەن» ته‌بوور» سی 
گوه شنکی. سیزن(ه). قەه 
کارپیچ (ش). 

چهارشنبه : امر. چووارشه مه» 
جووار شه‌موو. جارشه‌می (ش). 

چهار شانه :ص مر. چووارشانه» 
تی‌سمریاگ. چار مل» مل پان (ش). 

چهار فصل : امرء چووار که‌ژ. چووار 
وەرز» جووار فه‌سل. 

چهارقد : امر. جووار قه‌د» جارقه‌د. 

چهار گرشه : امر. چووار گوشه, 
چووار سووج» خشتی» مورهبهع. 

چهار لا : امر. جووار لرّڼه» جووار تاه 
چووار لا. چووار قه‌د. 

چهار نعل : امر. چووار نال چوواره, 
غار» ترات. خار. تاو ته‌رات» 


لنگد اران. سه‌لف (ش). 


چهار میخ : امر . جووار مبخه. 

چهجهه : اصت. حه‌هجه‌هه . حریکه (ه). 
ترت نی 

چهره : ۱. حبره. روخ دهم و جاو 
سه کوت جر و حاو؛ روو» سیماء 
سوورءت: به‌حك: چه‌نه‌ت: رووالهت. 


روومه‌ت: دیم. دیمهداه رووه (ه). 


سکووم: سکوم» دروف (س). 

چهل : عدد . حل. 

چهل چراغ : حلحراء حار. 

جیت : ا. چت 

چیدن ۱ : م. بر نه‌وه. بر بابوه (ه). فلح 
کرت (س). 

چیدن ": برین, فاجانن؛ هءرمس کردن. 
بر یه‌ی: هورباحای (ه). ھەرەس 
کرن(ش). 

چیان ۳: م. رنین» دار نین» داروونانن؛ 
داوه‌رانن. نهر هرنبه‌ی» رىيەی (ه). 
دافه‌ر اندن (ش). 

چیدن ۴:م. حنین» که‌نن» که‌ننه‌وه, 


جنته‌وه. حنه‌ی (ه). 


چبدن ۵ :این 


7۳ 

1 حندد نسم کو سفند . 

۲ -حبدان ساغو ب رگ در نحا 
¢ 

٣‏ .حدد عحولانه مبوه. 


۴ حندن میوه. 


چینی بندزدن 
۱۶۱ 
چیرگی : ح معد. زالی» سەر کەو تووی. 
چیرة: اس :ازال سەر که‌و توو» سوور؛ 
ایا ا ا 
سەر که‌وت؛ حتر و مر خترا. 
چیز : ا. جٺ» ثشت؛ حشت. حش (هھ). 
تنعت (ش): 
چیستان : امر. مەنەل» مەسەله» نی 
ڈور تولا 
ین 1۶ 
پیروك »لوح . کور ينك (ش). 
چین ۲: گر ناوجاو. دووژنگ (ه). 
کون شک ش0 


حین» خهم» جرج» چرووك» 


۱.4۸ 


جنه 


و جنه »ره گه؛ رازن موره. 
جيك (ش): 

ادان ار جبعله ان کولهررد: 
ررك جنلله افا( سیل 
دانك (ش). 

چینی بندزن : حینی به‌دزهد» حیتی 
به‌ل که‌ر ؛ حبنى به‌ند كەر . 


۵ دن زف غذا و میز. 
۶ جين و حرولد. 
ین بیتانن. 
۸ -کسور حین. 


حاجت : ۱. کهل. نه‌وه‌حمه» نیاز» 


. هه‌قحه‌بی » بد فیانی (ش). 


حادث : امف. رسکاو. 

حادنه : افا. قه‌وماو» وه‌ی» فورت» 
نتفاق» حادسه, پيیشامه‌د. ثه‌مه‌ره 
مه مه( هار 

حاذق : ص فا. حاکزان» ناره‌زا. 

حاشا کردن م له گوب دال حناشا 


۱ -حاشته لبان آوزییت دا 


۲ -خاشیه ادرونی لباس, 


قه‌راج 


قیرجی (ه): له نیت ررهفی»بوزاهه: 
e‏ ۳ 
گفانده " (س). 


۱ 


حاصل : ا. حاسل: بار؛ بەر» ده‌س‌هات 
حاصل خیز :ص فا. حاسل یره پر بار 
پارو هر . 

اضر : اقا ن س وتار اجك 
رك فومراخ» حازر. بورای. 


حاضر جواب : ص مر. ده مسوور. 


۳ -حاسیه مین و استال آن. 


دەمەوەر› دهم‌هه‌راش» حازر جوواو» 
دهم هار» حازر جوواب. پل» 
تیل (ش). 

حاضری : ص نسب. حازری» ناماده, 
دوروس کریاگ. وەش کریا (۵). 

حافظه : ۱. یر » یاد» هوش» ویر. 

حاکم : افا . حاکم» میر» زال. 

حال : حال» ثه حوال. 

حال : نک , حالا. 

حالا : ق. ثیسا» نيس ثه‌لعانه ثه‌مجاء 
نهو . ه میسته (ش). 

حال آمدن : م. هاتنه حال» ژووژیانه‌وه» 
گیان گرانن: زووژیایوه, سه روو وک 
امای (ه). فژین» رح گرتن (ش). 

حالت : ا, عالهت» ته‌وره دوخ» 
چونه‌تی. 

حالی شدن : م. حالی بوون» تى 
گه‌ییشتن, زانین» تی گه‌یین. حالی 
بیه‌ی» زانای (ه). ت گه‌هیشتن» حالی 
بین (ش). 

خاهله :صء ا. آوس» دو گیاناه عامله» 
زك پر زه‌یسان. به‌ی گران (ه). 
فافش (ش): 

حامی : ص. دالده, پشتیوان, په‌ناه 
لاک شکه داکزکی» پاڵووبەر» پشت 
میر» لان. گیر . پشته فان (ش). 

حب : ا, حوب» قورس» حەب. 


حباب : ۱. بلق» گومه‌زه. 


۱ .حرف الفبا. 


حبس : ۱. دوساخ» به‌ندیخانه, زینان, 

حبوبات : ۱. دانه‌ویّله. 

حبه قند : ام . کول حوبه» ح‌به, 

حتم : ص. حهتم» ح‌تمی» بی گومان. 

حتی : ح اضر ته‌نانه» ته‌نانهت, حەتا. 

حج : ابص حهج. 

حجافت : امص. حه‌جامعت. 

حجله : ۱. پ‌رده, حجله, په‌ری (ش). 

حجم : ۱. بارسایی؛ رەوەق»› حه‌جم. 

حد : ا. نه‌نازه راده, سنوور؛ حه‌ده 
که‌و شه‌ن. 

حداقل : ق. لان خوار» دەس کهم؛ حه‌د 
ثه‌فه‌ل» بالو. لای واری (ه). لایی 
کیم (ش). 

حدس : ایص. خو و ته, مەزهەنه» 
حە‌دس» ها کو » گومان» به‌راوه‌رد. 

حدقه :۱. گلټه. 

حذف کردن : م. قت کردن» قرتاندن» 
لابر دن. لابرن (ش). 

حراج ااي هه‌راج. 

حرارت : ۱. الاو تین» تاو حه‌رارمت» 
گەرما» گەرمى. گ‌رمای (ه). 

حرام :ص . حه‌رام. 

حراهزاده : ص مر. ژول؛ حه‌رامزاده. 
بی ژی» بی ژوو» بی باف (ش). 

حرص : ۱. ته‌ماء حرس, رژدی» جنوکی. 

حرف :۱ا . قسه وته» گوت» حەنەك› 
حەرف» اا گوته» وقار یغ" 


۱۶۳ 


حرف زدن 


۱۶۴ 


واته (ه). 

حرف زدن : م. قسه کردن» دوين »فته 
فلت کردن » گوتن» کوتن. دوای» 
قسه که‌رده‌ی (ه). ناخوتن, ناخافتن» 
په‌یشیین» گوهتن» گوتن کرنه 
ثاخه‌فتن (ش). 

حرفه : . پیشه» کسم, کار. 

حرکت : امضص. جمس, حهر هکت 
ته خشهلاکوم» ته کان» جووله, جم و 
جوول» چورته» زیوه. بزاو» زیقان, 
جف (ش). 

حر کت دادن : م. حه‌ره کهت‌دان, جمان» 
جماندن» ته کال دان» زیواندن» 
حه‌ره کمت‌دان. جمنای (ه). زیثانن» 
جم دان (ش). 

حر کت کردن : م. جمین» جوین» 
حەر ەكەت کر دن» بزووتن. 

حرم : ۱. ئەندەزوون» زیاره‌تگا» حەرەم. 

حرهت : امص. حور مت» ریز» سه‌نگ. 

حریر :۱. حهریر. 

حریره : امر. حه‌ریره. فرك (ش). 

حریص : ص. ته‌ماکار» قو رگ وریاگ» 
رژد جنوك. 

حر یف : ص. حه‌ریف. خه‌نيم (ش), 

حریم : ۱. سنووره به‌فره‌ن از 
وەروە‌گا (ه). 

حزب : ۱. پارت. 

حس : امص. هه‌ست» حس» هيز هاناء 
زی. سه‌ح (ش). 

ساب : ا. حه‌ساو» نهژمار» 


حیساب (۸). حساب (ش). 

حساب کردن :م. حه‌ساو کردن. 
حیساب که‌رده‌ی (ھ). حساب 
کرن (ش). 

حساب بردن (از کسی) : کو خواردن» 
تر سیان» حیساب به‌ر ده‌ی (ه). 

حسادت : امص. به خلی. 

سرت :۱. سە سرمت داخ» 
که‌سه‌ر (ش). 

تود : ص. به يل » حه سور 

حشر : امص, حه‌شر. 

تشر درس الووری» حه‌شه‌ریء 
کرمن» دلتهر. 

حشم :ساله دمولسمت» ناژال» 
زینه‌مال. دنیایی (ه). 

حشیش :۱. حه نیش. 

حصار : ۱. حه‌سار» حه‌وش» دز جیخ 
یه‌رژان (ش). 

حصبه : ۱. که‌فته‌یی . که‌و نه‌یی (ه). 

حصیر : |. حه‌سیر , 

حضور : امص. حوزوور پتنگا. 

حظ : امص. حەز» که‌یف) حه‌ز. 

حظ کردن :م. حنهز کردن. حنهز 
که‌رده‌ی (ه). حه‌ز کرت (ش). 

حفار : ص شغد. قومه‌ شکه‌د, که‌نکه‌ن. 
بیر کەن (ه). جال کول (ش). 

حفط کسردن :م.پبارتستن. 
با یز نای (ه). 

حفظ کردن : له‌به‌ر کردن» حفز کر دن. 


وهر که‌رده‌ی (ه) ژبه‌ر کرن (ش). 


حق : ص» ا. حەق» ماف ره‌وا باره» 
راسی» مز . 

حقوق : اج. مه‌واجب, مانگانه» 
هوقووق. 

حقه :۱. حوقه, زاون جاجوله فیل؛ 
که لك حیله ده‌سه‌داو, فعت» بامپوول» 
داو» جاپ, دهله‌سه, مه کر» ریوه 
تەشقەلە» راو ریوه رەنگ» ریپ 
ریت دووزه دهخمل, گزی» فر و فیل. 
لیب ه‌پرمش (ش). 

حقه باز : ص فا. چاچزله باز» حوقه باز» 
ثه شقه له باز¿ كەلە باز ده‌فه‌لکار: 
فیلباز» داوباز فه‌نباز» قەلبەزەن» 
شه‌مچك» نا گرك, جامقلی باز» 
حیله‌باز» جله نبور» چە تله مهز » رپوو» 
گە له گنچ چناپ باز جنامیبا . 
ته‌پر مش خاپوك. لب که‌ر (ش). 

حقیر : ص. بوودەله» هه قر . 

حقبقت : ۱. هه‌ی, راسی, حەقێّقەت. 
راستینی (ش). 

حکایت : ۱. رازه عه کایفت؛ ثه‌فسانهن 
ده‌سان» قسه, جیرۆك. 

حك کردن :م. كەنن» که‌ندن» 
هه لک لین» ەل کر دن. 

حکم : پز گال» ئەمر» دهسوور» فر مانه 
حوکم. هر مانه (ش). 

حکم :۱. به‌ره‌وان» ناوجی» ناوجی 
که‌ر نبوجی» حه‌کهم. ناف 
به‌نجی (ش). 

خگهت انم زانی زانست» 


حکمهت. 

حکومت : امص, دمرلنت: حکوومه‌ت؛ 
میری. 

حکیم : ص. قره‌زان» زاناء داناء هوزان» 
حه کیم» دو کتور. 

حلاج : افا. ههلاج. کیرنج (ش). 

حلاجی کردن : م. شیه و کردن» شی 
کردنه‌وه لیّدان, شروفه کرن (ش). 

حلال : ص. حلال. 

حلال زاده : ص مر . حهلال زاده. 

حلب : ۱. حه‌له‌بی» ته‌نکه؛ ته‌نه که» 
پووت. 

حلزون : ۱. ناخوون شه‌یتان» حه‌له‌زوود. 
شه‌ینانکله (ه). شە‌يتانۆك (ش). 

حل شدن : م تاویان» ثاو بوون, حهل 
بوول. 

حل کردن : م. هه لهتنان» کردنه‌وه حمل 
کردن» ناوانه وه. مح کرن (ش). 

حلق :۱. ئەلق» بناقه, بناخر» گه‌لوو» 
بناقاقه, گەروو» ناق» ئەوك› گلوه‌زی» 
بنه‌قافری. قرقەمى (ھ). حقەقك» 
گه‌فری (ش). 

حلقه : ۱. ئەلقه» حه‌لقه, پەپکە › بالینه › 
تاخله » به‌پوولن (ه). خهلهگه (ش): 


ی 


حلقه زدن : م. ده‌وره‌دان» ثاخله دانه 
حه‌لقه‌دان, حه‌لقه پیکان» په‌پکه بستن. 


حلقه‌زدن 
۱۶۵ 


حه‌لعه دای, به‌بوولی. بتکای, به‌یلی 
دای (ھ). خه‌له که‌دانه به‌یکه دان 
لاش 

حلقه بستن : نک . حلفه ز دد. 

حلوا : ۱. هه‌لوا. تلولولك. 

حليم : |. حەلىم. هر یسه(س). 

حمال : من, گول کی باریه‌رء حهمال: 
کوّلهبهر. باروهر گیر » کاربه (ش). 

حمام : حمام گهرماگه: حه‌مام: 
گهرماو. گهرماف (ش). 

حمامی : ص نسب. حمامجی» حمامی؛ 
حه‌مامجی . 

حمایت : امص. لاینگری» پشتوانی. 

حمایل : ۱. حه يەر ب‌د, 

حمل کردن : م. حه‌مل کردد» جی به 
جی کردن» هه‌لگرنن, گوازنهوه, 

حمله : يەلامارء نله هس 
هورووره شاتال تنس هان 
گوزم. هورم: نسرس: هورجم؛ 
هترش (س). 

حمله' : حەمله» فی» پەر كەم» سەرسام» 
لتر نەپ 

حمله کردن : م. پهلامار دان» هورووژ 
ارد خه مله گروق مه هردان 
قال واف پحه‌لامسار دای» 
حەملەكەردەی (ه). ھورجم 
کرن (ش). 

حنا : |. خه‌نه. خه‌نی (ش). 


ایماری صرع. 


حتا بندان : خهنهبه ناك. 

حنجره : ۱. فور فوراحکه» سیروحکه: 
فرفرول, کر کره. گلالروجك» 
فرفه‌می (ه). فرك (ش). 

حوا: ۱. حه‌وا. 

حواله : ۱. حه‌واله به‌رات. 

حواله دادن : م. حه‌واله دان» به‌رات 
کردد. 

حواله کردن : م. حه‌واله کردت به‌رات 
کر دن 

حوری : ۱. حور حوری. 

حوزه : ۱. ناو ناوحه, حه‌وژه, تاودال 
مەنە ی بلۆك. قاج (ش). 

حو صله : ا, حیعلد ان تاقەت» حه و سه له 

حوض : ۱. ناو گر ئەستیر» خه‌وز» برك. 


حوض خانه : امر. حه‌وز خانه. کوخت: 


فوناع. 

حوله : ا اولی حه‌وله: مر ەة 
فد غه (س). 

حومه :|. ده‌ور و بەر» دە‌ور و وەز. 


جیا : ا. حه‌يا» حەنسو» سەرم. فەدى» 


فههوء قهت (س). 

حیات : ا,ژزینگی» وین »زی زیو 
زینگانی» زه گی» حه‌یات. 

حیاط :۱. حه‌وش: شه‌وس؛ حه‌سار» 
حه بات 


۳1 


حیران : ص. حه‌برال: مات ور گیر » 


ەخ سەر یواک ةر شتت 


حبرت : امه . به حت گنز اه بوش 


ی ۶ عن جور 


حیفن امفت. بی نزیزی:بی‌تمایی (ها: 


عد مت (ش): 


حعیف : امسص. حويف» سول 


مه‌خاین (ش). 


حیله : نک , حقه. 

حبله گر : نک . حقه‌باز . 

جين اء گا تاو» حارء سات: وەخت» 
حین» کات دهم 

خیوّآن : ا. حه‌پوات؛ جانه‌وه‌ر: گیاندارء 


۳ 
گانه‌وهر. 


ع 
خائن : ص. خاین» بریار شکین. 
خاتون : نک . خانم. 


خاج :ا. خاج» خاج. 


خادم : افاء ا. خادم» خزمه تکار» 
خد مه تکار نو که‌ر. زیوان ‏ » مجه‌یقر 
(ش). 

خار : درك» خار» پزيشکه. دره‌ی (۸). 
دروو دری» سرت» ستری (ش). 

خاراندن : م. خوراندن کنلاشنانشن» 
کلاشین. ورنای, کلاشای (۸). 

خاربست :۱. به‌رجین» به‌رج» به‌ررین» 
بەر جیم. به‌ر جاد, سینج (ش). 

خاریشت : نه‌شی ژووژوو جاله که 
چوالوو» نه‌ژی. کول رووزی (ش). 

خارج :۱. دهر ده‌ره‌و: خارج. ده‌ری» 
بەر (ھ). دهرفه (ش). 


خار ج شدن : م. ده‌رهاتن» دهر یوقین. 


خارپشت 


به‌رئامای (ه). ده‌ر فه‌هانن (ش). 

خارج کردن : ده‌رهاوردت» ده‌رانین؛ 
ده‌ر هیّناد. به‌رنارده‌ی (ه). دەرقە 
ینان (ش). 

خارجی : ص نسب. خارجی, بیگانه, 
غه‌واره. به‌رانی؛ بیانی (ش). 

ارش »ام هرارش سا نوشن 
خارشت؛ خوروو؛ بەلەك خهر کان ' 
خترووك .(ش). 

خارکش :ص فا. درا کیش 
درهی کش (ه). دړی کیش (ش). 

خارکن : ص فا. خار که‌ن. دره‌ی 
كەن (ھ). 

خاریدن : م. خوریان. وریای (ه). 

خاشال :۱. یووش:یزال» ھە زگ 
نازال, پزال» پووش و پلاش» گرالك. 
کاشلد» قرش شهخال. هه زگی (ه). 


خاصیت : خاسییهت. خوو, دیارده. 


۱ - تعارشاگز مین بچه, 
شاک کار 


نیشانه, 

خاطر :۱ دله خاتر . 

خاطر جمعی : ح مص. دل نیایی» خاتز 
چه‌می. 

خا ات ختول, رذ ەر 
زه‌مین» زه‌وین. اخ» خولی (ش). 

خاك اره : امر. ارده مشارء خاکه مشار. 

خالك انداز : امر. خاکه ناز» مەره» 
بر (شس). 

خا بنازی :اسر عالبازی: خولة 
پونی» خایوره. 

خاکروبه : زر و زویل» ده‌ضه‌له» 
ئاشخال» شه‌خه‌ل» پووش و پلاش: 
زواله, کرس (ش). 

خاکستر :۱ بووله سووثك اه بووله 
۰ خوله 2 بایووسکه خوله میش. 
بووله» زیلی, خول (ه). خوولی. ثاخه 
يولك (ش). 

خاکستری : ص نسب, بغووری» بوولینه» 
بور» بوره‌قته » گه‌فر (ش). 

خاکشیر :ا::خا کشیر : 

خاکه : ا. خاک ورده نارده. 
هرورك (ش). 

خاکی : ص نسب. خاکی. اخی. 

خاگینه : امر هیلکه و روذ» هیله و 
روذء خا و روود. 

خال :۱. خال» نیشان. 


۳ خاکستر داغ. 


خال 
۱۶۹ 


۱۷۰ 


خالص : ص. ياك خاوین, بزوین: 
خالس؛ رووت؛ زه‌نگ: به‌تی » ناب» 
سوور» زر. 

خالق :. داهینه‌ر, رسکینه‌ر, 

خال کوبیدن : م. خال کوتان. 

خاله:::۱..یوور.میملاناپون دیگه: 
مه‌تیه (۵). خالەت (ش). 

خاله زاده : امر. میمکه زاگ پوورزا. 
مه‌تیهز | (ه). 

خاله سوسکه : عه نه قتی . 

عالی: :امن غالی جزل هرل اال 
ثاواق؛ خوت. هالی (ه). پووت» 
پووجمل ق 

خالۍ کردن :م الۍ کردنه جول 
کردن» هول کردن» خه‌لومت کردن. 
هالی که‌رده‌ی (ھ). فالاد کرن (ش). 

خام ۱ : ص. کال نه کولیاگ؛ خام. 
نه گریا (ه). نه که‌لی» خاو (ش). 

خام ‏ : خاو خام» درز. 

خاهوش : ص. خاموش ‏ کوژیاگ ۰ 
دامردگ, کوژاوه, دامر کاو؛ 
بی‌ده‌نگ» خپ» فه‌ره‌فوب, کوشیاوه. 
مربای (ه). کوژراو, کوزاو (ش). 

خاموش شدن : م. کوریانه‌وه دامردن» 
کوزیان. کوشیای (ه). قه‌مرین (ش). 

خاموش کردن :م. کوژانهوه 
کوزاندنه‌وی کوزاندن. کوشتن؛ 


اس وش كردن کوزراد. 
کوشنابوه (ه). فه کوشتن, قه مر اندن, 
مرانه‌قه (ش). 

خامه : ۱. ته‌واش؛ فیّماخ نو سه‌ر نو 
توزگ, سه‌ر شیر , ثوی شوونی» 
نوی (ه). نووز توژال» تویژ (ش). 

خان :۱. خان» سان. 

خانخانی : ۱. دهرٍه‌بیگی, خانخانی. 

خاندان: اد بنه‌نال قه‌بیله ره گفزه, 
قنگه‌زه, وجاخ» خانه‌دان» تایفه» 
ته‌وار» پشت» تیره» ته‌بار» بنه‌جینه 
خان و مان لانه و بانه. 

خانقا : نک . خانگا. 

خانگا : ته کیه, خانه‌گاء خانه‌قا. 

خانگی : ص نسب. مالی» خانگی, 
خومالی. یانه گی (۸). 

خانم : ۱. خانم. خان» خاتوون. خاء 
خات» غاته؛ خاد (ش). 

خانمان : نک . خاندان. 

خانواده : ا. خانه‌واده, تایفه, خیّل, 
فنگه‌زه, خانه‌دان»»نیل, ره گه‌زه 
سیو لان» ا خی ان. 

خانوار : امر. ځانه‌وار» مال» خانوو. 

خانه :۱..مال مه‌تزل؛ غانه: غانی» 
به رکه جاگ »انگ عانوعگه , 
خانی. کوخ »فوخلل » خانی بەر 


9) 


خانه باغی : امر. که‌وتل, قونان» توخته, 
کوخ گەيمەل» کتّل. که‌یل (۸). 
کوله (ش). 

خانه فا : امر. خاوین مالء غانه‌خوی: 
ساحټو مال خانه خویگ, ساحب یانه» 
خاوهن (ه). مال خی» خانه خی (ش). 

خانه‌دار : ص. مالدار» مالداری که 
به‌وان. یانه‌وان (ه). خانه‌دار (ش). 

خانه‌زاد : ص. خانه‌زا. 

خانه‌نشین : ص فا. خانه‌ نشین» گرده 

خانه یکی : ص. مال لبه‌لد. 

خابه : فیلکه گلون» خابه» گون. 
که‌نه گون (ه). هه گون (ش). 

خبر : |. خه‌وهر؛ وا ده‌نگ و باس 
اگاء ئا گابى. خەبەر (ھ). 

خی ارس هوهو پر سبی هرال 
پر سی » خه به ر پر سی . 

خبر دادن : م. خه‌وه‌ردان» هه‌وال دان» 
ناگا کردد. خه‌بهر دای (ه). 
خه به‌ر دان (ش). 

خبردار : ص فا. ناگا» خه‌وه‌ردار؛ 
شاره‌زا. 

خرر کردن 8 خه‌وهر کردن» نا گادار 
کر دن» خه‌به‌ر کر دن. 

خبر گزار : باس نیّر. 

خبرنگار : باس نووس. 

خبره : ص» خبره» خوبره» دەگەر» 
زاناء شاره‌زا. 


ختم : ۱. برس خەم : فانحه. 


ختنه : خه نه نه, سوتەت. 

خجالت : اسص. نه‌ریق, شهرم» 
یه نحا لوت ر 

خجالت دادن : م. ده مکو دان 
هه جات داف ندیه و کرد 
رووشکاندن:رووشکانن» له گو 
بر ده‌وه. 

خجالت کشیدن : م. نه‌ریقه وبووذ» 
خه‌جالمت کیشان, کاله و بوون» دە مکو 
خواردن. خه‌حالهت کیشته‌ی» نه‌ریقه و 
قله شه‌رم كرت حك 
چوون (ش). 

خجسته : ص بیروزء موارەك. 

خجل : ص. نه‌ریق» بور» شەرمەنه» 
سەرەقكەنە» سەرشور» روو رەس. 
سەرئەروەسە (ھ). 

خدا:ا. خواء حەق» پەروەر د گار» 
دادنووس» خودا. خوتاء خودی (ش). 

خدایرست : ص فا. خواپه‌ر مس. 

خداشناس : ص فا. خواشناس, خواناس. 
خودا زناس (ه). خودانیاس (ش). 

خدانخو استه : خوانه‌خوازه, دووروانه» 
دووربای. خوانه خواسه (ه). خودی 
باس شش 

خداوند :ا» ص. خاوهن ساحیوه 
یرارق کنرد گار سال جوک 
ساحیب (ھ). مال خی خودان (ش). 

خدمت :|. خەومەت» خزمەت. 

خدهتکار : ص شغل. خه‌ومه‌تکار» 
خزمه‌تکار پادهو». پا کار » پیاگ: 


خدمتکار 
۱۷ 


۱۷ 


خداو : نف. ناوده‌م. کر جز لتر لىك 
۲ جح 

خوزی» لك کریز. توف (س). 

خر : ۱. ثولاخ» كەر» گوی دریر» حاش. 


ھەر (ھ). 


ختراب ی کاول: ز اگم روخهی 


زوچیا گازایه» روخاو اهبا راو 


ته‌وا كەلەلاء نار فته» خایوور, خراب. کهر بازی. که‌رین (ش). 

کاقل. که‌مباخ, زەمەز (س). خربزه:۱. کاله‌ك, کاله که بارانه, 
خراب شلان : م خراو نوزت رعا گاله که‌مارانه خرحه: زر زر که. 

ریات از اه بووت. حرایباای (ه): جه‌به‌ش». گونووره (نشن: 


رات کردن :و راو کرد خرنده: ترلاعداز نولاغدان. کهرداره 


روخانن: داروخانن» کاول كردت خه‌ره کدار, خه‌ره کجی: خه‌ربه‌نه 


شه‌لته کانن» به‌با کرد رمان ژابه 
کردد. رمانن. خراب که‌رده‌ی, وتران 
كردق ور اة ای (ها) 
به سىللاندن» کامباخ کرٹ (ش)]. 

خرابه :۱. کهلاوه, وتراته» خحراوه 
خرابه. که‌لاری (۵). خو نات (ش): 

خرابی : ح مص وترانی: حراوی. 
خرابی (ه). 

> راج : اج راج» رادارانه. 


یتین لش 


تراچ اصن دس 


پاشه خورج» خورج» پاش بهنه پاشله» 
پاشه زین. خور جك (ش). 
خرچسونه : امر. قولانچه» خلینکه» 
قولاخه, کیره. قالوحه (ه). موز (ش). 
خرچنگ : امر. قرژانگ» فارژنگ: 
کێفزال» کز ماله» کیّم ژاله (ش). 


خر خاکی:: امسر. هول ة گولانه. 
هه‌رله (ه). 

خرخر : اصت. پرخه» مرخه» غور خور . 

a‏ ات سر خی جر ورن کر جه 
فرخء لرخه. 

خرخره : خر خره» ناق» فوراحکه 
كەلەلووك کر کره, فورنم» 
فرقه‌می (۵). خلالووك (ش). 

خرد : ۱. اوهز. 

رد :ص ورده پریش» بسووچلده 
کجکه. کجك, گجك. هرور (ش). 

خرد کردن :م.ورد کرد نه‌نجنین. 
هوور کرن (ش). 

خردل : ا. خه‌ر دمل. 

خردهند : ص مر. زانا, زور زان 
فر زان فره‌زانه» زیر . 

خرد و خاکشیر :ورد و خان: پریش 
پریش. 


خرده : صء ا. ورد پرتکه, پرزوّله» 
پرزه. هوورده (ش). 

خرده چرب : چوکله» چیکله» تولاش: 
تولاشه. چوکلی (ه): 

خرده ریز : پيتك» دیش په‌له‌پيتك» 
خرت و پرت؛ كەل و پۆر» كەل و پهل. 
هوورك موورك (ش). 

خرده فروش :ص فا. ورده فرزش. 
ورده ورمش (۵). دەس فروش (ش). 

خرده نان : امر. ریزه‌ول. جنك (ش). 

خرزهره : امر. ژاله. روول» روولك» 
ریل» لوور» لورك لوورك (ش). 

خرس :ا. خرس ورج» حهش. 
هه‌شه (ھ). هرج (ش). 


خرسك : امصف. خر سەك. 


خرسند : نک . شاد. 
خرطوم : ۱ خورتووم. لووت (ه). 
لمووز» لمبیس (ش). 


رات :س خرافت: عله‌فیاگتهخلهافیا: 


گه‌وج» خره‌فباگ, خره‌فیو, خره‌فاو. 


خرف 
۱۷۳۳ 


2 


خرخاکی 


خرکچی 


۱۷۴ 


2 2 
خرمگس : امر. خه‌ر مه قەر کەر 
ا خەرەنگىزه میّسه که‌رانه. 


خرهن ۱:۲ خه‌رمان. کک مدر 


جوخینگه» جوخین» بده‌ر (س). 
خرمن ۲ :۱. خهر مان سوورء خه‌ر مان زر. 
خرهن ۱:۴. باخوا؛ یی خوی. که‌لام. 
قوش (ش). 

خرمن کوب : ۱. حان. جەتجەر (ض). 
خرهن گوبیدن : م. هوله کردنه گتره 


کردن. گهره که‌رده‌ی: خەرمات 


ان گوس کا 
له درو و جب توو نلک تلظه: 
حر وس میت کم کد و کلاه اب زا سے 


کوای (ه). حووخین فو ثاد (ش). 
خرفتهره بام گللانه‌ی اکنه‌وگه 
ملهواضهع وور کەو ەر 
موو رگ كلانه سووره که‌واله ها 
كە سك (ش) 
خرنر :نره کهر. نتره هه‌ره 
خەرەمه (ه). سلکه (س) 
خرناس : اصت. حوره, برع مرٍه. 
خرنوب :۱. حرسووك خر نووب؛ 
بر اهاز گی مو بون .برانماری سید 
خروار :۱. حه‌روار. 
خرویف : اصد. بر خه, 
خروس :۱. که‌له‌بات, که‌له‌سر: دنک 
دىك. دبمل» سه‌لووف (ش). 
خروسك :امصى ا خرووسه‌لد. 
خو رو وارەڭ ( ها ;قوز یدش اش 
جروس : امص. جوس: خوروس. 
خروشیدن : م. خورؤ سان خور وساد 
خوروسین. خوسین. خوروسای (ه) 
حرند ا خرگ» خەرند. نه‌سای (ھ). 


گنی (شن): 


خربدار : ص فا. 


هر بدار: هری سه‌تارء گر ندد 


سانای (ه) 


حرندن :م 


سه نی » سه نداب 


کرین (س). 


خز : ا. خهز . 

خزان : ا. گه‌لا ر ترا عه‌زانه گهلا 
خه‌زاد, یابیز , خه‌زال فر (س). 

خزانه ۲ : ۱. خه‌زانه, گه‌نج» گه‌نجیته, 
خهز یله 

خزانه ۲ : ۱. خه‌زانه, کان» سه‌تل جار» 
شه‌تلگا. با گه شه ثل (ه), 

تخزانه ۲ :هر به ر سووراله (ش): 

خرنده : افاء ۱. خزنه, خسنه. 

خزه : ۱. ق‌وزه. فورواقی قەبزه» 
گووبوی. 


خزیدن : م.اخریاد. خسیاد. خزای. 


خر بای خنبای (ه). خوساد (س). 
خس :۱. هه رگت» درك حه‌س. 
حسارت : آمص. وه‌ی: زور هن ریات 

اواز ورک قاس ی 
خساست : امص. رردی: خه‌سنسی: 

بهرجناوونه‌نگلی».حتوو کی » حشگه 

رووگی» جنگ کری. خنگه روسکیی. 
سک ب کد ES‏ 
: ض. ماندوو» سه کت خهسه» 

مشاه هدك شاه مت همم 

وت E E‏ یله هگ 
ووا کی رای الاک یکی 

با که‌ونه‌ی (ه), سن: سەقی (س). 


حه سلدن : م. ره‌تتال: خه سه نورد 


اگ بوود» هلاك ووت نەك 


۱ 


که فتن تلا کنو سن, به‌ننلیین» 
فەرەلىن (ش). 

خسته گردن :مش نهت ارده 
خه‌سه کردت هيلا کرذن» ره‌تان 
و فسات فان کەو مان سای 
که‌رده‌ی (ه). شه‌فی کرت (ش). 
خسوف : مانگ گیریان. گرا هه‌فین. 
ههيف خه‌یرین (شض). 

خسیس :ص رده جه‌لاحووز» بز گر 
جاونەزیر» دزنان¿ گیر»الەجەر» 
خه‌شیسابه‌رجا و اننگ: خوك 
ره‌زیل» گه‌نووس, فیر سبچم گوو 
وشکهو که‌ری لەجەر» خه‌یوولی» 
دەس فتووتیاگ. ايهو شلك 
فه‌سنه‌ری, گونك سمیر , و هر وحم 
ته‌نگ (ه). ده‌عس (ت). 

خضاب :ا فشك دان 

جشت :۱. حست. که‌ربیج: کله سح؛ 
لگین, که‌لوح (س): 

حشت زدن : م. خست رال خست 
مالین. خن بریس. که‌ربیچ جى 
کرت (س). 

خشت زن : ص فا. خست سر حشت 
مال. 

خشتال + اسف هل گردوله: 
تاف یی سنوی نا وگ بلس اد 


خشخاش : ا. عه‌سعاش, خاشخاس. 


کو که‌نار . 

جن جشن.: اصت, خشه خجی, 

خشك : ص, وسك. زر رهی و سه‌ی» 
ی روب كی( ). 

خشكا :ان قوچ زوواو: فرجبول» 
چرچول. حرج. 

خشکبار : امر. خرس وسکار. 

خشکسال:: اغر. وعکه‌سال» وهسه‌سالغ 
گافزر . 

خشك شدن ۲ : به‌رسن بەرينەوە» 
رهق‌ه‌لانن. برای؛ ویه‌ر ده (ه). 

حاف تشن از وشگه و بر ول رودو 
بوون» هه‌لقر جبان, داقر چبان, رمق 
هه لهاتنء گنز نره و نووت وشکه و 
ببه‌ی (ه). 

خشك کن : ص فا. ناوهه‌لجن» اودزهك. 

خشك و خالی : رهق و تەق» خوت و 
خالی, وشك و خالی. رمق و وسك. 


۱۷ 2 7 
خشکه ا پترق گه‌مه‌ره بحروكه 
يترو که به‌تر. بزماروك (ش). 


خشعی : .بەز وشکی, وشکانی. 


۱- اجکی حزم در مقایں آنسن: 

۲ - خشك ند علف و بونه, 

۳ ازز میات رفن سا کے ,د آب اهر 
1 


۴ - خسکه اجام مانتد آهن خسکه با 


خشکیاین 1 تک .حه ند 

خشکیده : امف. وسکه وپو وگه رهفه و 
و کاب وه او سوسکل رز دار 
این خوش میس سی اد 

خسم : ا. سس تالوری: حه‌سم غهزهو. 
نووره‌بی. که‌رت (ش). 

N LEE 
غاجز» دهوء حاو سووره کک‎ 
ا‎ 
رووس عه‌سه‌نانی: سں» فارس.‎ 
فالس» فەلس» فوسقی» فە‌ره‌فازر. بهن‎ 
تەنگ»› به‌هه جۆك» که‌ربی (ض):‎ 

خشمگین شدن : م. سوور بووت» قلس 
بوود» نوه‌فین» فوسعی ووت عاجز 
ہووت نود ووك سل بوود فارس 
بوون, نالوز بووت» مالس بوون, 
گور گه جروت ین خرس .سروره 
بوود عه سه‌بانی بوودء قلس بوود. 
فين هه ستاد: فين لان عاحر ببه‌ی: 
نووره به‌ی (ه). که‌رت بین (ش). 

خشن : ص, خه‌شن: درشت نووره 
توند» زرت. زرو (ه). 

خشنود : ص. خوه‌سنوو. وه‌سحال (ھ). 


که‌ی خوس (س). 


حصلت: ۱. جهملفت» وه دنار نهد 

خصم : ص دزمن» دوسمەل رز 
میمل» دوز مهلانبه‌رچه‌ه دسمن: 

خصوصاً : ق. به‌ناویه‌نی» نایبه‌نی ؛ 


نه خواز هلا خوسووسه‌د, 


کینای (ه). حخیز کرن (ضس). 
حطمم تس امه هن جه‌ سمی. 

هر مهلی (). هه معله (ش). 
خاش : ا., شه‌ مه مه گولسره» 


حه کنجه کوله: گه‌رٍه کوتره. به‌له‌حه 


مك ( ه). 


۱۷۷ 

خفتن : نک . خوابدد. 

خفقان : امصت. خه‌فه غاد ناسا 
قه ره فوت. 

خفگی :ج مص 8 تو کی 
حه ند فی (س )۰ 

خفه : ص |ا. هف ی رتا سا اسیا گم 
خنکاو ‏ 

خفه شدن : م. تاسسان» خه‌فه‌بوود. خه‌فه 
بیه‌ی تاسیای (ه). خه‌ندق بین» 
فهشسین (ش). 

خفه کردن : م. تاساندن تاسانن؛ 
خنکاندن, خنکانن» تاسان» حیکه 
برین؛ کر کردد. خه‌فه که‌رده‌ی» 
تاسنای ( ھ). خه‌نده قائدن (ش). 

خل و ية گهوح» خول» کل کر 
جنگ مە ق سرا 

خا وال ةراون کنهشاراو: 
عه‌ده‌بخانه . کیه (ھ). ده‌ستاف (ش). 

خلاء : ۱. بونابی. 

خلاص : ص. به‌رهژه: ره‌ها: خەلاس» 
لان کو دایار تال اد وز کار 

خلاص سدن : م. نازا بوون» به‌رهلا 
نووده به‌رنووداه بەرەزرەبوولە ول 
وود خه‌لاس بوود: راز کا بوود, 

خلاصه : ی. خولاسه. کورنه. 


خلاق : امص. سووج» خبلاف؛ خه‌لاف؛ 


۳ ط امین واراغتن: 


خناز 


از و باز. 

خلاقیت : امص. داهینه‌ری, رسکینه‌ری. 

خلال دندان : امر. پووش دیان, خه‌لال 
دیان. دان به‌ژان (ھ). زلك (ش). 

خلبان : فرو که‌وان» بر و که‌چی. 

خلخال : ۱. پامووره پاوینه پاوانه, 

خر خال» قولداخ. 

خلط :۱. خعلت, لمت لم دورد 
بنه‌خاله» جرم. لیم (ش). 

خلعت : ا. خهلات» خهلاتی. 

خلق : امصه ۱. خه‌لن» خه‌لك, گهل. 

خلق : ا, خولق, ه‌خلاق, خو ناکار» 
ره‌فتار؛ دەماخ. 

خلق الساعه : دهم و ده‌سی» کوت و پړ. 

خلروت : ص, اعص. ته‌ريك, جولگهی 
چول, هول» خه‌لومت چولی. چول 
وول وله فال (شن): 

خلوت شدن : م. تهقه‌تی که‌فتن» چول 
بوون» خه لومت بوون. خه‌لومت بیه‌ی» 
چول بیه‌ی (ه). خه‌لومت بین» چول 
بین (ش). 

خلوص : خاوینی؛ پاکی. 

خلیدن : م. پیاچوون, چه‌قبان. لووای 
بوره (ه). 

خم : |. لار کم چهم» چه‌فت, خهم» 
گر چه‌ماو» جه‌میاگه‌وی حهویل» 
دولاقه‌مج» بتج» چه‌مه‌ره. 


-. نمی سو ته در آتشن: 


1 


خم : ۱. هومه خوم» هوو مه قه‌ده‌له, 
جەر. کولووز» کی (ش). 

خمار : ۱. خو مار . 

خم خانه : امر. خو مخانه» جه ر خانه. 

خمره : نک . خم. 

خم شدن :م. دانه وین کومه‌و بوون» 
جه‌میان»وه لاره و بوون دولاوه 
بوون» حه‌وتبان. کوّمیایوه, كوم بیه‌ی» 
خەم بیه‌ی. نه‌فی بین» خهم بین (ش). 

خم کردن : م. دانه وانن» دانوو شتاندن» 
چه‌ماننوه, خەم کردن» پیچانن؛ 
چه‌و تانه‌وه, دامووچانن, دولا کردن» 
لاره و کردن. جه منای (۸), نه‌فی 
کرن» جه ماندن (ش). 

خمیازه : ۱. باوێشك, نازازك ناژازی. 
وه (ع)» بافتین (ض), 

خمیازه کشیدن : م. باوینك دان. ویزه 
دای (ه), بافشین دان (ش). 

خمیدن : نک . خم شدن. 

خمیر : ا. هه‌ویر» » کّله ۱. هه‌میر (۵). 

خمیر ترش : اء ص. هه‌ویر تورش» 
مایه. لنگوو (ش). 

خمیره : ۱. خه میر ه. 

ازەر غبەشاز هه نت زاره 
مله‌ماسی» لك مل. 

خثاق : ۱. بوغمه» تاس» مله خړه» 
خوناق. قوره به شه (ش). 


خنثی : ص. نهر و مووك» نير و ما. 


رام پووك (ش). 

خنجر : ۱. خنجه‌ر» خنجووك. 

خندان : ص‌فا. گش. خه‌نه‌ران, خورهم» 
روو خوهمش. 

خنداندن : م. که‌نانن, که‌ناندن, 
خوّنای (۵). 

خندق :۱. خه‌نه‌ق» ياردە» خەندەق» 
که‌ند ال. 

خنده : ۱. که‌نه, بسکه زهقه» تریقه, 
خه‌نه , پريك و هورٍ» پریکه. خوه (۵). 
که‌نی (ش). 

خندیدن : م. که‌نین» زه‌قین» زره‌قیان» 
تر قیال خه‌نانه‌وه » خنینه‌وه 
خوای (ه). 

خنك : ص. فينك» هوونك. 

خنکی ص» حمص. نکی فیّنکاء 
هوونکا. هوونکی» فوونکاهی (ش). 

خنیا گر : نک . آواز خوان, 

خو خوی :۱. خو؛ خووء ه خلاق. 

خواب : ۱. خه‌و بارینه, ونه‌وز» خهون» 
لالا. وەرم (ه). 

خواب آشفته : او ياشو. 

خواب آلود : ص مر . خخهوالوو: خه‌وار . 
وه‌رماوی (ھ). خه‌فوو خه‌ووك (ش). 

خواب از سربریدن : خه‌وزرین» 
خه‌وبه‌ریین» خهو نه‌فیین؛ غهو 
ره‌ویانه‌وه, خه‌ووه‌رین. وه‌رم پرای» 


زرنای (ه). 


۱- محل خواییدن زستانه ماهی. 


خراب اعضاء : تهز» گوتی. 
ته‌وه‌سایوه» ته‌وسا (ه). گز گز. (ش). 
خواباندن : م. خه‌فانن» پال خستن» 
خه‌فاندن» راکیشاندد. وتنای» 

وسنای (۵). نقاندن (ش): 

خواب پریشان : اشو پاشو. 

خواب دیدن :مهو دین. وەرم 
دیه‌ی (ه). خه‌و بینین» خه‌ون (ش). 

خراب رفتن : م. چسوونه‌خهو» 
خه‌وپیّا که‌فتن» خه‌و بردنه‌وه. وهرم 
پوّره که‌و ته‌ی (ه). خه‌وراجوون (ش). 

خواب رفتن اعضاء : ته‌زین» گوّت 
بوون» ته‌زیال» ختووکه دان. 
ته‌وسای (ه). گز گزین (ش). 

خواټ نین ۶ اسر رشي 
خه‌و گران, کرخه‌ی خه‌و. 

خوابگاه : امر. خه‌وگا» فولاخ 0 
خوز'. یا گز وته‌ی» قوملاخ! (۵). 

خراب گفتن :م. بسژاردنوه, 
خهو گه اند نەوە. وجارای (ه). 

خواب و بیدار : ص‌مر. خاویر. 
حه‌قوور (ش). 

خوابیدن : م. خه‌فتن» راکه‌تن» پال 
که‌وتن» پال کە‌فتن» چوونه خه‌و» 
راکیّشان, لالا کردن. وته‌ی (ه). 
نشستن» رازان (ش). 

خوابیدن(ازشدت غم و 
غصه) : به‌نگله مووش کردنه 


خواجه 
۱۸۰ 


په‌نه‌مین» به‌نگه‌مووش کر دنم 
راپه نه‌مین. 

خواجه : ص. خواجه, خه‌ساو. 

خواجه بیدار : امر. خواجه به یار دەر 
تەقێن. ته‌قلن باب (ه). 

خوار : ص. په‌س, په‌ست» خارء زه‌لیل, 
رەزل» دیل 

خواربار : امر. خوار و بار» خار و بار» 
رزق» ه‌رزاق» خواردەمەنى» تفاق. 

خواری : ج مص. کوره وه‌ری, خواری» 
په‌سی . 

خراستگار : ص‌فا. خواز گار» داخواز» 
داوا کار تالب داواخوال, 
خاستکار (ش). 

خواستگاری : حمص. هیجوی» 
خواز گاری, خوازمه‌نی» خواز بینی. 
هیجبیی (ه). خاز گینی (ش). 

خراستن : م. خوازین» گەرەك بوون» 
داوا کردن» ویستن» خواستن» 
خوازتن» خوازین, ده‌رخواز کردن. 
واسته‌ی, واسه‌ی, داوا که‌رده‌ی (ھ). 
خاستن, فان خوهستن, درز 
کرن (ش). 

خواستن به التماس : پاریانه‌وه» 
لالیانهوه. تکاو دالاهی کرن (ش). 

خوالیگر : ئاشپەز» تسیک (ش). 

خرانچه : ۱. خوانچه, 


۱ خواندن نامه و کتاب. 
۲ - خواندن کسی به نام. 


خواندن ۱ : م, خوەندن» خویندن. 
وه‌نه‌ی (ه). خاندن (ش). 

خواندن ۴ : م چرین. جریه‌ی (۵). 
گووتن (ش). 

خواندن ۲ :م. قوولانن» خوه‌ندن» 
خوندن» بانگ دان» قوو قانن. 

خواندن ۴ :م. گومانن. 

خواندنی : ص. خویندهمه‌نی» خوینده‌نی. 

خواننده : نک . آواز خوان. 

خواه : خواء خواز. 

خواهان : ویستوو, خوازهر» خواهان. 

خواهر :۱. خوه‌يشك, ابحی» خوشك» 
هاو شیر باجی, هامشیره. والی» 
ددی تاتل داد واره (ه). 
خوه (ش). 

خواهر خوانده : امر. ده‌سه خوه‌يشك. 

خواهرزاده : امر. خوه‌یشکه زاگ 
خوشکهزا. واره‌زا (۵). خویزا» 
خارزا (ش). 

خواهرزن : امر. ژن خوه‌يشك, خه‌زن. 
ژن وا (ه). بالتوز (ش). 

خواهر شوهر : امر. دش. ستی (ش). 

خواهش : امص. خواهشت, تکاء خواز» 
خوازه» خوایش, خواهش, دهر خواز» 
لالم خاهش. نارزی» هیثی (ش). 

خوب : ص. خاس» خوش» چسی» 
جووان» باش, بەخ» بزارد» چاك 


۲ ۔ خواندن خروس. 
۴ - خواندن کبوتر. 


شیرین؛ حا. وهس (ه). حووفان (ش). 

خوب شدن : نک . بهود بافتن. 

خوبی : حمص. خاسی, خاسه جاکه» 
تحسان؛ باشی» جاکی: خه‌یر باشه. 

خود : ضمیر مشترل. خود خو. 
وی (ه). خو (ش). 

خودبین : ص‌فا. خوبین. وی‌وین («). 

خودیرست : ص‌فا. خو به‌ره‌ست. وی 
به‌ر مس (ه). 

خودبسند : ص‌فا. خو به‌سه‌ن. وی 
يه سەن (۵). قوده (ش). 

خودخواه : ص‌فا. و واز. 
خوخاز (ش). 

خودخور : ص‌فا. خوخوهره پیشن. 
وی‌وهر (ه). 

خوددار : ص. خودار» خوراگر. 

خودداری : حمص. خوداری؛ 
خوّرا گری. 

خودداری کردن : م. خوداری کردن» 
خو را گرنن. 

خود رأی : ص‌بر. خوتری؛ خورا» 
خوسه‌ر» قوت» لاسار. خود رای (ه). 
کیرز (ش). 

خودرو : ص‌نفا. به خر جوو» خو روو. 

خودستایی کردن : حسصب. 
خوههلکیشانه فيز کردن. فيز 
که‌رده‌ی: وی هور کتشای (ه). 

خودسر : ص‌مر. خۆسەر» خوی رٍی» 
خورا» خوسهر؛ قوت؛ که‌لله‌با» 


خيرەسەر» سهر خو؛ سەربەخو» مل 


هور› كەللەشەق» کیرز» لاسار. 

خود فروش : ص‌فا. خوفروش. وی 
ورش (ه). 

خودکشی : حص. خوکوژی. وی 
کوشته‌ی (ه). 

خود گرفتن : م. خگرتن» ملقله 
خزدان. وی گرته‌ی (ه). 

خودکار : خوکهر» خود کار . 

خودهانی : ص‌نسب. خوه‌مانی. وی مانه 
(ه). خویاتی, خوینی (ش). 

خودنما : ص‌فا. خو نوین؛ قبته فیت که‌ر. 
وی نما (ھ). خودنه‌ما (ش). 

خودنویس : امر . پاندان, یامدان, خو 
نووس. 

خوراك : ۱. خوه رال ژەمەن تام» 
غه‌زاء رزق» ته‌عام» گراراء رسق» 
خوار ده‌مه‌نی » خوّراك. وارده‌مه‌نی (ه). 

خوراکی : ص‌نسب. خوارده‌مه‌نی» 
خوه‌راکی, وارده‌مه‌نی (ه). رزقی» 
خارنی (ش). 

خوراله یك نوبت : ژمم. 

خوراندن : م. خوران» خوراندن» 
خورانن. 

خوردن : م. واردن. وارده‌ی (ه). 
فارن» خارن» خوارن (ش). 

خوردنی : نک . خوراکی. 

خوردنی ناباب : تاسوخ» نوبه‌ر. 

خورش :1. خومرشت, پن زر . 

خورشید :امر.خوەر» خور» 


خوەره‌تاوه» خوه‌رشی, نافتاو. 


خورند 
۱۸۲ 


وهره‌ناو روحیار (ه). روژ (ش). 

خورند : امر. باودیان, خوهر هد. نانیه‌ی 
(ه). خور هگ (ش). 

خوره : ۱. خوره. وه‌ره (ه). 

خوش : ص. خوهش, شاد به که‌یف. 
وەش (ه). خوش (ش). 

خوشا: صت. خوه‌شا نا «به‌حالی ». 
وه‌شله‌ی (ه). خوّش (ش). 

خوشاب : امر. خوه‌شاو» خو شاب. 

خوش آنه وب : مات حبر 
هانن؛ میگویند «خه‌یر هاتتم کر د», 

خوش آواز : ص‌مر. خومش ناواز» 
ده‌نگ خومش. ومش ده‌نگ (ه). لاژه 
خوش (ش). 

خوش آیند : ص‌فا. خومش ایهن. 

خوش اخلاق : ص‌مر. خومش له خلاق» 
روو خومش, خوش کردار. 

خوشبخت : ص‌مر. خوش بەخت 
به خته‌و هر ثالی خه‌یر » به خته نولا» 
وض کین رشب هت( هن 
به خته و ۰( ش ) . 

خوشبختانه : خوش به‌عتانه 
به خو ه شیه و , 

خوش بو : ص‌مر. خوهش بو. وش بو. 
بن خوش (س). 

خوش بین : ص‌فا. خوەش‌بین. وەش 
وین (ه). 

خوشحال : ص. شاد به‌ که‌یف؛ 
خوه‌شحال» خورهم» گهمش, وه‌شحال. 


سه‌رو وی (ه). که‌ی خوش (ش). 


خو شحالی : ح‌مص. بسکه, خوه‌شحالی» 
شادی, بله‌زیقان» خوه‌شی, گه‌شی, 
تله کو .,ودشی (ه6: خی (ش): 

خوش حساب : ص‌مر. خومش مامه‌له» 
خومش سه‌ودا. ومش حیساب (ه). 

خوش خورالك : ص‌مر. خومش خوراك. 
وەش وەراك (ه). خارن باش» خحوش 
خارد (ش). 

خوش خوی : ص‌مر. خوش خو. خوش 
خولك (ش). 

خوش رفتار : ص‌مر. خوش رفه‌نار. 
ومش.ر ففتار (ه),ره‌فتار باش» ره‌فتار 
خوش (ش )۰ 

خوش رنگ ؛زص‌ضر. خوش رهننگ, 
وەش ره‌نگ (ه). 

خوش رو : ص‌مر. خه‌نه‌ران, خومش 
روو» روو کن وش روو (ه). 
روو خوش» روولکهت (ش). 

خوش‌رو ور بدقل: گور گاعیش. 

خوش زبان : ص‌مر. زووان خومش؛ 
خومش زووان» تەر دهم دهم گه‌رم» 
زار نه‌رم. دفن زوم عه‌ز مان خوّش 
(ش). 

خوش صحبت : ص‌مر. تهره زووان» 
ته‌ردهم؛ دهم نهر دهم گەرم» 
سوحبه تجی, نا گر خوّش» جامه‌لووس: 
فهل, فهل و دەل» فسه خوّش. 

خوش قلب : صمر. خومس فەلب. 

خوش قول : ص‌مر. خومس فه‌وله 


بر وأدة: 


خوش گفرانی : حسص. خوش 
گوزه‌رانی» ژیانی باش. 

وگ :موی هروه رجا 
خرش گل قه‌شه نگ: کل 
جووان» خومش کول پټّکه و نوو. 
بەدەف» رند» لاو» حندی (ش). 

خوش لباس : ص‌مر. یوشته: خومس 
ليباس» تەر بوش. 

خوشمزه : ص‌مر. خوش تام» خوەش»؛ 
تامه تيتك» خومش مەزه. ومش مەزە 
(هاد تام وی لش 

خوشنام : ص‌مر. خوش ناو. وهس نام 
(ه). خوش ناف (ش)1 

خوش نشین : ص‌مر. ره‌شایی؛ بوره کی 
خوه‌س نسین. وهس نشین (۵): 
نه‌فار يك (س ). 

خوشه :۱. هوسه. حوّسه. هیسووه 
وشی» تیسك:۲, عه‌تفك *» ازره‌میوول (» 
زنگل! (ش). 

خوشه‌چین :صقا وله وة حنه» 
خو شه چین» له ته وچن. 

خوشی : حمص. خوه‌شی» بسکه» 
گه‌شه. خوّشی. وه‌شی (ه). 

خوف :۱. نرس, سام» به‌رواه له‌نیش: 
حیومت, کیمخوا؛ بهك. سوهون (ش). 

خوفناك : ص‌مر. سامنكاك ترسناك 
مسا شتسار اوه سای 


ساقدار (ش). 


۱- قسمتی از ایك :خو شه انگو. 


خوك :۱. خووگ ‏ شیگه ۲ به‌راز. 


خول ماده : ام . مالرس. مالوّسه (ه). 
ماهوو (شي). 

خوك نر : امر. به کانه» به ڵخه» په لخه. 

خوگرفتن :م. گورژ بوون» بەيەك 
دا که‌فتن؛ خو گرنن. قير بیه‌ی (۵). 
متو دان (ش). 

خون :۱. خوین. ونی (ه). خوود (ش). 

خون آلود : ص‌مف. خویناولین؛ خه‌لبان 
خوین. وناولی (۸). 

خونابه : امر . حویتاو. وناوه (ه). 

خون بهاء : امر. خوین بایی» وشر. ون 
یابی (ه): فان شووت ها (ش): 
خونخواه : ص‌فا. حوینه‌خحوی. 
ونه‌وه‌ی (ه). 

خونخواهی : حمص. خوینه‌وسه‌نن» 
خوین خوایی. وت نه‌سای (۵)د 

خون حبض : امر. سار. 

خونسرد : ص‌مر. خوین س‌رده 
که‌مته‌ر خهم. ولسهرد (ه), سلورت؛ 
سە رخو کاوه خوّ ته‌وات (ش). 


خون گرقتن ::م.. حه‌جنامه‌ث کنردله 


خون‌گرفتن 


۱۸۳ 


خوین گرتن. ون گر ی( 

خون گرم : ص‌مر. عون شیرین» خوتن 
گهرم. ون گه‌رم (ھ). 

خونی؛ خولین : ص‌نسب.خوینی. ونين 

خویش : ارصن فه‌وم. خویش» خزم: 
كەس و کار فه‌وم و خرم. کال 
کالك (س). 

خویشاوند : نک . خویش. 

خویشاوند دور : بوره‌عزم بوره 
خویش. 

خیابان : ۱. خیاوان» نا خیاوان, شه‌نام» 
خیابان. خبافان (ش). 

خیار : ۱. ثاروو» خه‌یار. خبار (ه). 
اروی: قەتك (ش). 

خیار بذر : امر. کالبار. خیار و 
توی (ه). خباری بوفی (س). 

حیار چنبر : امر. نروزی: حه‌ههره 
خه‌بار» جه‌میله. شاروخ؛ 
كە فتك (ش). 

خیار و خبار چنبر نارك : بەرۆله. 
تووتك (ش). 

خبار چنبر تخم : کالار. 

خبارك : امصخ, خه‌ناره, خه‌بارهل. 

خحیاط: ران درون ل دروو 
خه‌بات» ده‌رزی. حل وراز (ه). 

خال + آ وار خه‌یال. کر مات اه 


فک ټیر» ویر ویزه (۸): رویز : 


متال (س). 

خبالانی : ص تسب لار خه‌یالانی. 

خبال و فکر هنگام خواب : براره. 

خیانت ؛ امص. خه‌باندت. 

خر : حنفی. خهبر, نە خەبر» نه, 

خر ۲ شای حادس جااکت تایه 
حاکی, خه‌بر, حاکی. 

خیر : حاکه کن که تر رر سو 

خیرات : اج. خه‌براں. 

خیره : ص. ربت زای» خره» واق» 
ماقم نوراق زب جهیرات: 

خیره شدن : ماق ماد زیته‌و بوود, مات 
بوون» زل بوون. زاق بیه‌ی (۸). 

خیر سر : ص هر . حبر ه‌سهر . 

خیز : ۱. بازد, خیر, ناخیره. به‌ٍس؛ 
باز, قەلباز» گومه‌نه, هه‌لبه‌زه. 

خیزاب : ۱. بل سْه‌پول. 

خیز برداشتن : م. باز بردلا» که راز 
بردت» اخیز کر دنه به‌رش کر دن. 

خبزران : حه‌یزه‌رال, خه‌یزه‌رال, زهل 
نه‌ی. 

خیس : ص. فیس» خووس» نهرٍه تلیس ۱ 
OE E‏ 

خیساندن : م. خووسانن» فسان تەر 
E EE E E NET E‏ 
خووسنای (ه), 


خیش ا هش خسنش: جووت: 


کش اقا 
خيك :۱, خیگه بیستك» توراخ » 


اخ توراغدان .هنیزه 


دو 
و 


سوور نان سووره» سباروك (س). 
خبکچه : امصف. و خکجه» 
3 
خیل : ۱. ختل» تایعه؛ هوز» ثبل؛ بره. 


خیلی : ق. ژبا؛ فره» فراوان» زون 
بی‌سو موّله‌ق. فیش (ھ). گەلەك 
بی یقات (س ). 

خیمه : ۱. ده‌وار» ETE‏ حادر: 
زه‌وزان. عه‌سه‌له: گوین» خفهت (س). 

خیمه‌شب بازی : شاسه لم بازی: 


باله‌و ال که حه‌ل بازی. 


2 


۳ 


داء : ۱. تښش» ده‌رو. 
داء الثعلب : امر . موور برزه. 
داء الفیل : امر. قل با. 


داخل :۱. ناو نه‌نده رووت» داخل» 


ده‌روود. دلی (ه). ناف دا زورداء 


هوندور (ش). 


داخل شدن : م. حوونه ناو وارد بوود» 


نی جوون. لوواینه‌دلن (ه). 


داد : الحاو فریناده عناوار, فریناء 


قبزه» فرٍه» قبره. هه‌قار» گازی (ش). 


۱ 


- فریاد. 
7 


غدل داد. 


وا وا دا شکا لد 

داداش : ا..برا, کاکه. 

دادخواست : امر . سکالاء گاز نده. 

دادخواه : ص فا. داد خواز, داواکار 
داد خوا. 

داد زدن : م. داد کیجات فرباد جنات 
هاواز کنات ده‌نگ:ده‌ردان فیرانن» 
فیر ان ز بر اندن, ساناندت, ژیفاندد» 
زیمانن» سربخاندد. هاوار که‌رده‌ی؛ 
قیزنای (ه) 


داد گاه : امر , داد گه» مه‌حکه‌مه, بار که. 


دادن : م. دان» تراجت كيدن 
دای (ه). 

داد و بیداد : داد و بیداده حه‌شر و 
حەلەلاء قیز و واژ حه‌شرهلا» روممل 
خه‌زا. 

داد و ستد اداو سەد فار و گور تار 
و گزی» ساقی باقی» ثالشت» سه‌ودا. 

داد و فرباد : امر, داډ و فرباء حه‌یجه 
حه یج, گانه گول. 

دار :۱. دار دارفه واخ» سنداره. 

دارا: ص قا. منالدار: داران.خت داز 
ET EE E‏ 
هه‌بی (ش). 

دارایی : امر. مال» جت» خوازگه» 
وه و تفت کا دارا ی 
ههیانی (ش). 

دار الحکرمه رالد 

داربست : امر. داربه‌س؛ دالووت: 


دار به‌ن» کونه‌لاا» داربه‌ست؛ جه‌له» 


سو خمه. 


دارچین : امر. دار جینی» دار چین (ش). 


دار زدن : م. لهدار دان به‌ناف دال دانه 


داستان 


۱/۳۷ 


دارچین 


دار فه‌واخ» دانه سی داره. 
دار کوب : امر. داره‌سمه داره ته‌قینه» 
دار کون کهر. دار هکو (۵), قیقیء 
بهد کوره» دار کونکه (ش). 
دارنده : افا, خاوهمن ساحیو, دارنه. 
دارو :۱. دهر مان باشار, ده‌وار داروو. 
داروخانه : امر. ده‌واخانه, دهر مانخانه. 
دارو دسته : امر. تاقم» دارو ده‌سه. 
داروعه : ص: ا. داروعه. 


داس :۱, داس, داری (ه). 


بت 

وت 

7 
تیزم 


ر 


داستان : ۱. راز» حه کایهت ده‌ساله» 


قسه» جیرولك؛ له فیانه. 


داسفاله 
۱۸۳۸ 


داسفاله : امر» نه‌وهر داس, داریاچ» 
ده‌سه داس: داسخاله. داسووك (ض). 

داش ۶ب داش 

داشتن : م. دارا بوود. بوود. بیه‌ی» 
دارابه‌ی؛ به‌ی (ه). هه‌بین» بین. 

داغ" : ص. داخ, کول, كەل (ش). 

داغ" :. داخ» نیشان» نیشانه, 

داغان : ص. داغان داوه‌شیاگ» 
باشیاگ, داړزاو. شنباره؛ نه‌فره و 
توونا (ه). بهل (ش). 

داغ دیده : ص مف. داخدار» داخ دیده. 

داغ کردن مدش ردن 
ثار هاندت (ش). 

دال : از.دال. خر مل (ش): 

دالان : ۱. دالان. کولان (ش). 

دالان‌دار : ص فا. قایجی, دالاندار. 
کوّلاندار (س). 

دالبر : ص مفء . داب به‌لان. 


دام :۱. ته‌له, ياداو» به‌رهرمت, داو» 


۱- بسیار گرم. 
۲ - نشانه‌ای که از نهادن فلز سرخ بر 
یو ست بدن می ماند. 


داماد : ۱. زاوا. زه‌ما (ھ). زاقا (ض). 

داهن : ۱. دامان, داینهں پالداینه؛ یال 
دامین» دایین. دامنه پالدیم (ه). 
ده‌مات (ش): 

دامن آلوده : ص مف. یهن پی دریاگ, 
به‌نه‌نامه؛ رسواه نرق ده‌مان بیس» 
رل 

دشن زدن : م. هول خحرانن. 
ورخر نای (۵). ناب‌لادان (س). 

دافتگیر ص اطا دایین گيم. دامان 
رها 


داهنه : ۱. به‌رزاخ دامه‌نی بنار» داینه» 
بەز گاو» قه‌دیال, که مد رکیتن» لایال. 
دایین ده‌مان, به‌تار (ش). 

داهن به کمر زدن : خو هه‌لکر دن. پاشال 
گری دان(ش). 

دانا : ص فا. زاناء بزاد. دانا» فره‌زان» 
مەلا بزیو » سامبور» برمیسك» 
زانەر» زانیار» زورزان. 

دانایی 3 مص. زانابی» دانایی. 

دانستن : م. زانین. زانای (ه). 

دانش : امض. زانس» ژانست؛ دانش. 
زانایی («). زان (ش). 

دانش آهوز : ص فا. قتاوی» قوثابی» 
۱ 


ده‌رس‌وهد (ه). خاندانه (ش). 


دانشسرا : اس ژانتخانه. 

دانشگاه ا راتىگ زاء 
دانشگا.:زانکی زانينگة (س). 

دانشمند : ص مر . زانا دانا دانشمەن» 


بزاد» فره‌زاد زورزان» زانباره 


پر ميشك. 
دانگو بر دانه کولانه: دانه فوت. 
دنگ ۱۶ دانگ, 


دانگک 1 : آ. بش 

دانه ": ا. داد داته, دندك دانار . 

دانه ۲: ۱. بول, فل: گلار. 

دنه و مکل کو سل 
ده‌نگ, په‌نگل بیهل, که‌له‌یشکوه 
نه‌سکل (ه). ینگر بوول» یوولی» 
پبلوو (س). 

دانه دائه : دانه‌دانی. دنك دنك دندك 
وتيك دانار داتسار اجان 
گه‌راگه‌را. 


دانه سباه 


دایره : دابره, ده‌ف. داهیره (ش). 

دایره : ا, دایره, جچەمەرە» که‌نه 
گر خر ا حه 
داهیره (ش). 

دایره زدن : م. دایره لّدان, 

دایره زن : ص فا. دایره ژ مل. 

دایم ق دایم» دایمه ‏ هه ميشه: ھەر . 

دایه :|. مەفه» دایه دایان» تایه. 
دانین (ش). 

دایی :۱. نالق لالة» خالو. لالو (ه). 
خال (ش ). 

دایسیزاده + عا لوراک اوو وا (ما 
کور‌خال» اورا (ش). 

دباغ : ص. ده‌واخ» ده‌واخچی. پوس 
واهتن کےو دبای( 
دهیاخ (ش). 

دباغخانه : امر . ده‌واح خانه, ده‌واخانه, 
خوه‌سه خانه ؛ ده‌باخ‌خانه. 

دباغی کردن : م. ده‌واخسی کرد 
خوه‌سه کر دل. ده‌باغی که‌رده‌ی 
وه‌سه کهرده‌ی (ه). دەباخ دان» 

ارین» خاران» خاراندنا, ده‌باخ 

کرد (س). 

دیدبه : اص |. دهبده‌به» زرم و .کوٹ. 

دستان : ۱. مەدرەسه» قو نابخانه. 

دینگ : ص. چه‌پش» حەيۆل» دەبەنگ. 


دبها : ۱ ده‌به دەفر. 

اده ۲ :. دوب جل ةةة 
گغنى . گەړ» ده‌وه (ه). گزنی (ش). 

دبه کردن : م. ESTEE‏ 
كردن گیّجهل کر دنه گخمی دان. 
دهوه که‌رده‌ی (ھ). 

2 : ص. دەر . 

دحال : ص. دهعالا/ ال 

دچار : ص» |. دوحار» تووسار بووس» 
او مە اک گرافای) گوالكگ:. 

دچار شدن : م. دوجار بوول» ثاوفه 
بوون» تووشیار بوود» نووش هانن» 
تووش بوود» يبه و بوون؛ تلات بيه و» 
نیّه و گلا عاسباز بوون. تووش 
ئامای» نووس به‌ی (ه). 

اوخاه ای داكت 
تێكهه‌لیا (ض). 

دخالت بیجا گردن : م. نی کوتیان» تی 
په‌ریسان. وق یاونایسنه (۸). 
اژو تن (ش). 

دختر :۱. که‌نيشك دوت» کیز, یانی؛ 
دهله‌شر ۲ کچ» دویت. کناجه 
کناحی (ه). کجك, زه‌ری (ش). 

۱ دخترانه : ص نسب. که‌نیشکانه کجانه. 

کناحانه (ه). کجکانه (ش). 

دختر بنچه : بووگله. کساجلی (ه): 


۱- ظرفی که‌در آن روغن و آبگونه 
ریز ند . 


۴ . حر بعد از انحام معامله. 


گجوله ((ش): 

دختر خاله : امر. مسمکهه زاگ. 
مبه‌ز | (ه). 

خش رادانی :اهسو. EE‏ 
لالوزا (ه). 

دختر عمو:اسر. ناموزا. 
کجکامام (س). 

دختر گی : بن» نساده به‌رده. کناجه‌بی؛ 
کی (ھا: 

دخترگی برداشتن : م. بس‌برانن؛ 
که نیشکی هه لگر نن» بهان‌وه. کناجن 
ور گیرفه‌ی بن پر گتای (ها. 
لیا ندد (س). 

دخل : ۱. ده‌خل, ده‌غلی, دهرامد, 

دخمسه : ا. ده‌غمه‌سه دهردی سەر؛ 
گرفتاری: 

ةة ار دمخمه حال فوونه» گر یجه. 
که و فك لش 


در ۴ 


: ح اض, له جه زه ر. 

/ 

در : .دون گه‌وههر. 

قو :۱ فایی» درو در ان دور گلی 
دراه یدنله صفزی اش 

درآهد : نک . دغل. 

در آمدن ۶ : م. هل هانن, که‌فتن» 
هاننه‌دهر, دهر که‌وتن؛ روره‌بوود. 


به‌رامای, هورئامای, کهونه‌ی (ه). 


۳ کنابه‌ای است تامتاست بر سل 
تیه هیر به گت ماده 


: «در گفگو با ا 


۴ ماند 


در آمدن چشم م. دور هرن 
در سوقین. بەر یرای (ه). هنانته 
خر( 

در آوردن : م. ده‌رهاوردد. ده‌رانسن. 
دهر هتتان. به‌ر ثارده‌ی (ه). در فه 
نان (س ). 


در آوردن عسل از کندو : بریس. 


داث, تال که‌ونه‌ی: کتتابر 


ببه‌ی ثه‌ره‌ناسه‌ی (ها: را كاك 
ارات قر ادن نن )اء 


فران کر دن ام عرش و کرد کین 


هتاو ردت دا کنسات: ,نال خستن» بلن 


درام : ۱. خه‌منامه, 


دربان : امر. ده‌روان: فخا در گاه 


درخت بلوط 


۱۹۱ 
در گاوان» به‌ره‌وان, ده‌روازه‌وان, قابی 


وان(ه). ذهرقان» ده رقت 
فایجی (س). 

دربدر : ص مر . تاره نوونئا دهربه‌ده 
ثاواره؛ عه‌واره؛ باشیلا» بی خان و 
ماف مل‌نگان سەر گهرداه: ەتلاك 
لانه‌واز. حه‌واشه عەقدال» عه‌قاره» 
فله مه (س ). 

در بردن : م. فرانن» فر اندد دهر بر دد, 
رفانن 

دردست : ص مقغع. دهربه‌س؛ گرا 
کر بهش 


١ 


درىند : امر , دوربه‌ده ده‌روهده دەربتن» 
دەر گان کولزم شه‌ور دا 

در تتور : امسر. در کوانگ. 
دەر کمانگ (س). 

درجه : ا. راده بل ناته دور حه. 

درحت :۱ . دار در خت. 


درخت بادام : سه‌واسنگ (س). 


درخت لوط : به‌روو دار. 


درختستان 


۱۹۲ 


درختستان : امر , مشولا حره؛ دار 
ودار سان» دار ساناه متشه یخم 
دارستان. گۆرانگه» گەبەل (ض). 

فر تک اری کردن: اران 
دارتیای (ه). دار حاندن (ش). 

درخت هرس شده : داهاتگ» 
ھا ر( 

درخشان : ص فا. بر بمه‌دار» بریکه‌دار» 
دره‌ختان» وریشه‌دار» شهوق دار» 
ساب‌انه روشنن, رون ال روون 
ره‌خشانه» ,بر هدار .هتشك 

درخشش : امص. بریفه بریکی 
روجنایی؛ دروسه وریسه سه‌وقه: 
زریوه» پرشه, 

درخشیدن : م. وریشیان» زریویاده 
بریفهدال, در و شباد. شه‌وق 
دایوه (ه). 

درخشنده : افا, دره‌عشنه, به‌راق» 
وریثه‌دار» بریکه‌دار . 

در خواب حرف زدن : وراوه کر دد» 
ورینه کر دن. 

درخواست : امر. داواء ده‌رخواز. 
داخاز, دهر اس ((ش)ز 

درخواست کردن :م. داوا کردت» 
در خواز کردن. داخاز کرن 
ده‌ر خاست کرد (ش). 

دزرخ وز ن فاا یار شایاناه 
دەرخجوەر» پات سایسه؛ سزاوار» 


1 درف انما گرفتن. 


خوهر هد باودیاد فه‌راخور به‌حی» 
ناسيب الایق: مناسو. تاشیه ( ه): 
ره‌حل» خوره کش )ار 

درد :نس ده‌رد ران, 

درد ۶ لمت» سل قله الم جرم 
لیم » خلت. بنخاله (ه), 

درد چشم : کل 

درد زایمان : امر. بربنه, زان به‌ره‌ژان. 

درد شکم : ران, برك زك نبنه, 

دردادل کدی + سکالا كردت دورول 
کر دل. 

درد گردن: ع. هاتنه تیش وان کر دنه 
هاعته گل. زانا رجن افیف 
ثامای (ه). ینان تیش کرد (ش). 

دودگنمر : امتر. که انی ر ری 
گیلای (ه). 

درد گرفتن : م. به گیر وه‌سنانه یشان 
تیش کردن, 

دردهند : ص مر. ده‌رداوی دەردمهن» 
دهر ده‌دار یش وان نه‌ساق. 
کولدار (ش). 

دردنال : ص مر. دەردناك ده‌رداوی؛ 
تشدار. 

دردیزی : امر. گۆزنهو» ده‌ر خوینه. 

در دیگ : امر. مه‌لکه‌نی» گوژنهین 
گوزنه. 

در رفتگی : دەر چووگ» دهرچووبی. 

در رفتن : م. ههلاتن, ده‌رچوونه فیرار 


بتاهاوردد ؛ پنجه 


کر دن» راکردن» با 
و كردن . به‌ر شیه‌ی (ه). 


درو ورا سای فالیگن ارزو 


درس : |. وانه» دەرس» دهرز. 

درست : ص. سای نهواو» رتكد 
درزوش»؛ نیبام زاس وخم 
عخانس. رو کی از لاس 

درست در آهدن : حەلبات بوریات 
گونجان, ادوروس ده‌رهاتن. دوروس 
بەر نامای (ه). 

درشتکار : من فسا: ادوروس‌کناره 
دوروستکار» دوروس. 

درستی : ح مص. دوروسی: راسی» 
حەفقەت» دوروسی 

درشت : ص, فەلهو» سسوور زله 
دوروسست: درسب دست. 
قەلەگ (س). 

درشگه : :دوزو تکه. 

درفش ۲ :۱. به‌یاخ؛ ثالاء درسم» 
عه‌لهم. به‌یداخ (ه). بەندير» توتجك» 


کر بنجك (ض). 


درماندن 
۱۹۳ 


درقش ۲ : دره‌وس, درک ری سے 
ر > 


درفش 


:۱ ناوهز. 

درك :دوزه:دهرطء 

در کردن : م. نه‌فانن ده‌ریه‌راندن, 
دەر کر دن» دهر حرانن, نه‌فنای (ھ). 

ذر کشیلین::انک .در آوردت: 

در گاله» در جوال : دەربێن. 

در گا امقر هنزور کتا :ااه 
به‌ره(ه). ده‌راز نيك, دەر گاء دەك 
دزی جال (غی): 

در گذشتن : م. رایووردد مردد. 

در گیر : امر . نامفه, شارف دوجار» 
دور گیر» توو شيار کولك. 

در گیر شدن : م. دهر گیر بووذ, نیّه و 
گلان. بيهو بوود» ووش بووت» 
نووسیار بوون» عامباز بوود. دەر گیر 
بیه‌ی؛ به‌یوه (۵). به بین (س ). 

درمان : نک . دارو. 


درماندن : م. به‌لاکه‌فمن, داماله 


درمانده 
۱۹۴ 


يەك که‌و ته‌ی. دامای (ه). 

درمانده : امف. بهلکه‌فتگ, له‌با 
که قح کی هرادن کور 
بار که‌فتگ, سوخت, بارکه‌و تووه 
وا هاگ شتهوهمنه‌لسه(۸): 
دهر مانده (ش). 

درمان کردن : م. باشارهاتن» دهر مان 
کر دن. حاره کر دن» ده‌وا کر دد. 

درنا :. دورنا. 

درنده : ص اف . دورء درنه» دره 
در ند ه. ده‌هیه (سش ). 

دنگ ام دیر :درنگ: کنت. 

درو : انص. درهو. 


دروازه : ه‌لفایی ده‌روازه» قایی 


در گا. ده‌ربازه (ه). درفازه (ض). 
درودشت. : ریگه و بان دهمرو ذهشت. 
درودگر : ص شظ آ. دار تاش» نار 
دروع : |, درو حاب» ده‌له‌سه, حووب؛ 

فیتال. ده‌ره‌و, فره فر گا (ش). 
دزوگن تزع فا ء در وراه جاب نان 

ف اللبسازه دوه كر :افر کر 

فر وكەر (ض). 
درو کردن : م. دروون» رنین» دره‌وین» 

دره و کردن» رنینه وه» یاکو دانآ» 

لاه کردن" لاسه کردت" . برثیهی ازع 
دزی گر دض لت :درا فان ال 

قرو کار درو گر (س). 
درون :1. توء ناو 
درویش : ص. دهورتس» ده‌رویش. 
دره : ۱ ل و ده‌راو دراو حهم. 

دراف» تفیل گذلی (ش). 
درهم : ی مر :رشلل راو اویته» کال 

فناتیاتیی كلاق هبامجعه (6۸: 

سه تومیر 
درهم بیجیدن ناد و سل 

چبزی را : دابیجاندن. ببجتابره (ه) 

رایّجان(ش). 
در هم ریختن : م. دانه‌یه کا سك دات 

ررانه ب‌ك سټّوانن» میرزه کردد» 

شله زاندن. حك دای:(ه)6, ناف ياك 

دادا. 
درهم دریدن : م. هه‌لسجرین. ویر 


دربای (ه). در اند(ض) 


دریا : ۱. زربه, به‌حر ده‌ریاء زربال. 
دریاچه : امصف. زریجه ده‌ریاحه. 

به‌هرك (ش ). 
دریافتن : م. 


یه‌ی‌بی بر دن» زانین» حالی بوون» بی 


کن یشن ی زانین؛ 


حه سیان. باوایته : ئه‌ته‌باوای (ه). 

دریچه : امصغ. دهربیجه» دهریجه» 
تە‌شاوى» دهلافه, کونا روحکه ناحه» 
شمیاقه. کلاو روزته» ته‌شایی (ه16 
ده‌ربجه, کولانجه» کوله‌ك, کازیر؛ 
کوله‌نگ ا(ش). 


هر نگ زاو 

قز تایه ا رده دهس چ به ی هل 
دمس‌پیس : فه‌ مك . فه‌مکه 

دزدکی : ق مر. به‌دزیه‌وه بی‌دزبه‌وی 
دزه ‏ دز که 


دزدگاه : امر. دز کوشکه دز گا. 


» دز یعه 

دزدی : دری» حرب و حاب. 

دزدیدن : م. دزین» بادانه جریانن؛ 
یال دان» بلن کردن» جویاندن, دزی 


کردل, دزبه‌ی (ه). 


دز :۱. دز که‌لات. فهلا» دژ. 


دریدن : م. درین, دران درانین؛ 
دراندن. نلیشنای: دریای (ه). 
قه‌ر ژاندد (ش). 

دریده : امف. دراو هه‌لدریاگ, 
دادریاگه دهرننه و دور دوو 
ذریاگ هه لجر ماک دافلیتیا گید 
دربا (ھ). هه‌لیجری (س). 

دریغ : ۱. درتخ» ه‌فسوس, حه‌سر: 


ناسف. مخابن (س) 


دریغ» 
ریغ 


دزخیم : ص. خوین زیر . 

دست : ۱. دەس» دوست جهن حه یو لب 
جەج » لەپ» حهیل » حه‌میل. 

دست آهوز : ص مف. ده سه موو» لی 
کی لا زگ شم کر 
که‌وی. که‌هی» که‌بی» ر که‌دی (ش). 

دستار : مىزەرە»› دەسەسەرە. 


دستاس : امر . هاره, ده‌ستار. 


دست‌اندازی 


۱۹۶ 


دست اندازی : ح مص. دەس ئەنازى. 

دستاویز : امر. بونه, به‌هانه, بوونه» 
گەزەك» بایس, بيانك, بیانوو» 
ده‌ساویرٌ هو که‌ریسه یهرچ» په‌لپ» 
ه‌نگیزه» بەرپەرچ» ده‌ساویز» غلەت. 
سوره. لام بروو» مهانه (ش). 

دست به آب رساندن : دس به ناو 
گه‌یاندن. 

دست باز : ص فا. دس باز» دس‌بادء 
دەس باو» دەس با. دەس وهلا (ه). 

دست بافت : ص مف. دمس باف. دمس 
قه کری (ش). 

دستبرد : امر, دەس برد به‌لامار؛ 
دزی نالان. 

دست برداشتن : م. سه لگرتن» 
دەس بردان, دس کات 
ذهبن‌ور گرتةی (ه). دە ست لی 
راکرن (ش). 

دست بسر کردن : دەس يەسەر کر دذ» 
ده‌سه‌سه ر کردن» خانه شاری کر دن. 
شخو کرنه‌ه (ش). 

دست بسینه : ص مف. دەس به نه‌ز هر 
دمس به سینه, 


دستبند! : امر. دهس من که لهبچه. 
۳ 


دست ود ۲ : امر. دەسبەل» بازده 
دز نك ده‌سه‌وانه , 

دست باچه : ص مر. به‌شوکباگه 
شه‌پ و کیاگ؛ ده‌سه‌پاجه, پل لى 
پاک گهوشهل 

دست بخت : ص مف. دەس و پوخت. 

دست برورده :اض مف.. دهس بهروهزده, 

دست بیش انداخحتن : م. دەسبەر 
خستن . 

دست تنگ :ص هر. دمسته‌نگ: 

دست چین : ص مسر. ده چن»؛ 
ه‌لیز ار دهه هلب ریاگ. 

دستخط : امر . دمس‌نووس. 

دست خوش : امر. دمس‌خومش, دەس 
وة شاه ده‌ست باش. دس 
ومش (ھ). 

دست دادن : م. دمس و مشتاق کردن» 
دمس‌دان. 

دست درازی زج فص دمس دریزی. 

دست دست کردن : م. را و روو 
کردن» ده‌ساو دەس کر دن. 

دست ری : ص فف دش رمس» وره 
بر دهژه ده‌ی‌یاو. 

تست ری 0 ج مت د دنن ی 
به‌ر ده‌زی. 

دست رنج : امر. دسس‌ره‌نج. 


دست زدن : م. حەت کوناك؛ حه‌بله 


ریزانه چه‌پله لد ان. ده‌ست لدان 
ری ته‌قتای (۸). 

دست ساز : ص مر. دمس ساز. دمس‌چی 
کری (ش). 

دست فروش : ص فا. بیله‌وهر» 
ورد‌فروش, دمص وروش »ورد واله 
ورمش (۵). هوورده فروش (ش). 

دستك : اعصف. دەستەك. 

دست کازی : ج مص دس کاری؛ 
کلکه فنگی. ده‌ستکاری (ض). 

دستکش : امر. دەسكەش» دهسه‌وانه» 
تەتك» ده‌سکیّش, باله اه قه‌یناغ ۲. 
ده‌ستانه, له يك (ش). 

دست کشیدن :م. د کیان 
دس هه لگزتن. دمن ور گر تەی( 

دست کم :ق مر. لان خوار» دەس کهم. 
لای واری (ه). لانی کم (ش). 

دستگاه ار ده‌سگا. دز گا. 

دستگاه خرمن کوبی : جان» حه‌نجهر. 

دستگیر چن ادف 3هز کر دمن گیره 
دیل. کی اش 

دستگیره : امر. دەس کیره دز گیره» 
سوور گى» ده‌سك. 

دستگیری ۲ : ج مص. دەس گورژین: 
دمس گیری» کو مەلا 


۱- دسکش جرمی. 
کک کر گر و دوو کر 
۳- کم بارق, 

7 گر انا ده تب 


دستگیری : ح مص. دهز گیری؛ دەس 
گیری. 

دستلاف : امر. ده‌شتء سفتاح, سلتاح. 
سفته (ش). 

دستمال : امير دهسه‌س: سمال 
دال جه‌ورة. دهرستولاعهمه‌ژی» 
ده‌رجاو (ش). 

دستمال سفره ةق ۋە سمال سفر ه. 
جه‌نتك (ش). 

دستمالی کردن : م. ده‌سماللی کر دنه 
دەس نار کردنه ژاکانن * نهپ و 
کو کردن *ه په‌له کوتی کرد 
زا کنای» مالای» دەس کوای (ه). 

دستمانه : امر . دمس‌مایی ماب بنه‌پیت» 
دهز مايه سەر مایه , 

دستمزد : امر. دەس مز» کراها حەق» 
نوجرهت. نه‌جر» مره هه‌ق‌دس» 
یاداش, یاداست؛ کری. 

دستنیو : امر. شه‌مامه: ده‌سه‌موو, 
شّه ما نو که‌مو (ض). 

دست نماز : امر. دهس‌نویز. دس و 
دیم (ه). 

دست و با چلفتی : نه گو مه . 

دست و بازدن : به‌له‌فاری کردن» دەس 
و پاوه‌شانن له‌فه‌فرتگی کردن» 


۵ ۔ دستمالی کردن و بر مرده ساختن. 
دست مالیدانه کور هاو ادات :در 


SE 


دست‌وپازدن 
۱۹۷ 


دست‌وپاگیر 


۱۹۸ 


ه‌له فر تک کر دن. یه لکوت کهر ده‌ی» 
دەس و با شانای (ه). 

دست و یا گیر :+ص نا. دسن و یا گیر: 

دستور :۱. نه‌مر ده‌سوور: فر ماه 
حوکم. هر مانه (ه). 

دستور زبان : ری زووان» ری عه‌زماد. 


دسته۱ ۳ 


پر حووق» هن گنملم 
جەل» پول» تیپ بر لت. گر 
کومهل» گه‌وال. عدمل, ده‌سته (ش). 

دسته دعس ئهلقه باقه:باشه 
ده‌سته, چه‌پك, بر» ملق دراخه» 
چه‌پکه؛ قول» به‌سته؛ نافنم» 
چه کمه‌ساو » سواله» سه‌واله, قەفت » 
قەل گورزه ‏ گۆلمه!.دەسك»› 
قه‌ودك ته‌غه (ش). 

دسته جمعی؛ دستجمعی : تکرا, بیکوه. 

دسته‌دار : ص فا. ده‌سه‌دار . 

دست : ص‌نسب. ده‌سی » ده ستی . 

دستی ۳ گی. ده‌سانفهس؛ دەسى» 
هه نقه سی ۰ له قه‌س عه مد ی . 

دستیار : امر. ده‌سیار, سیار؛ یاری کار. 
كۆ مەك هاریکار (ش). 

دست بافتن : م. جنگ که‌فتن, دەس په‌یا 
کردن. دەس که‌و نه‌ی (ه). 

دسبسه :|. تلا فلا داو. 

دشت :. دەشت» سەحرا» دور سارا» 


جلگه» بباوان» چولگه» ده‌شتایی. 


۱- گروهی از مردم یا حیوانات. 
۲ مانند در : «جراع دستی ». 


دشت : نک . دستلاف: 

دشتبان : ص مر امر. ده‌شته‌وانه گزیر» 
سوورباش باکار؛ سه‌یان, بالیزوان» 
ده‌شتبان. 

دشلك : ا دوش ه که 

دشمن : ص, دوشمه‌ن» ملوّزم» دزمن؛ 
میمل» دور مه‌ده به‌رچه‌پ دسمن. 

دشمنانه :اص نسب. دزمانه نه‌تل. 

دشمنی : ح مص. دزمه‌نی؛ دوژمه‌نی؛ 
شیپووراد. دوز مه‌نایه‌نی (ش). 

دشنام : امر. جنيو جوین, دژوین» 
باو گه‌ره‌بازی, خراو» خراپ» خوسن» 
فە‌حش» دز مین » رف درمانی (ه). 
قسین » خه‌به‌ر (ش). 

دشنام دادن : م. باو گه‌ره بازی کردن» 
سه کان دژوین دان» هه‌لشاخاناه 
خراو ونن» خوسن دان جوین دان» 
حنیو دان. دز مان دای (ه). خه‌به‌ر دان 
شین دان (ش). 

دشنه : ۱. خنجووك» خنجهر, ستّکارد. 
مه نحه‌ر و (ش ). 

دشوار : ص مر امر. دروار» دشوار» 
مه تا موشگل» سهنگزه دو څخار) 
ئارەحەت. 

دعا : امص. دوعاء نزا» تزووله. 

دعوت : امص. خولك. داوتەته واده 


ده‌عومت» ده‌نگ چر. 


دعوت کردن : م. ده‌عوهت کردنه 
نوات کردد, داوت سه‌نن؛ حربن؛ 
دەنگ کردت واده گرتن. خولك 
که‌رده‌ی, حریه‌ی (ه). فه خواندن» 
بانگشتن» گازی کزف(ش): 

دعوی (دعوا) :۱. جنگ داواه رة 
ور رات ةا وور 
رات( 

دغدغه : ۱, زاره دەغدەغە. 

دغل رن دغل حرق قدت راون 
جاخرله فتل, که‌له‌ل: حیله فهنه 
بامپوول داو» جات ده دهله‌سه: 
مه کی ارتو ریگ ری رمک 
دوف زقل» گزی» ییاه 

دغلباز : ص فا. دهع لباز ه حوفه باز : 
به‌طقه له بلاز ی حاجزله ناز که لهلایال, 
لان کوان که سل :وغدل کار 
قە‌نباز» قەلبەزەل حامفولی باز» حله 
نیوړ» حیله باز» ربپوو» که‌له کجی» 
جامباز» جاب باز» چەتله مەز 


تە شقەل. خابولا» نه‌بر مش (ض). 


دی :۱. دەف. 

دفاع 3 نهر گرئ» دفاع. 

دفتر :۱. دەفتەر» دەسەك ده‌فته‌رحه» 
یه‌راو: 


دفتر چه : امصف. بهراویلکه ده‌فته‌ر حه. 
ذقمعه رق نوکه دهقعه گل نویه 


نوّره, جار» باره؛ به‌دیل؛ سەر» كەرە 


۱- دکمه سفند بیزاهن. 


گل, كەرەت» را» بان دس, که‌شه» 
جەل» ر هت سەره» گهر. 

دفن کردن : م. ناژتن, نیانه جال 
کر دل» ده‌فن کر دن. 

دفینه :۱. خه‌زانه, گەنج. 

دق : ا. سوو وه‌رههم دیق فه‌رفاد. 

دق الباب : امر . دەر کو. 

دنت : آقنفت: وردبینى» سه‌رنجه» 
سەرنج» وردئ. 

دقت کردن : م. ورده و بوون» دێقەت 
کر دد: سه‌رنحه دان» هوس یی دال 
تامل لی کردن. سه ر نجه دای ور وهو 
بیه‌ی (ھ). 

دقیق : ص. دە فّن» حووار جاو باريك 
بین. 

دقبقه : ۱, خوله‌لل دەقفە. 

دکان :۱. دوو کال. 

دکمه : ۱ قویجه. دوو گمه: سه 5وی" 
بلکور !» پنکوش". 

دك و يوز : دەك و یوز يەك و بوژ. 


دك و دهن : دهم و ق‌وجه دهم و فلت 


دهم و فلج. 


بافی؛ فار و گور وال و گڑر. 

د گم :اص .دو کک برواء 

دل ایلع ەل یال لى ا 
فتراق (ش). 


۱۹۹ 


دلآشوب‌شدن 


۳۰۰ 


دل آشوب شدن : م. دل ثاشو بوون» 
قیزه و شیویان, دل تك هه‌لاتن, دل به 
یه کا هانن. فیز شیونابوه (ه): دل 
ههلانتهه, دل تیکفه بین (ش). 

دل آمدن م دل هاوردن» دل هاتن» دل 
بړوا دان» برووایی کردن. ډل ثارده‌ی 
(ه). 

۷3 له : ص. سهرتاش, دهلال» 
ئارايشكەر» به‌ربهر: کیسه کیّش. 

دلال :ا ص. دە جەلەبچى ۲ 
جه‌له چی ` 

دلاور اض هرم دلاوەر» خه‌را» دلیر» 
ره‌شی » شوجاع» بەجەر گ» نه‌نرس 
نه به ز , خیر ا. 

دلاوری : ح مص. دلاوه‌ری, دلیتری, 
نه‌تر سی, 

دل انگیز : ص مر. دل بزوین» دل رقین. 

دلاویز : ص مر. دل لاویّن. 

دلباز : ص‌مر . دلباز» دلواز. 

دلبر : ص مر دلبەر» دل رٍفین. 

دلیستگی:: چ مض دل بدسته گی ذل 
گرتی. قان (ض). 

دل پر : ص مر. دل پر. دل يهر (ه). دل 
سوش (ش). 

دلپسند : ص‌مف. دل‌به‌سفن» لخو دل 
بزاردی (ش). 

دل پیچه :نامر ازال دغه دل پنجه, 


دلتا : ۱. دوناوان. 


۱- دلال وانات. 


دلگ ھور دل نگ ەین 
دلگی»اقازسن» :فان 

دننک ملق (برای کصی) : حاسة 
کردد. ناسه که‌رده‌ی (ه). 

دلجویی : ج مص دل جوویی: دل 
نه‌وابی دهلالمت. 

دل چیراکیین ص مر :اذل گرسول» شاه 
ی 
بەد گو مان. 

لجسب : ص فا دل جعت 

دل خراش : ص فا. دل خه‌راشس. 

دلخواهبصی فر دلعوانن دلعوا دل 
حاو 

دلغور :ص سر. دل خوهره دلمه‌ناه 
زوێر» قالس, لووتهلاء لووتاویژ» زیز. 

دلخوشی : ح مسص. دل خوه‌شی, دل 
وه‌شی (ه). که‌ی خوشی (ش). 

دلدار : نک . دلاور. 

دلداری : ح مص. دلداری: ول نه‌وایی؛ 
دەلالەت» دل جوویی. 

دلدرد : امر . زان دل ده‌ر ده سابخور؛ 
زکینه, كاج ۲ . 

داریا عن مر دلرفین. 

دل زنده : ص مر. دل زینه» دل زندوو. 

ول مخت اض حر دل کے کج ول 
رەش» دل رەق. 

دلسرد شدن : م. دل سه‌ردهو نووت 


هو هساد» نه‌وه‌سانه‌وه. 


۲ - دلدرد حبوانات. 


دو تة ام انش دل وواک وله 
وو قاو ال سو ).دل سو (شی). 
دل سوخنتن بنة حال گسی : دال 
سووئاداه به‌ژه‌وی با هاین» به‌ژه‌بی 
با هانن دل سووناد. به‌زیره 
ثامای (ه), دل سووس (ش). 

دلسوز : ص فا. دل سوز دنعه دتقه» فنه 
فته. دل سووسی (س). 

دلشاد : ص مر. دل شاد ».لا گید 

ولش کسه ھی مغ ول کیا که دل 


کاو ول مه ےا )دل 


مه سخه ره دەلغەڭ 


ذل کندن از چیزی : دل شەل كندل ذل 
کله‌نسن. دل شور کسه‌نه‌ی ( ه). دل 
برین (س]. 

دل گران : ص مر. دلمه‌ن؛ دلرٍ‌نج: دل 
گراد. 

دل گرم خن مر دل گرم دل.نبا. 
الکشانص فا دل کو سا ری 
خوش. 

دلگتر من فاد کلت ول گس زوین 
قرس »قال لوو تاور ول 
گر تی( ش): 

دل رد :اص مسر .:ذل :مر دا دل 


مفررده ذل مرردوو .دل مری (ش) 


ات اور 


ذلمه : دولسه نه‌پسرهخ» یاپراخ. 
قونتك (ش). 

دة ۵اه هتفه گر ستاو 
مهيز (ه). 

دلنشین : ص فا. دل‌خشیین: خوه‌س: 


خوس. 

دل نگران : ص مر. دل نگران. 

دلو :ادر و لخن 

ولو ایی ص مسر اذل واایسی» :ده و 
دوو اوهو وو دلو ف ها 

دله" ودوك 

دله ۲ ; ص. ده‌لی هل خوتری. قێلەمه» 
فلت سول (ش): 

دلهره : ۱. دله عوربی» الهریی» دله 


له‌رزی» دلهوره. 


اذلیر :تک لاور 
دلیری : نک : دلاوری. 
دلیل آ. نوتنه سه‌بار وت به‌هانه, 


به لگ ثه سل :دهلنل» ابر بر خلت 


۲- کسی که هیر جا وة و هه بت 


مل خور دك گند . 


ا 
8 


دووم قلینجکه . به‌ری کلك 
قلينجك, قلیجکه. دیمی دووف دم 
دوولك (ش). 

دم ق. دهم تاوء گاء کات نان عانه 
نه‌فه‌س وەخت» نات زه‌عان» سا 
دانگا. 

دمادم : ق. ده‌مادهم» ده‌مبسهدهم» 
جار جار هه‌یتا هه‌یداء به‌یتا به‌یتا. 
دويك دويك (ش). 

دهاز :۱. رەگ ره‌ه. 

دماسنج : امر . گر ما وء نین‌یتو. 

دماغ  :‏ لووت» برناخ. که‌پو. دفن 
ف‌نگ, یه پۆز» پزس (ش). 

دماغ سوخته : ص‌مر. بۆر» کال» تهرئن. 

دماغه : ۱. لووته, دماغه. 

دهبدم : نک . دمادم. 

دم بریده : ص‌مف. کوله دووبریاگ» 
قلیچکه برٍیا. قول (۵). دوولك بړی» 
قوت (ش). 

دم پخت : امر. دهم بوخت» قوبوولی: 
يه کاوه. ده‌میات (ش). 

دمخور : ص‌فا. اوهل» نو گر . 

دم جنبانك : امر. فیسقه» گا جیرین» 
نگ قیه له که موی سه اتآویه. 
قولته( ۵). ذوومقه سك (ش). 

دهدهی : ص‌نستب. ده‌مد همی؛ حلحلی ؛ 
حول‌حولی؛ تاوتاوی» رابی‌رایی» 
موی 

فده :تایان کرت باو. 


دهر: دمرو :ص. دەمەر؛ نلوور»ء 


لەيەوروو» فنگهو نلوور» سەرهو مر . 
ده‌ماروی (ھ). دەمەو روو (س). 

دمر اقتادن : م. نلووره‌و که‌فس, له‌به‌و 
روو که‌فتن, دەمهو روو که‌فتن. 
سنو متیتدگ: کی دەودەر 
که‌ن (س). 

دم سرد : ص‌بر. دهم خاو زاوه‌زاو. 
ژاکه زاك لازه لار (ش). 

دم‌قفیچی : امر . ده‌مه‌فه‌یجی: بیلمه 
وی واه ده‌مسهدووارد (ه). 
سەر مه فه ست (س). 

دروم کم کر 

دم کشیدن : م. بی گەبین 
دهم کیسای(ه): 

دم کنی : اهر ,.مهلکه‌تی» دهم کونی. 

دمل : ۱. دمەل» دومەل» ماده قونیر ۰ 
فوونیر . کوان» کولك» رینج» 
ثارینج (ش). 


.دهم کنشان. 


دم نگار : امر. هه‌ناسه یّو, 

دهیدن :م ده‌مانن» ده‌ماندنا: بف 
کردد؛ فوو کردده +ومسین 2وو 
؛که‌ر ده‌ی (ه). 

تیال امین شون رامال,رفته ردوان 
پاشء دوو. 

دنبالچه : ابصف. قلینجکه» کلیجه» 
قه‌مجك. که‌لیژ (ش). 

دنبال کردن : م. شونهو نیان» رامال 
ناه رمت دان» راو نيان شون 
که‌وسنء دوو گهر بال. راتال ای 


که‌ونه‌ی سونی؛ رهت دای (ه). دووا 


حووده حه‌نهاندد (س). 

دنبال گرفتن : م. له‌سهر حووله 
رادوونال» حوونه سونه‌وه: بهو 
جوون» سایب هی سوود. شود 
که‌ونه‌ی (ه), دوو گرنن» دوو که‌وین 
E‏ 

دنباله حرفی را گرفتن : باراش لی 
کردد. سوّن قسه که‌وین ( که‌فتن ). 

دنك :دەك ج زەرت. 
دو مبلك (ش): 

دنیلان :ام . گونهلانه دمه لان هیلکه 
گن هه کرات ھار کوت رن( 

EEE‏ ورن حهوری. 
دمه (ه). دوونگ , زوهم (ش) 

دنج :۱ به‌ريك؛ دنج. 

دندان :۱. دیان دان دندان ددان, 
5 
شاش به‌رازه ؟ » قرول * کاکیله ۶ 
درا کلب کلب کلب کیل 
شرن» ددانی فیّر» فالك (ش). 

دندانساز : ص‌فا. دانسازء دیانساز» 
دگان‌ساز. ددان ساز (ش). 

دندان فروچه : امر. دیانه روو کی 
دیانه رٍیکی» دیانه چیری. 

دندان کشبدن : م. دیان کیّشان. ددان 


۱ دندان یس. 


۲ - دندان نش خوك. 
۳ دندانهای بافاصله. 


۴ دفدان شش سالگی اسب 


کینای (ه). کوتن (ش). 

دندانه : امر . دیانه. ددانه (ه). ددانوله 
ن( 

دنده : ۱. براسوو پالوو ذەنە» بهره که. 
به‌راسی» دمن (ش). 

نگ ا دنک سیر کو ول ھا 
حوونی: دیه‌لا (ض). 

دنگ* : اصد. ده‌نگ. 

دنبا :۱, دنیآ جهان گیتی» عالهم. 

دنبادیده : ص‌مر . دنبادیده, شاران 


۳ 
کهر . 


دنبا دیتی, حان (ش). 

و :افص را دو فره پرتاو. 
بر اف (ه). هه‌لات, بەز (ش). 

دو : عدد. دوو ۲ دو. 

دوا : نک . دارو. 

دوات : ۱, ده‌وات. دویت» حبر (ش). 

دوآتشه : ص‌مر. دو ثانه‌نه. 

دوازده : عدد. دووازده, دووانگزه, 
5۳ 

دوال پا : امر. مر دهز مه» دووال با. 

دوام :امص. بەر» بەر گه ده‌وام. 
دوم (ش). 

دواندن 0 ره‌تان» ره‌تاندنه راونیان» 
راوینان. ره‌تتای (ه). به‌زاندل (ش). 


دوباره : ق. ده‌یسان» هه میسات» ثه‌یز هد 


۔ دندال کرم خورده میان نهی. 
.دندال آسیاء 
نگ ونچ کف 


دبای رخف 


کے ها" سل 


دوبرایر 


دوباره, دوواره» دو» هه‌مدیسان, . دوچرخه : امر. دو جرخ پاسکل, 
بازهم» دوویاته, هه‌میسانه‌وه دیسالا, 
دوباره. جاره که‌دی (ش). 
دوبر ابر : دوبه‌رابهر» دوقات, دو هینده. 
دوبرگ شدن : م. دو په‌لگه‌بوونه دوو 


په‌له بوون. 


دوچندان : دووفات. 

دوخت : درومان» دووجت ردوز. 
وراس (ه). 

دوختن : م. دوورانن, درووتن» 
دروود؛ دوورین, دادوورانین؛ 
درویین کیلدان. وراسه‌ی؛ فراسه‌ی 
(ھ). 

دود : ۱. دوو کل دوو. کاری (ش). 

دودگش :ان درو کل کیش. 

دو بهم زدن : م. نك هل کردن» چو کله ۹ 
شکانن» دوو به ههم دان» فتنه‌یی 
کردن. نيك هه‌لدان (ش). 

دو بهم زن : ص‌فا. کوله بنه» پاکل» 
وه‌یشوومه, بشیّونه, کوله وه‌یوا» کوله 
E‏ فتنه» تاشووب گیر» 
ئه‌يشوومه» چو کله شکيّن» خومه 


وھ ونار کله ومی ای 


دويشته : امر. دويشته» دوته رکه . 


دوتا : ص‌سر. دامووجباگ, دولا دو 
فد دولونه. نه‌فی (ش). دودمان : امر. قنگه‌زه ره ەە بنه‌مال» 
دو ت رکه : نک ..دویشته, خاته‌دال, تایفه, فه‌بیلی نه‌وار؛ تیره 


دوجین : ومر. دوحین ده‌رزهد. ته‌بار» بنه‌حنه: بشت, خان و ماه 


لانه‌و بانه. 

دود و دم : امر. تەب و دووه نهم و 
دوو. ههلم و گر ان 

ودل نس فودله» دوت 
دلهراوکی» رایی‌رایی. 

دودل بودن : م. دول بوون» ول 
راو کی کرد رابی رایی بوون. 

دوده : ۱. دووده. دووە‌رژن (ه). 

دودی : ص‌نسب. دوودی, دوو که‌لی. 

دور : ص. دوور؛ پهر» بوره » كلا 
دویر. زیراف (ش). 

دور :. دهو خول» گج چه‌رخ: 
سوور. 

دور ق اء ادەور» ده‌ور و ومر» قەر 
توخن» خافو. ره‌فی (ش). 

دور افتادن : م. دوور که‌فتن» دوور 
که‌فنته‌وه.» دوور کهو تنەوە. 

دوران :۱: دمورانه ازهسانه غه‌سرن 
کاتسا کزّ. 

دور انداختن : م. به‌رت کر ددم فرٍ هدان» 
برل دان ەرت دان نوورداد, 
وسه‌ی (ھ). فقەزەلاندن (ش). 

دوراندیش : ص‌فا. پاش بین. 

دوربین : صفاء امر. دوور بین؛ دوور 
نوار . 

دورخیز : امر. هوزم. ورمی (ه). خو 
به بت اش 


دور خود چرخیدن : م. مامانه گنحی 


۱- در : «به دور خود حر خیدل». 


کردنه فیله گیجی کردن. زفره کان 
کرن (ش). 

دور دست : ص‌مر. دوور دهس» دوور 
دەست. 

دور ریختن : م. رژاننه دوور» رژان» 
رراندن رزانن. دوور مته‌ی (ه). 

دورگ : ص‌مر. دورٍه گه. دوره‌هه (ش). 

دورنگ : ص‌مر . دوره‌نگ دو رووء 
يەلىك 

دورنما : امر. دوور نما. 

دو رو : ص‌مر. دو روو دو زووان» 
به‌زاج كەر» دوولاز هن گور گه‌میضش: 
دورهق نا گرولد. 

دوره : ی. ده وران زهمان حاء ناو 
حه‌لن دهم دوخ سا سات مهو فه ع» 
عه‌سر» عه‌یام. 

دوره کردن : م. ده‌وره کردنه پټا 
چوون» پيا هاتنه‌وه. خوه‌ندنه‌وه 
خویند نه‌وه. 

دوری : ص‌نسب. دووری» تتلیس» پاریز» 
کوض. 

دوری : ۱. ده‌وری» لەب ته خت. سينيك» 
لالی (ش). 

دوزخ 4 جه‌حه‌نم» دۆزەخ» دوژه, 
دووژ دوزمق. 

دوزنده : به‌رگ دروو» حل درووه 
خه‌یات, ده‌رزی. جل وراز (ه). 


دوزنه : ص‌مر. دو ژنه. حووارحاو. 


دوست 
ef‏ 


دوست : ص. دوس, جير و مبر. اومل» 
و ا 

دوستاق :۱. به‌نه زینانه دوساخ» 
به‌ند يخانه» حه‌بس. قووليك (ش). 

دوست داشتن :م. خوش گەرەك 
بوون» دل بیّه‌و بوون» خومش لی هاتن» 
حهز لی کردن» خوش هاتن» خوش 
ویستن» خوش یی هاتن. گەرەك 
بیه‌ی (ھ). که‌یف بی هاتن» فيان (ش). 

دوست رایگان : ص‌مر. جر و میّر. 

دوستی : حمص. دۆوسى» دوسایه‌نی. 
گراوی» دوستی» هه‌فالی (ش). 

دوش و کول قهلادووشان. له 
ندووشی (هھ). سو کور» مل (شض). 

دوش" : دووش» شیر . 

دوش ۳ :ق. دوننه‌و. هبزی سه‌وی 
(ه). شه‌فی دی» دویتی شهو (ض). 

دوشا : ص‌مر.دوشا. دوشانی؛ 
دووتی (ش). 

دوشاب : امر. دوشاو شیره؛ حه‌لاقی » 
جرك . دو شاف (ش). 

دوشاخه : امر. دوشاخه» جاکل» 
چه‌له مه, دوحاچه» دووپه لان دفلیقانه» 
دووفاق» دووله‌پان. دوله قان (ه). 
دوجق (ش). 

دوشك :۱. دوه که» بن‌رخ. 


دوشنبه : دوشەمە» دوشەموو. 


۱ نانه. 


۲ - دوش حمام. 


دوشه‌مبی (ش). 

دوشبدن : م. دوشن دادوشین. 
دوّشای (ه). دووتن (ش). 

دوشب زگی : حمص. بن» که‌نیشکی» 
به‌رده. کناجه‌یی (ھ). کجینی (ش). 

دوشیزه : امصف. که‌نينك دوت کچ 
دوت کناحی. کناجه (۵). کجك: 
زه‌ری (ش). 

دوعباسی :دو هه‌واسی. 
دووعه‌باسی (ه). 

دوغ :۱. دق ناو و دۆ» دک نك ؟: 
گلوول 

دوغاب : امر . دوغاو دوخاو. 

دوغلو : امر . دووانه» هاو ز که لفانه. 
دووانن (ه). جەمك» جمکانه (ش). 

دوغینه : امر. دوینه» ترخینه» گونینه > 
گوندتنه 
دوو دوين اش( 

دوقران و ده‌شاهی : دور 


دوك :. دووخ» دووك» خەرەك نه‌شی. 


. داندوك داندوو دانه 


لەتەر لونه‌ره, دو و کایچ (ه). 
دوکارد . : امر. برینگ, برنگ؛ 
د ورگ دورف دوواردگ. 
همورنگی (ه). جارك قلح (ش). 
دول : کیر. 

دول اودر ده‌سسادس, 


سه‌ر گه‌ردانی. 


۳ - دیشب. 


۴ دوغ کنك. 


دو لا : ص‌مر. دولا دو لو 
دامروجباگ, دوقدد, دولانه. دووهلا 
(ه). ههد نه‌فی (ش). 


دولابچة : انصف. درلا ەع گنجه, 


دولاشدن : م. دولا بوون» دولاوه بوود؛ 
دانه‌وین, دووه‌لاوه بیه‌ی ناعیایره؛ 
حه‌میانه‌وه (ه). نه‌فی بین» حه‌میانه‌فه» 
قه‌د بین (ش). 

دولا کردن :م. تاکردن» داشکانن» 
دامووچانن» داکوژانن» دولا کردن» 
دانه‌وانن» دی کردن. دهق دای 
کوشنایره فه‌د که‌رده‌ی, دووەلا 
که‌ر ده‌ی (ه). 

دولاق : امر. دولاخ. 

دولت : امص. ده‌ولهت میری. 

دولعمند :من‌سر: دازا اهار خت 
دار» ولم هە بی » زه‌نگی (ش). 

دولچه : امصغ. دول فک 

دویدن : م. راکردن» ده‌رحوود. 
رای ( اھ بهتزین (ش): 


دویست : دوسهد» ۲۰۰. 


۳۰۷ 


ده :۱. دی نابادی, ناوایی لادی. 
دە گاب لاده گا(ه). شافاهسی» 
گوند (ش). 

ده : عدد. ده ۱۰ 

دهناتی : ص‌نسب. دیهاتی, لاگایی: 
لادی ی اده اک اتی( 
گوندی (ش). 

دهان : ۱. دهم زار» ده‌ف (ش). 

دهاله: ان کروی لوو در اد 

دهش : 
ده‌سه نه » به خان ئەنعام. 


به‌خشتعم) تخسان ةرات 


ده‌شاهی : امر . به‌ناباد» به‌ناواء ده‌سایی. 
دهشت : اعص. سام» برس. 


دهقان :امر. حوونبار» که‌سشاوه‌رزه 


دهکده : نک . ده, 
دهگان : ده‌یی» ده کان, 


دهل :۱. دهرل» دور. دوهول (س). رم 

دهل زدن : م. قعولهک ون اناه دول 
ژه‌ندن: دمول دایوه (ه). دوهول لیّدان 
(ش): 

دهل زن : ص‌نا. دمول زمد, 

دهل دریده : ص‌مف. دمەك دریاگ. دهم 
درار. دهول دیا (). 

دهم : ده‌یم. 

دهن : نک . دهاد. 

دهن از نعجب باز ماندن : دهم بوونه 

تاق‌جراء دهم ماق مان. دهم بیه‌ی نه‌له‌ی 


ه‌قا ( ه). 


دهن ند : امر . دهم بەل» دهم به‌س: دهم 


بین . 
دهن دره : امر. باویشك. ویژه (ه). 
باقشك (ش). 
دهن کجی : امر. ریچ» فیچ» چیر. دوف 
خاری (ش). 


دهن لق : صمر. هه‌رزه جه نهء دهم لەق» 
دهم دریاگ. دهم سر قەرەچناخ»› زار 
دراو. دە ھەرزە (ش). 

دهنها : امر , ده‌منه, 

وة +آمر دیاتمی فاو ددانه: 
سهله‌ف, لغاف (ش). 

دهه : دوب تیال 

دیباچه : ۱. سه‌ره‌نا, دیواحه. 

دییلم : ۱. شیواز نامه 

دید : ا, سوماء هاناء بینایی» دید دیت. 
وینابی (ه). بیناهی, به‌تار (ش). 

دیدار : امص. دبار, ژوان. دیتا (ش). 

دیدبان : ص‌مر. جاودار, جاو دنس 
دیده‌وان» دیده‌بان» حاویار. زیره‌فال 
(ش). 

دیدسنج : امر. سوما ییو. 

دیدگاه : امر. اسر گاب دید گا دیا رگا 
بەر جەوەن. چەمگا (ھ). 

دیدن : م. دین» بینین» جاو پی كەفتن» 
چاو پی که‌وتن. دیهی» دیای (ه). 
دیتن» رژنین» فتراندن (ش). 


۱- دهن نه قلیان. 
۲ - آهنی که برای قبول اطاعت به دهن 
اسب زده می شود. 


دیدنی : ص‌مر . دیه‌نی. دید نی (ه). 
دیتنی (ش). 

دید و بازدید : دیو بازدی» دیه‌نی. 

دیده : ۱. چاو, دیده. چم چه‌شم (ھ). 
جاف, چه‌عف (ش). 

دیر : ص, ۱. دی دره‌نگ. 

دیررس : صمر. کوربه دێر رمس. 

دیریای : دریرُ خابهن, 

ديرك : امصف. شه‌مه‌لا: جل مه‌رده 
کول که تیروف کرتوم سیگ 
دیر ط» کله. شەمعەك (ه) - ستوونك, 
بّشمال» روت (ش). 

دير کردن :م دشر کردده در‌نگ 
کردن. گیرو بوون (ش): 

دیسروز :ق مر. دویکه؛ دویسی. 
هیزی (۵). دوهو» دوهنی (ش). 

دیروقت :ق‌مر. دیروه‌خت» دیر گا. 

دیزه : ص. دیرگ دیزه. 

دیزی : ا. دیزی تیکله» دیزه. 
گوشی (ه). سو وکره» دێزك (ش). 

دیشب : قمر. دوی‌شه‌و, دوننی شهو. 
هیزی سه‌وی (ه). شه‌فی دی (ش). 

دیفتری : ۱. مله خره» خوناق» حوناق. 

دیکنه : ۱. نزوه» ره‌نووس. 

تیگ را قارات این ماحل 


به‌روش (ش). 


دگل سر تیاه سره اه مر 
فازانه سەر» فز نه سره جنگه سەرە. 

ویک پابه : ایریا مس باه 
سی لک مینک ا 

دیگچه : امصف. تانجه. فازانجلی (ه). 
قوس خانه» مه نجه لوك (ض). 

کاتسر ها عرسا سا گرم 
یحا. لدی (ش). 

دیگران :هوان تر. 

یگنر بناز::.قمر. عه‌مبسان: د‌یسانه 
هه میسانه‌وه. جاریکه دی (ش). 

دیلاق : ق. زەلام» دزی داهو 
ده‌بلاق. 

دیلم : ۱. چل مهرد نوټل» لاهیّزتیر» 
دەيلەم» قاز مه. کوسکی, لهازه (ش). 

دیلماج : ۱. پەرجش» وهر گنر . 

ديم : ص» ۱. ده‌يم به‌زژك به‌ژی. 

دیمزار : ا. ده‌ییم زارء دەيمەرو»› 
دەيمەرۆك. بر (ش). 


دیمی : ص‌نسب. ده‌یمی. 


دین :۱. دین. 
دیو :۱. ه‌هریمن, دیو» درنج» شه‌یتان. 


دیوار : ۱. دیوان جاخ » شکه بەر . 


دیواره : ۱. دیواره. 

دیوانگی ز ج مص. شیتی. دیناتی» 
قیتی (شن )6 

دیوانه : ص‌مر. دیوانه. ده‌یسری» 
به‌ته‌ری» كەلەپى» ده‌یلان, لبویاگ» 
هه‌رده. کیفی» شت کلکانی. 


ذین (ش)- 


رح 
ذات :۱, سروشت؛ مال. 
ذات الجنب : امر . سار حهم. 


ذالقه : ۱. حتر هی حهره. 

ذخیره : ۱. ئەلووخنه» زه‌حیره به‌سه‌باز» 
نویه » نباته اه به‌سوقت: ناسه كەقت» 
باه گفوت. هه‌لگرت:(شن.): 

ذخیره آرد زمستانی : ز مههر. ز مهار . 

وت :رورا باجلا , گه‌تبه 
به‌یغه‌مه‌ر گوله کابه. زمراته (ه). 
گه‌نم شامی, گه‌نمول (ش). 

ذرغ :۱. گهز. 


۱ اندوخته از دزدی در خانه سوهر 


ذره :۱ زره رنزه؛ ببزه. لب (س). 

ذمره‌بین : امر. رزه وین گه‌رد بین 
زره بین. 

ذکات دادن : م. زهکات دەر کردده 
قه‌ولانین. ژه کات دای (ه)ء ژه کنات 
داد (س ). 


کر :۱. گیره ژهکه‌ر. رنل (ش): 


وکر 2 لامر کي 

لت : | زیت مه‌نهت سه‌جله‌س. 
دله :۱ تاش 

ذلیل : ص, زه‌لسل» زه‌بووده خار؛ سه 


ذم : ۱. خوست. 


دوب ان چ تاو وه 


ناو بایوة (ه). حەلاننەوە (س). 


ذوب کردن : م. ناواننه‌وه, ناوانن. 


تاوناوهی ( ه): سافاندن(ش): 


ذوحیاتین : امر . دوزبنه» وشکاوی, 
ذوق :۱. مرح. 
ذهن : . زوسن سر ویر. هشو 


EE 
رابطه : ۱. رابته, که‌ین و بهټن» وەند.‎ 
راحت : ۱. رەحەت» اسووده ئاسان»‎ 
ویانا,‎ 

راحت شدن : م. رەحهت بوون» وجان 


گرتن» اسووده بوون. 


را حتی : ح مص. ره‌حه‌نی» ناسایش؛ 
ارامش. ته‌نابی (ش). 


راد :.ص, اراد خوافیز. رازیانه : ۱. رازیانه» رزيانك ره‌زله. 


راز : ۱. راز سر به‌نام نهینی. راست! : ص. راس ربك راست. 


راز دار:ص‌فا راز دار. دوروس, دوروست. 


خودانکه‌ر (ش). را ست" : ص. راس» قنج» قیت» شەق» 


١۔‏ راست در مقابل دروغ. ۲ - راست در برابر کج و خوابیده. 


ساف 


راستا : ۱. راسه قه‌تار. 

راست بال : ص مر. راس لهر؛ راس 
دنم 

راست درآهدن : هاننه دیل» راس 
ده‌رانن. ديل ناای: 
راس به‌رامای (ه). زاس هاین (شض). 

راست شدن : م. راسهو بووده رەب 
بوول» فجهو بووده سیخ بووده هی 
بوود, فنحه‌و به‌ی: هور وسه‌ی (ه). 
به عحس (س). 

راست کردن :م. راسهو کردن» شهق 
کردن رب کردل» رمق کردد. 
هرر گنای ادب بجا ندت کن )2 

راست گفتن : م,راس‌ویین؛ دوروس 


وین راس کردن. راس واته‌ی» 


دوروس واتهی (ه). را 
وین مه 
راستگو : ص فا. راس وتز: راستال. 
راس واح (ه). را بر (ش). 
راسته ۲ : ا راسه ریز راضا فه‌ثاره 
حەت راسه رژد» زاسی. 
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راسته , ست مازه تاو به‌ماك: راسه: 


راه با زان مر افسته 


راسته بازار : امر 


راستی : حمصت. راسی: دوروصی: 


حه‌قتفه‌ت, راسته فسته ؛ دوروستی. 


راندن 
r‏ 

راستی (شض). 

راستی؟: فا9 زایی؟» راستی 6 

راستی راستی : راسی راسی» راسته 
فینه. راستی راستی (ش). 

واسو :ا,راسووه مك جور متا 
بائه فانك (ش): 

راشی : افا. به‌ر تلدهر. 

راضی : ص. رازی؛ صسوه‌سنووه 
دوشب وش حه سیم حه‌سیا نگ 

راغ :۱. مب رگ» جیمه‌ن. 

زاغب: اف ا. راغسب» خواز گسار. 
راغم (ه]. یی غوش (ش). 

راگسته :ص را گس »مةك هگید 
مدرای (ه6. مات کر ب(ش) 

راکد ماندن : م. مەن بوونه راکد ماه 
به‌نگه‌و خواردد. مدرایره؛ بیّسه‌وه 
وورده‌ی (ه). کر مان (ش). 

رام : ص. گور لی نسی, رام. 
وهی (ه). نه‌ی» رموودهه که‌وی؛ 
ک‌هی گوهله مسبت (ش): 

رام کردن : م. رام کردد. لی نی کر دده 
به خو کردن» گورو کردد. را هانین» 
راهیناك. وه‌ی که‌رده‌ی (ھ). که‌وی 
عرنه کذفی کرفا(شآه 

ران :۱. ران. 

راندن ۲ : م. دەر کردت؛ تارانن» رامال 


نيان تاراندن» تاونبال. بەر که‌رده‌ی 


۳ - نار اندله پیروت کرد 


راندن 
۳۴ 


ره‌منای (ه). 

راندن! :م. لی خورین, راندن. 
هازوونن» اژوونن (ش). 

رانکی : امر. قوشقون» رانه‌کی» بالدوو. 
رانك بيرك یالی» قویشه (ش). 

راننده : افا. رانه‌نه, شوفر ارو هاژو . 

راه :ا. راء رێگه» رگا ری گوزهر» 
گوزهر» ره‌پیّلگه + ریباز ریواز» 
مه یه نله لاپی ازى شه‌نام. 
راگا (ه). ری (ش). 

راه ۲ :ق. نوگی گەل» نوبه نۆره» 
جار» سەر» که‌ره, را» بار» که‌شه» 
کر 

راه آب : امر. ری ناو ناورهو» 
که‌له‌وهن ره‌عنه ریگه‌ناو, که‌لین. 
که‌له‌به‌ر (۵). سوولین» سویلاف (ش). 

راه افتادن î‏ ری که‌فتن».را که‌ونن» 
رێك که‌فتن, رێگه که‌فتن» ساز بوون» 
کەوتهی را. جمایره(ه). 
فی که تن (ش). 

راه انداختن : م. ری‌عستن, رتك 
شن ریا کرو ار واگ 
خستن» ساز کردن» رك هاوردن 
سا سات دان سور و ند به‌ستین. 
وسه‌وه ړای» ريك وسه‌ی (ه). بەړى 
کرن» ری تیخستن» کوداندن (ش). 


راه بردن : م. ری بردن» را بر دن شون 


۱ - ,راندن وسیله قله . 


۲ - دفعه 


یرذن ریگه بردله زانین ی 
وی ره وف 
به‌رده‌ی, زانای (۵). ری برت (ش). 

راق تدان :ام ری به‌نان: 

راه پیمایی کردن : رکه کردله 
ری حوود» ری کردد. رانه لوای (ه). 
ريك حوود (ش). 

راه دادن : م. زی روان ی :انرا 
دای (ه). ریك‌دان (ش). 

راهداری چ سص..اراداری؛ 
رادارانه» ريك داری (ش). 

راه راه: ص مر . رارا» ری رکه 
مل مّل. خەت خەت. 

راه رفتن : م. ریگه چوون» ری کردن» 
گران» گهر یان. رانه‌لوای (ه). 

راه رو : امر. رارهو» را راگوزهر» 
ریازن ری رهو. 

راه زن : ص فا. چه‌نه».مله گیر» ری بر 
ریگه گیر» كەل گیر» جه‌رده» ی گر 
گه‌رده‌نه گیر» ته‌ریه. 

راه گذر خن فا زا گوززه رټ و گار 
براسییر» ییار ریوار» ری رەو 
سه واد »وی گوزهر. راویار (ه). 
وهای رای کار ور شکار 
زئ وینگ (ش). 

راهنها من فا راتهاء رابەرء ملد 


ری‌به‌ر» ری نوین» ری نما, 


راهنمایی : ح مص. رانمابی, راتموونی؛ 
رگ بي‌قالم ارب راتفر 

راهنمای شکار : راوحی» کول کن 

راه نورد : ری بر ج» ری‌سو. 

راهواز :ص‌مر. به‌ناء ب‌نی؛ گورج؛ 
راو ابر . واش هنوت ۵ ۱6» 
خوّس حوو (س). 

راه يخ بسته کوبیده : رحه, به‌سته لولاه 
به سته الەك› به‌سه لەك. 

راهی شدن : م. رابی بوود» دا جوین؛ 
حوون, بەر شیه‌ی: جمایره (۵). رک 
که‌فن (س). 

رای : ۱. راء رای» راوټز» ته گییره ره‌لی. 

رایت : |. بیاغ ثالا» درۆشم» عدلهم. 
به‌بداخ (). نونجك, کر بنجك (ش). 

رایزن : ص فاء ۱. راویژ کار. 

رایگان : ص. مفت» مه‌جانی» ثاوانته» 
هه‌وانته» فیروه به‌لاش خورایی؛ 
هه‌رووا. شخوو (ش). 

ریش صء .ا تروك مراك 
ر‌ییس, سور گه‌وزه. گرا کیره 
که‌هیان (ض). 

رب :ا روب قاتولی!. زوگ (۵). 

ربا :۱. فازانج» سوه ربا سه‌لاف. 


رباخوار : ص فا. سوو خوهر. سوود 


خور (ش). 


رباعی : ۱. جووارینه. 


ربج :. سوو» ربا 

ربع :ا حارەك. 

ربوودن : م. رفانن. ه‌ر فانای (ھ). 

رتبه : ۱. بل بابه» رونبه. 

E 
خالجا لر که: بسیسعلی؛ مامالی (ه):‎ 
بز به‌ز و وك» بير هه‌فووك (ش).‎ 

رج :ا.رهج» رز ربزه ا 
زگ رهگ رکه ا" 
له ارش0 : 

رجاء : ۱. هتوا تکا. 

رجحان : امص. بتر» به‌ربزاری» زبهر. 

رجز :۱. فیتال» هووشه» شارت و 
بوورت» ره‌حهز . 

رحم : | ب‌زه‌وی» به‌زه‌بی»اره‌حم. 

رحم : |. به‌حه‌دان» بز دان ره‌حم. 

۲ حَ :ا. روخ» یره دهم و جاوه 
سه کوت» جر و جاو» روو» روومەت» 
سیما» سوورهت,به‌جك, جه‌نه‌ب» 
رووا لت دیسم؛ رووه (ه). دروف 
سکووم؛ سکوم (ش). 

رخت. :۱. جل» اه رگ مال بو شاه 
لیباس؛ تەن پوش, بوشه‌ن. به‌راف» 
تالاق جلك (ش). 

رختخواب : امر. جیّگه نوین» 
پى خه‌ف ره‌عت و خاو؛ به‌ستهر» 


جی, ليف و دوضهل, ليف و 


۳ - رج فالی. 


ياگه (ه). نفيك (ش). 

رختخواب پيچ : جټوان» مهوج. بهستك 
به ستەك (ش). 

رختشوی : امر. جل کوت» جل شوّر» 
جل شو» تەنەروس» گلا رکو . 

رخسار : نک . رخ. 

رخنه : آ. رخنه» کوناء دیوه‌دهر ‏ 
روجی .وله دیماو دەر (ه). 

رد پا : امر. شون به‌ی. ریچ» مشوب» 
شوین» ئەتەر» رهم ی با. دوو (ش). 

رد ش‌دن :م.رهده‌و وون 
رهد بوونه‌وه دابگر دن بگردد: دەر 
باز بوون (ش). 

ردک روند دس هو نق 
رهد کر دن؛ بوواردن به‌راندن. 
رەد که‌رده‌ی, ویارای (ه). بهوراندن, 
دەر باز کرن (ش). 

رده : ۱. رده رهگ رزن» عاسی» چین. 

ردیف :۱. ره‌دیف» خەت» ریز رزن. 

رذل : ص. ره‌زل» ره‌زیل» به‌س» به‌ست. 

واه ایو رهز یی 7 شم 
دار تری (ش). 

رزق :۱. رزف» روزی. 

رزم :۱. هی جه‌نگ, خه‌بات, داوا, 


رزه : ۱. ره‌زهی ریزه. ریز (ه). 


رژیسور : شانوو گر . 

رس : ۱. خاکه سووره» روس. مل (ه). 

رسا : ص فا. ره‌ساء به‌س پا گه‌بیو. 

رساندن : م. گه‌یانن» گه‌باندن, ره‌سانن, 
باونای (ه). گه‌هاندن (ش). 


رستگار :ص فا. رز گار رسگاره 
خه‌لاس, نازا. 

رستگاری : جح صسصب. رسگاری. 
رز گاری» خه‌لاسی . 

شتتی زوم 

رست رواو 

رسم : ۱. ره‌سم یاسا باو» باب فک 
راء ثایین. داپ. نه‌ریت (ش). 

رسیم کردن : م. داه‌اوردد, رە سم 
کر دنه باو کر دن. 

رسن :۱. ته‌ناف, گورتسن» به‌ نك » 
بهت» شریت .رس رست, رستكه 
رسته. وریسه (ھ). تەرفك 6 يته ۾ 
شلبتك» قەريس» كايك (ش). 

رسوا: ص. په‌نه نامه نز ړول 
رسواء قه لته‌بان, سهر شور 

رسواشدن : م. نه له نه‌ئین» ر سوا بوونه 
ترو بوود. 

رسوا کردن :م. ړو کردنه ناوروو 
بردن» رسوا کی ردن. رسوا 
كەردەی (ھ). 

رسوابی : حمص. بەد» فیسب» ر سوایی» 
ړوی اويه تې (ه)باتوولی» سم 
شوری (ش). 

رسوب :۱. لست» خلت جرمالم» 
دورد جلووره, بنه‌خاله. لیم (ش). 

ضیل اا وس ری دم نووس» 
سایه دەس» فەوز. 

رسیدگی کردن :م. یبا گه‌یین, 
دسیدهگی کرات پا که بشن ارا 


گه‌ییشتن, توژینه‌وه, لى کولینه‌وه, 


یاوای پنه (ه). تی پر کرن (ض). 
رسیدن : م. گه‌بین؛ ی گه‌بین» بر 
کردن_گه‌پیشتن. یاوا (ه). گیهان» 
که هینتن (ضن). 
رسیدن سهمی بکسی : ین بر یان. 
وشیده::امف. گه‌بیك: گه‌ییو: لال ۰ 
پی گه ییشتگ. بیاوا:(۵). گه‌هیشنتی 


زا وه 
ره :ا وراو ریا که لرگ 
بەت » لیسك »لۆنه۳. داف (ش). 
رشته کلفت + پرپوله. 

رشته بلو : امر. رشته پلاو. 

رشد : ۱. گه‌شه. 

رشد کردن : م. روشد کردن, بارهاتن» 
گه‌شه کردن قەه کیّشان» بالا کر دن؛ 
گوتهل بوون. گه‌وره بوون. گه‌وره 
ایا( کرت کے 
فه گه‌شبوون (ش). 

رشك :۱. رشك. 

رشکین :سی :نسب ر شکن را 

رشمه :۱. ره‌شمه. رسته (ه). 

رشوه : ۱. به‌رنل, بەر سل رشفەت. 
رضایت : امص. يی خوشی» خوسحالي» 
زهزایت 


رطتویعت : انس خی تات کی 


1 - شه آشو غاا 


۲ - رشته تلاق و مو و غیره ... 


شەھ (ش). 

رطیل : نک . رتیل. 

رعابت : امص. ره‌عایهت» پاس. 

رعد : ا. چه‌خماخه پرووسکه 
بړووسکه» تیلاه سایسه‌قه. 
بړووسی (ش). 

رعشه : امف. تەز» مووجرك رەعشه» 
لر 

رعنا : ص. شوره (ژن). 

رعیت : |. رايەت. رەعيەت (ش). 

رغبت : امص |. مرخ» حەز» رەغبەت» 
بر ووایی» مه‌یل» هوك» شهوق» خوازه» 
خواست: 

رغم : ۱. رهم جلد خیگه. هزه (ه). 
پیستك (ش). 

ر ف :ا. رفه» بالارفه. ته‌قچلك» 
رەفك (ش). 

رفاقت : دۆسى» دۆستى»› رفاقەت. 
ئاوەڵەنى (ش). 

رفت :۱.ره‌فت. 

رفتار : امص. ره‌فتار اکار. 

رفتگر :ص شنك. سپوور؛زبلچی 
زوتلیه‌ر. 

رفتن : م. روین» چووت» شین» رویشتن. 
لوای (۵). 

رفت و آهد : هانن و چوون. ناماو 


لووای (ه). 


رفته‌رفته 
۳۸ 


رفته رفته : ق مر. ره‌فته ره‌فته» کهم 
کهم» ورده ورده. هیدی هیّدی (ش). 

رفر اندم : ۱. هه‌مه ده‌نگ. 

رفو :۱. رفوو. 

رفو گر : ص شند. رفوو گهر. 

رفیده : ۱. ماد مزر گه (ش). 

رفیق :ناوەل هاوتهل رهفیق, 

رقابت : امص. فینه به‌ری: رفه‌به‌ری» 
رقابعت. 

رقاص : ص. ره‌فاس, ره‌قاز. 

رقاصی : ص نسب. ره‌فاسی, ره‌قازی. 

رقص : امص. رەخس» هبل یه کی» 32 
ده‌سماله؛ جویی » جه‌یی +سی‌ساز ۰ 
رهش بالك : ههله که اههله که شما 
همه لاله کش کش. وربرای؛ هور 
برای (ه). رەقس» ده‌فاد, بیلیته (ش). 

رقصیدن : م. ره‌خسین, دس گرتن» 
ااا کرد مور یرای (ه). 
ره‌صین (ض). 

فص ملوزم» هاو جار» ریب 

رقیق : ص. نهر نهمره نوله, ناوه‌کی» 
بى يەمەق» ره‌قیق. 

رد : ق. روك» راس» رووت» سووره 


روشن» بى به‌رده. 


رکاب :۱.رکاو رکټّو» رکیف» 
وزه‌نگی. ویزه‌نگی (۵). رکیب (ش). 

رکعت :۱ رکا 

رکوع : امص. روکووع. 


رگا رهگه ده‌مار. رهه (ش). 
و گباز اهر روان رزەن لیر مه 


ر مى اى 

رگبار تبر : دمس ری رتژمن. 

رگ ب رگ شدن : رهگ به رهگ بوون. 
ریگتلای (ه). 

کاو نی کوش : حه‌ق, به‌ماره 
رەگ و به‌ی. حلك و جۆلك (ش). 

رگه : از رهگه رزه چين وه کی ف 

رم ان مله سول سل جار 
رەف سلك (س). 

رمال : ص. حه‌ساو گیر» ره‌مال» فالگیر» 
قاله کر ثاله‌بین» کو گر ره‌طل 
دەر (ه). ره‌مل دار (ش). 

رم دادن : م. رهم دان ره‌مانن؛ تارانن» 
تار کردد, راو نيان راو دان» 
مساله.مانهزهربره‌نهای» تتارننای» 
لیاق (ه). رەف دان» ره‌فاندت 
(س). 

رهز : امر. رهمز» گوشه در که» هیّما. 

رمق : ۱ نین رەمەق» ناو شی» دووا 
هبز. 

رم کردن من .رهم کر دنه سله مینه‌وه» 
ساه میاندوه: ره‌نانوه ,سل کهردی» 


له مایوه ره‌مای (ه). رەف کرن» 
سلکین (شن): 

رهوك :ص فا. رەمووك. سرك (ه). 
رەقووك (ش). 

رهه :۱. رانء گەله» مى گەل روگ[ 

گاگەل ۲؛ رەمه . يول» رەقوو» 

رهقاده ۲ه کر رەقی (شن). 

رهیدن : نک . رم کردن. 

رنج : ۱. ثه‌رك ره‌نج» ناره‌حه‌تی » ثازار 
جەرزەوە» مەشەقەت› كۆرەوەرى» 
مەينەت. 

رنجاندن : م. ر‌نجانن» رەنجان» 
جه‌زره‌وه‌دال. ره‌نجنای (ھ). 

رنج بی ثمر : ره‌نجهر. 

زنر ۲ ص فاء.ره‌تجه‌ر» پاله» نکن 

رنجش : امص, ره‌نحش» عاجزی. 

رنجیدن : م. ره‌نحیان» ره‌نحین. 

رنحیده : امف. ره‌نحیا/ نازورده 
دلخور» ره‌نحياگ. 

رنده : ا.رەنه؛ رگ ره‌نگه: ر‌ندهی 
کو شته‌را» کوسته‌ره (ش). 

رنده کردن 1 ره‌نه کر دد. ره‌ناندن» 


تین لاش 

زاگ ا دگ بر ب ۲ 

رنگارتگا: ص فر .ر‌نگاهههتلایی» 
رەتگازەنگ. 


1 


۲ - گله حیوانات وحشی. 
۳ کله کاو. 


رنگ بریدن : م. همل پر ووسقیاد» 
ا په‌رین, کال بوونه‌وه» کاله‌و 
ووت فه لیر کنانا, رونگ پزای: 
ره‌نگ پرووسقیای (ھ). رنگ‌پیت 
بوون (ش). 

رنگرز : ص‌فا. ره‌نگ ریز ره‌نگ رهزه 
وه گت رت رگ کر (آهباد 
چې رشن 

نگ ی 
روین» کالهو بوون. هاله‌و بی‌ی (ه). 
ره‌نگ جوون (ش). 

زنگ مستوعی + رهی هم 

رنگ و رو : امر. ره‌نگ و روو. 


رنگین کمان : امر. هه‌ساره زهرینه» 
له ستوو نه زیر ینه» په‌لکه ره‌نگینه» په‌لکه 
زیر یه » کول که زهړینه» کولکه زټړينه. 
پلووره وارانی (ھ). که‌سکه سوور» 
بو و که باراث (ش). 

رو : نک . رخ. 

رو“ زوا اه تاه شوه بسا 
هنداف (ش). 

روا : ص. جایز, رهوا رجواء تحهلال. 


رواج : امص. ره‌واج» برهو. 


۴ گل ۳۳ 
۵ -رنگ قند. 
1 ازاگ زوسن 


دواج 
۳۹ 


روا ج‌داشتن 


۳۳۰ 


رواج داشتن : م. رجوا دین؛ ره‌وا دین» 
دل بروا دان» ره‌وا بیسنین. رهوا 
دبه‌ی (ه). 

روادید : امر. به‌نه, بووارنامه ره‌وادند. 

ره‌وال :۱.ره‌وال» روش, ره‌سم؛ یاسا» 
ته‌رز» ه‌ور. 

روان! : ص فا. خورٍ, ره‌وان» جاری. 

روان۲ 3% گان ره‌وان. 

رو انداختن :م. روو خستن. روو 
وسه‌ی (ه). سەر تبخستن (ش). 

روانه شدن : م.ره‌وان» بوود: 
ری که‌فتن. ره‌وانه بیه‌ی (ه). 
ری گذتن (ش): 

روانه کردن : م. ری خستن» ری کردن» 
رابی کردن» شیاندن. ری کرن (ش). 

روایت کردن :م. گه‌راننه‌وه» واگ 
کردن» گیر انهوه. گیلنایه‌وه (ه). فسه 
گوونن» گتر ان (س). 


روباه :۱ ریسوی. روواس (ه). 


روفی (ش). 


روبراه : ص. ريك, رووبه‌را اماده. 


روبراه شدن : م. ريك بوود» روو به را 


ار 


آوچ 


بوون. جی‌بین (ش). 

روبراه کردن : م. رووبه‌را کرد ريك 
و بيك کردن. رووبه‌را که‌رده‌ی؛ رك 
وسک ی( چن کرت رق 
خسن (ش). 

روبرو : ح اض. رووبه‌روو» به‌رانبهر» 
چه‌نه به چەئە. كۆش (ش). 

روبند : امر. روو بەن. تە‌قز (ض). 

روبند شدن : م. رووبهن بوون» که‌فتنه 
ناو روو ده‌روایسی, 

روبنده : ۱. رووبهنه» بەر جنك بنجه. 

روبوسی کردن : م. ماجهو كردن روو 
ماج کردد. 

روپوش : امر . روویوش, ساکو. 

روترش کردن : م. نوزشانن؛ بیشانن» 
روو نورس کر دنه تال بوون» به‌نگله 
میس کردن» روو دز کردن» فین 
دن ان تردن روو اکر 
که‌رده‌ی (۵). نوك سین بوون» ناف 
عاف گری کرن (ش). 

دوح : ۱. گان روح. جاد. رح (ش). 

رود :ا. رۆ» جهەم» اران رووبار» 
شه‌ناو. جوم (س) 

رودار : ص‌دا. بر روو» با نروله 
ده مسوور» روو دامالباگ روودار» 
جه تاوه ړوو. 


رو داشتن :م. روودار بووده بر روو 


بوودا, 

رودخانه : نک . رود. 

رودربایستی : امص. روو دەر بایسی. 
روو دەر وایسی. 

رودر بایستی گیر گر دنو .ازو و دعر 
سیگ کر برد من 
زرو کر بوودا, 

رودل : امر . سەر دل رودل رقت 

رودل کردن : م روودل کسردنه 
سه‌ردل گیریان. روودل كە ر دەی» بەس 
به‌ی (ه). 

روده:۱. ریله خق روله‌عو ریخوله. 
رودی» روه (ه). ریقی» رويفقك: 
ریفنگ (ش). 

روده دراز : نک . بر حانه. 

روز : ف» ۰۱ رو رو» روحیار. 

روزانه : ص مر. روزانه» روینه (ش). 

روز يسین : امر. قيامەت» هو دنیاء روز 
اخر. رو فیامه‌نی (ھ). 

ووز گناو : امس روز کار روز گناز: 
ده‌ورال, عه‌سر زه‌ماد. 

روزهره : ص مر ق مر. روزانه. 

روز هزد : امر. روز بر روز مز. 

روز مه‌آلود : که‌وه رژز. که‌وه رو (۸). 

زوزن: ا کا و روونی گوتاترزچکه 
گولانجه: رچ شه‌یافه, كولەك 
کونا وه‌حه, نه‌ساوی» کارتر » رورل» 


کونا روحن. نه‌شابی (ه). ناخ رۆز 


- روسیی بر , 


ھەر (س). 

روزناهه : امر . روزنامه, غەزهنه. 

زوز ام.نرو رگ روژوو.رژجی» 
روحه (ه). روزی (ش). 

روزه خوردن : م. روژ گ شکانن» 
روگ نه گرنن. روجی مارای (۸). 
روژی خارن (ش). 

روزه‌دار : ص فا. روز گه‌وانه رژژوو 
وان. روحه وان (۵). روژزی گر (ش). 

روزه گرفتن :م. روزگ گرتن» 
روروو کب روحی گرته‌ی (ه). 
روژی گرتن (ش). 

روزه داشتن : م. روگ بوود. 
روژی بین (ش). 

روزی : امر . روزی» روژی؛ رسن. 

روسیی : ص. جونه» خراوه, سازنه» 
جنه, خخانم» چه‌قال » چه‌قالته | 
سووز مانی؛ گاندهر» حیز» قه‌حبه. 
حنی (ه). 

روستا :ا . 
لاده گا (ه). نافاهی, گوند (ش). 


دی لادی تابادی. دە گا 


روستابی : ص نسب. دیهاتی» لاگایی» 
لادیی. لاده گابی (ه). گوندی (ش). 

روسری : امر. رووسه‌ری: له‌حك» 
پونلاك تەرحى» سەر پوش. خیّلی» 
پوشی, ساروخ» فونك. عه‌فری» 
ثه‌بری (ش). 

روسفید : ص مر. روو سفی» روو 


چهرمگ. روو جه‌رسی (ه). 
رووسپی (ش). 

روسیاه : ص مر. روو رش. رو 
سیاو (ه). 

روش : امص. ره‌وشت, ره‌سم یاساء 
جهم, ته‌رز نه‌ور چهم و خهمء 
نه‌ریت. 

روشن ۱ : ص. روشن, تابان» روجی» 
روناك» روود. روهن (ش). 

روشن ۲ :ص. گهش, روون. 
قه کری (ش). 

روشن ۴ : ص. روشن» کال. 

روشنایی : ح مص. روژناهی سوما» 
روشنایی, روشنا. شه‌وق 
روجنایی (ه), روناهی؛ روونی؛ 
رووهنی (ش). 

روشنابی ماه و خور : نریفه, ناف. 

روشن فکر : ص مر. رشن رووناك 
بیر . 

روشن کردن ۴:م. روشن کردد. 
روشن که‌رده‌ی (ه). فی کرن (ش). 

روشن کردن ۵: ۴ داگرسانن» هعل 
گرسانن» گرانن » گه‌شه‌و کردن » 
هه‌لکردن. گیسنای» نه گیسنای (۵). 
هه‌لکر دن» به‌ردان, فی خستن (ش). 

روشنی اج مصس:ر روشنی» روشنایی» 


۱- مقابل تاريك. 
۲ - دز :9 آتش رون 6 
۳ -.رنگ زواشن. 


گه‌شی. روچنی (۵). رووناهی (ش). 
روشور : امر. دیمه شوره. 
روغن :۱. رود روون» تام جه‌وری» 


رەو غەن. روەن (ه). دوهن» ته‌واش» 


زوهم (ض). 
روغن بو گرفته : بوه باء بوبا. 
بووا (ه). 
رون چراغ : امسر. رود جرا 
ره‌وغه‌دجرا, 


روغن دان : امر . رء‌وعه‌ندان, 

روفن دنبه :او ررون‌دووگن: 
روذ.دونگ:(ش). 

روغن کشیدن :م. رو اران :روت 
کیان (ه). 

روغن کرچك : امر. ره‌وغهن چرا. 
روهن گەرجەك (ه). 

روغنی : ص نسب. ره‌وعه‌نی» جه‌وره 
رونی. روه‌نین (۵). کنر (ش). 

رو کار : امر. رووه» روو کار روو به‌نا. 

روکش : ص فاء ا. رو که‌ش: روو کیش. 

رو گرداندن :م روو همل حه‌ر خانن» 
روو لی وهر گیران. روو هه‌له‌و 
گهړانن» روو چه‌رخنای. روو هور 
گیلای ((ه). روو زفراندن (ش). 

رو گرفتن : م رور گراتن: روو قایم 
کردن» روو کردن. روو گرته‌ی (۵). 


۴ روشن: کزدن آتش: 
۵ - روشن کرهن شمع و غیره. 


رمانیسم : ۱. سووره‌با. 

رونانی :۱. رونیاس روون اس (۸): 
گه‌فهز (ش). 

روند : ۱. رهوه‌ند رهوهد, ریز ره‌وت. 
ریاز (ش). 

رونده : افا. رهوه‌نه, عابر» ری‌بووار» 
ری بگار» ره‌وان» خور. رټفینك (ش). 

رونق : امص. رهونەق» برهو. 

رونما : ص فاء ۱. روونما؛ شهرمه شکینه. 

روی :1 . روح, بافین» فافود. 

رویداد : امر. تشفاق» رووداد. هدل 
که‌فت, نه‌سادف» حادسه بیش‌نامه‌د» 
ده گمه» بیش‌هات» قومه ری که‌وت» 
فه ماو . 

رویه :۱. جه که » رووه روو بوسه. 

رونه ۶ ریگ ره‌وست؛ ره‌ویه بهرژ. 

روی‌هم :ق مر. روو ههم بان يەك 
که له که روو وی ها 
سه‌ر ييك (ش). 

رها : ص. نازاه سەر به‌خوو ره‌هاء 
بەرەزە» ول سەر ازاء سەر به‌ست» 
تە رلا رز گاز: رسگنار؛ خەلاس. 


به‌وی‌یو ا(ه). نازاد تهوات (ش): 


رها شدن : م. به‌رلا بووده نازا بوون»* 


سەر به‌ خوّ بوود» وێل بوون» بەر 
بوون» ره‌ها بوون. نازا بیهی» به‌رهلا 


بیه‌ی» وێل بیه‌ی (ھ). فه‌رسین» ازاد 


۱ قران 
۲ ۔ یك قران و پنج شاهی. 


بین فل ین ەر ةلا ین (ش)ء 

رها کردن : م. بهرهلا کردنه ول 
کردن» نازا کر دنه به‌ردان, بهره‌زه 
کرد ره‌ه ا کردن. وه‌ردای (ه). 
سەر به ست کرن» فه‌ر ساندن (ش). 

رهایی : ح مص. رز گاری» رسگاری» 
زه‌هایی» خهلاستی , 

ره‌آورد : امر . دیاری, سه‌وفات. 

رهبر : ص. پینه‌وا» رابەر» سەرۆك. 

زهگار :نگ برآه گنار. 

زهسن ؛ ا زەن گر هو سار سحه» 
گرهو گان گره‌وی» گرنو. 

رهنما : ص فا. ری‌نوین؛ رابه‌ر» رانما. 

رهنمونی : نک . راه نمونی. 

ریا : امص. ریاء چاچۆل ا حوقه » 
فیل» به‌مبوول» روواله‌تیازی: راو» 
ریپ ریو» فروفیل. لیپ (ش). 

ریاکار : ص فا. ریاکار» رووالەت باز» 


قلباز. لیب کر (ش). 
ریال! : ۱. فه‌ران. قران (ش). 
ریال ۲ : ۱. ریال. 


ریحان : ۱. بون خوه‌شکه, ریحان, ره‌شه 
رکا ری وق کات ها 
رحان (ش). 

ریخست واب ریک فیافهء تەنك› 


ديامەن» دیمەن» سه کوت» میقن 
قەلافەت» ئەمتێل (ش). 


ریختن : م. رژانن» دارژانن؛ وه‌رانن ۰ 
داوه‌رانن ۱ تی کردن ۲ دا کر دن ۲ 
ریژان » رژان »رزانن »رزانن» 
همل رژانن, قلمه‌ودان . رشاندنه 
رزاندن» رزین» ریشاندن» ادنو 
قلمه‌و بوود. مجیای» مته‌ی» 
یووان (ه). رژاندن» هافیّتنء 
فه‌راندن (ش). 

ریخت و پاش کردن : داپزانء داپزیان, 
دایژاندن. 

ریخته : امف. رژیاگ, رژیاو» رژاو» 
ریخته. پوواو (ه). 

ريدن : م. ریان» رین» شوولاندن, 
فیراندن» گوو کردن. ریتن (ش). 

ریز : ص. ریز» پریش, ورده چکوله. 
بووچك, گوچك. هوور (ش). 

ریز ریز : ص, امف. ریز ریز» پریش 
پریش, ورد و خان» جنراو» جنباگ. 
هیور هوور (ش). 

ريزش : اعص. روخه وهره‌قه, ریزش. 

ریزش کردن : م. رزش کردنه 
رو خیان, داروخبان, وهره‌قه کرد . 
وه‌رای» ورای (ه), هرفینن» 
هلو شیان (ش). 

ریزه : ص. ریزه, پرنکه» قرنکه» پرزه» 
ورده» ریزهلانه, پرزوله ریزوّله» 
پیزه» پریش. کجك, پر تك (ش). 


ارين موه زر ت 
۲ ۔ جای ریختن در استکاد. 


ریزه کاری : ح مص. ریزه‌کاری» 
ورده‌کاری. هوورده کاری (ش). 

روسان لاه ران گنه 
وه‌ریسه (ه). به‌نك» فه‌ریس (ش). 

ریسه : ۱. ریسه, سه‌ف, قه‌تار» رز به‌ل, 

ریسه رفتن : م. چوونه پیران» تاس 
کر دن, فه‌رقان کردن. تاس که‌رده‌ی, 
پیرانل که‌رده‌ی, جووشیه‌ی (ه). رك 
هاتن (ش). 

ریسیلدن : م..رستن, رشتن» ریستن. 
رسه‌ی (ش). 

ریش :۰۱ ریش» ری» ردیسن» رین 
رھ (ش). 

ریش بابا : امر. ریش باوا. 

ریش پارچه : رال ریشول: رووش» 
زیش, 

ریشخنه : امر. تبزء گالته» رشقت 
نیتال مه ستخه‌ر ۵, 

ریشخند كردن : م. رشقەن کردن» نیز 
کردن» مه‌سخه‌ره کردن» گالته‌پی 
کر دن. تبنال که‌رده‌ی (ھ). 

ریش ریش :ص مسر. روش ړوش» 
زور قالا. تیش تیش (ش). 

ریش سفید : ص مر. ری‌چه‌رنگ: 
ریسپی. ریسش‌سپسی ‏ ریش 
جه‌ر مه (۵). ردین سپی (ش). 

ریشو : ص نسب. ریشوو» ریش‌دار. 


r 

رش مالادان» بیخ‌بړ کردن» ههل کیّشانه 

ريشه : ۱. رەسەن» ریشه» پلپ» ته‌وار  »‏ بن‌بړین» بنچن کردن. رټخه کهن 
ته‌بار » ره‌ته‌وه» كروك› منج» بنیشه » كەردهی» هور کستشه‌ی رێخەنه 
قورم .» بنه‌جه بنچه» بنه توو» ته» بیخ. بەر ارده‌ی (ه). بنه‌هیٌنانه دەر» 
بنچه رەگ» كۆتەرە › قەرە چول » قەلان (ش). 
بنج» بنه‌چه بن» کوته, سوو بیّخ. ریق : ۱. ریق فیره» یزهال. ترالی» 
رهه سفن ا(ش) یز حال (ه). نسهال» ریخ (ش). 

ريشه زخم : پوخ» پزرتخه» پوخله. ريقو : ص نسب. ریقن» ریخن, فیرد» 
ره‌هه گولکی (ش). تیزهالی؛ گوواوی» به‌له‌فیر ه, به‌له 

ريشه کردن : م.ريشه کردن» رهگ فیر که» ریخنه» یز حالی» ترال پژ گن» 
داکوتان» بنج داکوتان» منج داکوتان» گوونه کهر. گووینه (۵). نسهالی» 
بن گرتن» سه‌لك كردن ۲. رین دان» جيفووء زهرده‌له زهردیله» 
ره‌هه دا ره‌هه گرتن (ش). ریخوو (ش). 

ریگ :ریخ زیسخ» ریز. چهو» 
خیز (ش): 

ریگزار : امر. خر رټخزار» خرپ» 
جه‌ولگ ریخهلان» زیخه‌لان, به ست . 
خیز گمل (ش). 

ریگ‌شور کردن : م. شتنه‌وه. 

ريشه کن : ص, امص. ريشه که‌نه بن‌بړ» ریواس :۱ رتواسء رعبیز: قاله فنگ.: 


ريشه‌بر ؛ ریخه بر » بن چن» کلیّس. قه‌لاتنگ . ریواوی (ه). 
ریشه کن کردن : م. بنبړ کردن» پف‌پیا ‏ ریه :۱. سی» ریه» شووشی. شمش» 


دان» ريشه کەن کردن» ناو به جیه شوو شوو (ه). سهی (ش). 


١۔‏ ریشه کردن نباتانی مانند ییاز و 


حغندر. 


ز 


زایاس : ۱. پی تەك. 

زائیدن؛ زاییدن : م. زابین» سك کردن» 
فرك بوون '» تر کین ۲ خستنه‌وه ۰ 
گولین» لهار بوونه‌وه» دین. وینای» 
زای» وسته‌یوه (ه). زان (ش). 

زائیده بدون شیر : ئەبردەش» بىزەك. 

زاج 3 ا.زاخ. زاق (ه). 

زاد زاده : ۱. زاگ زاء زاده زاده. 
رید (ش). 

زادن : نک . زایدن. 


زاد وولد :زاو وه‌له زك و زاء زاو 


۱ زایدن حیوانات. 


زوو. زاوه‌زی (ه). 

زار :۱. زا سان» جار. 

زارع : افاء ۱. جفت بار, هیت بار» 
وهر زر فل شکار به‌ررز گه‌ژه 
کیل کار» کشتبار» که‌ناوه‌رز؛ زارع» 
کیلهر. 

زاوی امف زارای» تیوه ببانگ» 
زایله. گره‌وه (ھ). سینی + گرنی (اش), 

زاری کردن :م. زاری کردنه زار 
لی دان, شیومن کر دنه بانگ هه‌لدان» 
زاریان» زارین. گره‌وای (ه). شینی 
کرد شین کرتا(ش): 


زاغا : ۱. قشقه‌ره, زاخى» قهله بازهله, 
خه‌زال (ھ). رەف شيلك› قزرالك» 
قه‌له رەشك (ش). 


زاغ" : ص. زاق» کوشك. 

زاغه : ا. زاخه. زاون» زاخوور» 
ته‌وخ (ش). 

زاق و زوق : زاق و زووق» زاق و زیق. 

زالز الك : ۱. بلج» بلچ» سووره بله‌تی » 
بلچه سووره » گوریج, کټّوژ» گویژه 


۱- زاغجه, زاغی, بر نده‌ای است. 


آل کے کیره 


دیژه‌له. ریلی» گوهیشك» گهیشك» 
گوهیژ (ش). 

زالو : ۱. زه‌لوو زالوو» زیر وو» زه‌روو» 
لاره. جه‌هجوزك (ش). 

زاماسکه : |. زاماسکه به‌تانه, هه‌ویره. 

زانو :۱. جول. سەرچوك زرانی» 
نه‌ژنوی زانوو» زه‌رانی, زه‌نگوله 
وژنگ. دون (ش). 

زانوبند : ص فا امر . زانوو بەن» جوك 
بەن. 

زانو زدن : م. جول دان. 

زاویه : ۱. زاویه» کونج» سووج» 
قوژین» گوشه. ته‌نشت» کونجك (ش). 

زایمان : امص. سك و زاء زایمان. 

زاینده : افا. بزاء بزی» سك و زا که‌ر. 

زباله : ۱. زر و زویل» ناشنال» پووش و 
بلاش؛ دەغەلە » پاژینه » تاشغال, 


زانوبند 


ئة خیالی الاو ختولا,: شنه‌عمل, 
عاشال زوپل؛ زواله شه‌شال (م). 
کرس ازو و ابل یل (فن) ۱ 

زباله‌دان : امر. ثاشغالدان» زبلدانه 
زبلگه, ناشخالدان. شه‌خه‌لدان (ه). 
کرس دانك (ش). 

زبان : ۱. زووان, عه‌زمان» زمان» زار. 

زبان آور :ص مر. دهم ههراش» 
دەمەوەر» بەدەم» زووان دار. 


زبان باز : ص فا. زووان باز» بهدهم» در 


زبان بازکردن بچه 


A 


دووك»› دەمەوەر› دمل و قەل. 

زبان باز کر دن بچه : زووان گرتن. 

زبان بسته : ص مف. به‌سه زمان» زوا 
بەسە. 

زبان دار : ص فا . زووان‌دار» دهم 
ەراش دەمەوەر»› ز مان دار. 
عه‌ز مان‌دار (ش). 

زبان دان : ص فا. زوواندان» زووانزان. 
عه‌ز مان زان (ش). 

زبان دراز : ص مر. زووان‌دری دهم 
هار؛ دەمەوەر» بلل‌بسل كەر» دهم 
هه‌راش؛ زبان دریژ, زاره. عه‌ز مان 
دریژ (ش). 

زبان درازی کردن : م. زووان دریرژی 
کر دنا» گه‌زاره کیّشانء بله‌بل ردنا 
زووان دریزژی که‌رده‌ی (ه). عه‌زما 
دریژ کرد (ض). 

زبان زد : ص مف. به‌ناو بانگ. 

زبان فهم : ص مر. زووان فام. 

زبان کوچك : امر. زووانه بووچکه‌له. 
زووانه گولانه (ه). عه‌زمانی 


کچکه (ش). 

زبان گنجشك : امر. بناو. بناوج (۸). 
بناف (ش). 

زبانه : ۱. اوزوونه زووانهء زمانه. 


ژبانه اقش امر. زووانه» کلین بلیسه 
گوری (ش). 

زبانه کشیدن : 1 :کلب به ستن از ووانه 
کتشاناهبلیسه تتن . کلیه سای باه 
نه‌سای (ه). گسوری دانه گوری 


کیان (ش). 

زبانی : ص نسب. زارهکی» ده‌می, 
زووانی. 

زندف :ان .هل ارده ژوندهه سالت: 

زیر :ص. زرب درشت. گرنال» 
گرنزل» گرنی» گروز (ش). 

زیر : بان» بالاه سره ژوور» سهلان. 
ثه‌فراز (ش). 

زبرجد : امر. به‌رده زهرینه» زەبەرجەد. 

زبردست : ص مر. به‌هیْز ده‌سه نه‌دار» 


ده‌سهلات‌دارازهبهر دصر 

زبر و زرنگ : به‌چنگ» چنگز» زبر و 
زره‌نگ. 

زیون : ص. داماو» زه‌بسوونه کز» 
تجار رخاده. 

زجاجیه :۱ . قووقه له 

زجر : امص. عه‌زیهت, زه‌جر» ثازار» 
سزاء شکه‌نجه, ماوش › جه‌زرهوه: 
ئەشكەڵە» حوجهله ام جەزرەبە. 

زجر دادن : م. عه‌زیب»ت کر دده 
جهزره‌وه دان نازار گکردن» 
نازازاند تاه رەوات نا زاراندنه 
ازاردن. سزادای (ه). 

زحمت : ۱. زهحمهت, ه‌رك مه‌ینه‌ت» 

مه‌ر ار مت ره‌نج. 


زحمت‌کش می فنا. زمخمت: گهش: 


ههو 

زخم : ۱. زام» زەخم» برین» ریض» 
جوی: 

زخم‌دار : نک . زه‌خمی. 


زخم زبان : امر. زه‌عم زووان» تان» تانه. 

زخمی : ص نسب. زه‌خمی» بریندار» 
زه‌عماوی, زامار» که‌له‌لا» زامدار» 
مه‌جروح, چوی‌دار (ش). 

زخمی شدن : م. زه‌خمی بوون» بریندار 
بوون. 

زخمی کردن : م. زەخمی کردن» 
بریندار کردن» که‌لهلا کر دن. 

زدن :م. لی‌دان: وه‌شانن؛ کوتان» 
کوتانن, داگرتن. کوای, شانای» 
دای‌وه‌نه» وه‌ثای (ه). 

زدن پنبه : کردنه‌وه» شیه‌و کردن. 
کرده‌یوه (۵). چ رکانن؛ پەر 
لی‌دان (ش). 

زدن حشرات : پتّه‌ودان» لی‌دان» 
گه‌زتن گه‌ستن» گه‌زین» پی‌وه‌دان» 
وزه کردن» چزانن» وه‌شانن. 
ەى پسوه‌دای؛ جزنای» 
وهزه‌ی (ھ). درووششك لی‌دان (ش). 

زدن شاخه درخت : نک . هرس کردن. 

زدن هداوم : دا گرتن. هره گرته‌ی (ه). 

زدن مشك : م. زه‌ندن» شلەقاتن: 
رانله‌فان, شله‌فاندن. ژای» ژه‌نای (ه). 
کباندنه کان کزان (ش): 

زد و بند : امر. زەد و بەن» یلان. 

زداو ورد .ام نهد و خورده مشت 
و مر حه‌مه‌ره‌مزی. لیك‌دان (ش). 

زدودن : امر . باکه‌و کردن» نه‌میسهو 
کردن. 


زر : ۱. زەر» نالتوون, اتی» تهلا» زیر . 


زرادخانه : امر . جبه خانه قوّره‌خانه. 

ززاعت : انص. کشت و کاله گشت؛ 
زەراعەت. 

زرافه :۱. وشتر به‌لمل» وشترپلنگ. 

زراندود : ص مف. زیر کو زهرکوت» 

زرد : صء ۱. زه‌رد. زر (ش). 

زرداب : امر. زه‌رداو سه‌فراء زراو» 
زازه» زووخاو. زه‌رداف (ش). 

زردالو ای شلات شلا نه 


زه‌رده‌لی (ش). 


زردانبو : ص مر. زه‌رده‌موو» رین 
وهه زەردەلە. زه‌رد و زوال. 
زهردمل (). زار» زە‌ریچی (ش). 

زردچوبه : امر. زه‌رده حو. 

زرد زخم : امر. زه‌رد زخم. خه رکان 
(ه). 

زردشتی : ص نسب |. زهر دوشتی 
ثاگریه‌رس, گه‌ور, فهلا» خارسك. 
اویر به‌ر مس» گاور (ھ). گەفر (ش). 


زردلا:اسصف. رورم گیزهر. 


زردک 
۳۳۹ 


زرده (تخم‌مرغ) 


۳۳۰ 


گزه ر کي (ه). 

زرده (تخم‌مر غ) :. زه‌ردینه, زه‌ردیناو 
هیله‌ی (ه). زه‌رك (ش). 

زردی :ص نسب. زه‌ردی» يەرەقان. 
زه‌راهی» زەرەك (ش). 

زرشك :۱. زرشك» زريشك» زریسك. 
زی (ش). 

زرق و برق : زه‌رق و به‌رق. 

زرگر : ص شغد. زهر گر زیر کار» 
زه‌رنگه‌ر. زترینگر (ش). 

زرنگ :ی زرنگ» زمره ترجو 
جنگز» گورج» بزوز» سرك ازاد, 
تن و نیز زیخ» گور نه ته له. 

ژزنگاز :نک زراندود. 

زرنیخ : ۱. زهرنیق. زه‌رنیخ (ش). 

زر و زیور : گنز و گوله نگ, زر و 
زه‌نگیانه» زەر و زیوهر» تخل 

زره :۱. زری» زه‌نجیر, 

زرین : ص اسب زیرین» تهلانیء 

زشت : ص. ناشیرین» زشت» خویسار» 
به‌پور ناحهز» خراو, به‌دنه شك» 
ناگولوکاره به‌ثولاه به‌دته‌ر کیب 
نازه‌ریف» چەپەل» بی‌فهر, که‌فارمت» 
نه گبهعت» خراب. خراپ گهن: (ه). 
گه‌مار» شین بیس بهد گل (ش). 

زعفران : ۱. زه‌عفه‌ران» زه‌حفه‌ران. 

زعفرانی : ص نسب. زه‌عفه‌رانی. 
زه‌حفه‌رانی . 

زغال :۱. شنال زوو نالا رټژوو. 


زوعال. خهلوز (ه). رەژوو» 


ره‌ژی (ش). 

زغال دان : امر. وتالا رالات 
خه‌لوزدان (ه). ره‌روودان» ره‌ری 
دان (ش). 

زفت :۱. زفت» زه‌فت» جه‌وت» جه‌فت. 

زق زق : امر. چله, فرك (ش). 

زق زق کسردن : م. چل وه‌شانن. چله 
شانای (). فرك دان (ش). 

زکام : | زووکام باپەر» ده‌مه‌نی» 
بابینی» په‌تا. واپهرٍ» ھەلامەت» ئالامەت 
(۵). فرفینگ؛ په‌رسوو"په‌سیف» 
په‌رسی» ناسرم» ارسم (ش). 

زکام اسب : مه‌قاو» مقاو. 

زکام گرفتن :م. زووکام گرنن» 
چایان» په‌تا گرتن» باه کردن. زو کام 
گر ته‌ی» ئالامەت گرنه‌ی (ه). پەرسى 
گرتن» ار سم گرتن (ش). 

زکوه : ۱. زهکات. 

زکوه دادن : م. قه‌رلانن» دفر گر ند 
ژه کات دای (ه). زه کات ده ر 
کزان ل(ش ): 

ز گیل : ۱. بالووكك, ره‌شه‌بالووك, گه‌نمه. 

زل ص ازل غير 

زلال : ص. زهلال» پاك خاین؛ روونه 
ده میس ۰ 

زلال شدن : م. نیشتن» روشنه و بوون» 
زهلال بوود. نیشته‌ی (ه). 

زلرله : امر. بوومه له‌رزه. زلزله (س). 

زلف : ۱. زلف پرج": فژ» گیسوو» 
پورك پوپ ۲. نه گربجه "» بسك» 


خولامانه ۱ » پورت» به‌لکه ۲ دانووه. 
بز "» گنه" گینك. گیس. گیز» 
گەزی (ش). 

زلوبیا : ۱. زلوویا. 

زهان 7 ارژه‌مانه دموران:و‌عته جاه 
تان بړ» تەن جاخ» تاو ههل, 
دهم» حین» دۆخ» ساء سات» غات 
مەوقەع» عەگە» عەهد» عە‌يام» کژه 
کات. گاف(ش 6 

زمان جفتگیری حبوانات 
وحشی : که‌له‌هه‌رزه که‌لهزه 
كەڵەھەرز. کوهتّل» گوهیر (ش). 

زمانه : نک . زمان. 

زمانی : ص نسب. زه‌مانی» بر ی» گاهی. 
بر جار» به‌ینی؛ تاوی. گافی (ش). 

زمخت : ص. زوموخت» ناکول وکار. 
قەلەف» کریت (ش). 

زمرد : ۱. ز مرووت؛ زومورهد. 

زمزمه : امر. زه‌مزه‌نه مور هره 
لوره» ورنه» بچه. 

زمزمه کردن :م. موره کردت» 
زه مز مه کر دن» خوه‌ندد, 

زمستان :۱. زمسان» زسان» زوسان» 
زووسان. زقستال» زستال (ش). 


زمهریر : امر. زه‌مهه‌ریر زەمەن. 


ےا لت فف مردان, 
۲ - زلف بیر زنان. 
۲ زلف آرایش ,ده 
۱ - زلف جوانان که در جلو سر بیشتر 


زهین : ۱. زه‌وین» زه‌وی؛ ئەر خالد. 
زه‌مین (ه). زه‌فی» ئەرد (ش). 

زمین بر آب : به‌راو. 

زمین بی‌حاصل : گر که‌زه‌وی» گر که. 
شوره کات (ش). 

زمین پست و بلند : جال و جول» 
فولووج فولووج) نه مته م. 

زمین خالی از محصول : بوره جاړ» 
قراج» گر که. خوزان (ش). 

زمین خوردن : م. که‌فتن» گلان, گلیان. 
که‌وته‌ی» له‌ردی گرنن (ه). 

زمین دار : ص فا. زه‌وین‌دار. زه‌مین 
دار (ه). زه‌فی‌دار (ش). 

زمین زیر آب رفته : زریسوار. 
زرتبار (ه). زین زنه (ش). 

زمین زدن : م. دان‌زه‌وینا, خولو و پانن 
E‏ ژهنسیسسن دای (ه). 
ثه‌رددان (ش). 

زهین سخت و سفت : ره‌قه‌زه‌وین؛ 
رهقه, چەقەن» كرال» ره‌قان» تهم‌تهم» 
خرپ» کربسن» ره‌قانی, رەقەن» 
ره‌قه‌نی. شینکه, اشیگه» ده‌قل (ش). 

زمین شخم خورده : توو رکه 
شی وه‌رد. شووم» شووف (ش). 


زمین کشت (زراعتی) : کتلگه, له » 


است. 
۲ زلف بافته. 
م - زلف آشفته: 


۴ اسب سوار کار را زمين زدن. 


زین گیر 


۳۳۲ 


زنجیر 


زمین گیر اص فا. زه‌وین گیر؛ 
گرد تین : 

زمین لرزه : نک . زلزله. 

زمین نرم هموار : اران» شیتالن. 

زهینه : ا. زه‌وینه زه‌مینه, بووم» لاء 
الی» باره (ش). 

زهینی : ص نسب., زه‌وینی» ژه‌مینی؛ 
خاکی. 

زن۱ :۱.زن خانم. ز‌نی (ه). زن 
(ش). 

زن ۲ : ژن» نه‌ره‌زن۲» نافررمت» کنا ۰ 
بی ملگ خر نگ ۵ 

زناء : زیناع» زینا, 

زناشویی : زد و میردی, زت و شووبی. 

زنانه : ص نب. زنانه. 

زن بابا : امر. باوەژن» زردايك, زرداك. 
ژد باب باباژه‌نی (ه). 

ژن باز دص :رذابا 

زن برادر : ص مر» امر. ژذبراء براژن. 
براژه‌نی (ه). 

زن برادر شوهر : هیورژن جاریه. زن 
و هیوه‌ری (ه). زانی (ش). 

زن بردن : م. ژن هاور دن. 

زنبق : 1. زەمەق. 


زنبور : ا. سووره موزه, زه رده‌واله» 


۱ رن در برابر مرد. 
۲- زت در مقابل شوهر. 
۴۔ زن بسیار زا. 


سووره پیاز» زرمیش» سيره موزه» 
شه‌نکه سووره. ستانك, زر کینه» 
شعینك سعه‌نگ: ۷ 
زەنگەتە (ش). 

زنبور عسل + آمر. هانگ شاهه‌نگ ۴ 
مش هه‌نگنین. 

زنبوری (چراغ) :۱. نوری. 

زنبه زنبر :۱.زه‌مه دەسەوەرە. 
وشت به زا( )اه 

زن بی‌حیاو پر حرف : کاولی» 
دهم‌ز دی سه‌ليته, جرنکه رد (ش). 

زنبیل : ۱. زه‌میل» زه‌مبیل. 

زن بدر : نک . زن بابا. 

زن يسر (عروس) : وه‌وی. وهبوه (ه). 
پووك (س). 

زنجبیل : ۱. زه‌نحه فل 

زنجره : ۱. فل فل که‌ره به‌رزه جره. 
مووزه که سك (ش). 

زنجیر :۱. زه‌نجیر» زر یاله ه‌نگ » 
اریخ 

زنخ :. حناکه» حه‌نا که حه‌نه. 

زن خو : ص مر. زنە‌ره‌نگه» بله کناحی. 

زن خواستن : نک . زد بردد. 

زندان : ۱ زنداد, بهن زیناد دوساخ, 
به نی خانه , به‌ندیخانه , حه‌ یس دوسای, 


قوليك» زیندان. 


۴ - زا کم شیر. 
۵ - زد زیا. 
7 - ملکه زنبور عسل. 


زندان بان : ص فا. زینانه وان 
دو ساخجی» زینده‌واد, 

زندانی : ص نسب. زینانی» به‌نی» به‌سی» 
به‌ندی . 

زن دایی : امر. خالو ژن. لالز ژن (ه). 

زندگانی : منص رینگانی: ژی» 
ژبوار؛ ریندویء زینده وهری. 

زندگانی : ح مص. زینگی» ژین» 
حه‌یات ژیو؛ زینه گی. 

زنسده :اص:ازیننسگه ریه زی نداهن 
زيند گ» زیندوو» زینگوو. 

زنده بگور : ص مر. زینه چال» زینه به 
۳ 

رن دل ٤‏ شن مر نل رجه دل زاینگنه, 

زنده زا کردن :م. سك و زا کردن 
زایین. زای» لەم که‌ر ده‌ی ( ه). 

زنده شدن : م. زسنگه و پووت 
رووزبانه‌وه. رووز یایوه (ه). گەش 
بین؛ فرا ین (س ). 

زنده کردن :م زیشگه و کرد 
زووراننه‌وه. بورانه‌وه. روورنایوه 
(ه). فه‌زاندن, ساخ كرب 
فر اند (س). 

زن عمو : امر . مامو رد. 

زنک" + زهنگ» پول. » تهخته‌زه‌نگ» 
فورد » جانکوح » گهرنال » جان. 


۱ - درا» جرس. 


2 
خاه میل زا کی گفاتر رفن رز قلرایت 
دیگر یدید آبد زنگان. 


ژنگ درا ەى باق 

زنگار : ۱.ژه‌نگار: كەسىك 

اکال ا ان روف گسال: 
زەندك (ش). 

زن گرفتن : نک . زگ بردن: 

زنگ زدن ۲ :م زه‌نگ لی دان. زه‌نگ 
دایونه (ه). 

زنگ زدن ۴ : م. ژه‌نگ لی دان زه‌نگ 
دایونه (ه). 

زگ رده :ص فت زره گس وی 
ژه‌نگی (ش). 

زنگوله» زنگله : امر. زه‌نگوله. زنگل» 
زه‌نگله, زه‌نگلوك (ش). 

زنگی : ص نسب. زه‌نگی» قولهرٍمش. 

زننده : افا. ناحهزه پیس» خراپ. 

زنهار :۱. امان ثدمان: ریهاز 

زنیکه : کنا. 


زوج :۱. جووت» میر. 


۳ - حرس به صدا در اوردد. 


7 
۴ زنگار پدید آمدن. 


زوجه 
۲۳۴ 


زوجه :۱. زن» خیزان» خه‌یزان. 


زود :ق. زوی. گورج ثازاه کرژه 


زود باور : ص مر. خومش باوړ» زوو 
باور . وەش باوهر (ه). 

زود رس : ص فا. زوورمس» بیش‌رهمس. 
زووهشتی (ش). 

زود رنج : ص مر. زووره‌نج» دهوء 
کهمجیقلد ان بی جیقلد ان, 

زود گسریه کن گرب حول 
گره‌وه‌جووج (ھ). گریووك (ش). 

زود گذر : ص فا. زوو گوزه‌ر. 

زور : ا. تزی, زور» نانل, ته‌وان» 
ناره‌وا؛ تاو» ستهم. 

زور آزمایی : ح مسص. زوره‌زمی» 
زوران» مر و مشت به‌ربه‌ره‌کانی» 
کوشتی, گولەش. قهب (ش). 

زور بگیر : زور بگیره .تپ دائه‌سهز . 

زورخانه : امر. زورخانه. 

زور زدن : م. نقانن, زور لی دان. 
نقنای (ه). خو گفناندن (ش). 

زور سرا یا گرما : نوف. 

زورق :۱. گهمی» بەلەم» ده‌سه که‌شتی. 

زورکی :ق مر. زره کی ززری» 
به‌زور. 


زور گفتن : م. زور وتن ثائل بوون. 


۱ زه کمان. 
از ات 


۳ زهرابه و آبی که از زخم و جراحت 


زور واته‌ی (ه). زور گووتن (ش). 

زورگو :ص فا. زر گو زور بیژه 
زور ويز زیناتکار» قولدر. 

زور هند : ص مر. پسرزور» زودار» 
زورمه‌د. 

زوزه : اصست. لووره. س‌گ لوور 
سه گوەړ» قوروسکه» قولووچ 
قولووچ» گور گه لوور 

زه" :. ژی»زی. 

زه۲ :۱.زی» زهه زق: 

زه : نک . آفرین. 

زهاب : امر. زیاو زه‌نه» زی ئاو» 
زفاو: زه‌هاو. 

زهار : ۱. زه‌هان بانه گاء شه‌رمگا به‌ر» 
بەر موو سلدان» زار گا. وەر (۸). 

زهدان : امر. به‌حه‌دان. پز» منال دان. 

زهر : ۱. زه‌هر, سهم» ژه‌حر ژەقنه » 
زه‌فنه . ژه‌قنه مووت , ژه‌فنه 
پووت » قوز لقورت . ژه‌قن (ش). 

زهرآب ۲ : امر. زه‌هراو» زووخاو» 
ناراو. 

زهر آب ۴ : امر. زاراو» گمیّز» میّز» 
شاش. فوك (ش). 

زهرابه : امر . زاراو. 

زهر آلود : ص مر. زاراوی. 

زهر چشم : امر. زار چاو ناوجاو. 


و محل نیش زد گی حشرات آید. 
۴ ادرا 


تاوحهم (ه). 

زهر چشم گرفتن :م. زارچاو گرنن؛ 
اوجاو سه‌نن. اوچهم‌نه‌سای (ه). 

زهر خند : امر. زارخه‌د, زه‌رده, بزه» 
زه‌ردکه‌نه» زه‌رده‌خو زه‌رده‌خه‌نه 
زه‌هر خه‌نه. دەڭ که‌نی» گورمزین 
(ش). 

زهره : ۱. زات» زاومر, جورعهت. زاله» 
زاره» ثه‌تر مش زەنەق. زەندەق (ه). 
تالك (ش). 

ژهره :. زوره. 

زهره ترك شدن :م. زاله تره‌کیان» 
زه‌نه‌ق توقیان» زرا و توّفین» توقین» 
زاره تره ك بوون» زاوه‌ر چوون» زاله 
ته فین » زاله جوون» زەتدەق جوود. 
زاله ترەك بیه‌ی (ه). 

زهزار : امر. زیزان ناوه‌زا» زفزار» 
زریبار» زه‌لکاو, زه‌هاو. زوهور (ش). 

زه‌کشی : ح مصد. زی که‌شی» زق که شی. 

زهم : ۱. جه‌قه‌ور نا. 

زهوار : امر. زیوار لیوار. 

زیاد : ق» ص. زیاء فره» خه‌یلی» فراوانه 
زور بی شو» ملق مشه مه‌ر . زياد 
(ھ). گه‌لم. گەلەك زنده (ش). 

زیادتر : ص تفض, زیاتر» فره‌تر. زیادتر 
(ه). زوربه» زیده‌تر» پتر (ش). 

زیاد شدن : م. زیا بوون. فره بوون» زياد 
بیه‌ی (ه). زیده بین (ش). 

زیاد کردن : م. فره کردن» زیا کردن» 


بی شو کرد زیده کرنال(ش). 


زیاده : ص. زیاده. زیده (ش). 

زیاده روی : زیاده ره‌وی. 

زیادی : زیابی» زوری. زنده‌بی (ش). 
زیارت : امص. زيار مت» ت‌واف: 


زیارت کردن : م. زیارهت کردن» 


نه‌واف کر دل. 
زبارتگاه : امر. زیاره‌ناد» زار 
تیا ززه تا 


زیان :۱. وه‌ی, زه‌رهر» زیان» ناسیوه 
مەزەرەت» خەسارەت. 

زیان آور : ص فا. زیانه خورو» موزړ» 
زانه خرو. 

زیبا : ص. زایباء مریف: قه‌شه‌نگ: 
جوران, خاس؛ ته‌رلانه رین 
خوش روو» خوش گل» جه‌له‌نگ» 
خوەش كۆك› بەدەق. وەش (ه). 
جوفان» شووت شه‌بال» فودل» 
كەلەش» قولغ » قەنج» كەلان (ش). 

زیبایی : ح مص. زه‌ریفی؛ قه‌شه‌نگی» 
شيرينى» جال پەركال. 
جوقانی (ش). 

زیتون :۱. زه‌یتوول, 

زیر : فد زمره این زیل» جير (ه). 
زبەر» بن (ش). 

زیر آب : امر. ژیراو. سوولین» 
زیراو (ه). بن‌اف» زیراف (ش). 

زیرانداز : امر. زیره‌خه‌ره. يره 
خەر (ه). رایه خ (ش). 

زير بار رفتن : م. ژټر بار چوون» چوونه 
ژیر بار. حیّر و بار لوای (ه). به‌را 


جوون (ش). 

زیر بغل مر به خل: بن کش گليشه, 
جیربه خل (۵). بن که‌فش (ش). 

زیر پوش : امر. ژیر پزش, زیر کراس» 
فانیله. بن کراس (ش). 

زیر پیراهنی : امر. زیر کراس؛ عارمق 
گیر. بن کراس (ش). 

زیر چیزی زدن : م. لسه‌ژیسر... دەر 
چوون» دان له گوپ» خو خستنه پشتا» 
نکار کردن. چیّر نه بەر شیه‌ی (ه). 

زیر دریایی : امر. ژیرده‌ریایی. 

زیر دست :ص مر. زیر دمس, چیر 
دەس (ھ). 

زیر زهین : امر. زير زه‌وی» ژیر خان» 
سهە‌یزان» ژیر زه‌ویسن» زەيسان» 
سە‌رداو» بن کو شك. جیّر زه‌مین (ه). 
زیر زه‌فین؛ بن‌ه‌رد (ش). 

زیر سر گذاشتن : م. نیانه ژر سه‌ر. 
نیای چیر و سه‌ری (ه). 

زیر شلواری : امر. ژر شوالی» 
توونکه كەمەر که‌ش, ده‌رپی. 

زيرك : نک . ارگ 


۱- دانه نباتی معطر . 
۲ - زیره کفش و غیره. 


زیر کاری رفتن : م. پيا چوون. لووانه 
چیّر (ه). 

زیر لبی حرف زدن : پچه کردن» پچه 
پچ کردن. فچه که‌رده‌ی (۵). پسته 
پست کرت (ش). 

زیر و رو کردن : م. تيك دان دانهیهکاء 
ژير و ړوو کردن. 

زیره! :. زیره. 

زیره۲ : ۱. ژێره» تهعت. 

زیست : اسص. ژیوار» ژیی ده‌بر 
گوزه‌ران» زیست. 

زیستن : م. ژین» ژیان» زیوار کردن. 

زین : ۱. زین. 

زینت کردن : م. خملانىدن» زينەت 
کردن» رازاننه‌وه» رازانن. 

زیور :۱. خشل» خحشر» زيوهر. خه‌مل» 
چەك (ش). 

زیور سر زنان : لاسه‌ره, گیل گیّله. 
چه‌ناخ» تەبەلخ (ش). 

زیور بینی زنان : لووته‌وانه. خزیم (ش). 


و پړه» فرفات» شړ» پاره» پاتال» پهٍق 
ژاله : شه‌ونم ته‌رزه. خوناف (ش). شیتال. کنجر, پاخ, چات (ش). 
ژاندارم :۱ ژاندارم جاندارم. ژنده پوش : ص مر. چه که شره‌بار» 


ژر ف : ص. قوول» عه‌میّق» ساکول» شم پزش, فووته» شروله ریبال» 
سووتار» سووتال» قولوور. قويل» گیته‌ر. که‌فن‌پزش (ش). 
گولوور» گەود» كوور» گر (ش). ‏ ژولنده : امف ص. گزء گزوژ, گنه 
ژنده : ص. چەك ریپال» شړه» شرٍه و پرچن» چنگنه‌سه‌ره, 


س :س. 

سابق : افا. جاران» ثه‌وساء جارجاران» 
به‌ رگ له‌مه‌و به‌ر» پیشوو» پنشگ» 
سایق. جى ول (۵). 

سائیدن : م. سایین» ساوین» سوون» 
سوین» سیویان, 

سابیدن : م. ساوانن» سایین» سووانه‌وه» 
ساوین. ثه‌وه ساوای؛ ساوای (ه). 
په‌لچقاندن» په‌رخاندن» هسوون (ش). 

ساج :. ساج» سیل. 

ساچمه : ۱. ساچمه. 


ساحر : افا. جادوو گەر» ساحر» سحر 


۱-درست کردن: 


باز. 

ساحل : ا. ساحل» بەر» که‌نار» روخ: 
فاج قراخ» دەف ناف ده‌لاف» پی 
اف (ش). 

ساخت : امف. ساخت» دمسو کرد را 
و ریس بهرههم. 

ساختگی : ج مص. شاخخه گی» دمس 
هه‌لی‌س: دهم هه ڵبەس. جی کری (ش). 

ساختمان : امص. ا. ساختمان» را و 
ریس به‌نا» عومارمت» ده ز گا. 

ساختن : م. دوروس کردن» خستنه‌وه 


وسه‌یوه (ه): چی کزن (ش). 


ساختن ۲ :م. سازیانه پێّ که‌فتن. 
سازنای» ساچنای (ھ). 

ساخت و پاخت : بهن و به‌س, زهد و 
بەن» ساخت و پاخت. 

ساخته : امف. دوروس کریاگ. چی 
بی (ش). 

ساده : ص. ساکار» ساویلکه» ساده. 

ساده لوح : صمر. سایلوح» ساویلکه» 
سه‌پول» گوی شورٍ» گوی لەق» لا ژگ. 

سار : ۱. ثایله‌مه‌ن» گاوانی» ره‌شوله. 
گافانی, ره‌فنیله (ش). 

ساربان : ص‌مر. وشتره‌وان, هیّشتر 
فان (ش). 

ساروج :۱. سارووج. 

ساز : ۱. ساز. 

ساز زدن : م. ساز لی دان. ساز 
ژای (ھ). 

ساز زن : ص‌فا. سازنه» موترب» ساز 
ژەن. 

سازش ات سازش» سازشت» ثاشتی. 

سازش کردن : م. سازش کردنه 
سازیان» سازان. ساجان» ساجنای» 
سازیای (ه). پك هاتن (ش). 

سا زگار : ص‌فا. ساز گاز» سازش کار . 

سازمان : ۱. ریکخراوء ساز ماف 

ساز و برگ : امر. تفاق» چهلو تفه‌نگ, 
كەل و يەل. 


۱-سازش کردن. 
۲.ساکت کردن بچه گریان. 


سان ::۱: سا 
ساطور : ا. ساتوور. سیف (ش). 


ساعت : ۱. کات زمره ساعهت» 


ساعد : ۱. باسك. 

ساق (پا) :۱. پووز » ساقول» قاچ» 
قولمه. دوریتش: گك گیشره 
قیت (ش). 

ساق بند : امر. پووزه‌وانه. 

ساقدوش : امر. برازاوا. برا زه‌ما (ه). 
برازافا (ش). 

ساقه :۱. ساقه, ساقه‌ته » ساق» چل. 

ساکت : افا. ساکت؛ بی‌ده‌نگ» وس ۰ 
خاموش, خپ. مات قه‌پو قر» قەره 
قوپ » كەم دۆ. کر (ش). 

ساکت کردن :م. ساکت کردن» 
خاموش کردنه ژیرهو کرّدن". کر 
کرت( 

سال : ۱. سال. 


سال 
۳۳۹ 


سال آینده 


سال آینده : سالی‌تر. سالی‌وه‌تر (ه). 
سالا تیّت» سالا داهاتی (ش). 

سالك : ۱. سالك. 

ال کم باران : رمسا اه 
سیاسال. حشکسال (ش). 

سالم : ص. ساق» سالم» تەن دوروس» 
ساخ» ساخ و سه‌لیم» دوروس» خاس» 
ساق وسه‌لیم» خوەش. وەش (ھ). 
از (ش). 

سالن سخنرانی : امر. دووانگه. 

سالیانه : امر. سالانه» سالیانه. 

سامعه : ژنه‌وایی» بیسابی. 

سایبان : امر . سایه‌وان» افتاو گه‌ردان, 
سایه‌بان, سه‌یوان» سەھەن» که‌پر . 
سه‌یقان (ش). 

بای : سایهی نیوهر سا: به‌سار ۱ 
نسار ۱ . سه‌ی (ه). سیّبه‌ر. اسوگه» 
سه» سها» شەم (ش). 

سایه :1 . تارمایی, ده‌بابه تاپوء 
تاپوو» سایه ده‌عباء شه‌وه, سیایی, 
سیر موك نویا ف ری 

سبابه : ۱. دو شاوه‌مژه. 


' شبب :۱. هو سه‌به‌ب, بایس: دهلیل» 


جەھەت. هه گر (شا: 
سبد :۱, سهوهته» وينه »قوولینه » 
نانشان »تەفت » توولینه ئانیشان» 


دەسەچينە» سەلك» تريان › سهبه‌ته» 


۱-سایه درخت و دیوار که می توان در 


ان نشست. 


تریانه, سه‌ کار ته‌سه قهرثاله: 
فرقاله: كله ,سل شیر 
سه‌وه (ه)» سه‌به‌ت» سه‌فی» سەلە 
(ش). 

سبز : ص» ۱. سه‌وز» شینء کاسك. 
که‌سك. 

سبز خر : سه‌لهم خه‌ر» سه‌وز خر » پیش 
خەر» سەلەف. 

سبز شدن : م. رووان» سه‌وز بوون» شین 
بوون. 

سبز قبا : امر. حه‌ف ره‌نگیله» خومه 
ڕەژە» هه‌نگه چینه. سه‌وزه کو (ھ). 
هه‌فت ره‌نگ : هه نگاو جنه (ش). 

سبز کردن : م. روواندن» سه‌وز کردن. 
سه‌وز که‌رده‌ی (ه). شین کرن (ش). 

سبزه : امر. سه‌وزه» سه‌مه‌نی ۲ 
سه‌بزه (۸). شیناهی» شینایی (ش). 

سبزه‌زار : امر. سه‌وزه‌زار» گیاجار» 
ثالف جارٍء سه‌حراء سه‌وزهلان» چه مهن 
ار گلیواو جار (ه). شین‌زان 
چیمه‌نزار» شیناهی (ش). 

سبزی (خوردن) : سه‌وزی» خوه‌شه 
گیا. پنجار» پانجارٍ (ش). 

سبزی فروش : ص‌فا. سه‌وزی فرزش» 
تەر فروش. سه‌وزی ورش (ه). 
پانجارٍ فروش (ش). 

سبك :مین سوه کرت سروك (م)- 


۲-سبزه روزهای عید نوروز. 


سو و کباری (ه). بار سقکی. مك 
باری (ش). 

سبکی : حمص. سوکی. سووکی (ه). 
سفکی (ش). 

سبو : ۱. گوزه, هالو » گوزه‌له, نیمه 
سوله » به‌سوو, کووزی ‏ » گۆزك 
کووزه. جهرٍ» سه‌وه (ش). 

سبوس :۱. سو سوسك» سوس» کهلپك 
که‌پلك . 

سیل ا سمل ممل اش 

یلق :ص سلوو لی (ه): 
سمبیلوو (ش). 

سپاری : ۱. جاړ» برنجاړ» نالف جارٍ» 
کولش جاړ» لوجار. 

سپاس : ۱. ته شه کور» سپاس. 

سپاسگز اری : حمص. سپاس گوزاری. 

سپا : |. سپه» سپاء قوشه‌ن. 

سپر : |. سپەر» سوپهر» قەڵخان» معرتال. 

سپردن :م. سپاردن » 
نه‌سپه‌رده کردن » داسپاردد. 
نه سپارای» ئەسپەردە که‌رده‌ی (ه). 
ه‌سپار تن» سپار نن (ش). 

سپرده : امف. ثه‌سپه‌رده, سبه‌ریاگ 
ثه‌مانه تی» سپه‌رده, سپارده, سپاره, 
مبراق. نه‌سپاریا (ه). ئه سپارقی (ش). 

یرل دا سچل تحال اه سول 
گورگ نەخوەر. تال (ه). دیدكء 


سوویه» سه‌په‌ليك (ش). 


سپری کردن زا م. سر کردن» 
گوزه‌رانن: بر دنه سین سهر بر دنم 
رابوواردن» بگاردن» به‌ریوه چوون» 
بەرێوە بر دن دانیان» رابگردن» بگاره 
دان را بووردن. ویارای (ه). 
گوزه رآندنه فه‌تاندنه دمریاز 
کرن (ش): 

سپس : ق.پاش» پاشان» جاء دووای 


ثه‌وه» دوواجارء دووای ئەمه» لهو 


دوواء دماجار. چه‌و دما (ش). 

سپند : ۱. قانك. 

سپور : ۱. سپوور» زبلچی. 

سپهر :۱. چرخ. 

سپیدار : امر. سپیدار» په‌لگ» سپیندار, 

سپیده : ۱. به‌ربه‌یان به‌یان به‌یانی» 
به‌یانه کی» سبه‌ینان» شه‌وسوء 
شهوهکی , کازیوه. سبح» تولوّع (ه). 
سپیده, سو (ش). 

ستاد : ۱. بنکه, 

ستاره : ۱. هه‌ساره, نه‌ستیره, ستاره» 
ستیره» سته‌یر » لستیر (ش). 

ستاره صبح : امر. گهلاویژ» سووه‌یل. 
گلایز, گ‌فیز (ش). 

ستایش کردن : م. تاریف کردن» خاسه 
وتن» باشه کوتن» په سن دان, 

ستبر : ص. نه‌ستوور قول» قاینم» 
کولوفت» زەخم. ستوور, قەلەف (ش). 

ستبرا : امص. زه‌خماتی» قلەت» ره‌ومق» 


ریس » کلفتی» بارسایی؛ ستووری؛ 


کولوفتی, قلثی (ش). 

سترون : ص. قسر» نه‌زوك, 

ستم : ص» |. جهور» ٿائل» زلم ستهم » 
زور زینات بیّداد: 

ستمکار ز نک . ستمگر. 

ستم کش : ص‌فا. جه‌ور کیّش, ستهم 
کیّش» مهزلوم. 

ستمگز : ص‌فا. بی‌راء نایل» زالم» ستهم 
گهر زیناتکار: سته‌سکار. 
که‌باخ (ش). 

ستور : ا. ولاخ» جاره‌وا. 

ستون : ۱. کول هکه » له‌ستوون» جرز» 
پاله‌وانه, ستوون. ستينك (ش). 

ستون فقرات : امر. ره‌زله» بربره» 
موّرتخه. مور ومازی (۸). سنسل» 
مازیه پشت (ش). 


ستوه : جه‌رء سیار؛ عاجزء ستووء 


ستوه آمدن :م سیار بوون» جهر هاتن» 
عاجز بوون» ستوو هاتن. ته‌نگ 
امای (ش). 

ستیز : ۱, جه‌نگ, ر‌زم» چنگه پوّپی» 
به‌ربه‌رهکانه گیره داواء شهر» 
نه‌وهرد په‌یکار» شیپووران» ستیز» 
گیرهو کیشه, مشت و مر. 

ستیغ : ۱, دوند» پوپه. 

سجاده : ۱. سوجاده. جانماز (ه). 
سوجاج» سجادك» چالك» به‌رمال (ش). 

سجاف : ۱. سجاف» په‌راویز. 


سجده : امف. کرنوش, سه‌جده» 


سوجده» سوزده. 

سجده کردن : م. سوژده کر دنه 
سوجده ببردنه کم نش کردنه 
به‌سو ژدا جوود. 

سجل : امر , ناس‌ناعه. 


سحاب : نک , ابر . 


سحر : ا, سه‌حهر» سه‌لات؛ سه‌عب. 
سبح (ه). سپیده, سحار (ش). 

حر : ۱. افسود» سحر: دهم به‌س» 
جادوو. چهم بەس (ه). 

سحری : ص‌نسب, 1. پاشیوی پارشیو» 
پاشام. اپار شمو (ه). پاشیف (ش). 

سخت : ص. سه‌ضت, رهپ دژوار» 
سخ» سغ» تون» کو رگ» چەق» توند» 
رەق. 

سختان : امر. سه‌ختان» رەقان» رویال» 
سه ختبان» ته‌لال. ره‌ده» ته حت (ش). 

سخت جان : ص‌مر. گیان سه‌عت. 
چوختی, رح اسی (ش). 

سخت دل : ص‌مر. دل سه‌خت» دل رٍهق, 

سخت گرفتن : م. رك دا بسردنه 
پادانه گه‌ز» سه‌خت گرتن» لالی 
بر ینه‌وه. سه‌خت گرته‌ی (ه). 

سخت معاهله : ص‌مر . چەق» چه‌قه‌سوو. 

سختی : ص‌نسب, سه‌غلمت» سه‌خلمت» 
سه‌ختی, ره‌قی» ته‌مه‌ره» تەنگانە» 
ته‌وه‌ره, کورهوه‌ری» توف تاف» 
وه‌ی توفه تالی» توق توقه 
دژواری. 


سخن :۱. قسه وته, حەنەك » گوت» 


حرف گلفت» گفخار. گوته. 
واته (ه). 

سخن ور : ص‌مر . دوواندهر. 

سخن آهسته : ص‌مر. سروه» پچه. 
پستین» کستین (ش). 

سخن چين : ص‌فا. چوکله شکین» 
قسەبەر» سوخهن چین؛ قسه ناوهر. 
خه‌به‌ر گیره خه‌به‌ر پیز (ش): 

سخن گفتن : م. قسه کر دنه دوين ۰ 
گوتن» دهم دان, کوتن» گوتن» فلته 
قلت گردن. .اقسه گەردةی» 
دووای (ه). ئاخافتن» پە‌قین» 
ئاخە‌فتن» گوهتن (ش). 

سخنهای پراکنده و ببهوده : هه‌لیت و 
پهلیت. 

سد : ۱. سەد» به‌ند او بهربه‌ند» بەر گری. 

سدر : ۱. سیر . 

سر :ا سەر» كەللە» سەلك» بان» 
سەرەتاء سه‌روك, 

یر : ص. بی حس» بی‌هیزه سړ» سس» 
بی هه ست. 

سر : راز» سر په‌نام» نهینی. 

مر : ص. خز» سه‌ره‌ولیرابی» سور 

مرا اء خانوی: مال: 

سراب : امر. سه‌راو. 

سراج : ص» ۱. زیندوز» سهیاج. 

سرازیر : امر. لیَزْ» سهرهو ژیر» 


۱ -آویزان شدن محتویات بینی» سرازیر 
شدن مایعات و خمیر مانندها. 


به‌ره‌وژیر به‌ره‌ولسرٌ» سه‌ربه‌رهو 
خوار» ده مهو خوار» به‌ره‌و خوار» 
لێّژايى» به‌ره‌و خوار که» برهو ژی رکه 
سهرهو خوار» سور. سه‌ره‌وچیر (۵). 
سه‌رژوورداء سەر نثیف (ش). 

سرازیر شدن : م. تله‌و بوون» سه‌رهو 
زیر بوون» داچوریان ۱. سه‌رهو چیّر 
بیه‌ی (ه). ژوورداهاتن» به‌رژیر 
بوون (ش). 

سرازیری : امر. ليّزی» به‌ره‌و خواره, 
سەر به‌ره‌و خواره, سه‌ره‌ولیرایی؛ 
سوولگه؛ سه‌رهو ژیری؛ خزی, به‌رهو 
لیزایی؛ زه‌لووك؛ ده‌سه‌وناو. سه‌رهو 
جر سه‌روه جر (ه). ژووردایی» 
سەر نشیفی, لرك (ش). 

سراسر : قمر . سه‌رانسه‌ر» په‌ران پەران. 
گرد پهر تاو پەر (ه). 

سراسیمه #ص‌مر. هه‌ول؛ په‌ش کاوه 
سه‌راسیمه» ەش کیاگ. 

سراغ :. شوین» سوراخ. 

سراغ گرفتن :م. سوراخ گرتن؛ 
بن‌جوری کردن» سالوغ گرتن. 
سورخی گرته‌ی (ه). 

سرافراز : ص‌مر. سەر به‌رزه سەر 
بولهن» سەر افراز› سەر فراز. سەر 
بله‌ند (ش). 


سرافکنده : ص‌مر. ته‌ریشق: بور» 


سرافکنده 


خه‌چیل» شهر مه‌نه: سهره‌فکه‌نه» 
روورمش. سەر نه‌ره وسه (ھ). سەر 
شور (ش). 

سر آهدن : م. چوونه سەر» سەر چوون» 
سەر هاتن. دمایی ثامال» سەر شیه‌ی, 
سەر لووای (ه). 

سرانجام : امر. سه‌ره‌نجام» دماجار» 
ثاخرء پاش, ناکام» عاقیبەت» 
دوواجار. دمایی, ه‌نجام» 
دوومایی (ه). سوغین (ش). 

سرانداز ۲ : امر. سه‌ره‌ناز. 

سرانداز ۲ : امر. سه‌ره‌ناز رووسه‌ری» 
له‌چك, پوتلال» ته‌رحی, سهرپوش. 
خیلی, پوشی, ساروخ» فوتك» 
عه‌فری» ه‌بری (ش). 

رازگ زین یه کسی ‏ کي 
پیه‌و ژه‌نن. پو ژه‌نای (۸). 

سرانه: ق. .عه‌راله. 

سرآوردن : نک . سپری کردن. 

سرب :۱. سرپ ره‌ساس» قور فوشم. 

سربار : امر. ناوباره سه‌ربار. 
چه‌مپال (ش). 

سرباز : امر. سه‌رواز» سه‌رباز. 

سرباز کردن زخم : در گا کردن» در گا 
بوود. به‌ره که‌رده‌ی (ه). 

سربالا : ص‌مر. سب رهو ژوور» 


سهر به‌رهو ژوور. سه‌ربالاه بەرەو 


۱-فرشی که بالای اطاق و بالای 


فرشهای دیگر می گستر ند . 


ژوور. سه ره و کوی» هه‌وراز (ه). 
سەر ژنهه‌لی» بن ثه‌فرازی (ش). 

سر براه : ص‌مر, سەر به‌راء سەر به‌ری» 
گوی :مقت 

سر بردن : م. بردنه سەر» سەر بردن» 
گوزه‌رانن. 

سربرهنه : ص‌مر. سەر په‌تی» سەر 
ب‌تالله سر به‌تال. سەر کول قوتین» 
سەر کوّت (ش). 

سر بر گرداندن : م. لاکر دنه‌وه» سەر 
هه‌له‌و گه‌رانن. لا کهردهوه‌ی (ه). 
بهرزفراندن (ش). 

سر بریده : امر. بی کول تیخته. 

سر بسر گذاشتن : م. دوان» دوانن» 
سەر نانه سەر» سەر به سەر نیالا» 


کورپی گرتن» گه‌مه‌پی کردن. 


۲ سر پوش» آنچه بر سر انداخته شود. 


سەر ونه‌نیای» دیونای (ه). ترانه پئ 
کرنه په‌رت کرنه گه‌لش کرنه سەر 
گرتی کرن (ش). 

سر بلند : صمر. سەر به‌رژ» سەبولەن» 
سهرافراز. سەر فراز» سەر 
بله‌ند (ش). 

سر بزیر : ص‌مر. سەر به ژێر. 
سەرەرەكەوتە(ھ). سەر 
ژووردا (ش). 

سر بهوا : ص‌مر . سەر به‌هه‌وا. 

سرپا : ص‌مر. به‌پاوه» سه‌رپا» سەر و پا. 
مد رایره (ه). سەر پیا (ش). 

سرپایی : ص‌نسب. ۱. سه‌رپایی» دهم 
پایی, نه‌قته‌قان» سوول» سه‌ند هله 
شمك. 

سرپا گرفتن بچه : م. داهینتن» 
راداشتن, نه‌ره دارده‌ی (ه). پیّا دان, 
راهیشتن, راهیلان (ش). 

سر پنجه راه رفتن : م. خنکچه خنج 
روین» خنچکه کردن. خنجه که‌رده‌ی» 
له‌نجه که‌رده‌ی (ه). سهر جمکاری 
چوون (ش). 

سرپوش : امر. سه‌رپوش, دەر پوش» 
گوژناو ۱. دمر وانك (ش). 

سرپیچی : حمص. سەر پیچی» سه‌رچلی. 

سرپیچی کردن : م. سەر پیچی کردن» 
سەر پیجانه‌وه. 


سرتاسر : نک , سراسر. 


۱-دریوش دیگ. 


۲۳۵ 
سرچشمه : امر. سه‌رجا و که, چاو گه. 


سەرچاوه» چاووگ. چەمە» 
سەرجەمە (ھ). 

سرحال : صمر. شرع به‌ده‌ماخ» 
پبّه‌و بوو. سەر و وی (ه). به‌خوء 
چراخ» توخیب (ش). 

سر حال بودن : م. سهرحال بوون. 
به‌ده‌ماخ بوون» پیّه‌و بوون. سەر و وی 
بوون (ه). سەر خو بوون» بهخوهو 
بوون» چراخ بوون» تو خیب بوون (ش). 

سرحد : امر. سنۆر» مە‌رز» حهد» 
سەر حەد» سنوور» که‌وشهن ۲ 

سر حرف ایستادن : م. له‌بان قسهو 
ویسانا. سەر و قسه مدرای (ھ). سەر 
گروننا رافه‌ستان (ش). 

سر حرف باز کردن :م. سەر قسه 
کر دنه‌وه, سەر قسه‌دامه‌رزانن. سەر 
اخووتتی دانان (ش). 

سرخ : ص» ۱. سور» سوور» ال قر مز » 
رهوسه» و 

سرخاب : اسر. سووراو. 
سرورافك (ش). 

سرخ تند : صمر. لال» گول گه‌زی. 
الی توخ» پیازی. 

سرخجه : نک. سر خك. 

سرخر : ص‌مر. موز سەر خهر. 

سرخ شدن : م, سوورهو بوون» 
داگریان » تال داگریان » رەش 


۲ -حد خانه, برف انداز خانه. 


۳۴۶ 


داگریان » سوور داگړان» سوور 
ه‌لگرانه دا گرسیان. گیسناینه (). 

سرخك :۱. سووریجه» سوورك 
سووریزه, سوور که. سوورلی (ه). 
سووريك» سووریجك (س). 

سرخ کردن : م. سوورهو کردن» 
قزراندن (ش). 

سرخ کرده : ص‌مف. سوورهو بووگ؛ 
سوورهو کریاگ. سووره‌و بیه‌ی (ه). 
سوور بی (ش). 

سرخ نای : امر. سوورينچك. 

سرخود : ص‌مر. سەر خو خوی‌ړی. 
سەر و وی (ه). 

شر خوردن : م. خلیسکیان» سوریاذ» 
سور خواردن» خزیان, داخزیان» 
خشیان, دا خلیسکیان. خزیای» خزای» 
خشیای (۵). خریکین, زه‌لیین» 
ته قیلین » فسکین» ده‌رحه‌سین (ش). 

سرخوردن : م. سر خواردن دل 
سەردهو بوون. 

سرخوش :صمر. سەر خوش» 
شەنگوول» که‌یفوور. خو شکه‌یف» 
که‌ی خوش (ش). 

سرد : ص. سرد سارده یاه 
چایگ, چیا. سار (ش). 

سرداب : امر. زه‌یسالن» سه‌رداو. 


سر داه ھا هرکاب ن 


از کان کسی مر در آوزدد. 
۲ .بیدا شدن در جایی به طور نا گهانی. 


تسردان قاد سردا سەر حل . 

سردر : امر. سهربه‌ران» سەردەر. 

سر در آوردن! : م. سەردەر هاوردن, 
په‌يا بوود. سەر بەر نارده‌ی» پەيا 
بیه‌ی (ھ). سەردەر که‌وتن (ش). 

سر در آوردن ۲ : م. سه‌ردهر هاوردد, 
حالی بوود» يى زانيىن» سه‌ردهر 
کردن: سه‌ردهر ينان نه‌نه 
یاوای (ه). سهر ینانه دهر (ش). 

سردرد : امر. سەر تشه سه‌ریشه, 

سردرگم : ص‌مر. سهر لی شیویاگ» 
گټز» شټواو. 

سر دسته : ص‌مر. سەردهسه» باشی» 
سەر ده‌سته ) سەر تهریه ۲ . 

سردسیر : امر. سه‌رده سیر بیره 
کيو سان» به‌ندن, 

سرراست : ص‌مر. سەر راس. 

سرزاه گرفتن :میور گرنن. نهر 
گرته‌ی (ه). ری گرتن (ش). 

سر راهی : ص‌نسب. سەر رایی. 

سر رسیدن : م. پا گهیین» پا گ‌یشتن» 
گەينەسەرا» بەسەرا گه‌یین» به سه‌را 
چوون» ته‌واو بوون. پنه یاوای ته‌مام 
بیه‌ی (ھ). 

سر رفتن : م. چوهن» سه‌رچووذه که‌فه 
ره کرادت E EN‏ 


یه‌ی (ه). هه‌لاتن (ش). 


۴-سردسته دز دان. 


۴ سر زفنتن مایجاتی هنانشد سر که وه 


سرزا رفتن :م. سەر زا جووده سەر 
سکهو جوود. سەر ولەمەو 
لووای (ه), سەر بجووکی جوون 
(ش). 

سر زدن : م. سه‌ردان. سه‌ردا پونه (ه). 

سرزهین : امر. سەر زه‌وین» ناحیه 
ناوجه ناوان» بلووك حه‌وزه, خالك. 
فاج (ش). 

سرزنش : امص. ه‌نه‌و» سه‌رزه‌نش» 
تانه» سه‌رزه نشت, ده‌مکو تان» 
سەر كۆ لومه: م‌نع و لومه. مه‌نع و 
لهه (ه). سه‌رقه‌ده (ش). 

سرزنش کردن :م. بی کردن» 
سه‌رزه‌نش کر دنه سه‌رزه‌نشت کردن» 
ده‌مکوّ دان. پنه که‌رده‌ی؛ ملع و لمه 
که‌رده‌ی (ه). 

سرسام :. فى» سه‌راسی؛ سەر سام» 
فە رکام. 

سر شخت : ص‌مر . سەر سه‌خت» حیر ه٥‏ 

تصر جرف اء لکا خر گه 
خلووز گی (۵). زه‌لزه لووك (ش). 

سر سری : ص‌نسب. سەر سهری» گوتره» 
هاکو, سەروپۆرت» سه‌رزاره‌کی » 
سهرزاری » سکه‌ماتی» فلیته» 
گومله‌ته» سووتار» سوتیه‌لق» 
لامسه‌رلایی؛ حه‌یته .لووگى» 
تەوەل (ش). 


گر آت. 
۵ -نرش شدن و کف کردن ماست. 


سرسلافتی : امص. سه‌رسلامه‌تی» 
شفرتواشی> 

سرسنگین : ص‌مر . سه‌رسه‌نگین» 
دلخوەر» ره‌نجیاو. 

سرشاخ شدن : م. سه‌رشاخ بووذ» 
حەمەره مزی کردن. سه‌رشاخ 
گرته‌ی (ه). 

سر شاخه ۲ : آمر. سەر شاه ازال 
بال تون جر کله» کله 
سەرچل»› سەرلەق» بو, پەك 
سەر جن (ش). 

سرشاخه ۴ : امر. فه‌له‌بویه پۆپە» 
جله‌پزیه, سه‌رپویه. سه‌رجن (ش). 

سرشار : ص. بر » لپاد. 


+ 
ار 


سرشب : امر. سه‌رشهوه نیو 
خوه‌راوا. ویره گا (ه). 

سرشت :۱. سورشت» سر شت. 

سر شك : ۱. فر ميسك, له سربن. 

سراشکن کردن :م داشکانن دابه‌ش 
كردن س ةرش کین کردد. 
مارده‌یره (ه). 

سرشماری : حمص. سەر ژماری» 
سه‌رژ میری. 

سرشناس : ص‌هر . سەر نیاس؛ سەر 
شناس» به‌ناو بانك» ناسیاگ» ناسراو. 

سر شیر :اکر تر هریو نهر 


تە‌واش» توزگ» سه‌رشیر. توی» نوی 


۱ سرشا خه شك برای سوختن: 
۲ بلند ترین شاخه درخت. 


سرطان 
۲۳۸ 


شووتی (۵). تسووژ» توژال» 
تویژ (ش). 

سرطان : ۱. کەو گیره, سەر ه‌نجه» 
سهره‌تان. وله به‌نجه, به‌نجه شیر (ش): 

سرعت : امص. سورعه‌ت. تاو» تنی» 
پهله» تونی» تاف» خوش, کرز. 

سرفه :۱ قوزه ک که قوخه قف 
کوخه. کو خك (ش). 

صراله گردن :جر فوزین» کر کین فده 
کت تردن قور ای (ه). 
کو خین؛قفین (ش). 

سرقلیان : امر. سه‌ره قلیان. 

ری بوقعی دیع 
گوزه‌رانن. به‌سه‌ر به‌رده‌ی (ه). 

سر کرد6::.آمر. سر که‌رده:. 

س رکش : ص‌فا. سه رکتّش, جه‌رده, 
یره بای الالو نەسەر¿ 
لاه IE EOS‏ 
حه‌به حیج, .ه عمووز! (ش). 

بسر کیم چب ددر کی شام 
تانکی» باخی گری؛ سه‌دالان. 

سرك کردن : م. سەر کیشان» مله‌تاکی 
گرفته.غله تاتگی کردفه سهرآموی 
کر دن. 

سر کوب :انر. سهرکوب. 
سەر کوت (ش). 

سر کوفت: ایر سەر کرت دمک 
سەر كۆ سەر کووفت. 

سر کوفت زدن : م. سه ر کووفت دان 
سەر کو دان. دهمکو دای (ه). 


س رکه :۱.س رکه: سهك» سيك (ش). 

سر کیف بودن : م. سە رکه‌یف بوون. 
سهر حال بیه‌ی (ه). که‌ی خوش 
بوون (ش). 

بر گذاشتته :امس جر ولا فة 
سه‌رهات» حه کا. يەت» سەر گوزه‌شته» 
ده‌سان» سەربووردوو. 

سر گردان : ص. ثاواره» سەر گه‌ردان» 
ته‌ری تهره و توونا؛ عه‌واره باشیلاء 
بی خان و مان» سوخت» سه‌رلی 
شیویاو, سه‌یلان» لانه‌واز جه‌واشه. 
عه‌قدال عه‌فاره؛ فیْله‌مه؛ بله‌نگاز: 
به‌ریده (ش). 

سر گرفتن : م. سەر گرتن. 

سر گرم : ص‌مر . سەر گرم خەريك» 
خحل, مه‌شغوول. مرول (ش). 

سر گرم بودن به کاری : ناوزین» مزوّل 
بین» سەر گه‌رم بوون» خه‌ريك بوون. 

سرگرمی ؛ جم سەر گەرمى» 
پژ گال» کایه گه‌مه. 

سر گشته: صف باهین یره 
سای که سەر شبویاو حه‌یران» 
ثاواره؛ سەر شیت؛ سەر کویر» ج 
شیویاگ. 

سر گیچة : امصت ا. سەر گیزه. سەر 
گجه ره‌مل» سه‌ره خولی. 

سر گین : سهت ین فر هه ول 
لاس » شیاکه. به‌ینه» سه‌ورو (ه). 
کله توسل» تە‌رده (ش). 

سر گین خشك شده : گەمړه» په گر » 


پا لب سه یر . 

سر گین فلطان : امر. قه‌رسه‌قول 
تله‌و كەر»› گوو خله‌و كەر» گوو خلینکه: 
کیز» گازۆلك (ش). 

سرها : ا. سه‌رما» دج سه‌ردا (ه). سر » 
سه قهم (ش). 

سرا خوردگی :۱. چایمان» چیامانی» 
باپه‌ی چایمانی» بابینی ره‌ونح. 
واپهر» ئالامەت» جيامان (ه). 
فرفینگ» ثارسم؛ ناسرم؛ ده‌مه‌نی» 
په‌سیف (ش). 

سرها خوردن : م. بایه‌ر کردن» سه‌رما 
خواردن» جیامان کر دل. سه‌ردا بیه‌ی, 
واپەر که‌رده‌ی (ھ). سر لی دان (ش). 

سرهازده : ص‌مف. سه رما بردوو» سه‌رما 
بردگ پایزه رێزه. سه ردا 
به‌رده (ه). سری بری (ش). 

سرهایه : امر. سه‌رمایه ده‌ز مایه» مایه. 
هه‌یی (ش). 

سر مایه دار : ص‌فا. سهر مایه‌دار. 

سرهشق : امر. سه‌ر مه‌شق. 

سر مقاله : امر . سەر و تار. 

سرفه :۱. سورمه: کل کله, 

سرهه‌ای : ص‌نسب. سورمه‌یی. 
هه‌وزه (ھ). 

سرمه‌دان : امز. سورمه داف کنلداثه 
کله‌دنان. قە ولەق» کلتوور (ش). 

سرهه کشیدن : م. رشتن: رژنسنء 
ره‌زتن» کل کیّشان. ره‌شته‌ی (ه). 
سورمه کیشان (ش). 


سرنا :۱. سورناء سي‌ناء زرناه زوړنا. 
سر ناوی (ه), 

سرنازدن : م. سرناژه‌نن سرنالی 
دان. سر نا دایونه» سرنا ژه‌نای (ه). 

سرنا زن : ص‌فا. سر‌نا ژهل» سرنا چی» 
زورنا زهن. 

سرند : ا. سه‌رهنه بیژنگ, کارماخ» 
که‌مه, وێچنه (ھ)» سه‌رهد (ش). 

سرند کردن : م. سهرهن کر دنه 
بزارتن» بژاردن. سه‌ره‌د کرن (ش). 

گرم ی 
نوخون» ده‌مه‌و روو؛ نوخود» ثاواژ» 
ناوه‌ژوو بشته‌و رووء سه‌ره‌و نوخوك» 
سەر نوخوله ج ەپ» فهلهبریناگه 
به‌رپاش, فاژی (ش). 

سرنگون شدن : م. نوخونه‌و بوون» 
ده‌مه‌و نوخون بوون» سه‌ره‌و ژټر بوون. 
نوونباوه بیه‌ی (ه). سه‌رنو خون 
بین (ش). 

سرنگون کردن :م. دهمهو نوخون 
کردن» سهره‌و نوخون کردن» سه‌رهو 
ژر کر دن.نوونیاوه که‌رده‌ی (ه). 
سەر نوخون کرن (ش). 

سرنوشت : ۱. سه‌رنوشت, جاره نووس» 
خوانووس. 

سرنیزه : امر. سهره نه‌یزه. سهر 
نز ده (ش). 

سرو تافو ەرو 

سروا کردن دمل : در گا کردن» در گا 


بوود. به‌ره که‌رده‌ی (ه). 


سرودن 


۳۵۰ 


سرودن : م. هو نینهوه» وتن» هو نین. 

سرور : ص. سەروەر» سه‌رول: گهوره» 
سالار . 

سرور :۱. شادی» بسکه بله زیقان, 
وه ی تنل کر :هقی (ه). 

سرو ساهاق:: امو مهر و شاماق 

سر و صدا : امر. قاله, قاله قال 
قاوو فوو ده‌نگ و باس: هه‌را و به‌زم» 
زلرلهه قاوو قز فاوه قاو. قوو» 
گاله. گاله گال» هه‌را. 

سر و صورت : امر. سەر و به‌جك سەر 
و سه کوت» سەر و میفن» سەر و 
گولاك سەر و سوورمت. 

سرویس :۱. راژه خزمەت. 

سر هم بندی کردن : م. سه‌رههم به‌نی 
ردت لله کرد سرهم 
به‌سه‌ی (ھ). سه‌رييك ینان (ش). 

سری : ص‌نسب, سری» نهینی» پیوار. 

سربدن : م.خزبال» خلیسکیان. 

سریش :۱. سریش. به‌ستریلك, 
جریش (ش). 

سریشم : ا. سرټشې» سریشم » هم 

ستریع ؛ من. توك تیه گورج» 
به‌یه‌لامار» کرژه خیراء به گور» 
به گوژم» کرژ و کوله پرتاو. خوّش» 


پرتاف (ش). 


۱-کتنایه‌ایست مانتد آنکه در زبا 


فارسی گفته بی شود « آن قد شل 
است مانند ماست می ماند»» معنای 


سرین :| که‌فمل» ولمه: سمت» تله 
که‌په‌ل لاته‌ریزه, لاتراف. کوليمك» 
که‌ماخ, کاماخ (ش). 

سزا :۱. جه‌زاه توله, ثه‌جر» مز پاداش» 
پاداشت» حەق» سزاء ثیزا» جوبران» 
قه‌ره‌وی. 

سزادادن : م. سزادان: جهزا دان. 
عه‌ز یهت که‌رده‌ی (ه). 

سزاوار : ص‌مر. شیاو, شایان, شایسه 
سزاوار. ئاشیه (ه). ره‌حصل» 
خورهگ (ش). 

سحت ص سن مله پر پوله ۷" 
شل فل. فش ۰۲ پلپ‌نه‌به‌ستگ» 
سته‌به‌له» شله‌ژه, ریپول. کورووز. 
شت, لوز» لوس (ش). 

سست شدن : م. سس بوود» فل بوود» 
شله‌و بوود» دل خاوه بوون» فشه‌و 
بوون. سس بیه‌ی؛ فش بیه‌ی (ه). لس 
بین (ش). 

سستی : حمص. سسی » رەخنه» 
بی‌هيزی» زه‌حف. لوژه» سستی (ش). 

سطر :۱. دیر. 

سطل :۱. سه‌تل, زهرطاه دوول» 
په‌قرهج. سانل (ش). 

سعادت : امص. به خته‌وری» سه‌عادهت, 


سمی : امص. کوشش, خه‌بات؛ هه‌ول» 


کلمه «اوماج» است. 
۲ سستی توده پشم و پبه ارا گویند. 


ته‌قالا» تکو شان نویلاش, داک کی» 
تەلاش» کوّشه, دەس و پا. 

سفارتخانه : امر. بالیّوز خانه» شابه‌نه‌ر 
خانه» شا به‌ندهر خانه. 

سفارش : امص. سفارش» سفارشت» 
وکام په یفام 

سفارش دادن : م. سفارش دان, 

سفارش کردن : م. سفارش کردذه 
سپاردن» راسپاردن» سپارنن» 
داسپاردن » ثشسپارتن. 

سفارشی.: سفارشی» سپاریاگه 
ئەسپەردە. 

سفال» سفالین : ص‌نسب, ھەر گیتهه 
قورین, گلین. هه‌ریز (ه). فانك» 
ناخی؛ کوری سی» کریچ» 


سفال شکسته : ص‌مر . که‌له که, کاسه 
که‌له, كيلك (ش). 

سفاهت : امص. گیلی: گه‌وجیء 
ه حمه‌فی . 

سفت : ص. سفت. بته‌و »فورس» 


جفق: رهق مه حکهم » رهب سه‌خحت» 


۱ بعش سفت رو نایز گوشت. 


۲۵۱ 

پتهو. نتمم (ھ). بتەق» سخ» سغ» 
توند» قابیم (ش). 

سفت شدن : م. سفتهو بووت» و 
به ستن . سفته‌و به‌ی؛ يمهو بیه‌ی (ه). 
بتهف بین» قاییم بین (ش). 

سفتی : حمص. سفتی» شه‌فی» ره‌قی. 
قایمی» بته‌فی (ش). 

سفر :۱. سه‌فهر» مسافرمت» گه‌شت. 
وغر (ش). 

سفره : ۱. سفره. 

سفلیس : ۱. يوونك» سفلیس؛ کووفت. 

سفید اص, ا. جر مگ چهر موو. 
جهر مه (۸). سپی» سفی (ش). 

سفیداب : امر. سپیاو» دیمه‌شوره» 
سیاف"(ش). 

سفیدار : نک . سپیدار . 

سفیدل : ۱. دوده‌ل. سپیدلا (ش). 

سفید گر :ص مر»ا. مسسگهره 
بی گار (ش). 

سفید گون : صمر. چهرمهلانه. سپات» 
سیواگن(شی): 

سفیده تخم هر غ : جه‌ر مینه» سپینه. 
سپیلك (ش). 

مه میا لش 
شه به‌قی سپید ه. 

سفیدی : حمص. چه‌رمگی. سپیاهی» 
سییایی» سپیتی (ش). 

سفیر :۱. سه‌فیر» ثبلچی: بالیوّژ» سەر 


شابهتم بالوفز, 

سفقیه : ص. گه‌وج» باله؛ نه‌حمه‌ق 
هه‌رد ده‌یری» گیّج؛ بل سه‌فی؛ 
لول گیل تلزال نی مو زگ 
یله حه‌ش, حەپش» خەسو› خه‌سیم» 
سایلوح, نه‌فام لاله‌وز» جویيك. 


جه‌پ‌نگ:. جاهیل. سفق 
ریش گا» نادان گوی شور و 
لەق» لازگ. 


سق : ۱. ناسمانه‌ی دهم بانکه. 

سقا : ص. سه‌فا, او کیش. 

سقاخانة. : امر . سه‌فاخانه فاواز خائه, 
سقز : ا. جاجکه» جاجکه» جاجك» 


۰ 


حاحك. ویزهن (ه). بني 
به نو و شت (ش ). 

سقط شدن : م. سه‌قهت بوونه نوبین» 
مردارهو بوود. نویای» مه‌رده‌ی» 
مردار بیه‌ی (ه). زنگرین, شیانین» 
سکیتن, سه که‌ت بسن پازدان» 
جو حمین» نه‌مرین (ش). 

سقط کردن : م. زان كردن بەر 
خستن » بار خستن» دافرتانن» سه‌فه‌ت 
کردد. بەر وسه‌ی (ه). 

سقف :ا قق سبرمیسج. 
بنه‌و دارا (ه), بان سابيتك (ش). 

سقف دهان : نک . سی. 

سقلمه : ا. سوخورمه روکمه 
زو خور مهب گور مشت, 


سقوط کردن : م. حه‌وانجه بووڭ» بهرت 


بوون» فه‌وانجه بوون» دا که‌فنن. 


فه‌ره که‌ونه‌ی» که‌و نه‌یره (ه). ته‌را 
بووك (ش). 

سکته : ۱. سه کنه. 

سکسکه : ۱. نز گه‌ره. سنك (ش). 

سکس که بعد از گریه : نسکه. به‌ره 
نسکی (ه). 

سکندری خوردن : م. لتر دان. 

سکنه : دانیشتوان, سه که‌نه. 

سکو : ۱. سه کو خواجه نشین. دك 
دوش ن 

سکوت :۱. سوکووت. خاموشی, قەره 
قوپ. کری» ماتی (ش). 

سکوت کردن : م. سکووت کردن» 
مووش کردن. سکووت که‌رده‌ی (ه). 
کر کرن (ش). 

سکون :۱. سکوون؛ نارام قه‌رار» 
ارامش» زهنه, 

سگه:ع۱ :سک راو 

گنه 3 اه سهگ ینس لوا گذمال > 


که هرک فد )کل 

دور »یل .تووته(ه):سهه 
کوحك. راز سیه (ش). 

سگ آبی : امر, سه گاوه سه‌گ ناوی. 
سه گاف» سه‌یاف (ش). 

سگ توله : امر. قل» تووته کوله, تووله 
هگ تون هگ رو 

سگ جان : جن‌مر. گینان مه گ» سه گ 
گیان. جان سه (ش). 

سگك :۱. به‌ر‌زووان»» ناوزوونه» 
سه گە. 

سگ گی مرن کی کا ی کی 
سه گانه. مه شنه‌سه گنانیی (ه). 
شوى سه» ميشه سه (ش). 

سل :۱. سل» ازاره باریکه» مو جزی» 
بنیسی, ازارسی» ده‌رده باریکه» 
رەشە سيل 0 

سلام : ۱. سلام» سلاو. سلاف (ش). 

سلام کردن : م. سلاو کردن» سلام 
کردن, سلاف کرن. 


سلافت : امسصب. ص. سەلامەت» 


سه‌حه‌ت» خوه‌شی » تەل دورو سی» 
ساقى»› ساق. وه‌شی (ھ). ساخ» 
ساغلهم (ش). 

سلامتی : حمص. سهلامه‌تی » خوه‌شی ۰ 
ساخی, ساغی» ساقی. 

سلانه سلانه رفتن : ورده ورده جوود» 


ال پیش رل 
وای 


ورده ورده روین» سهلانه سهلانه 
روین. ورده ورده لووای (ه). هیدی 
هید ی حوود (ض). 

سلمانی : ص‌نسب. سه‌لمانی؛ سەر ناس 
دهلال, تارایشکه‌ر؛ به‌ر بهر. 

سلمانی : امر . ثارایشگاه دەلاك خانه. 

سلیس : ص. ره‌وان. 

شلیطه : ص. بی‌حه‌یا» دامالیاگ» 
سه‌لیته, کاولی» داشورياگ, دهراشق 
حه‌وره, فه‌لیته» قه‌شمهر . به‌قلیسولاه 
تلوخ» ده‌لیقانی (ش). 

سلیقه : ۱. مرخ. 


LES eK 
. سم :ا. سم» یافولاخ‎ 


سم :|. سەم» زه‌هر» ژهحر. 

سماجت کردن : م. سەماجەت کردن» 
پادانه گەز» بادا گرتن رك بردنه‌وه, 
رك دابر دن. پا ثه‌ره گرنه‌ی» پا دای 
گهز» سه‌مناجهت که‌رده‌ی (ه): رل 


برد جیرك دریزی کرن (ش). 


سماجت‌کردن 


Yor 


0۴ 


سماق : ۱. سماق. سفول (س). 

سماور : ۱. سه‌ماوهر . 

سماور ساز : ص‌فا. سه‌ماوهر ساز , 

سمت : ۱. سه‌مت؛ لام به‌ر لان» ته‌رهوف. 
ثالی» رەخ (ش). 

سمچ : ص. سمنج» سمج» رکن. 

سمسار : ص» ا. سمسار» ورده فروش. 

سمتاد. ازەر دة 

سمئو : 1.سه‌مه‌نی. 

سمور : ۱. سه‌مووره, سقووری» سبوره» 
سه فوری. 

سن تا ن که لد سوون (ه). 
سنك (ش). 

سن ۲ : ۱. سن» سن» عومر؛ تە مهن 
سال سیره, 

سناریور : شانوونامه. 

سنباده : ا. سمانه. سمباته (ش). 

سیل ۱8: سل سومپولن: 

ستبل الطیب : امر. سم له تیف 

سنبه : ا. سمه. زمه (ه). سمو ديرك 
حانکیش.. (فن: 

سس اتب وت 

سنجاب : ۱. سنحاو, 

سنجاق : ۱. سنجاخ. 

سنجاقك : امصف. جو کله اقنگه» پووشکه 
به قوونه» ناو روونکه‌ره ناو روشنه‌و 
که‌ره؛ پووشه فنگه. دوومه 


1 بش مات ٠افت‏ گندم. 
۲ .۔سال» عمر. 


قه‌سك (ش). 


سنجد : ا, سرينجك. سنحووه 
سنحه‌وی (ه). ستحی (ش). 

سنجش : امص. به‌راوه‌رد تافی» 
سه نحش . 

سنجیدن : م. به‌راوه‌رد کرد تافیه‌و 
کر دنه نه‌نازه گرتن بیوان» کشا 
ی 

سند : ۱. سهنهد) قهبالی قهوالم, بنچاخ. 

یندان: ا, دهز گا سنانه سنگان, 
سنداد (ش). 

سیگ وبا کوخ تەر ساننگ, 
نه‌وه‌ن (ه). بەر» که‌مر (ش). 

سنگ آتش زنه : امر. کوجك چه‌خماخ» 
به‌ر ده نه‌ستی. تەوەن جه‌خماخ (۵). 
به‌ره حه خماق (ش). 

ستگ آسیاا :اسر عازه بته‌راش: 


بەرداش. به‌ره اش (ش). 


سنگ به حجمی که بتوان پرتاپ 
کرد : پەل» پهله پيتك » پهله پیتکه . 
کز(ه). سعل (ش): 

یزرک مردام نله نگ 
گا بەرد» گا كوچك» تاش, تاویر. 
زنار» كەنەك» حیپ (ش). 

سنگ پا : امر. پاشور» به‌رده پی» پئ 
شور. 

سنگ پرانی : ح‌مص. يه له فړۍ. نهوه‌نه 
فر ی (ه). 

نسنگ پشت : آمر. کیسهاء سیله»: کانته 


سنگ تاشه: ص‌مر . امر. ناشه‌سه‌نگ» 
تاشه کوحك. ناش (ه). 

سنگ تاش سنا مه نگ دراش 
کوحك ناش, کوجك نراش؛ به‌رد 
ناش. ته‌وهن تاش (ه). بەر بر اس (س). 

سنگ چخماخ : نک . سنگ آنش زنه. 

سنگ چین : ص‌مف, امر . خزن, كەلەك» 
کوخك جن. جه‌نگ حین. نه‌وهل 
جن بر چین (ش): 

سنگدان ؛امر..چیقلدان کوله زركه 
و ررك یی حکلدان. 


جله‌دان (۵). سیسل دانك (ش). 

سنگ دل :: ص‌مر: ذل رفق. 

بستگر :1 . خان ناه گیانبه نان مبه‌نگهر. 
ستار» تایی (ش). 

سنگ ریزه : ص‌مر. ریّخ» زیخ» پیتك» 
ورده کوچدك. زضرله زه گره 
خیز» (ش). 

سنگ زبرین آسیا : امر. هاٍ» سهر هارٍ. 

سنگ زیرین آسیا : امر. ژټر ها چیّر 


شی بنه (ش). 


هار (ه). به‌ره ا 
سنگ ساب : ص‌فاء امر. هه‌سان» به‌ر ده 
ساو: 
ار : امر . به‌ر ده باران. 
سنگ شور کردن :م. به‌رده شور 
کر دن. 


سنگ شیخه :اامر. ر 


سنگ فرش :ص‌سر. ته‌خته پوش: 
سه‌نگ فه‌رش» کوچك فه‌رش. دویل 
ئەڭ( ھ0 بەر اش( ان 

سنگ گور ذامر. کیل کیله (ھ). 

گے ۱. سه‌نگه کی سه نک (ش). 

سگلاح : ص. ره‌فان؛ زبر اد به‌ر دهلان» 
به‌ردانی» سه‌نگلاخ» زریاله هلان 
وه بان بست ا( ص ): 

سنگ ناز و یهن شە لە سته‌ننگ: 
نو ختان (ه)» سهله‌به‌ر (ش). 

سنگین ن سه‌نگین» فورس. 
گران(زش). 

سنگین شدن در اثر تب : داگریان» 
دا گرسیانه داگیریان» سه‌نگین بوون: 


0۶ 


داهرزان. فورس بیه‌ی (ه). گران 
بین (ش). 

سنگین و سبك گردن : م. تاو توو 
کر دن, سول و سه‌نگین کر دن. هه‌لسه 
نگاندن (ش). 

سنی : ص‌نسب. سونی. 

سو اوو انا وو الو وتا 
سو (ه). روناهیی (ش). 

سو ى ل خەھەت. روو» شون» لاين 
بەر» لاء سه‌مت» تەرەف. 


F۴ 
سو :۱. سوو ره‌هه» نژارد ته‌وار»‎ 


سوء هاضمه : لوقمه. 
سوا : ص. جیاء ته‌ريك» جیاکار؛ سیوا» 
جیاواز» اوارنه. لاعیده, حودا (ش). 

سواد : ۱. سه‌واء سه‌واد. 

سواد : ۱. ره‌شایی» تارمایی؛ سبایی» 
تاپز. تار ما (ه). 

سواد دار : ص‌فا. خوه‌نه‌وار, سه‌واد دار. 

سوار : ص ۱. سووار. 

سوار شدن : م. سووار بوون. سووار 
به‌ی (ھ). 

سوار کار : ص‌فا. سووار کار. سووار. 

سوار کردن : م. سووار کردن. 

سواره : ص. سوواره. 

سواری : حمص. سوواری. 


سواری دادن : م. سوواری دان. 


۱ -روشنی» روشنابی دیده. 
۳ 


سواشدن : م. جیا بوونه‌وه, ته‌ريك 
بوون» سیوا بوونه‌وه» اوارته بوون. 
جودا بین (ش). 

صوا کر ص۲ یاوه ونوا 
کر دن. جودا کرن (ش). 

سوال اپو شيار 

سوال گرد : م. پرسین؛ پرس کردنه 
پر سباری کردن. پرسای (ه). پر سیار 
کرن (ش). 

سوای : ق. سه‌وای؛ بلی؛ به‌غه‌یر له. 

سوت : اص. سووت» فیقه, فیکه. 
فت (ش). 

سوت زدن : م. سووت کتنان» سووت 
لیدان, فیفه کر دن, فیکه کر دن. سووت 
کیشای. فیکه که‌رده‌ی (۵). فیت لی 
دان» فیتی دان (ش). 

سوت سوتك : امر . فين فیعه. فبقه (ه). 
فیت فتوّك (ش). 

سوت شدن : م. به‌رت بوود. به‌رت 
به‌ی (ه). په‌رت بین (ش). 

سوت کردن : م. فره دان» پدرت کر دن. 

سوخت :۱. سووفت» الوم 
سووت (ه). سووته‌نی (ش). 

سوخت زمستانی : ناژال» نازاله. 
کیله (ش). 

سوختن : م. سووتیان » سووزیان » 


TK 7 1‏ 
سوتن» پرووزیان » کزیان > گریانه 


۳ .نراد ریشه. 


۴ -سوختن پوست مودار و چرم و غیره, 


سولیانهوه ۲ . سوته‌ی» پرووزیای » 
سوچیای؛ گرنای (ه). سووتن» 
سووهتن (ش). 

سوت دما و جای 
شلاق : تووزیانه‌وه, سولاندنه‌وه 
جووزیانه‌وه کزاندنه‌وه نووزاننه‌وه, 
جووزاننه‌وه, جوزانه‌وه» کزانن؛ 
کزاننوه, کزیانهوه» تووزان, 
سۆلاننەوە. لوو يامو( 08 

سوختن دهان با غذای تند : نونیانه‌وه, 
نووزبانه‌وه. 

سوخته : امف. سووخته» سووزیاگه 
سووزیاو» سووتاو» سوونوو. سونه» 
سووته (ه). سوونی (ش). 

سوخته سیگار و کاغذ : سوونك. 

سود :۱. قازانج» سوود باره» به‌هره. 

سودا : ا. دا و یسین, سه‌واء سه‌واده 
اه له داو نید 

سوداگر :ص شغل. سهوا گەر» 
بازر گان» ناجرء کاسب» سه‌ودا گەر. 

سود بردن : م. فایه بردد» سوو بردد» 
نه‌فع کردن» خه‌یر کردن؛ سوو کردن» 
فازانج کردن. 

سور :۱. مه‌یمانی؛ سوور. متفانی (ش). 

سوراخ : ۱. کوناء کون. وله (ه). 

سوراخ بینی : امر. کونا لووت. برناخ, 
خمخمك. کونکه دفن (ش). 

سوراخ تنور : گولیّنه. گولوه (ه) 


۱ -سوختن دماغ. 


حافك» حافبا ته‌ندووری (ش). 
سوراخ سوزن : کونا ده‌رزی. 
سوراخ سنگ آسیا : گهره. گر (۵). 
سوراخ کردن : م. کونا کردن» سمین. 
وله که‌رده‌ی (ه). کون کرن (ش). 
سور چران : ص‌فا. سك له‌وه‌رین. لهم 


لەوەرن (ه). 


سوز :۱. سوزء سوزه. سوّف (ش). 

سوزال :۱. سووزالا» سووزه‌نك. 
سووزه‌نعلك (ش): 

سوزاندن : م. سووزانن, ناگر دان 
سوونانن» گردان دا گرسانن. 


سوز سرها: کزه جەبەره» جهوەره» 


سوزش دل : وهی دنل کار ەی بل 
کرای دل. فر حه‌و 8 (ھ). 

سوزش ضربه و شلاق : تووزه» کر 
کاوه. 

سوزن : ۱. ده‌رزی. جه‌نی» جهن (ه). 
سووزد (ش). 

سوزن کاری : حمص. ده‌رزی نازد, 
دررومنی. جه‌ناژو (ه). 

سوسك :۱. سیسرك» سفره بره» فولاخه. 

سوسمار : ۱. مارمزووك مار مووله‌ل» 


سوشتمار 
۳۵۷ 


YON 


فمقموك. فوژبانه» سووسمار. 
سوسن :۱. سه‌وسه‌د» سووسەن. 
سوسنبر : |. سیسه هر ؛ سیسه تبه‌ر . 


سوسو :۱. ترووسکه, پرشه» سوله: 


سوسیس :۱, باستور مه باسور مه. 

سوغات : ۱. سه‌وفات؛ دەس نه‌رنفانه, 
دباری. دیهاری (ش) 

سوك : ۱. گوشه» کونج؛ سووج» قوزین. 

فو کا پرسه» خهم » خه فهت. 

سر گند اه قەسهم» سووند» سوین» 
سویند . سوینگ (ش). 

سو گواری : پر سه» عازیه‌تی» نازبه‌تی. 

سوم : سی م 

سوهان : ۱. مور سووان. مه‌بره (ه). 
کارتیخ» کاتيك (ش). 

سوهان زدن : م. سوواندد. 

سوی چشم : امر. سوما. 

سوئه : ۱. سوو» عه‌سل» نژاد. 

سه : سی . 

سهپایه : امر, سی پایه» سی بی» دز پا 

سه‌روز پیش : ق. به‌سه‌ر پیّره که. به‌تر 
پیر (ش). 

سهر ۵ : ۱. سه‌بره. 

سه سال پیش : ق. يەسەر بیّراره که. به نر 
پیرار (ش). 

سه شنبه : ق» ۱. سی شه‌مه, سی شه موو. 
يەرەتەمە (ھ). سى شەمبی (ش). 

سه گنوش :سه گنواشه :سین گنوش» 


سی کزنج؛ سی‌پالوو» سین گوّشه. يەره 


گوشه (ه). 

سهل : نک . آسان. 

سهم : ۱. سه‌هم» بارهجه» مووچه» پشك؛ 
به‌ش, باره؛ هه‌ی, برابه‌ش؛ قسمەت. 
شك بار» بوهر » به‌هر (س). 

سهم فقیر از خرمن : خەر مان لوخ. 

سهمگین : ص‌مر , سامنالا» ترسنالاه سام 
دار» سام اوهر. ساقی» ساقدار (ش). 

سهیل : ۱. گهلاویژ» سووه‌یل» گلافیژه 
گه‌فیر (ش). 

سهیم : ص. بش دار» هاو بەش» 
شه‌ريك, يشك دار» مووچ به‌ر» به‌ش 
به‌ر . 

شی 5 سی. 

سياحت :امص. سوير کوک 
سەياحەت» سه‌پرال. 

سیاست : امص. رامیاری. 

سیاستمدار : ص‌فا. رامبار . 

سیاه : ص» |. رس سیاء ساو سیاه» 
مشکی, فه نووسی. 

سیاه اب : امر . ره‌شاو. 

سیاه بخت : ص‌مر, سیاجاره» به‌عت 
ره‌ش, بەد به خت» سیارق رۆز رهش 
چارەڕەش» قه‌شال» قه‌خقه کولوله 
کرول بهد نگین. بارکه‌ته (۵). 

سیاه پوست : ص‌مر, امر . قوله‌ره‌شه. 

سياه پوش : ص‌مر. رەش پوش؛ عازیه‌ت 
بار» قەلاخى پوش. 

سیاه تند : صمر. قه نوو سی. 

سیاه/چاقر :امس .رهشال امال 


ده‌وار» سیاجادر» تاول. 

سیاه چال : امر. جاله په‌شه, 

سیاه چرده : ص‌مر. رش تال سیا 
چە دى خالهه رهی تال رەش بناوه 
سه‌و زه» ره‌شکه‌له, رەش کار» سیا 
تاله, سبازه‌ندووق. نه‌حلك» رەش 
ثه‌سمه‌ر (ش). 

سیاه رگ : امر , ره‌ته ده‌مار . 

سياه زخم : امر . ره‌شه بەر . لاره‌شه» 
اگره . دالاخ (ش). 

سپاه سرفه : امر. فززه ه‌شه» که 
رش کوکنه رمشه, کو که 
شین (ش). 

سیاه فام : نک , سیاه جرده. 

سیاه و سفید : رەش و حه‌رمگ, حبل» 
دانامه » رەش بهل هگ سیاو جهر می. 
باز بازهلن (ه): رمق وی (شل6: 

سیاهه : ۱. سیاهاء ریز سوورمت. 

سیاهی : حمص. سیابی, ره‌تایی» 
غارمایی» نا بکایی: تازمان سیاوی. 
تأبو (هه: میاهی» رهشی ا(ش) 

سیب :۱. سیف سبو سبفه‌ سووره 
اوی ھا س الور شن ): 

سیب زهینی : امر. سیف زه‌وینی» سبّعه 
زه‌مینی » په‌تاته» سيو زه‌مینی. سبعك » 
دور تویی» کر توب رتاخ (ض). 


سیماازهیتی رای مین عبود: 


۱ زلف فلفل نمکی. 
در فقایل گرسته, 


سیب زمینی 


گزهرگی (ه). کزکره‌(ذش). 

سیخ : ۱. سيّخ» زه رگ بك شیش 
شروش کاش ((شن): 

سیخل بای خروس : قولاپ. 
حمك (ش). 

سيخونك :۱: نه‌قفیزه. زەخت» 
شه‌بيك (ش). 

سيخونك کردن : م. اژووان» نه‌قیزه 
دان. 

سید : ص, سه‌بی » سه ید . 

سیر ۲ : ص, رەسەل کین و ته‌سهل. 
سیر (ھ). نه‌زی (ش). 


سیر :ا . سیر. سيرك (ش). 


۳ -گیاهی است. 


1 


ا 
Fe‏ 


سیر ' : ص. سیر نلوخ» تە‌لخ» توند. 
طاری (ش). 

سی رآب :ص‌مر امر. نسّراو. 
سیراو (ه). تّراف (ش). 

سیر اب»سیرابی : سیراوی» گادله 
که گسیوو کچل ,یه 
گه‌دی (ه). هوورك (ش). 

سیر اب شدن : م. نراو بوون» حه‌سیان! 

شیراو به‌ای شماوه ۲ (ه). تیر اف 

ین (ض). 

سیراب کردن : م. تبّراو کردن 
حه‌سانن. سیراو که‌رده‌ی (ه). راف 
کر (ش). 

سیر شدن ۲ : م. نير بووذ. سیر 
بیه‌ی (ه). تر بین (ش ). 

سیر شدن؟" م. بیزیان. بیتزیای (۵). 

سیر کردن :م. تشر کردن. سیر 
که‌رده‌ی (ه), تیر کرن (ش). 

سيره : |. سه‌یر ه. 

سیزده : عدد. اگ سه‌ینگزه (ه). 
سیزده (ش). 

سیزده به‌در : سیانگزده به‌دهر , 

سیصد : سى سهد. 

سیگاو 7اگ رهن ساره گار 
جغاره» حگاره. 

سیل :۱. لیزماوء لاخیّزء لی فة لاسامه» 


۲ -در مقابل روسن. 
۲ .از نظر روحی سیراب شدد. 


۳ سیر شدد از غدا. 


سه‌یل لافاو؛ لاپاو» سه‌یلاو, لووشاو. 
لی مشت, لیفی (ش). 

سیلاب کندن : م. دابتجانن. لاثاو 
به‌ر ده‌ی (ھ). 

سیلی : اد زیلهن شه‌فه‌لیزه جه‌پاله: جهله 
قە یله به‌پلاغه: شه‌باله,.سیلی 
شه‌پیلاخ (ش ). 

سیلی زدن : م. زبله لىداء جەك 
وه‌خانن. شە دایونه حەك 
شانای (۵). سیله لی دان» شله‌فی لى 
دان (ش). 


سیم : ۱, سیم. تەل (ه). بل (ض). 
سیما: ا. دیمه‌ن: سىما»› روومەت» 


رووالەت. 
سیمان : |. سمنٹ. 

Ok 
سیم کشیدن" : م. او جز کردن‎ 
هرز که انر ی دگ‎ 


سینه يبند : امر . بەرەك» سنه بهل سنه 
بەر بەروانك ›»حەبيەربەڭ » 

لابه‌ره . بەريقانك (س). 

سینه بند اسب : به‌رسینه وەرەك» 
لابه‌ر ه. 

سینه پهلو : امر. سینه‌بالوو, زاتر جهم. 

سینه‌سای : امر. کو 
گاو گولکن (ه). چنگا چوون(ش). 


۴ ناز حسم افتادن. 
۵ -آب کنیدن ز خم و جراحسه. 


۲۶۱ 


سینی : ۱. سینی ؛ بەر گش» فاوه.سیتی» نه جمه» مه جمعه. 


ش : ش. 

شاباش : ۱. شاواش, شاباش (ه). 

شاباش کردن : م. شاواش کردت» 
زه‌روه‌شان کردن» یوولی به‌سه را 
کر دن. شاباش کر (ش). 

شاخ :. شاخ» قوج. 


شناخ به شاخ : شاخ به شاخ» 
حەمەرەمزى» به‌ر به کانی» كەلەزەرى. 
شاخدار : ص فا. شاخار قوجدار» 
شاخدار . 

شاخ زدن 4 شاخ لی دان» شهرٍهشوقء 
شهرٍه‌قوج» شاخ وه‌شانن» فوچ دان 
قوچ لی دان. 

شاخ شانه : امر. شاخ و شانه ھەړهشه» 
گورەشە» ھەڕەشە و گوره‌شه. 

شاخ و برگ : لەق و بو پژ و پو« پەل و 
پو» شاخ و به‌رگ. جێ و په‌لگ (ش). 

شاخه :۱. شاخه چل: لاق حاچه 
خی هجك لاش 


شاخه تازه نازك : حووز» حووزه» 


ەه بر خورلا: حه‌لف:. شه (رش): 

شاخه جوان هو : نه‌رزی مبّوه‌زل: 
نه‌رزه. سرنك» سنه (س). 

شاخه گل : لەق تمل» جل: شاه 

شاخی : ص نسب. شاخی. 

شاد : ص. شناد؛ گش» خوه‌شخال» 
به که‌یف» خوەش» خورهم. وه‌شحاله 
سه‌رو وی (ه). که‌ی خوش (ش). 

شاداب : ص مر. شاداب» به‌فهر. گهش» 
انا 

شادباش : تک , شاباش. 

شادروان : امر. خوالی خوش بوو. 

شادمان : نک . شاد. 

شادمانی : ح مص. شابانه, بکه» خوشی» 
چه‌پله‌ریزان, پله‌زیقان, شایی لوغان, 
شایانی» گەشى» گه‌شه. خوه‌شحالی» 
تمیله کزان لول ۲ 

شادمانی تولد پسر : کورانه. 

شادی ع مص. شادی» بسکه خوه‌شی» 
پلبزیقانء انەلە کن گدشی. وشی (ه)ء 

شادی کردن : م. خوه‌شی کردن» بسکه 


فساتصنن: شسادی کردن.. 


وه‌شی که‌رده‌ی (ه). که‌ی خوشی 
کرنه گه‌شه کرن (ش). 

شارلاتان : ص. گە ر فرۆش» قلباز. 

شاش :ا زاراو» گمیز, مب شاش. 


قوك (ش). 


۱ شادمانی همراه طیل کویيدن, 
۲ -شادمانی و رقص. 


شاش بند : ص مر امر. شاش‌به‌ن. 

شاش دان ام اتیزانگ» ردان" 
کل مود انا پر زاگ مزال ناه 
ترنه‌مانی (ه). فلك (ش). 

شاش کردن ١م‏ گنیر کر ون سجن 
کردن» زاراو رژانن. میّرتن (ش). 

شاشو داص. ک رز میووو. 
گالمیز (ه). 

شاطر : ص» ۱. شاتر. نان بر (ش). 

شاعر : افا. هوّنهر. 

شاف : ۱. شاف» پووشه‌له بووشه‌لك 
شەف (ش). 

شاقول :۱. شاغوول» شاول» شافول. 

شاگرد : ۱. خاندانه, شاگرد» به‌روه‌ستا» 
سوخته. به‌ر هو ستا (ش). 

شاگردانه : ا. شا گردانه. 

شاگردی 5 شاگردی. 

شال :۱. پشتوین» شال بی بن» پژوین» 
پشت بەن» پشت بیّن شبتك, فه‌دبه‌ا, 
فه گل. شووتك (ش). 

شالوده :۱. بن» بیّخ» بنج نباغه» 
تدم لد بنیاد» بنيشه, بنه‌رمت. خیم 
خفن (ش). 

شالی زار: امر. شالیگاء شالیزار» 
چە لتووك جار» برنج‌زار. 

شام : ۱. شيّو» شام به‌رشیو, شیف 


ثروف (ش). 


۳ به بچه دان هم اطلاق می شود. 


شام خوردن 
۶۴ 


شام خوردن : م. شام خواردن» شيو 
لرك تام وارده‌ی (ه). شف 
خارن (ش). 

شامگاه : امر. به‌رتیواره. سەر مار (ش). 

شامه : ۱. بونایی. 

شامی : ۱. شامی» کفته؛ کفته ناو نارایی. 
شام که‌پاب. شان که‌باب (ش). 

شأن : ۱. شانه شه‌هن (ش). 

شانزده : شانگزه شازده. 

شانس : ۱. شانس, به‌خت, ناوجاو. 

شانه ۲ : ۱. شانه» چل جنگ, شه» شه‌ه. 
شه‌هن (ش). 

شانه ۲ : [. شانه کنعت»سه‌ربیلن. 
شانه (ه). مل (ش). 

شانه۳ :م: کنه لکیت که رکووتلفء 
که ر کیت (شن ): 

شانه بسر : امر. به‌بووسلتمانه, به‌برو 


هوه هوده شانه به سه‌زء داو و دیر 


در جوود وهر جوود. 

شانه کردن : م. شانه کردن» داهاوردد. 
داج ان سهر نارده‌ی (ه). 
شه کرن (ش). 

شاه : ۱. شاء یاوشاء یادشاء یاشا. 

شاه‌پسند : امر . شاپه‌سه‌د. 

شاه‌تره : امر. شانه‌ره. جانه‌ره (ه). 
جاتر (ش). 

شاه توت : امر. شاتوو نووهرٍه‌شه 
تووه‌سووره» گاتوو. تفەرەوەن» 
تفه‌سیاوی (ه). شیمی (ش). 

شاهد : افا. شایمت, گه‌وا. 

شاهدانه : امر . شادانه. 

شاهراه : ص مر. شاراء شاری, شه‌فام» 
شه‌قامه‌ری. 

شاهرگ : ص مر امر. شاره‌گ» 
شاده‌مار . 

شاه‌نشین : امر» سانتین. 

شاهمی : ح مص. شایی, شاهی؛ 
پادشایی» باشایی. 


شاهین :۱. تاهین؛ جه‌ر خ. هکور (ش). 


۲ شانه فالی کوبیدن. 


شاهین ا انك ماين 


شه‌هین (ش). 


شابان + ص فا. شیاوء شایاناه شایسه, 
تایه (ه). 

شاید :شایا..شایه‌ی گاس: گاهنمن: 
اما کر ۷ 
ره‌نگه. 

شایستگی : ح مص. شایسته‌یی؛ لیاقهعت؛ 
شایسته گی. هه‌زیاتی (ش): 

شایسته :انک ,.شایان, 

شایعه : افاء ا. بیستراو جاو و ړاو» 
دس هه‌لبه‌س) دهم هدیس ینگ 
ده‌نگ و باس, فاو و قوو» قه‌وان. 

شایع کردن : م. بلا و کردنوه, 
تووجی» زراندد» فاوداخستن. 

شب :1 . نهو. شەوه (ھ). شهف (ش). 

شنیان: ;ان خووان ,ب‌رغه‌وانه گناواناء 
به‌ریعانی» شفان, شوقان (ش). 


شبانه : ق مر . سه‌وانه: سه‌وه کی. 


۱ -شاهین برازو. 


شبانه‌روز : امر. نه‌وانه روژ» شه و رو. 

شباهت : اسص. شه‌باههت. شوه 
جه‌شن؛ وینا. فه‌سال, قه‌نا» بیناء مینا» 
نوتل (ش). 

شباهت داشتن : ونا کردن» ره‌نگ 
دان, وك يەك بوون. 


شب بو : امر. شه و بو. 


شب یره : ۱. شه مشه مه کویره. گهره 
واه رو کر ری 
شفره قول ره رول. 
به له حه مك (ش). 


شبت :۱, شویت. دوراخ (ش). 

شب تاريك : تاریکه شهو. گور گه شه‌و. 
طاریه شهف (ش). 

شب چره : امر. شه‌وجه‌ره اجیل. 

شبح :۱. شوه مو ته که» تارمانی. 

شبدر :ا. شەوە‌رگ» سی به‌ره. 
شەوەر (ھ). سەبدەر (ش). 

شب کاو 1 امسر شو کلاو: تفرهقچن : 
تاقى» تەقلە› نافله . 

شب کور :ص مر. ته و کوتر. 

شب گواز :تک شب پره: 

شبکه : ۱. تور فم» هوه که. 


۶۵ 


شب گرد 


۶۶ 


شب کرد ص فان ەو ەر ھەن 
ھەس» شه‌وهرٍهو. شه و گەر (ھ). تەڭف 
اک تەفرهو (ش). 

شب مانده : ص مر . به‌یاته, هو مهنه» 
شه و سار په‌زیره. 

شب نم : امر. شه‌ونم. اونگ, خناف» 
خوناف, خووز, قه‌راو» شف نم. 

شبه : ویّنه ومث» اساء وه‌کوو فه‌سال؛ 
قه‌ناء بینا» مینا (ش). 

شبیخون : امر. هترش, خه و گیری. 

شبیه : ص» ا. شه‌بی؛ وم وینه, پیّسه 
فام» جور» چه‌شن, مانەن» عهین» تا» 
ئاسا» کوت و مت» ده‌س, لف» جنهو» 
جفت» فهك» فه کوو. چشیت (ش). 

شبیه بودن : م. شه‌بی بوون له.. 
چووت» جور بوون. شیایونه (ه). 

کیش ینعی ( 4 سود 
هسپی (ش). 

شېشك : اىصف. چنگنه, که وله, 
چنگنی (ه). 

شپشو :ص نس. سپنون. ههشیشن (ه): 
هسپی لوو (ش). 

شتاب :۱. به‌له, وژم خوش, پرتاو» 
گوژم» راوان» عه‌جه‌له کوشه. لهز 
پرتاف (ش). 

شتاب کردن : م. عه‌جه‌له کر دنه 
په‌له کر دن» خوش حوود. لهز کرن» 
لهزاندن (ش). 

شتر : ۱. وشتر ناروانه. حبشتر, هیشتر. 


جوشتر دەقه » لول (ش). 


شتربان : ص مر امر. وشتره‌وان, 
هیشتر فان (ش). 

شتر گلو : امر. حوشتر گه‌روو. 

شترهر غ : امر. حوشتر مرغ. 


شتلی : |. دەس خوه‌شنانه. دەس 
وه‌تانه (ه). 

شته : ۱. هاریه. 

شجاع : ص. دلیر» ناژاء نه‌ترس» به‌زات. 

شجره : ۱. سه‌جه‌ره ره گه‌زنامه, 

شخص :۱. که‌س؛ زه‌لام؛ یاو مروف. 

شخم : |. هیش, وه‌رد» حفت» جووت. 
سوم (ه). شوو» توف شوم (ش). 

شخم آمدن زمین : کیش هاتن» کش و 
وه‌رو هاتن» جفت هاتن. کزره و 
بیه‌ی, که‌شه‌و نامای (ه). 

شخم زدن : م. جفت کردن, سیف برین. 
شووم بسریه‌ی (ه). شووف لی 
دان (ش). 

شدت : امص. تاف نوف توفه نوق؛ 


توقه» جه‌به‌ره, زور سختی. که‌لیلان, 


ته‌شق (ش). 

شدن : م. بوون. بیه‌ی (۵). بین (ش). 

شدید : سه‌خت» شه‌دید, توف زه‌به‌ند. 

شر : ص. شهرٍ» وه‌ی. 

شراب : ۱. شه‌راو, شه‌راب. مهھ (ش). 

شر ابخانه : امر. شه‌راو خانه, شه‌رابخانه. 

شراره : ۱. شه‌راره» گر باکت 
زووانه» شه‌را» گوری. 

شرافت : امص. شه‌رافەت» اوروو. 

شراکت : امص. هاوبه‌شی شه‌راکهت. 

شربت :1. شەربەت» شه‌رومت. 

شر بپا کن : وهی خړ» شهراضوه 
وەيشوومە. 

شرح : امص, شه‌رح. رافه» شرۆفه (ش). 

شرح دادن :م. شه‌رح دان» راقه دان» 
شروفه کرن (ش). 

شرشر : اص. هاژه» خوره شره‌شر. 

شرط :۱. شه‌رت» مەرج» گرەو. 

شرظ بستن :م. شه‌رت بستن». گر هو 
کر دن. شه‌رت به‌سه‌ی (۵). مرج 
گرتن» شه‌رت گریٌ دان (ش). 

شرط بندی : شه‌رت به‌نی. 

شرط کردن :انک . شرط بستن. 

شرق :ق»۱. خوره هلات» روژ 
هه‌لات» مه شرق» شه‌رق. 

شرم :۱. شه‌رم» نه‌ریق» خه‌جالهت» 


شه‌ر مه . فه‌دی» فه‌هو» فهیت (ش). 


۱-شروع کردن بچه شیری به خوردن 
غذا. 


شرم آور : ص فا. شیر ماوهر» شەر 
نهر . 

شرهسار : ص مر. ته‌ریسق» بوره 
شهر مه‌نه, سه‌ره‌فکه‌نه» سهر شور 
روورەش. سەرئەرەوە سه (ھ). 

شرم کردن : م. شه‌رم کردن» تهریقه و 
بوون. روو کرن» فه‌هیت کردن (ش). 

شرمگاه :امر. زه‌هار» بانەگاء شەرمگاء 
بەر مووسلدان» زار گا. وەر (۵). 

شرهنده : نک . شرمسار. 

شرور : ص. توور» توخس, سرلاه 
رووش» تووش» چه‌مووش, شهٍاژو. 

شروع شدن :م. شروع بسوون» 
دامه‌رزیان. 

شروع کردن : م. شرع کردن» دەس 
پسی کردن» سه ‌رداهاوردن» 
دامه‌رزانن » دادان » تامژین ۱. 
دمس پنه که‌رده‌ی» ثه‌ره‌مه‌رزیای (ه). 

شریان : ا. سووره‌ده‌بار. 

شريك : ص. هاوه‌به‌ش, شه‌ريك. 


شريك دزد :ص مر. شه‌ریکه‌دزء دالکه 
دزان» دز ده‌سه‌ك. 

شست (انگشت) : سپیه کوژه. 

شستن : م. شوردن» شستن» شورین» 
شوریان» داشوردن» داشتن» شورانه 
گاز زکردد. شته‌ی (ه). شوستن؛ 


شوشتن (ش). 


1 


i 


شست‌وشوی 


۳۶۸ 


شست و شوی : امر. شت و شو. 

ته امش شو راگ :دا شنوریا گنه 
شوراو. شوریا (ھ). شوستی (ش). 

شُش :۱. سی» ریه. شوّشی (۵). سهی» 
شمش شووشوو (ش). 

شضت : شەس. 

شط : ۱. رووبار» روخانه. 

شطرنج :۱. شاتورنج» شه‌ترنج» 
ساترنج. كشك (ش). 

شطرنجی : ص نسب. ثاتورنجی» 
بیجازی, ساتر نجی» جووار خانه. 

شعبه : ۱. لمق, پەل. 

شعر : ۱. شعر» ههلبه‌ست» کوله وت 
هوزان (ش). 

شعله : ا. شوله, بلیسه گره. کل» 
رھ کے یکت گنوی : 
الاف (ش). 

شعله چراغ : امر. گول. 

شعله کشیدن : م. شوله کټّشان» کلپه 
بسعن: گر گرتن: خوش بوونه گول 
کیشای. کلبه به‌سه‌ی» گر گرته‌ی (۵). 
گوری دان (ش). 

شعله ور :ص مر. گەش» گه‌شه و 
بسووگ: داگرسباگه رژشن. 
به‌سقه‌ل (ش). 

شعله ور شدن : م. گریان» گه‌شیان» 
داگر سیان» گه‌شه‌و بوون» گه‌شیانه‌وه. 
روشنه و بیه‌ی (ش). 


شعله ور گردن آتش روشن:: گه‌شه‌و 


کردن» خوش کردن» گه‌شاندنه‌وه, 
گهش کر دنه‌وه. به‌شقهل دان (ش). 
شعله و حبرارت آتض : مالاز. 

الاف (ش). 
شغال : | جەقهل. نوورك» تویری (ش). 
شغل :. ییشه کم کار؛ کسب؛ 
کسپ, کسپ و کار. هه‌رمانه (۵). 
شوول (شن): 
شفا : امص. شه‌فا. 
شفا دادن : شهفا دان. 
شفاعت : امص. شەفاعەت» تکاء دیله‌ل. 
شفاف : ص. روّشن, رووناك روون. 
شفاهی : ۱. زاره کی» ز مانی» زووانی. 
م خاسه و بوود» ساقه و 


بوون» جا بوود. وه‌شه‌و بیه‌ی (ه). 
باش بین؛ جی بینه قه» قه ترسین (ش). 
شفتالو : ۱. مه‌شتالووو» هولوو فوخ» 
خۆخ. سه‌فته‌لی (ض). 

شقته : ا. شفته دوغاو» گل ئاھەك. 
کوری (ش). 

شفق :۱. نه‌فه‌ق, بهر به‌باله شه‌به‌ق, 

شفیع : ص. نکاکار. 

شق : ص. سه‌ق, رهق رپ راس. 

کقایق :ا کر لاله سو وره کور که فیسان: 

شق شدن : م. راسه و بوون» رهپ بوون» 
رهق بوود» سیخ بوو» شەق بوود. 
هوروسه‌ی (ھ). بەعبجین (ش). 

شق کردن :م شەق کردن» راسه و 
کردن» رەپ کردن» رمق کردن. هور 
نیشنای (ھ). به‌عیجاندن (ش). 


شق ورق : شەق و رهمق, رەپ و رەق. 

شقه :۱. شه‌قه : لەت. 

شقیقه : ۱. شه‌قیّقه» که‌راکه؛ جانگی. 
لاجانگی. لاسه‌ری (۸). جنيك (ش). 

شك : ۱. شك» دودلی» گومان. 

شکار : ۱. شکار, نه‌چیر راو» سه‌ی. 
نچیره (ش). 

شکاربان : ص» |. نه چیر ه‌وان» شکاروان. 

شکارچی :ص نسب. شکارچی» 
نه‌جیر هوان, سه‌يا» راوجى» را وكەر» 
راویار» سه‌یدا. سه‌قان» راف چی» 
نێچیره قان» راف كەر (ش). 

شکار کردن : م. شکار کردن راو 
روف که چیر گرد زاق کرت 
نجیر کرن (ش). 

شکازگاہ : امر. شکار گاء نه‌چیر گا. 

شکاری: ص نسب. شکاری؛ نه‌جیری» 
روای. راقی (ش). 

شکاف :۱. درز» تلیش» قلیش» درز و 
برین» نر مك 

شکاف پیدا کردن : م. ترك هه‌لگرتن» 
شه‌ق‌بر دن» تر هلا بردن» تلیش بر دل. 
تیان درز رون تسب 
به‌رده‌ی (ه). ديك بین فه‌لاشتن؛ 
شره‌قبان, کربین, فه‌لشین» 
قه‌له شان (ش). 

شکافتن : م, به‌ردان, هتنل دراننه‌وه, 
شه قه کر دن» داتلیشانن» دادرین» تلیش 
تی بر دن. تلیشنای (ه). شکاف دان» 
لك کرنه‌فه» كەر کرن» فلاشتن (ش). 


شکافته : ففق دراگ دړاو» 
هه‌لدریاگ» دمریده, هه‌لپچر باگ» 
داتليشياگ. دریا (ه). ههلبچری (ش). 

شکافته شدن :م. بەر بسووله 
هه‌لد ٍیانهوه, وەر بیه‌ی (ه). که‌ر بین؛ 
لك بین» شهق بین (ش). 

شکاف خوردن : نک . شکاف پیدا 
کردت: 

شکاف دادن : نک . شکافن. 

شک اف زم ین در انر 
خشکی : خه‌مخو رکه شمق. 
شه‌قار (ش): 

شکایت : ا. شکایعت, شکات» گازنه 
سکالاء گاز نده. 

شکایت کردن : م. شکایهت کردن» 
شکات کردن. گازی کرنه گازن 
کرن (ش). 

کر واه شهاک کر هک( 

شکر ‏ :۱. شوکرء سپاسن. 

شکر پیر :امر. شه که ره یر . 

شکر کردن :مش وکر کر دنه سپاس 
ونن. 

کت :اتف نکی اشتکست: 
کنر 

شکست خوردن : م. شکس خواردن» 
به‌ز یال به‌زین. مریای» به‌زیای (ه). 
شکست:عارت بازینا(ش ): 

شکست دادن : م. شکس دان» به‌زانن» 
شکانن» بزدان. به‌زنای (۵). شکست 


دان» بازین (ش). 


شکست‌دادن 


۳۶۹ 


شکستن :م. شکانن» قرپ گردن: 
تشگ ادن مارای (ه). 
خه‌لان (ش ). 

شکستن تخمه : نوو کانن. نوو کنای (۵). 

شکسته انف کاک فرب »قرب 
رازن شنکاو تکس میا (): 
شکستی:(ین): 

شکسته بند : ص فاء ۱. شکه‌به‌ن. سنخ 
به‌ند (ش). 

شکفتن :م. بسکوونن» پشکه ونن؛ 
شگنونبانه کر دن‌ومی شگزفیانهوه: 
ده‌مه‌و کهرده‌ی (ه). به‌فین» فه گ‌ش 
بوود (ش). ۳ 

شك کردن : م. شەل کر دن» دودل بوون» 
بەد گومان بوون. 

شکل : ا ته‌شك» رووالەت: شکل. 
ته‌حر, جەنەب» چه‌شن, ته‌رح» 
سه کوت» س وکوم. 

شکلك : امصغ. چیق» ریچ, چیر» 
دەمەلاسكى. 

شکلك در آوردن : م. چیقه و کردن» 
ریچه و کردن» ریچ کردنه وه» ریج 
بردنه وه, جیره وه که‌رده‌ی (ھ). 
ده‌فخار کرد (ش). 

شکم : سك دله زك. لەمه» لم (۵). 

شکمباره : ص مر. فره خوهر» چلیّس؛ 
حه‌فیان, زك دریاگ, زك دراو زود 
وز سککن» زکنن» دالیالووش, 
فرەوەر» لەم دریا (ه). گه‌له خوّر» 


خو هرا (ش). 


شکفه ؛ نک. شکنبه, 

شکم پرست : نک . شکمباره. 

شکم چرانی کردن : م. جلب و لس 
كردن زك له‌وهرانن, زك به‌ردان. لهم 
وه‌رنای (ھ). 

شکم دادن : م. سك دان. لهم دای (۸). 
زرك دان (ش). 

شکم روش : امر. نیز هال, ته‌قه‌فیره» 
سه‌ریایی؛ حه‌یزه» ز که شوره» فير که . 

شکمو : نک . شکباره. 

شکنبه .گە د هگ گیپال: ضیراوی» 
گسا دنه شتقه هه ورگ (): 
هوورگ (ش). 

شکنجه : امص. شکنحه, عه‌زیه‌ت؛ 
به شکه‌له: اران ماوش» عیجهله 
سزاء جه‌زره‌وه جه‌زره‌به. 

شکنجه دادن : م. شکه‌نجه کردن» 
عه‌ریمت کردن, نازاردان» سزا دان 
جه‌زره‌وه‌دان» چیو جه له نیان. 

شکننده : ص. تورت» شکسهنی» شکه‌نه. 

شکوفه : ۱. ول» شکوفه گوپکه. 
گووپیت» (ه). کلووك گولووك؛ 
کولوك, کوليلك (ش). 

شکوفه کردن : م. شکوفه کردن» ول 
کردن» گوپکه کهرده‌ی. گووپیته 
که‌ر ده‌ی (ه). 

شکره E‏ گه‌وره‌بی؛ مهزنانی» شکو. 

شگون : ۱. امهو هات؛ نگین؛ شانس» 
تقبال, نزغره ئۆخر» بهعت. 

شل : ص» |. شهل» جولاخ» له‌نگ. 


کوج» سل. حووز (س). 

شل اص,. شل» خاوه فش» سس 
سست یزرم فل» کورووز. 
ازوق قاش قست شن( 

شلاق :ا . شەلاخ» نازيانە» قه‌مجی: 
فه مجین»› ته‌لاق. فه‌لا (ض). 

فلق زدن : م. شلاخلى دان. 
شه‌لاخ‌دای (ه). 

شلتول : ۱. چه‌لتوولث, شە لتوولا بیته. 

شلخته : ص. شەلەخته» شبرزه 
نرٍی‌نه‌پان» شیرلو) شله‌به‌نه. 
نه‌ند ی‌شوره سه‌بریو؛ شه‌یبل (ش). 

شل زدن OTE‏ 

شل شدن : م. شلهو بوون» خاوهو بوون» 
فنه‌و بوول» خاو بوونه‌وه. سله‌و ببه‌ی؛ 
خاوهو بیه‌ی؛ فشه‌و بیه‌ی (ه). 
شولین: خاف ین (ش): 

شلغم : ۱. شەلەم» ترپ وکه, شەلغهم» 
شنم شیلم. 

شل کردن : م. شله‌و کردنه فشه‌و 
کر دن» شل کردن. شول کرن» سست 
کرن (ش). 

شلنگ : ۱. قول» باز. 

شلنگ انداختن : م. قول همل خستن . 
قول‌هوّر وسه‌ی (ه). 

شلواز : اشه‌روال ده‌عدل قوپانهة 
دعر شوب وال جارك 
پاتولی (). 

شلوغ : ۱. شلوق, قهره‌بالخ» نوز (ش). 

شلو غ شدن : م. سلوق بوون» شلوقیان. 


نوز بوود (ش). 

شلوغ کردن : م. شلوغ کردنه فال 
کردن. وز کرن (ش). 

شو فی هن اسب شلوفی: شازارله: 
اوه ی هره بان 

شلیته :۱. ته‌لیته» پاحین. 

لفن ات گات 


شه‌لای (ه). شلین» خنگلین (ش). 
شليك : ۱. ته‌قه. شلك. نلك دەس 


ریز » ده‌زریزژ 

شلبك کردن :م. شيلك کردن, ته‌قه 
کردذ, شليك کر دنه دمس‌ریز کردن. 

شلیل :. شلیل. 

نما تس ره کو شمه اه 
فه (ش). 

شمارش : سمارش. هر مار (س). 

شماره :۱. شماره بزاره ژماره, 
ه‌ژ ماره (ش). 

شمال :۱. شمال. 

شمد :ا هلاق بو ميه بو به‌شمین. 

شمردن : م. شماردت» نلوان هل 
شماردنه ژماردنا» سەر كردت 
بزاردن» بزاره کر دن. نه‌ژ مارای (ه). 
ه‌ژ مار تن (ش). 

شمش :۱. شووش, شمش. 

شمشه : |. شمثه, 

شمشیر :۱. شمشیر» شیر. شوور (ش). 

شمشیر کشیدن : شمشټّر کیشانه شیر 

شمع؛ شمعك : |, شه‌مه‌ك» جل مه‌رده 


شلاق 


VY 


تیر مك دبرەك» ستوون. 

شمع و شهم. شه‌معه (ه). فند فندك» 
شه‌مال (ش). 

شمعدان : امر . شه‌مدان.. شه معدان (ه). 
فنداك» شه‌مال دان (ش ). 

شمعدانی :۱: شه‌مانی».شه‌مدانی: 

شمعك زدن : م. تەمەلك لي‌دان, 
اه نگ دان: اتسیس را ايوت 
ته‌نگ‌دای ( ه). دیره که‌لی دان (ش). 

شن :۱. زیخ» شن رمل» ریخ چهو» 
زیز. لم (ه). سیلاخ» خیز (ش). 

شتا : ۱. مه‌له» ثاونه‌نی؛ لاب‌له › 
ەمەه ب پشحه مهله ‏ گامەله ۲ 
سه گەمەلە . ئازژنى (ھ). 

شناختن : م. ناسین» شناسین, اشنا 
بوون. ه‌زناسای (ه). 

شناسایی : ح مص. شناسایی, ناشنایی» 
ثاشنایه تی » پی‌ناسه. 

شناساندن : م. ناساندن» شناسانن» اشنا 
کردن. 

شناسنامه : ام . ناسنامه؛ پی‌ناس, 

شنا کردن : م. مه‌له کر دن» ثاوته‌نی 
کر دن. نازنی که‌رده‌ی (ه). مه‌له‌فانی 
کرد (ش). 

شناگر : ص مر. مه‌له وانه ناوباز. 
ناقز هن مەلەقان» شوبه‌ر بر (ش). 

سدوا لى شه هة لیلنه, 
شه‌مبیله (ش). 


شنبه : ۱. شه‌مه, شه‌مبه., شه‌مووه 


شه‌مبی: (ش ). 


شندر پندر : شر و پره. 

شی زاو امسر. اشسنزار»اریتضه لاله 
زیخه‌لان. ر گهل (ش). 

شنگ :ا. شنگ. شنگی (ه).سینگاه 
شپلنگ (ش). 


شنگول : ص. سەر خوەش» شەنگوول» 
كەيفوور» خو شكەيف» 
کەی نۆش (اش), 

شنل :۱. شنل» بالاپوش. 

شنوا : ص فا. ژنه‌واء ه‌ژنه‌وا. 

شنوایی : ۱. ژنه‌وایی» بیسایی؛ 
هوا 

شنودن : نک . شنیدن. 

شنیدن : م. ژنه‌فتن» زنه‌وین» شنه‌فتن. 
شهه‌ونن. له نه‌وای (ه)» نه‌ژنه‌فتن» 
ه ژ نه‌و تن » بیستن» به‌یستن (ش). 

شنیع : ص. دزیو» خراپء خراو. 

شوخ : ص. شوخی‌باز» شوخ قوشمه 
گالنەچى» سوعبه‌ت‌جی. تر انه کار» 


ترانه‌باز (ش). 


شوخی :۱. شوخی» گهړ» فشه» 
نختلات, گپ تړانه» تیتال» 
سوحبەت» زرتوّله» گه‌مه لاقرتی. 
ته‌وزه تفْز» ته‌فز» ته‌لفیس, تلفیز» 
حەنەك» لاقر دی یاری (ش). 

شوخی کردن : م. شوخی کرد گه‌مه 
کردن, ختلات کر دد. ته‌وزه کرن» 
یاری کرن» ترانه کرن» گالنین (ش): 

شور :ص نول شور تلوضوی, 
سویر» سوور» خوی‌دار (ش). 

شور" :. شور شه‌وق» شوور» سوز. 

شور ۲: ۱. شور, شول, خودوك (ش). 

شورای (مجلس) : راوز گه. 

شورانیدن : م. ههل خرانن, پله‌نیان. 
هوّر خر نای» ورخر نای (۵). 

شورانگیز : ص فا. سۆز بزوتن. 

شوربا : ۱. شوروا. شوربا (ه). شوباو» 
شوریه, شوراف (ش). 

شور رفتن : م. چوونه شور ناو چوون. 
دلیّنه لووای (ه). 

شور زدن : م. شور لی‌دانه دله‌رٍءپی 
کر دن» دللی‌دان. 

شورش :امص. شورش, خوروش» 
ئاشوء ثنقلاب» حەلەلا › گەلەكۆمە. 

شورش کردن : م. شورش کردن» 
شوریان. گهله کوب که‌رده‌ی. 


خورو شیای (ه). 


۱ -پرنمك. 
۲ ۔اضطراب» تشویش» آشفتگی. 


مت 
۳۷۳ 


شوره :۱. نوره. کریژ»ه کریش» کر 

شوره‌زار : امر. شوره‌زار. شور ه کات. 

شوره‌سر : امر. شوره, کریش. کیفار» 
كەنك (ش). 

شوریدن : نک . شورش کردن. 

شوریده : امف. به‌زیژ په‌شیو په ژټو» 
ثم و گار» شپرز. 

شوفر :۱. ئاژوەر» اژق هازو. 

شوق : امص. شه‌وق. 

شوم :۱. وه‌یشوومه, به‌یشوومه» 
مه‌شووم» شووم» خراو» نه‌حس؛ 
پایس, فه شان» فه شقه, قو شه‌د, 

شوهر :۱. شوو مر . 

شوهر خواهر : امر. زاوا. زه‌سا (ه). 
زافا (ش). 

شرهردار : ص فا. شوودار» میردار. 

شوهر کردن : م. توو کردنه مر 
کرد 

شوهر هادر : امر. باوه ییاره. بابا 
پیاری (ه), زرباب زرباوك (ش). 

شهاب : امر . شه‌هاو. شه‌هاب (ه). 
ه‌ستیر رژیان» تیره‌ستیره (ش). 

شهادت : امص. شایه‌تی» ستووف» 
گه‌وایی. شاهدینی (ش). 

شهادت دادن : م. شایه‌نی دان. 
ستووف دان» گه‌وایی‌دان. 


شهامت : امص. بی باکی, نە‌ترسی» 


۳-در : «اين رخت شور رفته.» 


شهرٍ 
Vf‏ 


شهاب 


دل‌داری. 

شهد : ۱. شه‌هد دوبه, 

شهر :۱. شار» بال باژار باژیر» 
شه‌هر (ش). 

شهربانی : امر. شاره‌وانی. 

شهرت : امص. شورمت» اوازه. 

شهرت دادن : م. شورمت دان» شورمت 
داخستن. شورمت ئەره وسه‌ی (ه). 
ناف‌دان (ش). 

شهرداری : امر. ساره‌داری. 

شهر ستان : امر . سار سات. 

شهرك :اف قاره‌دی: گه‌ورهدین 
گه‌وره ده گا قە سە به . 

شهره : ص. ناسراو» ناسیاگ به‌ناو 
بانگ, 


شهری :ص نسب. شاری» شاره‌زا. 
باژاری» شه‌هری (ش). 

شهریار : امر . شالیار. 

شهریور :۱. گلاویژ سووران. 

شهریه :۱. مانگانه. 

شهوت :۱. شه‌هومت, مرح. 

شهوتران : ص فا. شه‌هومتراد» 


شیبیء :۱. چت تشت» جشت, شت. 
حیش (ه), تیشت (ش). 

شیاد :امن فیلباز» داوبازن که‌له کباز 
ەە گار¿ فه‌نباز ‏ قە له ز من 

شيار : ۱. شبار» کي هيّل» دولك. 
شووقك» شه‌قار (ض). 

شیاف : نک . ثاف. 

شیب :ا . للشزی, به‌رهو خواره» 
سەر بەر ەو خوار؛ سهرهو لیر ایی» به‌رهو 
لیرّایی. سهرهو جبر (ه). سەر 
فشیفیآ(ش): 

شیپور :۱. شه‌پوور» بوری» بوریه. 

شیپور زدن : م. شه‌یپوور لی‌دان, 
شه‌یپوور ژای (۵). 

شیخ دص ا. »بر 

شیدا : ص. شه‌یدا؛ هه‌رده دنوانه. 


شیر ۲ : ۱. شیر به‌لوعه (۵). شيره (ه). 


شیر" :۱. شیر . شووت (۵). 


شیرابه : امر, شیراوه؛ رینگ» زووخ. 
زاك (ش). 

شیربرنج : امر. شیره‌واء شیر بر نج. 
شووتین (ه). 

شیربها : امر. شیر به‌ها. قالان» قەلەن» 
نه حت (ش). 

شیر جه : امر. شیر جه. 

شیر خشت : آم شیر خت 

شیردان : امز. شيلافه» شیر دان, 
حولویسك, یلاو گ (ش). 

شیرده : ص فا. شیراء شیردار» شیروار» 
شیر ده: 

شیر همست : ص مر. ته‌وار» شیر مه‌س. 

شیروانی :۱. شبروانی. 

شيره : ۱. دوشاو» شیره جهلافی. 
دوو شاف (ش). 

شیر با خط : شیر با خەت» به‌رزیلاد 
شیران خه‌ت. 


شیرین : ص. شیرین؛ خوهش. 


١‏ -شیر حیوان پستاندار. 


ومش (۸). شرین» شه کرو (ش). 

شیرین خواب : کر خهو» شیرین خهو» 
خوه‌ش خه‌و. 

شیرین زبان : ص مر. شیرین زووان» 
ناگر خوش, شیرین عه‌زمان» خوش 
زبان» قهل و دهل, جامه لووس» دهم 
تەر» خوەش زووان. 

شبرین شدۀ هسته تلخ : دانگوو. 

شیرین کردن : شیرین کردن» خوه‌شه 
کردن. وه‌شه که‌رده‌ی (ه). 

شیرینی : امر. شیرینی 

شیرینی‌یز : ص فا. بر نی‌پز» قه‌نات. 
شیرینی یر (ش). 

شیرینی دامادی : زه‌ما خو 

شیرینی لباس تازه : بر در کانه. 

شیشل:: کاور. 

شیشکی : اص. جیر. جړ» شر. فیتی» 


فيتك (ش). 
شیشکی بستن : م. جير داهیشتن» شر 
دای شتن» جر دامپشتن. 


شری راسه‌ی (ھ). فیتی لی‌دان (ش). 
شیشه : ۱. شیشه, د ام. شووشه» 
افگینه (ش). 

شیشه بر : ص فا. شید بر 

تیه گر و شغلا شیده گار 
شیطان" : ۱. شه‌یتان» درنج» دټو» ختو» 


ثه هر یمهن. 


شبطان : ص. شه‌یتان, هار» حه‌تووذ» 


۲ اهر من. 


ناهال, هار و هاج. نی اکرنا ( )ی 
شیعانی : ح مص. شه‌یتانی» جونوب. شیوه :۱. شیوه, چه‌شن,» ته‌حر. بیّجم» 
شیطانی کردن : م. شه‌یتانی کردن, . تهرز (ش). 
هاری کردن» هار و هاجی کردد. شیهه : اصت.شیهه نیخه» نریخه» حیله. 
شیعه : ۱. شِیعه, هیری (ش). 
شیوع : امص. بلاوه, هه موو گری. شیبهه کشبدن :م. شبهه کیّشان» 
شیون :۱. زاری» شیوهنء بانگ زایله. ‏ نریخانن, شریخانن» شریخاندن» 
گره‌وه (ه). شینی» گری (ش). کووراندن. شریخه کیّشای (۵). 


شیون کردن : م. زاری کردن» بانگ هیری کیشان (ش). 
ههل دان» شیوهن کر دن. گره‌وای (۵). 


ص :ص 

صابر : افا. به‌تاقعت» برده‌بار» سابر. 

صابرون : ۱. ساون» سابوود. 

صابون پزخانه : امر. ساون یه‌ز خانه. 
سبوون پیز گه (ش). 

صاحب : افا. خاوهن» ساحیوء خواوهن» 
گار الک وگ 
ساحیب (ه). مال‌خی» خودان (ش). 

صاحب خانه : ص مر امر . خاوهن مال» 
اف وی سار مال انه خویگ:, 


ساحیب یانه (ھ). خانه‌عی (ش). 


۱ -بارحه و قماش صاف. 
۲ مایعات صاف شده. 


صاحبی : ۱. ساحیوی» ساحبی. 

صاحبی قرهز : امر. ساحیوی غه‌ریب. 

صاحب کار ا ساحیوی گناز: 
خاوەن کار. ساحیب کار (ھ). خاوهن 
شوول (ش). 

صادرات : ۱. نار ده‌مه‌نی؛ سادرات. 

ضاق :ن شاف اهال ژفال, 
لووس» ريك نه خت‌سا » هامووار » 
دەق پالفته ۲ » سیویاگ ۳ حلوی» 
حولی, زه‌بلوق, شووت, سابی (ش). 

صاف شدن : م. ساف بوون» دەق 


۳ .صاف شده در اثر سایید گی مانند 
صاف شدن لاستيك ماشین. 


صاف‌کردن 
VA‏ 


بەستن» دەق گرتن. سافبیه‌ی (ھ). 

صاف کردن : م. ساف کردنه پالاوین» 
دق کردن» لووس کر دن» دمق‌دان, 
پالفته کر دن. حهلانن‌ه» پارزنین (ش). 

صافی : , سافی, پالیّ وکه. شەليك» 
سوسمه» پارزونگ (ش). 

صالح : ص. پیاگ خاس, پیاو چاك. 

صبح :|. به‌ربه‌یان به‌یان» به‌یانی» 
به‌یانهکی» سبیّنان» سبح نلوع» 
سپیده, شه وه کی» کازیوه. 

صبحانه : ۱. بهر قلیانی» سه‌بحانه» 


سبحانه به‌ر دل» قاوه‌توون» قاوه‌لتوون» 


پیش قلیانی. وه‌ردل» وه‌رجای (ه). 


بەر تیّشت» سەر تیشت (ش). 
صبحانه خوردن : م. سبحانه خواردن» 


بەر قلیانی کردن, به‌رادل خستن. 


به‌رقلیانی وسه‌ی (ه). تیشت 
خارن (ش). 
صبح شدن : م. روژهو بسوود. روهوه 
بیه‌ی (۵). سبه بوون (ش). 
صبح کاذب : ص مر. کاروان کوژ». 
صبر ۲ : ۱. تامل».سه‌ور, ته‌حه‌مول» 
سه‌بر ؛ پر ده‌پاری» تاقەت» ثارام. 
۲ : 
صبر : آ, سه‌ور سه‌بر (ش). 
صبر آمدن : م. سه‌ور هانن. سه‌بر 


امای (ه). سه‌بر هاتن (ش). 


۱ -صبر و بردباری. 


۲ -در برابر حخت. 


صبر کردن :م. سور کردن. سه‌بر 
امای (ه). 

صحبت : امص. سوحبهت» قسه» 
سوعهت, گاله» گمپ. 

صحبت کردن : م. قسه کر دن» دوین؛ 
گوتن. کنوتن: قسه کهرده‌ی: 
دووای (ه). ثاخوتن. اخافتن» په‌یفین 
گوهتن» گزتن کرن» ناخه‌فتن (ش). 

صحت : اسر . سللامت: سەحەت» 
خوەش» نەن دوروسی» ساقى. 
وه‌شی (ھ). ساخ» ساغلهم (ش). 

ضحرا :۱. بیاوانه چزلگه, چول, هول 
بیابان» سه حرا, 

صحن : |. سه‌حن» تە حت مه‌ید ا. 

صحیح : ص. ساق, نه‌واو؛ ريك 
دوروس, ته‌سمام» راس؛ س‌حیح» 
غاس از (ش): 

صد : عدد. سەد. 

صدا : ۱. دنگ سه‌داء بانگ» چر» 
جر ۰۵ قاوه. 

صدادار : ص فا. ده‌نگ دار¿ سه‌دا دار. 

صدا دادن : م. ده نگ دال ده‌نگ 
دانه‌وه. ده‌نگ دای, ده‌نگ‌دایوه (ه). 

صدا زدن : م. د‌نگ کر دنه ده‌نگ‌دان» 
چرین» بانگ کردن» قاو کردن» 
جاردان» بانگة‌واز کردن. چریه‌ی» 
قاوکه‌رده‌ی؛ جار دای (ه). از 


کرن (ش). 

صدای آب : اصت. هاژه: خوره. 

صدای آب خوردن سگ و گربه : چلپه 

صدای آتش : اصت. گرپه» گرپه گرپ. 
گپه گسپ (ه). گرفه» گورپه» 
گورپ (ش). 

صدای آرام بچه : اصد. گړو گال. 

صدای اسب : اصت. نریخه» نیخه» 
شبحه» حیله. شریخه (۵). هری (ش). 

صدای افتادن چیز نرم و سنگین : اصت. 
ترپه» تهبه. تب (ش). 

صدای الاغ : اصت. سه‌ره» سهرٍهسهٍ. 
زر» زړه (ش). 

صدای آهسته تنفس : اصت. مشه. 

صدای باد : اصت. هووژه» هاژه» گژه» 
شنه» گوړه» تافه» کووره. 

صدای بال پرنده : اصت. فره. 

صدای بچه : اصت. زاق و زووق» گر و‌ 
گال گنه گن. 

صدای به هم خوردن دو جیز 
تویر : اصت. زر مه. 

صدای پا : اصت. زرمه» ترپه» چربه» 

صدای پول : اص. زره» زرنگه» زنگه. 

صدای تو خالی ا وگه فیته 

صدای جستن آب به طور ناگهانی از 
يك هجرا : اصت. فیشقه. 


صدای جوجه : اصت. جرو وکه» 


جریکه, زرو و که» جیکه جو وکه. 
چیه جیف (ش). 

صدای چرم خشك : اصت. ره‌فه. 

صدای چك چك آب : اصت. چۆره. 

صدای ظرفی که نیمه آب باشد در 
حرکت : اصت. شلقه. 

صدای حر کت سریع مار : اصت. کفه» 
گفه 

صدای حر کت آرام مار : اصت. خشه 


صدای خر وس : قروله. قووفه. 

صدای خنده : اصت. تریقه» پریکه» 
هیلکه هيلك» حیله حیل. ثبقه یق (ش). 

صدای درهم جیغ هانند ات ول 

صدای دهان هنگام خوردن دانه با 
سبزی يا قند : اصت. کر مه» خر مه » 
کورووج کورووج. 

صدای ربختن آب در کوزه یا 
برعکس : اصت. مث یه 

صدای رقد : اصد. شریخه» گرمه» 
شریقه, 

صدای ری زش آب : اصت. شوره. 
قژه (ش). 

صدای زنگ : اصت. زرنگهه درنگه. 

صدای زنبور و بشه : اصت. ویزه وزه. 
قزه (ش). 

صدای زیر » عکس بم : اصت: از له زل 

صدای سگ : اصت. حه‌به» حهج و 
لوور» گه‌به وەره. حه‌یه حەحەو. 


حه‌وته حه‌وت (ش). 


صدای سگ 
۳۷۹ 


صدای سوت 


۳۸۰ 


صدای سوت : اصت. فیفه, فبکه. 
فیته (ش). 

صدای سوختن و کباب شدن 
گوشت : اصت. فرج و بریز» فرجه, 
کزه. 

صدای سرخ شدن گوشت : اصت. 
کزه» جزه. 

صدای شتر و گاو : اصت. بوره» بوق 
قوره. 

صدای شکستن درخت و چوب : اصد. 
قرپه» خر په» قرچه. 

صدای ساعت يا شبیه آن : اصت. جربه, 


چک 
صدای قلم بر روی کاغذ : اصد. کیره 
ریکه» کړه. 


صدای کبوتر : اصد. گومه. 

صدای کمان : اصت. وژه. 

صدای كبك : اصت. قاسپه. 

صدای کشیده شدن چیزی برچوب یا 
چیز سخت : اصت. کر ه. 

دای کلاغ : اصت. فاژه, فاره قار, 
قاژه فاژ. 

صدای کاغذیاپوست جمم 
شده : اصد. خشه » خر ۵. 

صدای کسی را بریدن : م. جیکه برین. 

صدای کف زدن : اصت. چهیله. 

صدای کوبیدن چیزی : کوته. 

صدای گاو : اصت. قوړه» بوړه» گابزړ» 
و ۱ ۱ 


صدای گریه : اصت. نووره. قووره» 


نووزه. 

صدای گریه بچه : اصت. زیره زوو ره. 

صدای ملانکه : اصت. سرووه. 

صدای مس : اصت. زرنگه. 

صدای زینت آلات زن و اسب : اصت. 
رگ 

صدای ملایم لغزاندن چیز سبك : اصت. 
خشه , خشکه. 

صدای ناشی از مك زدن : اصت. حلیه. 
مرحه (ش). 

صدای نازك : اصت. حووزه. 

صدف : ۱. سەدەف» پيشۆك گوتماسی. 

صدقه : ۱. سەدەقە» خه‌پرات. 

صدمه : ۱, ناسیو فورت» تاسيب» 
تەوەرە» زەرەر» سەدەمە» گەزەن. 

صدمه زدن : م. سه ده مه لی دان. 

صراحت : امص. رووراسی» رووتی» 
سووری. 

صراف : ص. سهراف, پاره گّرٍ. 

صرع :۱. فی» سه‌راسی» فه‌رکام» 
سه‌ر سام. 

صرف؛ صرفه :۱. باره» به‌هره» 
قازانج» سوو» خه‌یر نه‌فع: فایه» 
كەلك» ماف. 

صرف نظر کردن : م. بگردن» دس 
دزي 

صرفه : نک . صرف. 

صر فه‌جویی : ح مصب, سهر فه جوویی. 
به‌رثه‌دانی (ش). 


صریح : ص. روك» رووت» رووراس. 


صف :۱. سه‌ف, رزن» ریز فه‌نار» 
راسه» خەت» ریچکه. 

صف بستن : م. سەف كان رزن 
ویسان» ریچکه به‌ستن. سەف به‌سه‌ی» 
سەف پیکای (ه). سه‌ف گرتن» ریز 
راوه‌ستان (ش). 

صفحه : |. سەفحه» لابەره» پەړه» رووه 
لاء به‌لگ, تاء دێّو. لاپەله» دیم (ه). 
رووپەر (شض). 

صفر : ۱. سفر. 

صفرا : ا. زه‌رداو: سسه‌فراء زراو؛ 
زه‌رداف (ش). 

صفرا بر : ص فا. سه‌فرا بر . 

صلح : امص. سولح» ناشتی» سازش: 
تاشت 

صیلب : ا. خاج» خاج. 

صمغ :۱ ھەمووزە» ھەنگووژە» 
هه‌مووزاوی. به‌ره‌ژا (ه). حافی (ش). 


صندل : ا. سه‌ندهله ده‌م‌بایسی. 


سه‌ریی‌بی. سه‌يك (ش). 
صندلی : ص نسب امر. سه‌نه‌لی» 


سه‌ند لی » سه‌نگه‌لی . 


صندوق : ۱. مجری» فونوو هه‌زار پیشه, 


سونوّق» جه‌عبه. باول (ه). فودیء 


دیلاد, صند ووق (ش ). 

صندوقچه : امصف. ستوفچه. 
صند ووفجه (ش ). 

صندوق خانه : امر. سنوق‌خانه, 
به‌ستوو. صاندق خانه (ش). 

صندوقدار : ص فا. سوق دار. 
صند ووقدار (ش). 

صنعت : ۱. کار بیشه. 

صنوبر :۱. سنه‌وبه‌ر. 

صورت : ۱, چيّره» روخ دهم و جاو» 
سه کوت» جر و چاو» روو» سیماه 
سوورەت» به‌حك, جه‌نه‌ب, رووالهت. 
روومهت» دیم؛ دیمهن» رووه (۸). 
سکووم؛ سکوم» دروف (ش). 

صورتی : ص نسب |. سووره‌تی» 
چیره‌بی. 

صوفی : ص نسب. سوفی. 

صیاد : ص. نە‌جیره‌وان» شه‌یاه 
شکارجی» راوجی» را وكەر» راویار» 
سەيدا. سەقان» راقچى» 
تچیره‌فان (ش). 

صبد : ۱. شکار, نه‌چیر» راو» سه‌ی. 
نیچیره (ش). 


صیفه : ۱. سیغه» سو که‌ماره. 


A1 


صیفی‌کاری 


YAY 
صیفی کاری : ح مص امر. تەر ەكارى.‎ 
صیقل : ص. جهلاء به‌رداخ زاخاوه‎ 


بر یقه » به‌رق. 


صبقل کردن : م زاخاو دان ساو دان» 


جلا دان, په‌رداخ کر دنه برقاندن. 


ض : ز 

ضامن : افا. ده‌سته‌به‌ر» زامن؛ که‌فیل. 

ضامن شدن : م. زامن بوون» که‌فیل 
بوود. 

ضايع : افا. زایه, خراب خراو» نه‌وا. 
خسار (ش). 

ضایع شدن : م. زایه بوون» خراو بوود. 
خرابیای, زایه بیه‌ی (۸). خسار 
بوون (ش). 

ضایع کردن : م. زابه کردن» خراو 
کر دن» خراپ کردن. خسار کرد (ش). 

ضد : ص. ميّمل» ملوزم» زد بەر چەپ» 
دز دوز دزمەن» موخالف» زت. 


:. زەرب. 


ضرب 


ضرب :۱. دمەك» کی زەرب» 
دومبلك (ش). 

ضرب :۱. زەرب» زور. 

مرج زین س موجه یز 
کوتان. دمهك دایونه» پل کوای (ه)» 
دوببلك لی دان (ش). 

ضرب گیر : ص فا. دمەك کوت» ته‌بل 
ەن ته‌پال. ته‌پل هکو (۵). دومبلك 
لی‌دهر (ش). 

ضرر :۱. زهرهر» زیان؛ خه‌سارمت. 

ضرر رساندن : م. زەرە ر گه‌یاندن. 
زه‌ره‌ریاونای (ه). زەرەر دان (ش). 

ضرر کردن : م. زهره‌ر کردن. 


ضعف : امص. زه‌عف, زاف زه‌حف؛ 


AF 


لاوازی. قوری (ش). 

ضعف کردن : م. زەعف کردن» بی 
هوش بوون» زهحف کردن» دل خاوه 
و بوون. چووی شیه‌ی (ه). بی هوش 
بین (ش). 

ضعيف : ص. زه‌عیف, لەر» چەقەڵ» بی 
ىة لاواز ریقوله قار قارو دال 


بی ته‌شه ریق و فیّن, رمق و فین. 


له‌فاز , قاريجوك» قور (ش). 

ضلع : ۱. بل لاوانه. 

ضماد : ۱. مه‌لهه‌م مەلحەم» ژه‌ناد. 

ضمیر : ۱. راناو» حی ناو. 

ضمیمه : ص. نه‌موو یال زه‌میمه. به 
ثخسته (ش). 

ضبق نفس : امر. هه‌ناسه‌ب رکی» 
نە فهس‌نه‌نگی . بهن حکی (ش). 


طاس ' : ۱. ناس. 


طاس " : اء تاش زار انه‌شتی گه‌وزه. 
طاس کباب : امر. تاس که‌واو» سل 
که‌باب.ناوو وشت (ه). تناس 


که‌باب (ش). 
طاعت : امص. ثیتاعه‌ت, فرمانبه‌ری. طاقت :۱. تاو» تاوشت. بەر گه هیز» 
به‌ندهیی تاعەت. هاناء گیر» شی نه‌وان. وهر گه (۵). 
طاعون : |. مافهنه» تاعوون. تاب» تاقەت (ش). 


۱ -طاس تخته نر3 . 


۲ -طاص و طش 


طاقت آوردن : م. تاو هاوردن» بەر گه 
گرتین تاقت هاوردنه شیان. 
وهر گه گر نه‌ی» تاقەت نارده‌ی؛ ناو 
ارده‌ی (ه). تاقەت ینان (ش). 

طاقجه ا رفه تاقحه, تاقجك. 
ره‌فك (ش). 

طاق واز خوابیدن : م. به‌قه‌فاوه خه‌فتن. 
پشته فه‌فا وته‌ی (). پشت بشت 
نووستن (ش). 

طاق نما : امر. تاق نما. 

طالب : افا. داخواز» غواز گاره 
وا وا کار جال کار وار 
خاستکار (ش). 

طالبی : ۱. تالبی. 

طالع :. نگین» تالع» کالم بەت 
رز 

طاووس :۱. تاوس, 


طایفه :۱. تایفه: یل قنگه‌زه» 
خانه‌واده عناته‌دان؛ فل ره گهزه 
به نال 

طباخ : ص. ئاشپەز» ناش‌جی. چاشت 
كەر» چیشت لى نهر رزق جی کهر. 

قال 2ص تیال قە بل زهت فهپل 
کوت. تەپلە کز (ھ). 

طبع :۱. مرخ» سورشت» ته‌وع. 

طبق :۱. ته‌وهق, تەبەك» كليّن. 
له‌نگه‌ری (ه). ته‌ خنك» سووهیین» 
شکه فك (ش). 

طبق زدن : م. ته‌ومق لی دان» پان 
پانوکی کردن. 

طبقه :۱. تەبەقه» نهوم. قات» چین؛ 
ریز (ش). 

طبل :۱. تەپل» دمەك. دو مبلك (ش). 

طبل زدن : م. دمم کوتان» ته‌پل لى دان, 


دان (ش). 

طبل عزازدن : م. جه‌مه‌ریلی دان» 
چە مە ره كو تان. چه‌مه‌رهژ نای (ه). 

طبله کردن : م. ته‌پله کر دن, ته‌پله 
که‌رده‌ی (ه). 

طبیب : ۱. پزينئك دو کتور. 

طبیعت : ۱. سروشت» خو. 

طیانچه : ۱. ده‌وانچه» ده‌مانچه, 

طحال : ۱. بان که‌حالن نه‌سپوول» 
گور نه‌نوهز, قال(ه). ديد 
سوویه سپه‌ليك (ش). 

طراحی کردن : م.ر‌نگ رژانن. 
ره‌نگ مته‌ی (ه). 

طرار : ص. ت‌ردهس, گیرفان بړ» کیسه 
بر » دز. 

طراوت : امسص. یاراوی ته‌راومت» 
نهری» نازه‌بی. 

طرب : امص. شایی لوغان» خوه‌شی؛ 
که‌یف . 

طرح : ۱. پلان. 

طرز :۱. ته‌رز» ته‌ور» شکل: جور. 

طرق : ۱. تەرەف» روو؛ بەر» لاته‌نشت» 
ێو ئاتەك لل لان» پال بن‌پال» 
ته‌نشت. رووه: دیم (ه). تالی» 
رەخ (ش). 

طرفدار : ص فا. ته‌رفدار؛ لاگر لان 
گیر» کهلین؛ لابه نگیر؛ لاینگیر . 


طرفة العین : تروو که جاوترو وکه» 


[ طاتا رودخاند. 


جاوبه‌یه کا نیان. جاف مچان (ش). 

طشت :۱. ته‌شت, بالافی. 

طعام : ۱. خوه‌رالا, ژهسن» تام غه‌زا» 
رزق» ته‌عام» گه‌رارا. وارده‌مه‌نی (ه). 

طعم : ۱. تام مهزه, چیه چه‌شه تام و 
بر چه شکه, ملالا. 

طعمه :۱. توعمه چه‌شته, چه‌شه چیزه. 

طعنه : ایص. تانه ته‌شه‌ر» گوشه, لومهی 
تان» ته‌عنه, تانووت» توانج» سەر کونه. 

طغیان : امص. توغیان» توقه | » که فه ریز 
ئاژاوه» ناژاوله. هورامای (۵). 
سەر کیّش, بشیّوه» رابوون (ش). 

طفره رفتن : م. ته‌فر«روین؛ دهس‌به‌دمس 
کر دن, نه‌فر دای (ه). لاس دان» ته‌فره 
چوون» خولی‌های نه‌دان (ش). 

طفل ۶ امال سارن سجوولا: 
بوو جکه له, زاوله, بیچوو» به‌به, به‌چه» 
زار وله 

طفولیت : منالی» ساوابی» زاروله‌بی. 

طفیلی :ص نسب. لاور گه. 

طلا : |. زەي» زټر» التوونه تلا اتی. 

طلاق : امص. تهلاق» جیاوەبی . 

طلاق دادن : م. تالق اف نیا 
بوونه‌وه. لك جودا بوون (ش). 

طلاق گرفتن : م. تهلاق سه‌ندنه تهلاق 
گرنن. نهلاق گرته‌ی (ھ)» تهلاق وهر 
گرتن (ش). 

طلب " : ص. تهلب: به‌باء به‌فال. 


۲ -حالت غیر هم جنس خواهی حیوانات سه 


<|. 
> 
1 


فلت :زر رز هر » ده‌ین. 

طلب داشتن : م. گەرەك بوونه داوا 
کاری» قالش کاز بوون. 

طلبکار : ص فا. تهله‌بکار داواکان 
خودان قەر (ش). 


طلبه : ۱. تهلهبه, شاگرد فه‌قی. 


a 
طلق : ۱. تەلق» ده‌لق.‎ 


طلرع : تلو مه‌لهات» هه‌له‌نگوت. 


افه‌روز (ه). 

طلوع کردن :م هه‌لاتن» که‌فتن» 
ھاتنەدەر» دهر که‌وتن, روّژه و 
بوونهو. به‌رامای» هورامای؛ 


که‌و ته‌ی (ه). دەر که تن (ش). 


طماع : ص. رژد» ته‌ما کار حنوك. 


طمع : ۱. از» تهساء ته‌ماع. 

طمعکار : ص فا. ته‌ماعکار, ته‌ماکاو. 
قور نوس (ش). 

طمع کردن : م. ته‌ما كردن ته‌ساع 
کر دن نه‌ماع نی کردن. 

طناب : ۱. ته‌ناف» گوریس, پەت 
شریت. وريه (ه). ته‌رفك» فه‌ریس» 
کايك (ش). 

طناب بازی : ح مص. ته‌زا بازی. لاریه 
ته‌ناف (ش). 

طناب تنگ الاغ : ک زگ کژی. 
طه‌نگ (ش). 

طناب چادر : ۱. سه‌رنیل. شریت (ش). 

طناب کشی :۱. خو گه‌مله, ته‌ناف 
کوج 

طور : ۱. چه‌شن» تهور» جور. 

طوطی : ۱. توونی. 

طوفان : ۱. توفانه باده‌وه, کریوه» 
بوران» شلیوه. باوه (ه). زریانه 
کریقه باکروثه (ش). 

طوق : ۱. نه‌وق, که‌لن, که‌لین 

طوقه : ۱. تهء‌وفه. 

طول : امص. دریژاء دریژی» توول. 

طولانی : ص نسب. دریژ توولانی. 

طول کشیدن : م. خایانن» توول کټّشان» 
پی جوود, دریز کیشان. توول کیشای» 


پنه شیه‌ی (۸). دوور کیشان (ش). 


طی‌کردن 


۲۸۹ 
طویله : ۱. پاگ, گه‌ور توێّله» نسته‌پل» ‏ بالوتن. باله فر (ش). 
تعویله» گاوخان . ی گرد :مب رکه برین» روین» 
طهارت :امص. پاکی, تەمیسی» ته‌ی کردن» برین» گهز کردنه ړی 
خاوینی» پا کیزه‌یی» تارمتء شووار. برین» پیوان. بریه‌ی (ش). 


۲ ۲ 5 
طهارت گرفتن : م. تارمت گرتن. طی کردن " :م. ته‌ی کردنه برین» 
طیاره : ۱. پرژکه فر که ته‌یاره. . برینوه. نه‌ی‌که‌رده‌ی (ه). 


نیمودن, 
۲ -توافق بر سر دستمزد و فیمت کالا و 
ر 


و 

ظالم : افا. بیرا» ثایل,» زالم» 
سته‌مگهر:» زور بير زینانکار» 
سته‌مکار . که‌مبا خ (ش). 

ظالمانه : ق مر . زالمانده سته‌مکارانه, 
زینا نکارانه. 

ظاهر : افاء ص. بیّچم, زاهر» افتاوی؛ 
ناشکراء به‌رووالعت. وەرچەم (ه). 
کفش, خویا (س). 

ظاهر سازی 3 مص. زاهر سازی» 
رووالمت باژی. 

ظرف :۱. ده‌فر, ژه‌رف, قاو» کاسه 
سه‌وین. ثامان (ه). فه‌را (ش). 


ظرف آب : کول کته اقدانكم 


جەر» فودولك (ش). 

ظرف آب سگ : حالوینك. سوالك» 
دولنگ:(ش). 

ظرف شیر دوشی : بیدوش: گادوشکه 
گادزش: 

ظرف غذای سگ : لاکین. 

ظرف مسی : نامان؛ زه‌رف. نامانی 
صفر (ش). 

ظریف : ص. شه‌نگ, جووان» زه‌ریف» 
قه‌شه‌نگ, ته‌رچك, زراف زیبا» 
که‌لان, که‌یلان ناسك» نازك. 

ظفر : امص. زالی: سەر که‌و ته‌یی » زهفهر . 

ظلم 


زور زینات. 


. زلم» بی داد» جه‌ور؛ ستهم» 


ظلم کردن : م. زلم کردن» ستهم کردن. 
زلم که‌رده‌ی. ستهم کهرده‌ی (ه). 
نائل پووت زولم کر (ش). 

ظلمت : ا. تاریکی, زلمەت» نه‌نگانه. 

ظن :ا زەت گومان» شك 

ظن بردن : م. گومان کردن» زهت بردن» 


شك کردن. گومان به‌رده‌ی (ه). تك 
برك (ش). 

ظهر : ۱. نیمهرق نیمه‌روز نيوەرو. 
یقن راو (ش )د 

ظهرر كردن : م. دەر که‌وین ده‌رهاتن» 


به‌با بووث دار بووث, زوهوور کردد. 
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عائله : صء ۱. خه‌یزان» مال و منال» 
ره‌شه خه‌پزان» خیزان. 

عابر : افا. راگوزهر» ریو گار» راسپیر» 
ریبگار» ریوار؛ ری ره سهوادە» 
ری گوزهن. زاویار (ه)ء ری وه‌نگی» 
ری‌وینگ (ش). 

عاج :۱. عاج» شیر مایی. خیل (ش). 

قاج : قاض عاجزنداساگه: 
ئەرامەنە› ولول داماو دهر مه‌نه, 
کورول» بی‌ده‌سهلات؛ ناته‌وانه 
زه‌بوونه بووده‌له, بی نه‌شه » شلبو. 
دامای, نه‌شیای (ش). 


عاجز شدن : م. عاحز بوونء زه‌بوون 


بوون» کولول بوون» پروو کیان» سيار 
بوون» داماله ۳ حوود. بی یه 
بوو (ش). 

عاجز کردن : م. عاجز کردن» سیار 
کر دن» دەر مه نه کر دن. 

عادت : ۱. عادهت» خولق» خدی» خو 
خی» هو» ریسا. متو (ش). 

عادت دادن : م. عادمت دان» خی دان. 
خدی پنه‌دای (ه). متو دان (ش). 

عادت زنانه : بی‌نویژی. بی‌نمایی (ه). 
هه‌قیانه» بی فير ی (ش). 

عادت کردن :م. عادەت کردنه 
داهاتن» بی داکه‌فتن» پی داهاتن. 

عار : ۱. عار» ثه‌شك» نه‌نگ» عه یب , 


عاریه : ۱. غوازته‌مه‌نی» عهره‌تی. 
واسه‌ی (ھ). خاستەمەنى»› 
وه ر گرتنی (ش). 

عازم : افا. ره‌وانه عازم. 

عاشق : افا. نه‌ویندان عاشن. 
ثه‌فیندار (ش). 

عاشورا : ۱. عانوورا. 

عاصی : افا. سیار» عاجز. هر (ش). 

عاصی شدن : م. سبار بوون» عاسی 
بوون» کول دال. عاجز بیه‌ی (ه). 
هر بین (ش). 

عاطل : ص. بی‌هو, بتکاره. خوی ړی» 
واخراون یی ,وانا, 

عافیت : امعت. توش سلامعت» ساقی» 
ته‌ن‌دوروسی. 

عاق : افا. بی‌وهر بی‌به‌ش, به‌ری. 
زربا بی پار وپشك (ش). 

عاقبت : ۱. سه‌ره‌نجام اکام عاقیبهت» 
له‌ثا خر هو دوواجار. 

عاقبت اندیش : ص فا. تی بین» عاقیب‌ت 
هشن 

عاقبت بخیر : ص مر. ثالی خه‌یر» 
عاقیبه‌ت,به خه‌یر . 

عاقد : افا. ماره‌بر . 

عاق کردن : م. بی وهر کردن» بی بش 
کردن. زربار کرن (ش). 

عاقل : افاء ص. زیر عاقل» بزانه زاناه 
فره‌زان» شامبوز, پرميشك (ش). 

عالم : افا. زاناء عالم» یسپور» زورزان. 

عالم : ا. جهانه گیعی؛ دنیاء عاله‌م» 


1 


۳۹۳ 

جیان. 

عالی : افاء ص. عال» عالى» به‌رز» لن 
باش. 

عام : ۱. هه مه هه‌عوو: گشت» گشنی: 
زوه کی بار موه کسی: گرد (ه)ء 
گشك (ش). 

عامی : ص نسب. ومی» عامی» نه خوه‌نه. 

عایدی: ص نسب. عایدی» ده‌رامه‌د» 
به‌ر هه 

عایله : نک . عائله. 

عبا : ۱. عه‌باء عاباء به‌تیه. 

عبادت : اعص. یه‌ره‌مش» عیبادهمت 
به ند یی . 

عبارت : امص. عیبارمت ده‌سه‌وشه, 
کولش؛ تابیر» ثاویر» بریتی. 

عبث : ص. بی‌خو؛ گه‌ف به‌تال فيرو 
پووچ» بی‌فایه؛ بی‌فريشك. ته‌رد» 
گەراف» تهره‌ماش, 

عبور کردن : م. روین» عوبوور کردن» 
بگردن» دابگر دنه جوون» رویشتن» 
رەد بوون» شین» گوزهر کردن. 
ردەبیه‌ی (ه) دەربازبوون (ش). 

عبوس : ص. گزژه ناوحاو تور شیاگ: 
میاحه‌ماتشی (ه). ناف" جاف شین ؛ 
توك شین » خوس (ش). 

عتاب : امص. نه‌ته‌و, سه ر کونه. توانج» 
سەرقەدە (ش). 

عتیق : ص. ئه نيتك» کون میزینه. 

عجالتا : ق. جاری» لیستا. 


عجب : امص. عه جەب» په ککوو» سه‌یره. 


جز و لابه کردن 


۹۴ 


عجز ولابه كردن :م لالبانه‌وه 
پاریانه‌وه. لالبای» پاریای (۵). 

عجله : ۱. به‌له وژم» خوش, برناو» 
گوژم. عه‌جه‌له, کوّشه. لهزه 
پرتاف (ش). 

عجله کردن : م. به‌له کردن» خوش 
چوون, عه‌جه‌له کردن. لهز کرن» 
له‌زاندن (ش). 

عجله کردن در خوردن غذا : ههه 
هلپ ه‌لمه هه‌لم. لفه لف (ش). 

عجوز : ۱. بیره ژن. 

عجول : ص. هه‌ول, جرپن. از (ش). 

عجيب : ص. عه‌حیب» به‌لاخه‌وی. 
ده‌عه‌جانی» به‌ته‌ر (ش). 

عجیب و غریب : عه‌جیب و غه‌ریب 
دهعبان دهعه‌جانن 

عدالت : امص. داد گه‌ری» عه‌دالات. 

عدد : ۱. ژماره» نه‌ژماره» شماره, 
عه‌ دهد 

عدس : ۱. نیسك. میژوی (۵). 

عدسی : نيسكوك. 

عدل" :۱. عدل, تاء لنگه. 

غدل و رداق 

عدم : امص. نه بوونی. 

عدو : ص. دوشمهەن» ملوزم؛ دزمن» 
مملء به‌ر جه‌پ, دشمن. 


عدوانی : ص نسب. زوری» زور بگیری» 


۱ -لنگه تا. 


۲ -داد. 


زوره‌کی» دا گیری. 

عده : ۱. عده, ژماره؛ نهزماره, 
هر مار (ش). 

عذاب : ۱ عه‌زاب, عه‌زاو, سزاء ره‌نج» 
تازار . 

عذاب دادن : م. عه‌زاودان» سزا دانء 
اراراندن, 

عذر : امص. بیانوو, بيانك» عوزر» 
به‌هانه , به‌رج» بەرپەرم. مهانه 
حه جه‌ت (ش). 

عذر آوردن :م. بيانك هاوردن» 
بەر به‌رج هاوردن» بیانوو نیناد. عوزر 
ثار ده‌ی, بیانکه و ثارده‌ی (ه). عوزر 
ینان (ش). 

عذر خواستن : م. عوزر خواستن. عوزر 
واسه‌ی (ه). 

عذر خواهی : ح مص. عوزر خوایی؛ 
عوزر خوازی. 

عذر خواهی کردن : م. عوزر خوایی 
کر دن. مه‌عزه‌رمت خوایی کردن. عوزر 
واسه‌ی (ه). 

عرب : ۱. عەرەب. 

عربده : امصت. عه‌ربه‌ده, ناره‌ته. 
ه‌عره‌نی (ه). 

عربده کشیدن : م. عهربه‌ده کیشال» 
ده‌نگ دران. نه‌عره‌تی کیشای (ه). 
عرین (ش). 


غربی : ص نسب. عه‌ره‌بی. 

عرض :۱. پاناء پاناتی بەر» پانی» 
پانابی؛ عه‌رز. وەر (ھ). 

مرضه :۱. عورزه؛ جوربزه» لی 
هاتووی» هیمه‌ت. 

عرعر! : اصد. سهيهسهر. زر‌زر (ش). 

رز" : ۱ عهرعهر. 

عرعر کردن : م. سه‌ړین» سه‌رانن. 
سهرای (ه). زرهذر کرت 
زه‌راندن (ش). 

عرف :ا. باو» ریس, ره‌سم نه‌ریت» 
داب. 

عرق :۱. عاره‌ق» ثاره‌ق» جوواناو۳: 
هارمق (ه). عەرەق» خوه (ش). 

عرق چين : امر. عارهق چین, عەرەق 
جن» هاره‌ق حنه. تاقیله ته‌قله (ھ). 

عرق ریختن : م. عارهق ده‌ردان» عارهق 
رژاندن. هعارهق متهى (ه)» 
خوه‌دان (ش). 

عرق سوز : ص مر. عه‌رق‌سووز. 

عرق كردن : م. عەرەق کردن» عارەق 
دهردان. خوه‌دان (ش). 

عرق کشیدن : م. عارەق کیّشان. هارهمق 
کیشای (ه). 


عرق گیر : امر. عاره ق گیر نه رمه 
APA‏ 
زین ؛بن‌زین (ش). 


عرو تيز : سەر و تر. 


۱ .صدای الاغ. 
۲ نام درختی است. 


عرق گیر 

عروس :۱. وه‌وی. ویس وه (ه). 
بووك (ش). 

عروسك : امصغ. وه‌ویله» بو وکله. 
وهی (ه). بوزوکی: بو و كلك (ش). 

عروسی : ح مص. زه‌ماود» سوور. 
دەقات» داقەت (ش). 

عریان : ص. رووت» په‌تسی» رووت و 
په نی . 

عریض : ص. پان» پوّر» به‌ردار عه‌ریز» 
اواق» به‌لا (ش). 

عریضه : ۱. سکالا. 

عزا :۱ پرسه عه‌زا؛ تازیه, فاتحه 
خوانی. شینی» تازی (ش). 

عزادار : ص فا. عه‌زا بارء عه‌زادار 
عازیه‌ت بار؛ پر سه‌دار؛ تازیه‌دار. 
شینی دار» تازیدار (ش). 

عزا گرفتن :م. پرسه گرتن. تازیه 
گرنه‌ی (8). شینی گرتن» تازی 
گرتن (ش). 

عزب : ص. عازهو, ته‌نیاء قازاخ» بی 
ژن» هلت عاز مب تنی. ره‌به‌نا, 


زو گورد (ش). 


دزق مرگ 
۴تعرق گر اپ 


کے 
۳۹۵ 


عزب خانه 
۹۶ 


عزب خانه : امر. عازه و خانه. 

عزرائیل :۱. ثیرزاییل. 

عزم : امص. عهزم» قرم» قه‌سد . 

عزیر : ص. عه‌زیزء نازار» نازیز» 
خوه‌شهه‌ویس. وه‌شه‌سیباو (ه). 
دلو فان (ش). 

عزیمت کردن : م. ری که‌وتن, ره‌وانه 
بوون. 

عسرت : اعص. تەنگنه» ته‌نگه‌وه‌ری» 
ته‌نگانه, تەخلىت سه‌خسی. 
ته‌نگاتی (ش). 

تین :7 اب ەو گر ده فاس ‌هک 
شەوەڕەو» شەو گەر. 

عسل : ۱. هه‌نگوێن. هه‌نگفین (ش). 

عشر :|. دەيەك» عوشر. 

عشق : امص. عشق, ئه‌وین»› ه‌فین. 

عشق بازی : ح مص. عشق بازی. 
ه‌فینداری (ش). 

عشوه : ۱. عشوه خه‌مزه له‌نجه ناز» 
کریشمه, لاره, خنجکه. 

عصا: ۱. عاساء گوجان, چووگان. 
گالوك» کوپال (ش). 

عصار 

عصاکش : ص فا. چاو ساقی کویر. 

عصب : |. به‌ی, ده‌مار. رهھ (ش). 


. شیره» شیله» جه‌وههر. 


عصبانی : ص نسب. سوور دهوء 


چاو سوور» الوز» تووره, عه‌سه‌بانی» 


۱ -زمان پیش از غروب آفتاب. 
۲ زمان» دوره. 


قلس, قوشقی, 

عصبی : ص نسب. زویر» جاوسوور. 

عصبانیت : نالززی؛ سووری» تووره‌یی» 
عه‌سه‌بانیمت, تونی. 

عصبانی شدن : م. ثالوز بوون» قه‌لس 
بوون» تووره بوون» قوشقی بوون» 
سوورهو بوود. 

عصبانی کردن : م. عه‌سه‌بانی کردن» 
له کووره ده‌ربردن» قین جواندن» قالس 
کردن» تووره کردن» عاجز کردن» 
قبن هه‌ستاندن» قوشقی کردن» قارس 
کردن. که‌ربی کرن» به‌هه جاندن (ش). 

عصر ۱ :۱, عه‌سیر؛ خوەره ژهرده 
بهریواره, يقار (ش). 

غص ۲ :ار زهسانه ذمورانة ووخته 
عەسز»› عەهد› چەرخ› چاخ» عه‌یام. 
کر گاف (ش). 

عصر انه : ۱. عه سرانه» به‌ر شيو. 

عضله : ۱. مایجه» ماسوولکه. 

عضو : |. بل نه‌ندام. 

عظار : ص.۱. عه‌تار, گولاو فرزش» 
عه‌تر فروش. 

عطارد : ۱. زاوه, زاوا. زاف (ش). 

عطاری : امر. عه‌تاری» عه‌تر فروشی. 

عطسه :۱. پژمه. ثارووشك» بینشت. 
رژین (ش). 

عطسه حیو انات : ۱. بر مه. 


عطش : امص. تینگی, ته‌ژنه‌یی (ه). 
ته‌هنوویی » تینیاتی (ش). 

عظمت : امص. مه‌زنی» گه‌وره‌بی. 

عظیم :ص. مەزن» گه‌وره» زل» زه‌لام. 

عفریت : ۱. عفریت» عفریته » نرناش » 
۳ 

عفو کردن : م. بنگردن» بووردن» 


گوزه‌شت کردد» گوزه‌شتن» به خشین . 


عه‌فی کرت (ش). 
عق : اصت. هولنج, لین عولق. فرنك» 
قورپ (ش). 


مقاب ۱ هلو واد سین تلهم 


هکور (ش). 


عقب : ق. دوواء پشتت ها دما ریوال. 
دوومايك پاش (ش). 

عقب افتادن : م. دوواوه که‌فتن» پاش 
که‌ونن. دماوه که‌وتهی (ه). 1 
دووماييك که‌فتن, باشقه‌مان» قەر 
قلین (ش). 

عقب انداختن : م. پەك خستن, پاش 
خستن» بەر گل گرتن» دوواوه خستن. 
دماوه وسه‌ی (ه). باشفه هيلات 


دووماييك هافه‌یتن» باشدا 
هاقه‌یتن (ش). 

عقب رفتن : م. دوواوه جووذ. دماوه 
لوای (ه). باشقه جوون دووماييك 
جوون (ش). 

عقب ماندن : م. دووامان» مانه‌دوواوه» 
پاش که‌ونن. جیامه‌نه‌ی (ه). 
دوو مابيك‌مان» پاشفه‌مان (ش). 

عقب مانده : ص مف. جی‌ ماگ باز مه‌نه» 
حیه‌مه‌نه پەك که‌فتگ, پەك که‌وتوو» 
پەس مه نه . 

عقبی :. پاشەرۆژ› ژوژ اخرمت. 

عقّبی : دوواگین» دمایین. 

عقد : ۱. ماره. 

عقد بستن : م. ماره‌برین ماره کر دذ. 
ماره بریه‌ی (ه). 

عقد کنان : ماره بران, 

عقده :۱. گری, لك. 

عقرب :۱. دساره کول زووشك» 
کوله‌نجی, چزه‌پیله !, سولوله ". 
مار کل (ه). دووپشك (ش). 


عقربه : ۱. عه‌قره‌یه, سه‌عات ژمار. 
عقل : |. عه‌قل زانابی» اوه‌ز» ژیری. 
عقیده : ۱. راء عه‌فیه برواء باوهر. 


عەقدە. 


۳۹۷ 


عقیق : ۱. عافیق نه‌قیق. 

عقیم : ص. نه‌زو» قسر, ناوه‌سوو» 
نه‌شورء نوجاخ کویر بی‌وهر» 
بهیچتل. ثه‌سته یقیر» سته یقیر » 
تور (شن): 

عکاس من ۱. عه گاش» ته گهر. 
شکل کین (ش): 

کی :وة اکل غه کس: 

کی انداختن هکس وت 
گرنن» ع هکس خستن. نکل 
راکرن (شن): 

عکس برداشتن : نک . عکس انداختن. 

عکس گرفتن : نک . عکس انداختن. 

علاج : امص ا. جاره» ده‌وار» چار» 
باشار دەرمان» عهلاج. چه‌هره؛ 
ته‌ببیر (ش). 

علاف : ۱. عه‌لاف» اليك فرش کا و 
جو فروش. 

علاقه : اسص. عەلاقه» دوسی, دل 
ا 

علاقه‌هند : ص مر . عەلاقەمەن» دۆس› 
یی خوش. 

علامت : ۱. نيشان» دروشم» عه‌لامه‌ت: 
داخ. 

علامت تعجب : سه‌رسامه. 

علامت سوال ۶فای. 

علاوه : امسص. ياشى» عهلاوه. زيده» 
بلی» خینجی (ش). 

قلت : ۱.نه‌سه‌ل: علعت» نه‌نگیزرهی 
گه‌زهد بيانك هو سه‌بارمت» 


هن در جع هت 

علف : . عالف» گزره: لو تالف گیا» 
لەوەر. اليك (ش). 

علف زار : امر. عالف جار» عالفزار» 
لوجار» گیازار» گیاجار: جیمه‌د» 
رک جیمه‌نز ار » مر گزان جه‌راگا. 
چیم» چیر گه (ش). 

عَلَم :۱. به‌ياخ» ثالاه علهم. 

علم : امص. علم» زانست, زانایی» 
زانس» زایناری. 

علمدار : ص فا. نالا دار ثالا ههل گر 
به‌یا خ‌دار» امار 

علم کردن : م. به‌ربا کردن» عه‌لهم 
کردن, ال دان, به‌رپا که‌رده‌ی. هوّر 
دای (ه). 

علمی : ص نسب. زانستی. 

علنی : ص نسب. دیار, ثاشکار, اشکراء 
افتاوی» به‌یا» روشن» روون» عهله‌نی. 
کیفش.(ش) 

علیحده : جیا گانه, عهلاحه‌ده, جیاواز» 
اکا 

علیق : ۱. عه‌لیق» عالف: لالت کا و 
جو. اليك (ش). 

علیل : ص. عه‌لطیل, ده‌رداوی؛ 
دهرده‌دار, نقیشگان (ش). 

عمارت : ا. ساخنمان» عومارهت» 
ده گا: به نا , 

عه‌مامه : ۱. عه‌مامه» میزهره. شاشكه 
شاشیك سه‌رپیچ (ش). 

عمامه کردی : حامانه, چه‌تفه. 


عماهه 


جامه‌دانه (۵). شه‌مله» شەمل› 
اغابانی» جه‌مه دانی (ش). 

عمداً : ق. ده‌سانقهس, ده‌سی» 
هه نقه سی ۰ له قه‌س» عه مد ی . 

عمده : ا. عومده موهم» که‌لین» مه‌زل, 

عمدی : نک . عا 

عمر : ۱, سن» سنع» سیره» عومره 
ەمەت سال, 

عمران : امص. ثابادانی» ثاوانی» 
ئاوەدانى. ئاقاھى» ئاقەدانى (ش). 

عمر کردن :م ژیان» زین» عومر 
کردن. ژیوای (۵). 

عمق : امص. قرولی. چالی: گه‌ودی» 
عومق» قرولایی. کووری؛ گهرٍ (ش). 

عمل :۱. کردهوه» کردار ره‌فشت» 
عه‌مول. 

عمل آهدن : م. عه‌سهل هاتن. ەمەل 
امای (ه). 

عمل آوردن : م. عەمهل هاوردن. عه‌مل 


۹ 
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ثارده‌ی (ھ). عەمەل ینان (ش). 

عمل کردن : م. عه‌مهل کردن. عەمەل 
ردد ی( وول نرت 
جی ینان (ش). 

عمله : ص» ۱. عه‌مه‌له, کریکار: فه‌عه‌له» 
فال روک کارنگه ون بان 
کار گەر. شول که‌ر (ش). 

عمو :۱. مامه مامو مام. 

عمو زاده : امر. ناموزا» ناموزاگ. 
مام‌زا» کور مام» کچ مام. 

عموم : ح اض. عوموم» EE‏ 
گردی (ه). هه‌موو: گشك (ش). 

عموهی : ص نسب. عوموومی» ره‌ش وکی. 
نه‌بایی , پیکثه, فیکرابی (ش). 

عمه:۱. پوور».میمك (باوکی): 
مه‌نیه (ه). دیگی مەت (ش). 

عمه‌زاده : امر. میمکه‌زا: میمکه‌زاگ» 
پوور زا. مه‌تبه‌زا (ه). مت‌زا (ش). 

عمیق : ص. قوول: گهوده کوور (ش). 

عناب : ۱. عه‌ناب. سنجهی (ه). 
شیلان (ش). 

عنان :۱. عهنان» جله‌وء دهسه‌جله‌و. 

عنکبوت: امر. کاکله مووشانه 
جالجالو که جولایی كەر» پستپستلی. 
داپیروشکه, پیر هه قووك (ش). 

عور : نک . برهنه. 

عورت : ۱. عه‌ورمت» شەرمگاء بانه گا. 

عوض :۱. عيزا قهره‌وی» به‌دمل» 
عه‌وهز » نله واره» باتی. جیاتی» 


عه‌فه‌ز (ش). 


عوض‌بدل 


۳9۰ 


عوض بدل : ثال و گر نار و گوّر. 
فار و گرب الشت» بەر دیلی . 

عوض دادن : م. نافی كردن قەرهبو 
کردنه‌وه. قهره‌وی کردن عه‌وهز دان, 

عوض شدن : م. به‌دمل بوون» گوریان 
نوف وون وارنای هار 
گو هزرین (ش). 

وض گردن بم طاشن اه 
گورانن‌وه او گور کردناه 
گورینوه. واریوه» وار و گور 
که‌رده‌ی (ه). گوهارتن» گوهورین» 
گوهه‌راندن (ش). 

عوض گرفتن : م. جیاتی سه‌ندنه نوله 
سه‌نن» عه‌وهز سەندن. 

عوضی : ص نسب. به‌هه‌له, نابه‌جی, 
گوراو. 

عوضی گرفتن : م. به‌حنگه گرنن. 
ع‌یوه‌زی گرنه‌ی (ه). 

عوعو : اصت. وهره. وهره ودره حهپه 
جا کاش گهفه: حه‌و حه‌و (ش). 

عوعو کردن : م. وەړه‌وهر کسردنه 
وه‌رانن» وه‌رین. حهیه حەپ كەردەیى»› 
گه‌فای (ھ). گه‌بین» رەقین» حه‌وحه‌و 
کراث ا(ش): 

۱ 


عهد : ۱. به‌یما بربار؛ عه‌هد , 


عهد 
عهد کردن : م. عه‌هد کردن به‌یمان 


:. زه‌مان دور عه‌هد, 


۱ -بیمات. 
۲ -عصر و ز مال. 


به ستن, دس و په‌یوه‌ندان, به‌لین دان 
بەينەت کر دن. 

عهد و زمان : عه‌هد و زه‌مانی ده‌وران. 

عهده : عه‌وه عو هد ه. 

عهده‌دار : ص فا. عه‌وه‌دار , عو هده‌دار . 

عیادت : امص. هه‌وال پرسی. 

عبال : ا. خیّزان» عه‌یال, خانم زن. 
ژه‌نی (ه). 

عیالوار : ص مر. غحه‌یسالواره زد و 
نال دان یران تبان عیالدان. 

عيب : ا. خەوش» عەيب»› علەت» 
شوورهبی» ثراد» رخنه. 

عیب جويى : جح مص. خوسبة 
رخنه گری. 

عید : ا, جهژنه ن گیزنه, 

عید فطر : جه‌زن ره‌مه‌زان, 

عید قربان : جه‌ژن فوروان. 

عید نوروز : حه‌زن نه‌وروز. 

عیدی : ص نسب. جهژ ثانه. 

عيش :ا. عه‌یش به‌زم که‌یفه 
خوه‌شی . وه‌شی (ه). 

عین : ق. عه‌ین وه مانه‌د. پیسه (ه). 
فلا (ش). 

ینا : ویو مت 

:ا که یتفن اجا ویلک ا 
جه‌شمه کی (ھ). جاقك, به‌رجافك 


چه‌عفك (ش). 


یکی ص نی 4 یستته کی 


چە شم هکی (ه): بەر جافگی (ض): 


۳ 


C0‏ غاز : ۱. فاز , فاژی (ه). 
غار : ا. غار» مەغاره» بنەمەر» خار» 


ثه‌شکه‌فت. مەر (ھ). کول ھەل»› 
به‌ر مه‌غار » زاغور» رنگ (ش). 
ارت ا اراج غارفت: تللانه 
زاخوران. پوور (ش). 
غارت کردن : م. غارهت کردن» جه‌پاو 
کردن» تالا کر دذ. شهلاندن» بوور 


کرن (ش). 
غارتگر : ص فا. نالانجی» حه‌پاو کهر. ‏ غافل : افا. خافل, غافل» خلاف خناو. 
غارهنگهن الان کهر . غافل شدن : م. خافل بوون» که‌فتنه 
غار غار : اصت. فاره قار» فازه فاژ. خلاقا» خلافیان. غافل بیه‌ی» که‌وته‌ی 


غار غار کردن : م. قارانن. قر نای (ھ). خلافیره (ه). خافل‌بین» خاوبین (ش). 


قار قار کرن (ش). غافلگیر : ص فا. خافلگیر» غافلگیر . 


غافلگیر کردن : م. خافلگیر کردذه 
خستنه خلا فا , 

غالب :افا ازال سه رکه‌ونوو» سووره 
چیر» خه‌راه خهیراه شیر گیر» چتره» 
سەر که‌وت» چیر و میر . 

غایب : افا. په‌نام» نوقوم» شاریاء 
شاریاگ, نادیار» سوور گوم» شاراوه. 
به‌زر به‌نی» خەف» نهین (ش) 

غایبانه : ق مر . غایبانه» په‌نامه کی 
به‌نادیار. 

غبار : ا. غوبار» گه‌رده نوزه تەپ و 
توزء دوومان. 

غبطه : امص. اواته» اوانه خوازی. 

غیغب : |. غه‌بغ‌ب. 

غدغن :ا. فاخه؛ پاساخ, فه‌ده‌غه‌نه 
مەمنۆع. 

غده : ۱. لك غوده. لکه (ه). رینج» 
لوو (ش). 

غذا : ۱. خوەراك ژەمەت تام غه‌زا» 
رزق» نه‌عام» کرو( ررسسی: 
خوارده‌مه‌نی . وارده‌مه‌نی (ه). 

غذا خوردن : م. غه‌زا خواردن» خوه‌راك 
خواردن, زە مەن کردن. نان 
وارده‌ی (ه). رزق خارن» خوراك 
خارف گرارا خارنا(ش). 

غذا دادن : م. خوه‌راله دان» غه‌زا دان. 


وارده‌ی‌دان (ه). گرارادان» رزق‌دانه 


۱ -گول زدن: 


۲ تمتا آهیته از سر شم گفتن: 


خوراكدان (ش). 

غذای جویده : ده مه جاو. زاویا (ه). 

غر :۱. خوته, خونه‌خوت» بولم» قوّرٍ. 

غرامت :۱. غەرامەت» ناوان» خه‌سارمت. 

غرب : ۱. خوه‌راواء روژاوا. 

غربال : ۱. تیلهك بیزنگ. نهر مه‌بیزه 
قەربال»› قەربیل»› کارماخ. ھێلەك 
ویجنه (ھ). 

غربال گرذن : م. ثیلهل کردنه بینگ 
كردن فه‌ربیل کردد. ویچته 
که‌رده‌ی (ه), 

غربت :۱. غوربه‌ت. 

غربتی : ص نسب. قهره‌چی» قەرەچ. 

مر زدن ۱ :م. خلاقان» خاوانن. 
خلافنای (). لپ کرن (ش). 

شر زدن ۲ :م. خوته کردنه بولانن» 
بولاندن, رینگاننه‌وه, رینگه رینگ 
کردن» خوته و بوّله کردن» قوړه قور 
کر دنه وله بول کردت, 

رس کردن : م. چاندن, نبان کلان. 

عرش :امب ن رکه نەره» خورش» 
غورش, مره. 

شدن : م. قوییان. 

غرض :۱. مه‌به‌ست» فین» غه‌رهز . 

غرغر : اصت. بوله» بوله بول» خونه. 
خو ته خوت. 


غرغر کردن :م. بوله کردنه بوله 


غرفرکردن 
۳۰۳ 


غرغرو 


۳۰۴ 


کردن قوّره فقو کردن» خونه خوت 
کرد 

غرغرو : ص‌فا. بوڵه بول كەر» خوتن» 
خوته خوت كەر» قوره قور که‌ر. 

غرغره 1 قرقره. 

غرغره کردن : قرفړه کردن. 

غرق : امص» ص. غەرق» نوقم. 

غرق شدن : م. غه‌رق بوون» غه‌ور بوون. 
توقم بیه‌ی (ه). 

غروب : ۱. غورووب. ثټّواره» خوه‌راوا» 
جراکهرانه روژاوا زەردەپەر. 
ویره گا (ه). زر که تاف (ش). 

غروب کردن :م. خوه‌راوا بوود» روز 
نیشتن» غورووب كردن روّژاوا بوود. 
وه‌رنشته‌ی (ه). خورا قابین (ش). 

غرور : امص. شانازی» فیز» غوروور» 
O‏ 


غره : ص. خهره له خو ده‌رچووگ. 

غریب : ص ۱ . نه‌شناس, فه‌ریبه» 
غه‌واره, سوره, 

غریب گز : ص فا ا. غه‌ریب گەز. 

غریبهص. بیانی» بیگانه, نه‌ژناس» 
نه شناس» غه‌ریبه , خه‌رییه , 

غریدن : م. خورین, داخورین» 
گرماندن ن رکاندته ن ر کانن» 
رات رابنا دادیض قران 
خورش کردن. خورای (ه). مره 
کر (ش). 

غریق : ص. نوقم» غه‌ریق» خنکیاگ. 

ختکاو. 


غزال :۱. اهوو اسك, جه‌یرال, 


غز غ : اصت. کرچه کرچ» قرچه قرج. 

غسال : ص. مرده‌شور. 

غسالخانه: :اهر مود ەشو رغال 

غسل : (ممت وسل غوسل» شست و 
و 

غسل کردن :م. وسل کردن» غوسل 
کر دن. 

غسل دادن وم ول دادن شتن. 

غش :ام غه‌ش»:بگر ده پوو رده 


بی هوش. 

غش کردن :م. فش كردن 
بووردنه‌وه, بگاره‌دان» بی‌هوّش بوون. 
جووی‌شیه‌ی (ه). 

غشی : ص نسب. غه‌شی, 

غضب کردن : م. دابرین داور کر دنه 
داب ولا 5ک ر کرد 
ره گرنه‌ی» گر نهیره (ه). 

غصه : ۱. به‌زاره, خه‌م خەفەت» خوسه» 
نه‌ندوو نهم, نه‌نوو حه‌ژمه‌ت, داخ, 


خودول: (ش ) 


غصه خوردن : م. خەم خواردن» خەفەت 
خواردن» خوسه خواردن. خه‌فه‌ت 
وارده‌ی» خوسه وارده‌ی (ه). خهم 
خارن» خوسه خارن» خه‌فه خارن (ش). 

غصه‌دار : ص فا. به‌ژیو» به‌شیّو دز» 
خه‌مبار , خه‌فءت‌بار ته‌مین» خه‌مین» 
خوسه‌دار» درژ؛ دلپر » عاجز. 

غصه در دل اندوختن : به‌حینء 
به‌رچین. به‌چنای دل (۵). 

غضب : امص ۱. غه‌زهو» قین» جه‌هر ؛ 
رق» غەزەب» ه‌ته‌و» خشم. 

غضب كردن : م. غه‌زهو کردن» قین 
کردن» ه‌تهء‌و کردن» جه‌هر کر دنا. 

غضبناك : ص مر. غەزه‌وناك› قه‌لس. 

غضروف :۱ خرمونکه, کور کوروژه» 
کور لور جنگ کرعه اچوی مه 
کر کرووك (ش). 

غفلت : امص. چورتم» خه‌فلهت, غفلەت› 
غه فلەت. 

غفلت کردن : م. غەفلەت کر ده لهبیره 
و جوون» فهء‌راموش کردن. 

فی اند شرن سای 
قولت. قول (ه). بلن» كەل» قل (ش). 

غل :۱. تل» گل» تلیّر, خلیّر. گوریل؛ 
گه‌وز (ش). 

غل ' :۱ زری» زه 


غلات :اج. دانه وێّله» خه‌لهو دان. 


دانه‌دوو کاکه (ش). 


۱ ۔غل و زنجیر. 


فلاف چگ خد لت 
خهله‌ف, قلیف» کێّلان» قاپ. که‌لثان, 
که‌فل (ش). 

غعلام : ۱. خولام» بەردە» غولام» به‌نده, 
زهر خری کوئله. 

غلبکن شدن : م. قولوه کەن بوون. 

غلبه کر دن : م. زال بوونه سه رکه‌وتن؛ 
چیر بوون» به‌زانن. 

غلت :۱. خولووپ» گهوز, قەلت» تل. 

غلتاندن :م تلاتن: نلاندن, تل دان 
خولووپانن» غه لنانن. 

غلت زدن : م. هم دټو و ثهودټو بوون. 
نی‌دیم ونه‌ودیم که‌رده‌ی (ھ). 
سه‌رنه‌نشت زفرین (ش). 

غلتك : ۱. بان گلیر» بان گردین. بان 
گلیّن (ه). با گوردان (ش). 


غلتیدن» غل خوردن : م. غه‌لتبان, تله‌و 
بوود» خلیّره‌و بوون» خله‌و بوون» 
تل‌بوونه‌وه» تلّرهو بوون» گل 
بوونە‌وه» گل خواردن» گلور بوون» 
گليّرهو بوون. تلنای, تلاو تلی 
که‌رده‌ی (ھ). گورتل بین» گه‌وزان» 


غل‌دادن 
۳۰۶ 


گه‌وزین (ش). 
غل دادن : م. تله‌و کردن» تل دان» خله‌و 
گردناه لانە وه تلترهو کردنه خر مو 
کردن. تل‌دای (ه). گوریل کرن» 
گهوزدان (ش). 
غل زدن : م. قول‌دان, کول‌دان. قول‌دای, 
قلته دای (۵). که‌لین» بلق‌دان (ش). 
غلط : ض» اه سس نادوروس 


خهلمت» هه‌له. 

غلطاندن : نک . غلتاندن. 

غلغل : امت. قوله‌قول قلحه‌قلت. 
گشه گش, بلقه بلق (ش). 

غلغلك : امر. ختکی. خورووك ختی. 
ختیلکه, خوتووکه. خدووك 
گدی گدی, ختلی (ه). قدیلکه» 
قدیلکانی قد قدانك (ش). 

غلغلك دادن E‏ ختکی‌دان» 
گدی گدی‌دان. ختلی‌دان (ه). 
قد قد انك‌دان (ش). 

غلغل کردن : م. مه‌لقولیان, قلته‌قلت 
کردن. قوله قول که‌رده‌ی (۸). بلق بلق 
کرن» گشه گش کرن (ش). 

غلغله : اصت. غولوو كالم حهلهلاه زلهء 
هه‌راء جه‌نجال, هه‌یاهوو فوو. 
قاله‌قال (ش). 

غله : ۱. خه‌له, دان» ده‌خل‌ودان» ده‌خل» 
دانه‌ویله. دانه دوو کا که (ش). 

غلیظ : ص. هه‌س؛ خەس» خەست» 
غه‌لیز . ره‌واوه؛ ره‌قیاف (ش). 


غمزه : امص. خه‌مزه ناز» عیشوه لار 
لەنجه» چاو فرنکی. 

غمگین :می‌تر. به‌ژیوه پهشټو» دراه 
خه‌مبار» خه‌فهت‌بار؛ ته‌مین؛ خه‌مین؛ 
خوسه‌دار» دلپړ» عاجز . 

غنچ زدن : م. کو ر کیان» کور کاندن» 
کور کانن. 

غنچه : ا. غونجه» خونچه» وله 
به ند و شك. ولی (ه). بشکوژء باتينك, 
بشکو شك (ش). 

غنچه کردن : م. خونچه کردن» ول 
کردن, به‌ندوشك کردن. خونچه 
که‌رده‌ی (۵). بشکوشك‌دان (ش). 

غنداغه : ۱. قۆناخه» بابله. قزناخ (ه). 
توماته, پاجولك, پى جولك (ش). 

غنودن : م. نووستن» خهوتن» خه‌فتن. 
رازان (ش). 

غنیمت : ۱. غەنیمەت» تالانی» خه نیمهت. 

راض صن .تاو بسازه: قشاق مه 
شوبه‌ربه‌ر (ش). 

غوره: | فووم حاله:ژیله. عاله 
ژێله » به‌رسیله, هالی» زیلی (ه). 
په سیره» پیسره (ش). 

غوزك : امصغ. فوله‌به. 

غوزه : ۱. قوزاخه» قوزلاخ. قوزاخ (ه). 
قوزلاخه گۆزك (ش). 

غوزی : ص‌نسب. کوّم» پشت کوم. 

غوطه : ۱. قولت» قولته. 

غرطه خوردن : م. فولتیان, 


غوغا: اصت. غه‌وغا: حه‌شرهلا» حه‌له سه» 


ههلا ملدسی» فقوو زاثر له »هه راو 
هووراء هه‌راو به‌زم. 

غوك : ۱. فورواق» بوق. 

غول :۱. حول مير دهز مه» غوول. 

غیار کردن :م قه‌یار کردد. قيار 
که‌رده‌ی (ھ). 

غیب : ص. غه‌یب, نادیار» په‌نام. 
به‌زر (ش). 

غیبت : امص. غەيبەت» خوسپ, پاشه 
مله. 

غیبت کردن : م. پشته‌سه‌ر وتن» غه‌یبعت 
کردن» خوسب کردن» ناوبر ده پاشه 
مله گوتن. 

غیب شدن : م. غه‌یب بوون نادیار 


بوون» نوقم بوود. په‌نام بیه‌ی (ه). 


۱ -بیگانه, ناشناس. 


۲ گر یج 


به‌زر بین (ش). 
۳ 
عير : ص. هیر بي 
ناشناس» نه‌نیاس. بیانی (ش). 


نه غه‌یره» 


غير ۳ :ق بټزگه» به‌غه‌یر » مه گەر» 
جگه. بی‌جگه (ه). بلی, غه‌یر» 
خینجی (ش). 

غير اشراف : بوره پباگ. بوره پیا (۵). 
قه‌ره‌یاغه (ش). 

غیرت : امص |. غه‌یر مت پیا گه‌تی» 
پیاوه‌تی؛ میرانی, مر خاسی. 

غیرتی : ص‌نسب. غه‌یر هنی. 

فیظ :۱. غه‌یز» پیش» حورس؛ سان 
حرس» فین » رگ: 

غیظ کردن : م. غه‌یز کردن» پیش 
کردن مان کر دن. 


غیظ کردن 
۳۰۷ 


ف :ف 

فاتح : افاء ص. زال» سهر که‌و توو. 

فاحشه : ص» ۱. سوزمانی» جونه» حیز» 
گاندفن قه حبه » ساز نه . 

فاحشه‌خانه : امر. جونه‌خانه» 
قه حبه خانه» جنه خانه, 

فاخته : ۱. کا کور کو ی کوو. 

فاخر : ص. گرانبایی» سه‌نگیز 

فارس : ص» ۱. فارس. 

فارسی : ص‌نسب. فارسی. 

فارسی زبان : فارس. 


فارغ : ص. فارغ» ناسووده, رەحەت» 


۱ -نخم مرغ فاسد . 


ته‌نا, 

فاستونی : ۱. فاررسونی» فاسونی. 

فاسد:اضی.فا سداترایه: گه‌فاه چه‌بهل :6۱ 
خراو» گه‌نیو, خراب» گه‌نیگ. سیفتو» 
خراف. گه‌نی» رزی (ش). 

فاسد شدن : م. خراو بوونء فاسدهو 
بوون» زاب بوون. گه‌نین» 
ابا( هزیر زین (ش): 

فاسق : افا. فاسق. 

فاصله : ۱. فاسله» به‌ین» ناو دووری؛ 
مابه‌ین» باخوهر. دوژ ناقبەن (ش). 


فاصله زمانی : ماوه موده. وەخت. 


فاضل آب : امر . وازاو فازلاو. 
فاق :۱. فاق» حاجه, تلیش, فلبّقان. 


هجك (ش): 

فال ۱ : ۱. بش گوگاه فال بر 

فال "وال الم تالهبرمسل. 
فالك (ش). 

فال بد زدن : م. قرانن» نه‌قلانه‌ی خراو 
دان. فر نای (ه). 

فال فال کردن : م. بش کردن» فال فال 
کردن. کو گا کو گا گا كەردەی (ھ). 


فال گرفتن e‏ 
وهمل اسن خاله گرعه‌ی: فال 
گرته‌ی (ه). 

فالگیر : ص‌فا. فال گیرء تالم وین» 
فالچى: 

فالوده : ۱. يالووده فالووزه. 
یالده (ش). 

فاله : :. مارك ماره؛ رامکه؛ رامه 
رامی («). هتلفانك (ش). 

فام : بام. تالی جەرده» فام. وام (۵). 

فامیل : ختران, بنه‌ماله, خانه‌واده, 

فانسقه : فانوسفه» فیشهل لوخ» فيشەك 
دان. 

فانوس : ۱. فانوز» فانوس » فەنەر» 
لهنته‌ر» چراء فانووس. فه‌ند (ش). 


فایده : ۱. فازانج» سووه نه‌فع» خه‌یر» 


۱ -بخشء قسمت. 
۲ -مانند در : «فال گرفتن و تالع 


دیدن». 


مقةعەخ قاي كەك ماف 

فایده بردن : م. قازانج بردن» سوو 
بر دك نه‌فع کر دن» مه‌نفه‌عهت کر دن. 

فایده دادن : م. فایه دان» سوودان. فایده 
دای» سوودای (ه). قازانج دان (ش). 

فایده رساندن : م. فایه گه‌یانن» 
سوو گه‌یانن. فایه یاونای فازانج 
یاونای (ه). فایده گهاندن قازانج 
گهاندن (ش). 

فتح و فراوان : مشەمە‌ر» فت و فراوان. 

فتق :۱. فوری؛ قتٍ‌بی» گ‌ولی. 

فتق دار : ص‌فا. قيّره» گهول» زك 
دریای» قوز گونکو. 

فتنه : صء |. فتنه, ئاشووبگەر» ثاشو 
با کله گولهو‌یوا: چو کله کن : 
بشێّونه» پاکل, ثاگرۆك» کوله وهی 
باب» گیره شیوین. 

نی انگیخمن: با ژآوله گرد یشوه 
کردناء ک 
اشو کردن. 

فتوا : نک . فتوی. 

فتوی :۱ 

فتبله : ۱. فتبله» به‌لیته. 


هدش تاره گنه تشیوانن + 


راء بړوا. 


فحش :۱. جنبّو» جوین. دژوین» 
خوسن» فه‌حش دشمین. 
دژمانی (ه). قسین» خه‌به‌ر (ش). 


فحش‌دادن 
۳۰ 


فحش دادن : م. دژوتن دان» سه‌کانن؛ 
باو گهره‌بازی کردن, خراو وتن» 
جوین دان خوسن دان. دزمان 
دای (ه). خه‌به‌ر دان, فسین دان (ش). 

فحل : ص, فال» به‌با, کهل بهفال» 
نه که ی ولاپ 

فحلی سگ و خوك ماده : با. 

فخار : ۱. ههور گەر. 

فخذ : ۱. ران. 

فخر : امص. شانازى»› سه‌ربه‌رزی» فه خر . 

فخیم : ص. پایه‌به‌رز مەزن» گه‌وره» 


به زیر . 

فداشدن :م. سهر گرد بسوونه 
به‌سه‌ر گه‌ردا چوون» فه‌دا بوونه فیدا 
بوود. فوربان بیه‌ی: سهر گه‌رد 
بیه‌ی (ھ). فدا بین» گۆړی بین (ش). 

فداکار : ص. فبدا کار. خو گوری 
کر( 

فدا کردن : م. فه‌دا کردن. فوربان 
کردنه گوری کرن (ش). 

فدایی : ص‌نسب. فیدابی» بیش مر گه. 

فدیه : ۱. گیان بایی. 

فر :1. ف فرت (ش). 

فراخ : ص. گوشاء وړاق» کریوه» خر 
رفویناگ. ناوا ناوان».ناواق» ره‌ساه 
دال, فدراخ» وەل وه‌ستع. 

فراخور : ص‌مر. شاو نه‌نازه. مزان 
قاس 

رار ابقر ار هه ارفا کروی 


رەف (ش). 


فرار کردن : م. ههلاتن» دەر چوون» 
فیرار کر دن. را کرد یایبّا هاوردن» 
پبچه‌و کرد » خودزینهوه 
وی‌دزبه‌وه » به‌رشیه‌ی (د). 

فراز :۱. سەر بان پویه قه‌له‌پوبه 
ژوون هه‌وراز. 

فراست : امص. وریایی» زیره‌کی» کات 
ناسی» وردبینی. 

فراش : ص. فه‌راش. 

فرافت :امص. وحاناه فه‌راغه‌ت» 
ناسووده‌یی, رحه‌نی؛ ناسایش: 
ا سونگه: تونکه» به‌رده‌وز. 

فراق : امص. دووری» جیابی. 

فراموش شدن : م. له‌بیرهو چوون» 
فه‌راموش بوود. ویره‌و شیه‌ی (ه). بير 
جوونه‌وه (ش). 


فرامرش کار : ص‌فا. فهراموش کار. 


فراموش کار : ص‌فا. فه‌راموش کار. 

فراهوش کردن : م. فه‌راموش کر دنه 
خلافیان. ویر شبهی (ه). ژبیر 
کرد (ش). 

فر اموشی : حمص. فەرامۆشى» خلاف. 

فراوان : ص. زیاء زیاد» فراوان» فر 
خه‌یلی » زۆر» بی و مۆلەق» مشه‌مهر» 
بی‌سامان. قیش (ه). زیده, گه‌له» 
گه‌ل‌ك بی بفان (ش). 

فراوانی : ح‌مص. فراوانی» مشه‌مه‌ری» 
جه‌نگه, زۆرى» فر‌یی, که‌لیلان. 


زیده‌بی» مله‌تی (ش). 


فراهم آمدن : م. فه‌راههم هاتن» دەس 
دان» رتك که‌فتن. فه‌راهه‌م نامای, ريك 
که‌ونه‌ی (ه). 

فراهم آوردن : م. رتك هساوردنه 
به‌رههم هاوردن فه‌راههم هاوردن» 
به‌ر هه‌م هینان. فه‌راهه‌م ثارده‌ی؛ ريك 
وسه‌ی (ه). ری‌ثیخستن, دابین کرن» 
بەرھەم فه کرن (ش). 

فراهم کردن : نک . فراهم آوردن. 

فربه : ص. جاخ» زله کولارهه گوشتن: 
ژلحورت: غوباب, فه‌له‌و. قەلەڭ 
کوان ری زین 

فربه شدن : م. جاخهو بوون» گوشت 
گرتن» زل بوون. چاخه‌و بیه‌ی (۵). 
قەلەف بین (ش). 

فرتوت : ص. فهر تووت» پهنووت» پواو» 
پر تووکیاگه زه‌عیف لهوازه جهقالته: 
قەلخ»› بهربووت؛ هر فووت. 
پووبا (ه). يوت قەر مجی (ش). 

فرجام : ۱. ناخر» ناکام پەرٍ» خەنم؛ 
دووایی» ته‌واو» نه‌مام؛ دماجار» 
ئەنجام. دمایی» دما (ه). 
سوغین (ش). 

فرجه ME‏ ھە دەرقەت› ماوه بەردەز. 

فرجی : ۱. بەسەك› قابووت› كەيەنك› 
فرنکی کر بال اتکی 
که‌ر هگ (ه). حو خك» په ستەك (ش). 

فر چه : ۱. فلجه پر نجه, فرشه» فرجه. 

فرح : امص. شادی» بسکه» خوه‌شی. 
گه‌شی, وه‌شی (ه). 


فرخنده : ص. شاد بیّروز. 

فرد :ص تفي سالت» قاق تاه 
بی هامتا. 

فردا : قء ۱. سوزی» سبه‌ینی» سبه» سوا 
سوه‌ی» سویه ‏ سه‌وا» سیزوه شه‌وسو. 
ساره سه‌بای (ه). سبهی؛ 
سبحه‌ینی (ش). 

فردا شب : ق‌مر. سوزی‌شه‌و» ساره 
شه‌ر. سه‌بای شه‌وی (ه). شه‌قه که‌دی» 
سبه‌ی شه‌قی (ش). 

فردوس :۱. به‌هه‌شت بوهه‌شت. 
بوحه‌شت (ش). 

فرز : ص. جابوك. فرزء ثازا» بزیوه 
خیرا, زيرەك» کرژه گورج» قوجاخ» 
تبژ, جالاك ا گرپاره, چنگز» یسك 
سرك کرت الك جه ده سیر 
رگ لاان رر و کول اشفا » 
سر کا(تی): 

فرزانه : ص. فه‌رزانه» زاناء پر ميشك» 
داناء عافل؛ زورزانه جازان. 

فرزدن : پرمانن. پرمنای (ه). 

فرزند :۱. فه‌رژهنه نه‌ولاء فساله زا» 
زاوله» زارۆله» توخم» ته‌ره‌ کی زارو» 
بجووك. زاروك (ش). 

فرستادن : م. ناردن» هه‌ناردد. 
کیاسه‌ی (ه). ری کرن (ش). 

فرستاده ج تفس هارا گنج تساه 
به‌یغامبه‌ر. فرساده (ه). ری کری» 
هنارت ((نش): 

فرسخ : ۱. فر سەق» فر سه‌نگ. 
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فرسودن 
۳۲ 


فرسودن : م. دارزان» داوه‌شیان» 
سووان» پر توو کیان پر تو و کانن. 

فرسوده : امف. پر توو کیاگ, دارزیاگ» 
داوه‌شاو پاتال: فهرسووده؛ په‌تووت. 
پوویاء فه‌رتووت (ه). كەقن» 
رزی (ش). 

فرش : ۱. رایه‌خه‌ر» ژیره خەر» فه‌رش» 
سیپال» راخهر» تهون 
چیره‌خهر (ه). مافیزمافوز» به‌ستیر» 
تفن › رایاخ» رایخ» رائیخ (ش). 

فرش کردن : م. فه‌رش کردنه قالی 
داخستن. 

فرشته : ۱. فريشته» مه‌لایه که . 

فرصت ' :۰ په‌ردیژ پەرێز» سونگه» 
وجان» وەخت» پر کیّشی» تنه خا بر » 
پردژ. به‌رده‌وژ (ھ). فەرسەت (ش). 

فرصت ۲ :۱. پاء پله» فر سەت» ههل» 
دەرفەت» که‌لین (ش). 

فرصت پیدا شدن : م. فرسهت به‌یا 
بوون» رەت که‌فتن» پادان» پله دان. 

فرصت پیدا کردن : م. فرسهت به‌یا 
کرادن» فرسمت هاور دنه دمس په‌رژان, 
فر سهت نارده‌ی (ه). دەرفەت پەيدا 
کرن (ش). 

فرصت داشتن : م. په‌رده‌ژی‌انه 


۱ -محال. 
6 وقت:ضاسب: 
۳ _بازیچه‌ایست از کاغذ چهار گوش که 


بر سر چوب کنند و باد آن را بگرداند. 


په‌ریژیان» پر كيّشى کردد, 
هرز دهع ای( دفر فجت 
هه‌بوون (ش). 

فرض : ا.فه‌رز. 

فرضاً: ق. بگره» گرتم فه‌رزمن. 
مگرتی (ش). 

فرض کردن : م. فء‌رز کردن, 

فرع :۱. فه‌رع, شاخه شاخ جن, لەق» 


پەل. 
فرفرة" :. فىرفره» بساریسه. 
فر فرك (ش). 


فرفره ": ۱. خول خوله » گیزگیزه » 
كەرخول » کوّله تراش . خوله 
وتله » گاوه‌بزر گی 0 بوریه (ھ). 
گفگفه» زفروك» نه‌عور (ش). 

فرق : امص. جیاوازی, فەرق» ته‌فاومت» 
ته‌و فیر , 

فرق ۵ 


تەوقسەر. 


: ا. فەرق» ته‌وقه‌ته تەوق»› 


فرمان :۱. بخ گال فه‌می: ده‌سووره 
قر مان» حوکم. هه‌رمانه (ه). 

فر مانبردار : ص‌فا. فه‌رمان بة‌ردارء 
ژنه‌واء رەموودە» گوی‌له‌مشت» رام» 
گوی دی گوی رایه‌ل» متیم. 


ةر اتن ارفا کو هدار که مر 


۴ -بازیچه‌ایست جوبی با ریسمان برز مين 
کوبند به دور خود بچرخد, 
۵ -فرق سر . 


بەر (ش). 

فرمان بردن : م. سه‌رسپاردن» فرمان 
بر دن» مل دان. هه‌ر مان به‌رده‌ی (۵). 

فرمان دادن : م. فر مان دان, همر کردن» 
ده‌سوور دال گفت دان. هه‌رمان 
دای (ه). 

فرمانده : ص‌فا. سه‌ربه‌ل, قوماندار. 
قو ماندان (ش). 

فرمایش : امص. وته» گوته» فهر مووده» 
فەرمايش. 

فرمودن : م. فەرموون. فه‌رماوای (ه). 

فرنی : م. فرنی. شووتینه (ھ). 

فرو بردن : م. داچه فانن پا بردن» 
کردن پیّاء نیّك بردن» چه‌قانن. 
نه‌ره‌به‌رده‌ی» حه‌قنای (ه). ژووردا 
بر (ه). 

فروتن : ص‌مر. فروونه‌ده نوفتاده, 
بی فیز . 

فروختن : م. فروتن» فروشتن. 
وره‌ته‌ی (ه). 

فرود آمدن : م. داوه‌زین داخوزین» 


نیشتنه‌وه. وسه‌یره (ھ). ثه‌فرین» 


ثیفرین» جی‌وار بوون (ش). 

فرودگاه : امر. فر گه» فر که خانه. 
فروردین :۱. خاکه لیوه» نوسان. 
قترورفتي ا تا تاقمین و 
ته‌پیان » دابوونه داچوون. » چه‌قین ۰ 
چه قیانه اروت » قوپیان 
چه‌فای (ه). ژووردا حوون» 


رووحوونه ته‌مسیان (ش). 


فرو رفته : ص. جه‌فاو قوپاو» چه‌فباگ» 
اداناک یو 

فروربختن : م. دارژی ان داوه‌ریان» 
رمیان» روخیان» خراو بوود. 
مجيايره (ه). ژوورداهانشن؛ 
هلو شیان (ش). 

فروش :۱. فرزش. ورەش (۵). 

فروشنیده : افا. فروشه‌نه فروشهر» 
فرو شیار . 

فروغ : ۱. بریقه, شه‌وق, سو ما وریشه» 
تاو نوور دروشه. 

فروك :۱. واروك. 

قرو کردن : نک . فرو بردن. 

فروکش کردن : م. دامر دنه دامکان» 
دام ر کیان» 

فرو گذار کردن : غ. واز هلان هیلان, 
دمیلی همل گرتن» 

فرومانده : امف. به‌ل که وتو ده‌ر مه‌نه» 
با رکه فتگ: واماگ: 

فرهنگ :| فهرهه‌رگ,زانیاری. 

فرهنگستان : امر. کوّرٍی زانیاری» 
فەرھەنگسان. 

فریاد : ۱. فریاء داد» هاوار» قیژه» قبرٍه. 
هه‌فار, گازی (ش). 

فریاد عصبانی زنان : حه‌یجه, هه‌یته» 
شیته» فیژه. 

فریاد گشیدن :م. ماوار کان 
قیژانن» ده‌نگ دران. 

فریب :۱. فریو, گول» دهله‌سه حوقه. 
حیله» لپ» خاپ (ش). 


فریب 


۳۳ 


فریب خوردن 


۳۹۴ 


فریب خوردن : م. فریو خواردن, گول 
خواردن, خله قيا اله عشته‌چوون. 
فریب وارده‌ی» گول وارده‌ی, خله 
تیای (ه). لپ عارن» خایین (ش):: 

فریب دادن : م. گول دان» له خشته 
بردثه خله تانن» خاوانن» گولنگ 
برین» پله نیان» خلاقاندن خاواندنه» 
صاوات دم بهتآخاوا کرد گول 
دای: حله‌تنای» علافنسای (ه): 
خاپاندن لپ دان (ش). 

فریفتن : نک . فریب دادن. 

فساد : امص. خراوی, خراپی ناپاکی» 


گه‌نیگی, فه‌ساد. 


فشردن : م. گووشانن, گووشران» 
فشاردان» ته‌ژاندن» جه‌رانن» 
جه‌راندن, جه‌ران» چهلان» چهلانن» 
چەلاندن» گووشیین: شوورای (ه). 
په ساندن» په ستاوتن» گوفشاندن (ش). 

فشفشه : ۱. فشفشه» فشه که شیته. 

فشنگ :۱. فشه‌نگ, گولله, فيشەك 
فیشه‌نگ. 

فشنگ پران : امر. پاش ماشه. 

فصاحت : امسص. فه‌ساحهت» 
زووانداری, رموان بیَری» ته‌ره 


زووانی. 


فسخ کردن : م. به‌یهکادان» هبل ۱ فصل :۱. کزء وهرزه فهسل» موسم. 


رووشاننه‌وه» هل شیّواننه‌وه» 
فس کرت غورف گضاقی: تك 
دای (۵): فه‌سق كرف لك داف 
هه‌ر شاند نه‌وه هلقه‌شاندن لابرث (ش). 

فس فس کردن : م. فس فس کردن. 
فست فست کرن (ش). 

فسنجان : |. فسنجان. 

فش : اصت. فش گفه. 

فشار : ۱. فشا زور. 

فشار آوردن : م, فشار هاوردن» زور 
هاوردن. زور نارده‌ی (ه). زور 


ثینان» فشار ینان . 


۱ يك فصل از جهار فصل. 


۲ -زمان» وقت. 


فصل" :۱. زه‌مان» ساء وەخت» کژه 
گاء فه‌سل. 

فصل درو : نوخشه. دانی دروونی (ش). 

فضاحت : امص. رسووابی» رژوای. 

فضل : اسص. زانایی, دانایی؛ 
گه‌وره‌تری. 

فضله : ۱. ریقنه, شیاکه» ریخ» جیت. 
چیرت (ش). 

فضول : ص. دردووك به‌رزه بلیس 
جەتوون» جه‌وره, زووان دریر 
لاپلار لابلرسه‌نگ؛ فزوول. 
تافتووش, به کر ووك (ش). 

فضولی : ص‌نسب. فزوولی» زووان 


دریژی, به‌رزه 

فطانت : امسص. وریاییء زیرهکیء 
به‌یاری» به‌هو شی. 

فطرت : امص. سروشت. 

فطریه : ۱. وتره, فتره, سەر ویتره» سەر 
فیتره. 

فطربه دادن : م. سه‌رویتره قه‌ولانن. 
فتره قهبهلنای (ه). فتره دان (ش). 

فطیر : ۱. فه‌تیر» هل ئە اتۇق 

فعال : ص. کارا؛ پر کار چالاك 
نه خه ستوو . 

فعل : ۱. کار کرده‌وه. 

فعلا : ق. یسه» تیستاء جاری. 

فغله ال بانه: رهتحیس د 
کرتکار: فه‌عه‌له, فاله. شوول 
كەر (ش). 

فغان : نک . فریاد. 

فقدان : نه‌بوونی بیوه‌ری. 

فقر : امص. ژاری» فه‌قر) هه‌ژاری» 
بی‌نه‌وایی» نه‌داری» ته‌نگده‌ستی» 
کوره وەرى» فه‌قیری. بله‌نگازی (ش). 

فقره" : |. فەقەرە» موره, مروخه. 

فقره " :۱. فه‌قه‌ره, دانه, جان که‌ره. 
ده‌فحه وگه 

فقط : ق. فەقەت» ته‌نیاه تتی (ش). 

فقیر : ص. فه‌قیر, نسك, ژارء هه‌زار» 
ره‌جال نن که‌فتگ. نه‌دار؛ چنه‌یی» 


۱ -فقره‌ای از ستون فقرات. 
۲ -دفعه» کرت. 


بی جار» بی جاره, خێّزار» ه‌رامه‌نه» 
بی نه‌واء کولوّل بابه‌دس, قه‌سبانه 
دەس قنه‌نگه دمس کورت. بر مش 
بله گاز» بله نگاز » زیفار (ش). 

فك : ۱. فەك» الووشه» ھە ئەڭ لاشه‌ویله. 

فکر :۱. ثه‌نیش, ه‌ندیش, فکر» رامان» 
خه‌یال» راویچکه یاد؛ بیر. ور که 
ویر ویره (ه). 

فکر کردن : م. نه‌نیش کردن» فکر 
کلردثه بیره و گردن. زامان ویرهو 
که‌رده‌ی. 

فکری : ص نسب, فکری. 

ف خن : اقام اسك 3 تسه 
قوجەقانى»بەرزەقانيە(ھ). 
به‌رقه‌قانی (ش). 

فلاسك : ا. سه‌ناره. مەتەرە 
نافهف (ش). 

فلان : ۱. کابراء فلان» فیسار؛ یارو. 

فلان و بهمان : امر. فلان و به‌همان» فلان 
و فسار. فلان و بيان (س). 

فلج :. فه‌له‌ج» شەخت » تفلیج. 
نقشکان (ش). 

فلز : ۱. فلز مه‌تال, کانزا. 

فلس :۱. فلس» پووله که. 

فلفل : ۱. ثالمت, فلفل. دهرمانك (ش). 

فلفل سبز : امر. بیبار؛ بیبهر. 
ئالەتەفەرەنگى (ه). 


۳۱۵ 


۳۶ 


فلفل نمکی : امر . دانامه, گه‌نم و جو. 

فلك 7 ۱. فهلاقه. فەلەك. 

فلك " : ۱. چەرخ» گهر دون فەلەك. 

فلکه : ۱. بار تسه فهله که. 

فلوت : اء فلوت, لووله» شمشال, پلوور؛ 
دوزه‌له. لوولی (ه). بلوول» دودك 
لور (ش. 


هو نهر پیسه, 

فنجان : ۱. فنحال, بیاله, لوسك مر له 
سه‌يك (ش). 

فندق, :۱. فین. که‌لووز (ش): 

فندك : |. قەنەك» حه‌خماخ, فه‌ند (س). 


قنر :| . فەنەر. 


فنر ساعت : امر . به‌ند ول زه‌نبهلهلا. 

فواره : ۱. فوواره. فزك (ض). 

فوت : ۱. یف فوو. 

فوت کردن :م. یف کرد فوودان. 
فوو که‌رده‌ی (ه). 

فوت گردن. :مر مردن تا ووت 
عومر خوا کر دد. 

فوری : ی. فه‌وری» زوو حی به جئ» 
دهم به دەم» دەم و دەس. 

فوق :ق: باك سه. 

فوقانی :انس بانگ.سه رگ 


رین سه‌ری؛ فه‌وفانی. 
ه‌فر از ی (س). 
فوق الذ کر : ناوبراو. 
فولاد :۱. بّلا. 


فولادین :ص‌نب. پولایی؛ پولاین: 

فهراست ؛ ۱. پیر ست. 

فهم : امص. فام» زانس. 

فهماندن : م. راگه‌باندن حالی کردن» 
اتی ی گه‌هآندنة یبی 
حه‌ساندن (س). 

فهمیدن : م. انين تن گه‌یین فامین» 
ال ووی یکن اکر يورت 
زانای» فامای (ھ). بی گه‌هستن (ش). 

گهمبده : امع فاسه. ان گه‌هتتی (ش). 

گیروزه : ۱. سروزه. فروزه (سر 


فیس :۱ قز افس. خوس((سن) 


فیس کردن : م. فيز کردن» نوز کر دنه 
خوههل کیشان. خوس کرن (ش). 

فیل :۱. قتل. 

E 
ھەر‎ 

فين : اصت. فین: لووش (ه). فن (شس). 

فین کردن : م.افین کردن» سرین؛ فم 
کر دف داسرجن, ,یه لبووش 


كەردهی (ه). فن کرت (س). 


ق :ق. 

قاب :۱ . قاب» کاب. 

قاب بازی : ح مص. مير گزی رکی: 
جگین, قاپان. شه کین؛ شه گین» فاپیتن» 
کابانی» لاریه کاب (ش). 

قاب دستمال : امر. ده‌زشو قاب 
ده‌سمال. 

قاشق :۱. که‌وحك, جمجه, که‌وجه. 
حه‌مجك, جه‌مجه (۸). جووجك (ش). 

قاشق بزرگ چوبی : گشتیل. 
که‌وجیْز (ھ). قه‌پوجك, حوسکی؛ 
حوسکو (ش). 

قاشقك آسبا: جه‌قچه‌قه» ناژینه. 


حوسکی (ش). 


قاصد : افا. به‌له‌پ پی کوړه» قاسد» 
فر ستاده» پیاگ» پیاء چەيەر» پ‌يك. 
قاصدانه : ص نسب |. پالادړانه» پامز» 
قاسدانه. 

قاضی : افا. دادپرس» قازی. 

قاطر : ۱. قاتر. بزی ؛ هه‌سه‌ره (ه). 
تتستر, هیستره قانتر (س). 

قاطر چی : ص مر. قاثر چی» هیسر جی. 
خته هلاه هه رنف (). EEE‏ 
حی (ش). 

قاطی : ص. ناویته» تتکهل. امیته (ه). 
تّك هه‌ل (ش). 

قاعد گی 3 مص. عادهت, بی نویژی» 


قاعده‌بی. عه‌دمت (ش). 


قاعده : ق. قاعده, یاسا ده‌سووره 
ره‌وشت, قایده, ریسا. 

قافله : ۱. قافله, کاروان. 

قافیه : ۱. سەرواء دوواغشت: 

قاقا قاقالی‌لی : خله, حلی» قاقاء گاگا. 

قاقم : ۱. قاقم دەڵەك. 

قالب:۱: قالیه فار که شف 
ریژه‌ل؛ بيزەك. 

قالی: ا: مالووز: فالی: مافرة سیر 

قالیچه : امصف. فالیچه, به‌رلا (ض). 

قانع : افا, قانع. ساجینهر» 
داساکار (ه). 

قانون : ۱. یاسا رتسا ده‌ستوور؛ فاعد ه. 


قاووت : ۱. قاوت. پوخین (ش). 


قایق : ۱. قاین, بەلەم» كەلەك»› كەرەجى› 


قایخ؛ ده‌سه که شتی » قوفه» لو تکه . 


قایم : ص. مه‌حکهم» سفت» قایم» سفت 


و سول» سه‌خت؛ تن. هیقم» قابیم (ه). 


قایم شدن : م. خوشاردنهوه» 
روو گرتن» قایم بوونه خودا گرتن. 
به‌نام گرته‌ی (ه). به‌زربیین» خویا 


قبول‌شدن 
۳۹۹ 

بین (ش). 

قایم کردن : م. شاردنه‌وه, شاردن» قایم 
کر دن به‌نام کر دن. په‌نهان که‌رده‌ی؛ 
شارایوه (ه). بەز ر کرن, شاردنه‌فه» 
قه‌شارتن (ش). 

قائم مقام : بریکار» جی نشین. 

قایم موشك : امر. جاوشاره‌کی؛ 
قول وولو کاکله شیران. 
ملاسه کو تی (ه). فه‌شار تکو (ش). 

قبا : ۱. کوا. که‌وی» که‌وا (ه). كورتەك› 
خفتان» کورته (ش). 

قاله : ۱. تعوالم, بنچاخ» جاخ» قهباله. 

قبر : ۱. ارامگاه گو ون ارا 
قه‌پیرم:سخار گل رزه زیبارامتن 
کلک قرب (ش): 

قبراق : ص, ته‌یار» اماده, زیت. 

قبرستان : امر. زیاره‌تان, گوّر خانه» 
ورات گورسان» گورستان» 
فه‌وران. قەبرسان» TE‏ (ھ). 
قه‌برستان» زيارهتگا» قه‌بر کوول (ش). 

قبض : ۱. رەسی» ره‌سید» دمس نووس» 
سابەدەس» فەوز. 

قبل : ق. بیش بەر» پيّشداء بەردهم» 
جلهو» حاران. وەر» وەلپ (ھ). 
برابيك (ش). 

قبله : ۱. قیبله» روو گه (ش). 

قبله نما : امر. قیبله‌نما؛ روو گه‌نما. 
روو گه‌نوین (ه). 

قبول شدن : م. فه‌بوول بوون» پەسەن 


بوود. 


قبول‌کردن 


۳۳۰ 


قبول کر دن:م.قه‌بوول کر دن. گله‌ودان » 
قوبوول کر دن. به‌زیراندن (ض). 

قبیله : ۱. یل هوّز, تیره» قنگەزه» 
یله تاه یل 


قپان : ۱. قهپان, 


قتل : امص. قهتل» خوین, ونی (۸). 

قحبه : ص, سوزمانی» حیزء گاندهر. 
سوزانی؛ جو ننه» قه حبه, 

قحط : امص. قات» قر» قات و قر. 
قە حت» کولپ (ش). 

قحطی : ح مص. قهلاجز قاتی: فات و 
قر. قه حنی (ش). 

قد : اههد بالا ەف کا 

قداره : ۱. قه‌پاری فه‌داره. 

قد بلند : ص مر. تەژه» بالا بەرز» بالا 
بوڵەن» زەلام» دریژ. بوشناخ» به‌ژن 
بله‌ند (ش). 

قدح a‏ پیاله» اموك فه دهح. 


قدرت : اسص. وهر گه» گور» زۆر» 


۱ -برای درخت گفته شود. 
۲ ز مان اند کی قدری از زمان. 


ده‌سه‌نه, شیان» زووخ» گريك, ته‌وان» 
قۆرەت» تاو» شی» تاوشت» هیّزه گړ» 
گرك بەر گه» گر هاناء گر» تین» 
ده تیه رت قەقەت» تاب» خووزه 
رایه (ش). 

قد خمیده امر. چه‌ميا گه‌وه, قوخ» 
جه‌میاوه» کوور. 

قدر دانستن :م. قه‌درزانیین. 
قه‌درزانای (ه). 

قدری : ق مر. قه‌دری» ناوی " نه‌ختی» 
هندی» هنده‌کی. پچهکی» 
یمه کی شن )+ 

قدغن : نک . قدغن. 

قدقد : اصد. گاره. گاره‌گار قود قود. 

قد کگشیدن : 4 , بالا زوت گە شه کر دن» 
فه‌د کّنان, بلن بوونه‌وه . بالا 
که‌رده‌ی (ه). بله‌ند بین¿ گەش بین» 
شین بین (ش). 

قد کوقاه :ان مر بالاکوتا» کونالتا 
باوه قورەت» به‌ژن کورت. قوتك (ش). 

قدم اوه پباء قه‌دهم. 
که‌ر ده‌ی (ه). بله‌ند بین» گهش بین» 
شین بین (ش). 

قد گوتاه : ص مر. بالاکوتا: کوتاله» 
باوه قورەت» به‌ژن کورت. قونك (ش). 

قدم al‏ نگاو پا»قەدەم. 
هه‌نگامه (ه). شاقا» شاقاو» شه‌قا؛ 


گاف, پی کاف (ش). 

قدم برداشتن : م. هه‌نگاونیات: پاهمل 
گرتن» قه‌دهم نیان. هه‌نگاوهور 
گرته‌ی (ه). قه‌دهم راکرن (ش). 

قدم زدن : م. قهدهم لی دان. گاف 
دان (ش). ` 

قدیفه : ۱. قهدیفه, 

قدیم : ص. فهدیم؛ مر فه (ش). 

قدیمی : ص نسب. فه‌دیمی میَروویی. 
مر فهبی (ض). 

قر :۱. قر» لەنجه» لاره. 

قرابت : امص. نزدیکی» خزمایه‌تی» 
فه‌ومی» خویشی. 

قرابه : ۱. قە‌رابه. 

قرار : امص. ستاره فه‌رار؛ آرامی» 
وقکه: 

قرارداد :ص مف |. به‌ینه‌ت» بریار» 
به‌یمال» قه‌رار داد. 

قراردادن : م. هیشنن, ناستن, نلین» 
داتیانه نبا اناير ناسهه‌ی: 
نمرفتیای هر اناق مین 
هلان (ش). 

قثرارگاه:: این قزار گام ستار کا 
خیوه‌تگا: هه‌وار» زهو گه» بنه گه» 
زوم» زووم. زه‌وزان فه‌راشین » 
ورانا :انگ 0 


۱ -ریال» به يك ریال و پنج شاهی نیز 
گفته شود اما در کر ماشان يك ریال 


است. 


قرض‌کردن 

۳۳۱ 3 

قراضه : ۱. فورازه, قوراده. فوراقی. 
کوراده. خه‌يك (ش). 

قراقروت :۱. فه‌ره‌فورووت. 

قرآن :۱. فورنان» فورعان. 

قران" : قه‌ران» قورۆش . 

قران" : امص. قه‌ران, 

قراول :۱. قهره‌ول» کی شکچی؛ 
تیشکچی, به‌ساول. 

قراول رفتن : م. جوونه قه‌راولا. پاریز 
لووای. قه‌ره‌ول لووای (ه). پاریز 
جوون (ش). 

قربانی : ص نسب ح مص. قوروانی» 
قوربانی؛ قوچ» سەر گه‌رد. 

قربانی کردن : م. قوروانی کردن» 
قوربانی کر دن» به سەر گه‌رد کر دن. 

قرص ‏ : ۱. حوب» قورس. 

قرص ؟ : ص. قورس, سه‌نگین» 
مه‌حه کم. ت وکمه» هیّفم (۵). گران, 
قاییم (ش). 

قرض :۱. فه‌رز» فه‌رد فه‌رزو قوّله, 
قەر (ش). 

قرض دادن : م. فه‌رز دان. قه‌رز 
دائ (ھ), قەردان (ش). 

قرض کردن : م. قه‌رز سه‌نن.,ده‌سه‌قه‌رز 
سه‌ننن » قەرز گرنه‌ی (ه). فهر 
گرتن (ش). 


۲ -رهایی از مرض و بدبختی. 


ین 


۴ باستوار»اشنگین. 


قرض و قوله 


۳۳۲ 


قرض و قرله : قرز و فوله. قەر و 
مه‌ر (ش). 


قرعه : ۱. پشك» بەش» قسمەت» قورعه. 


قرق : ص. فورّخ» قورغ قه‌یسه‌رفوو» 
پاوالن. , 


قر قاول : ۱. فهر فاول. 


قرقچی : ص مر امر. فورخ‌جی. 

قرقراه :ا مه‌کاره. خه‌ياته. کنر 
کندره (ه). مافرنه (ش). 

قر قشه : ۱. قەرفەشە» گتجه‌ل, حه‌حهل, 
لةه 

قرقی :۱. تورمته» باشه» واشه» بازور. 

فرفز ۲ سووزه ال قرس ارووضة 
گولی. 


قرهه : ۱. فاور مه کاودان. 


قرمه سبزی : امر. سه‌وزی قاور مه. 

قرن :۱ قعرن سه‌ده» چاخ. 

5 نفل : ۱. قەرەنفول. قه‌رفل (ش). 

قر و قاطی : تیکهل پیکیل. تیکههل 
میکههل (ش). 

قره قرووت : امر. قهره‌قورووت. 

قریب : ص» |. نزيك» قه‌وم» خویش. 

قرینه : ص. فه‌رینه, هاوتاء هاوجه‌شن» 
رهنگه جروت جفت: گت لی 

قریه : ۱. دی نابادی, ثاوایی» لادی. 
ده‌گا لاد گا(ه). تافای» 
گوند.(ش): 

قسر : ص. نهزولا» سته‌بویر. ه‌سته‌پفیر ۱ 
سته‌ور» قسر (ش). 

قساوت : امص.اقه‌ساوهت» ذل ره‌قی» 
a‏ 

فسط :۱. پال مش فست: 

قسطی : ص‌سب. به‌ش» بەش» فستی. 

قسم : ۱. قه‌سهم سووند» سوټن» سویند. 
ضوینگ(ش): 

فسمت : ۱. پال به‌شی پشك» قسمت؛ 
مووجه» سه‌هم » باره. 

قمست زنده ناخن : نازه, نازه‌ی 
ناخوون. نفتکا ساخ (ش). 


قسمت کردن : م. بەش کردد» بش 
به‌ش کردنه به‌شه و کرذن» بر دان» 
قسمه‌ت کردن» به‌هر کر ده نه‌فسیم 
کردن. گرته بره (۵). نار کرت پشك 
کرت (ش). 

قسم خوردن : م. قەسهم خواردن. 
قه‌سهم وارده‌ی (ه). سونگ 
خارن (س). 

قشلاق : ۱. قشلاخ» گهرمبانه نارانه 
گه‌ر مین ؛ گه‌ر مه سیر . 

قخنگ : ص, زرف ز قنه‌شه‌نگ: 
جووان» خاس, ته‌رلان» شیرین» 
خوه‌ش روو بەدەق» زیبا. وەش (ه). 
شه‌بال» فو ودل» که‌لا (ش). 

قشو :۱. فاشاو ره‌نه‌ل. سقنل» 
شین کامو لاک 

قصاب : ص, ۱. قه‌ساو» گوشحکتارم 
گر شت فروشن قه‌ساب: کو شکار 
کوژتگان, 

قصاص کردن : م. تله کردنه خوینه وه 
سەندن. 

قصبه :. شاره‌دی» شار و که قه سه به . 

قصبه الریه : ۱. خر خره. ناق» قو رگ 
قورانجك» قوراجکه. گەلوەزى»› 
فرفه‌می (ھ). خلالووك› كەلەلووك› 
خه‌لالووحك, قرفرووك فورنم» 
کر کره (ش). 

قصد : ۱. فرم فه سد ه عەزم. 

قصه : ۱. راز حه کابه‌ت, نه‌فسانه» 


ده‌سان» حیرولك. 


قصه گو :.ص فا..ده‌سان بره راز کر 
راز ویر , ده‌سان واج (ه). قه‌سه بير 
EE‏ 

قصیده : ۱. جامه. 

قصیل : ۱. خه‌سیل» فهر سیل» فه سیل . 

قضاشدن: م. بگردن» قهزا بوون. 
ویسهرده‌ی» قسهزا هی (ه). 
فهزابین (ش). 

قضیه : ۱. کاره‌سات. 

قطار : ۱. راسه ریز قه‌ثار» راساء 
خه‌ت, راسته» رزد. 

قطره : ۱. قهتره» تك» جر نکه, دلویه, 
زه‌نگول. ۸ حك وك یه شلک . 

قطره چکان : اسر. ئاودزەك فه‌تره 
تکین» فه‌تره جکین. 

قطع کردن : م. فر تانن, فرناندن» برین» 
قرت کردن» بجرانن؛ برینه‌وه قرب 
کر دنای بچران. بریه‌ی (ه). بران» 
تین( 

قطعه : بر قهتعه, گونچړ» تیکه» پل» 
ثه‌نحه يەل» قر تکه» قنجك , لهتء 
پرقك:. وال و کسوت: لت (ه). 
خار» كەر» قه تك (ش). 

قطعه قطعه کردن : حنسن, نازنین 
ریزال ریزال کر دنه یجرٍ یجرٍ کردن» 
ل ال کرو کرت کرت کیت 
ہشن پیش کرقق, الت لنمت کرک 
ئەرەجنيەى (ھ). 

قطبفه : ۱. فهديفه. قه‌ديفك (ض). 


قعر : |. بن» ته خت. 


3 


قفا : ا. بن‌مل» پشت مل, بوفه‌ته» 
بوق مل. پاتك (ش). 
قفس : ۱. قەفەز» ر که‌و» قه‌فه‌س. 
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:. قەفەزە» كێلەرك. 
قفل :۱ . قولف» فە‌راشە.قوفل» قوڵب› 


و 

قفل کردن : م. قولف کردن» به‌ستن, 
قوش لی ناد مغل دان. 
به‌ره‌زای (ه). 

قفیس : ۱. قە‌فیز» که‌وج. 

قلاب :۱. فولاپ جه‌نگه‌لا فه‌ناره. 
جه‌نگال (ش). 


کرد (ش): 


قلابدوزی : ح مسصت. فقولاب دوزی. 
تينك (س). 

قلابی : ص تیب ق فولابی. 

قلاده : ۱. سانجول» سنك» فه‌لاده» فهلانه. 

قلاب سنگ : امر. ق‌لماسك, قه‌لماسه» 
فوحه‌فانی. به‌رژه‌فانبه (ھ). 
هقی ز(ش): 

E‏ ادل کلب ل 
فتراق (ش). 

قلب ۲ : قهلب» افو لام 


۱ -دل. 


قلتاق : ۱. قهلتاخ قەلپاخ. 

قلتبان» قلتشن : ص. کوش رووش؛ 
قو لته شه» قە لته بان» کولزش. 

قلچماق : ص. قولچماخ» یار مباز. 

قلدر : ص. قولدور» بار مباز. 

قلع :ا قهلایی» قالابی 

قلعه : ۱. فهلا, باروو» شووراء دز» دژ» 
کهلات» قە لهه حه‌ساز. کهلا (ش). 

قلق : ۱. قلق لم» ریگ ری. 

قلقلی : ۱. هه‌لمات. خر خروول (ش). 

قلم ۳ هی بی نووس. 

قم تراش :اض فا اء قه‌له‌متاش: 
ه له مب قەڵەم نراض. 

قلمدان 

قلمدوش کردن : م. نبانه فه‌لادووشانه 
فه‌لادووشان کون 

قلمرو 

قلمستان 


ورام بقل ماه قە له مد ان. 


: امر . که‌و شه‌ن. 
+ ار قلمساقه نابات 
یه ستان. 

قلم مو ۶ مر لبون فزچهن 

قلمه : ار قهله مه طیته, 

قلمه زدن : م. قه‌له‌مه‌لی دان. شینه ل 
دان (ض). 

قلمی :ص ...قەه لەمى,.قازك» باريك. 
زراف (س). 

قلتبه:اصض. گت دورمه» قوت فنج؛ 


دهر به‌ر بو 


لین 2 انیت 


قلنج : ا. کولن» تولنج» ره‌ونج. 

قلوه : .ولك گووجیلك. گورچك 
گورجه وتله. گولجیسك» گور حبلك؛ 
گورجیله» گورچوو (ش). 

قلوه سنگ : امر. خرٍه کوجك. گاشه: 
خرٍه خرهسه‌نگ» خرهبهر» دویل. 


قله : ۱. قولله, سه‌ره, یوبه, کلاوه» 


سه‌ری» نوج لووتکه» دوند. قوچ» 
كويك (ش). 


قلیان : ۱. قلبان» قلیان اوی: فه‌لته, 
قه‌نده. فه‌ندی‌ ناوی. قذهتگه 


فولود (ش). 


قلیه : ۱. قله, فلیاو. 
قمار : قومار» قه مار , 

قمارباز : ص فا. قومار باز» زه‌حهل. 
قماش :۱. کووتال. 

قمپز : ۱. قومبوز» فومبه‌ر» قویژ. 

قمپز در کردن : م. قومیوز ده رکردث, 
قمر :۱. مانگ. هه‌یف (ش). 

قمری : ا, فومری» نووناك 
رارک کو تزه هبر خیله فا سل 
فاتموك (ش). 

قمه : ۱. هه مه فه سه بوره. 


قنات : ۱. کاریز, قه‌نات. که‌هر یز (ش). 


قنات باك کردن :م. کاریز مالین. 
کارییز مالای (ه). که هریز هل 
مالین» کارتز رادان (ش). 

قناد : ص, ۱. شیرینی پەن قه‌نات. 

قناره : ۱. قە‌نارە» جەنگەك. 

قناری : ۰.۱ قه‌ناری. 

قناس : ص. جه فتوور» شه‌فتوور» سه‌ریان 
اريك اد وترون :غاز هناش لاش 

قناعت : امص. قەپاعەت» فنیات. 

قند : ۱. قەن» قه‌ند. 

فنداق : ۱. فّناخ بابولی مه‌لووتکه. 
قومانه» باحولك بى حولك (ض). 

قندان : امر . قه‌ندان. 

قندشکن :۱. قەن شکه‌نه قه‌ند شکین. 
مقه‌س (ش). 

قو : ۱. فوو. 

قوام آمدن : م. هاننه فه‌وام؛ 


هه سه‌و بوودا» ماهانن . 

قوت : نک . فدرت. 

قوت داشتن :م. قووه‌تدار بووده» 
بەقووەت بوون» بەر گه گرتن» هیزدار 
بوون» شیان. 

قوج ال تراق فلن بفر دیل 

قوج و میش کوهی : دیسه (س). 

قورباغه : ۱. فورواق» بەق» بوق. 

قورت دادن : م. قووت دان» قوورت‌دان. 
قووت‌دا کرن (ش). 

قورمه : نک . قرمه. 


قوری : ۱. فوری. جای به‌ست (ش). 
قوز :۱. فووز» کوّمی» کوور. قووبك» 


قوپ (ش). 

قوزل : امصف. فوله‌یی فاپ. قوله‌بی؛ 
فوله فسکه, قايەرەقە» قيتك. گۆزەك 
گووزط. کوتزلك. گونزنگ. 
گرجك (ش). 

قوزی : ص نسب. کوم. کووړی» کومر . 
قو پی (ش). 

فوس :. که‌وان. 

قوس ۲ !| سەر ماوفزه ساراتر 

قوس قوزح : امر. هه‌ساره زهریته» 
ثه‌ستوونه زیرینه به‌لکه زەر گینه» 
پهلکه زتررینه, کله که زهرینه» کولکه 
زیر ینه. پلووره‌وارانی (۸). که‌سکه 
سوور» بوو که باران (ش). 

قوش :۱. تورومته, واه باشه بازۆر» 


باشو ولکه» باس که» فوس» فووس. 


قوطی :۱. فونوو. فوودی (ش). 
قوطی کبریت : امر. قوتوو گو گرد» 


٩‏ -کماد. 
۲ ماه باییزی: ماه نهم سال. 


شه‌نجچههه سار تة شغارحه. بعك 
کوت( 

فول : ۱. فه‌ول» بەلین» فه‌رار. 

قوم و خویش : قه‌وم» خویش, خزم» 
که‌س و کار فه‌وم و خزم. 

قرا نک . قدرت. 

قوی : ص. فه‌وی. به گور» به‌هزه 
زوردار» قوت و قه‌وی» فول. قوت و 
قول فایم (ه). فه‌فی (ش). 

قهر : امص. قار» تور قین» جوونگ» 
جەهر» لوونهلا. غەزرين» قەهر› 
سل (ش). 

قهر کردن : م. توریان, تّران, جوونگ 
کردنه لروت داهیشتن» پیش کردنه 
جه‌هر کردن» قین که‌رده‌ی. نوریای 
لوو ته‌ژاینه‌ره (ه). سل بوون» قه‌هر 
کون (شن )اه 

قهقهه : اصت. نريك و هور؛ يريك و 
هر قاقا» تریقه. نیقه‌نین (ش). 

قهوه : ۱. فاوه. 

فهوه‌چی : ص مر امر, فاوه‌جی» 
جایچی, حاحی. 

قهو ه‌خانه : امر . قاوه‌خانه حابخانه. 


قهوه‌یی : ص نسب ۱. فاوه‌یی: کمکولی , 


فی : ۱. فه‌ی» فه‌ی به‌روّش, برک (ش). 
قيافه : امص. فبافه, سه كوت» ته‌شك» 


سەر و سه کوبت رتخت: نهر کنت. 
نه‌منیل , قهلافعت (ش). 

قیام کردن : م. رایه‌رین: هه‌ستانه‌وه 
ھە لات قیام گرد 

قیامت : ا, قيامەن» نه‌ودسا رور 
تا عرفتن باه رون رو فا ند تن دا 

فی چشم : امر. ریوف. 

قیچی : ا, قه‌یجی فاحی. دوزدی 
دوواردی (ها). مفه‌س (ش ). 

قیچی یشم‌زنی : برینگ, برنگ, جارك 
دوس رگه دورد دوواردگ. 
هه‌ورنگی (ه). فلخ, فهلهخ (س). 

کر او 

قیراندود : ص مف فیر ناو. 

قیسی :۱.,لانهه یجید سلانی (ه). 

فبظان : هت ده‌زی: دم گنه سم رگله 


تاو ورد فه‌سان» ده‌زوو. 


قیسف :|ا.رەخەتى. سه‌رت للم 
كك (ش). 

فی ردن م فةيەو كردكن اتدل 
هاوردت. زنلی وا سە ةى (ه). 


هه له فه تنه فه» هلوقن فه‌ر یسان (س). 


قبلووله : ۱. نووج» وەنە‌وز» سەرخەو. 


یم ا۲ا سه‌رچه‌رشت» بهو کاو 

قیماق :|. سەر شیر » تۆزگ» سەرتوێ. 

قیمت : ۱. باتی» بابی» نرخ» قیمه‌ت» 
رزش» بها 

قیمت داشتن : م. زیان. ریای (ه). 

قیمت گرادن:م. فتنهت کردن, 

قیمه : ۱ قمه. 

قیعه کردن: م.افیمه گررانه خفین. ۳ 5 


هر ه‌حنه‌ی (ھ). 


لک دلگ 

کائوچو :۱. کاووحو باغه. 

کابوس : ۱. مونه کی نه‌وه. 

کابین :۱..ماره‌بی که‌بن؛ کاوین. 

کاتب : افا. میرزا» میرزابنووس, بنووس. 

کات کبود : امر. نونیا کوله. 

کاج : ۱. کاج» کاز. 

کاچی : |. قێماخ» ار ده‌خه‌وك. 

کاخ :۱. کاخ» کوّشك. 

کاختی : ا. کاکله, مەز گه. 

کناعسی ردن م فا که گردن, 
مەز گه که‌رده‌ی (ه). 

کاذب + ص. دروزن» درو بر . 

کار اه کا فرمان» کسم» پیشه, ئەرك› 


پژ گال. هه‌رمان (ه). شوول (ش). 

کارآهد اض مف. کارا لی‌هانگ» 
لی‌هاتووه ده گر دیلباز» فال» 
ده‌رهاتگ, دهرهاتوو. چنه ثامای (ه). 

کار از پیش بردن : م. کار بیس بردت 
کار برین. کار به‌رهو به‌رده‌ی (ه). 
شوول بتشدا یز (ش ]: 

کاربر : ص فا. کارب کارا. 

کاربرد : امر. کاربرد» که‌لك. 

کنار تا : اسر . کاله مووشاناه 
دوگ -ههلاوهو انان (ه0: 
دیوه‌رژن» کار تینك» تفن (ش). 

کارخانه : امر . کار خانه, فابریق. 


کار خراب کردن : م. پله به‌ناوا دا. 


کار ددا کارده کیر» کرد گه‌زلف: 
کاردی (ه). کت رگ (ش). 

کارد آشپزخانه : کافر مان. سیکار» 
سیکارد قزك (ش). 

کاردان : ص فا. کارزان» بلیمهت» بزوز» 
کاردان بزۆك» سەر ده‌رجوو. 
قوولزان (ش): 

کار راه انداختن : م. کار رنگه خستن. 
کار وسهوهره‌ی (ه). شوول ری 
تیخستن (ش). 

کارزار :۱. شەر تك هه‌لجوونه داوا؛ 
جە‌نگ» بهیه کاجوون: 

کارزیاد : ئەرك. 

کارشکنی کردن : م: چوکله شکانن, 
يەك دای (ه). پەك لى داك (س). 

کارفرما : ص فا. خاوەن کار. 

کارکرد : امص. کار کرد. 

کار کردن : م. کار کردنء فر مان کردن. 
هه‌رمان کهرده‌ی (ه). شوول 
کرت (ش). 

کارکرده : ص مف کار گرد نبمدار» 
کوّنه. 

کار کشته : ص مف. کار کوشته» کار 
کرد ملاح. 

کار کشیدن از کسی : نروژنانن. 
تروقنایوه (ه). 

کا رکن : ص نا. کار کون. 

کار گاه : امر. کار گاء کاره گاء کار گه. 


کار گر ۱ :رشك کار کر عه لهج 
ف‌غل کریکان فاله: پال ره‌تجهن. 
توول کهر (ش). 

کار گر" :ص‌فنا: کاری» کار گفره 
که‌سکون» کاریگه‌ر . کار تیکه‌ر (ض). 

از ردان :اص فتاه ا: کنار گتتره 
شانوو گر . 

کار گز ار :ص فا. پاکار گزبر» مواشر» 
کار گوزار. 

کارمزد : امر. حەق» هه‌ق, مزء یامزء 
دم مز. 

کاروان : ۱. قافله» کاروان. 

کاروانسرا : امر. خان» کاروان سه‌را. 

کاروان کش : ص فا. کاروان قراف 
کاروان کوژه. 

کار و بار : کاروبار. 

کاری : ص نسب. کاری کوشاه 
کاریگه‌ر. که‌سکون. بر خه‌بات (ش). 

کاریز :۱. کاریژ: فه‌نات. که‌هر بر (ش). 

کاس : ۱. به‌لخه به کانه . 


کاسب : افا. کاسب یشهوهره 


بقو هر 


۲ -موترء کاری. 


کاس‌برگ 


کاس برگ : امر. پەلگ» کاسه گهلا: 

گاستن غ کمم کر دنا کول کرادت 
کورت کر دن. 

کاسنی :۱. کاستی. 

کاسه:: ا کاس کر جه جا له 
کّلاوه. شکهو» جام» سه کره 
کاسك (ش). 

کاسه چوبی : کوچه‌له. که‌مله. کزنك. 
گود (ش). 

کاسه زانو : امر. کاسه‌ی زرانی» حول 
کاسه‌ی نه‌ژنوو, کلاوه. که‌شکوو 
زه‌نگوولی (۵). 

کاسه سر : امر. کاژه‌ره. کلوخ (ش). 

کاسه سفالین : گلتنه. کاسك. کوشك: 
گاوانه» گودك 

کاسه گل ىتكوك 

کاش. کاشکی :ق خوز گسه» 
خوز گاری, به‌شکهم. کاشکای, 
تشک کاش کاشکایدفی» 
کاشکایه کوو. وشله‌ی (ه). خوزی: 


خووهری» خووهستی (ش). 

کاشتن : م. کتلان, کالان. وه‌شانن 
داجه‌قانن, کیلران» کالین» جاندن: 
داچاندن. کالای, شانای (۸). 

کاشته : امف. وه‌رز کشت, کیّلراو» 
کتلباگ. جاندی (ش). 

کاشی : ا. کاشی. 


اعد شتکان: 
۲ -خام. 


کافل: ار قاگهز: کتاغهمز: قاققن 
سمیاره, به‌رماخ. ۱ 

افر : افیا کافسنته‌رهی: کاور: 
گافر (ش). 

کافور : ۱. کافوور. 

کنافی:: اف ا. کافبی»ایمه‌ض» ره‌تا. 
وس (ه). 

کاکاسیاه : امر . کا کاسیا» فوله‌رمش. 

کناکل ۱ کتاکنول بوبه کنلاوه: 
له تیورینه. خولامانه, خولاماقی (ها 
بورك تومت (رش )1 

کاکوتی :۱. کاکووتی. 

کال ۲ : ص. کال» کنج, خام» باکوّفه, 
زورده, کولنج, کنه‌وگ» گر کنه. 
فه گرفاه خیاوا (ه): نه گه‌هیشحتی» 
فه‌ريك ‏ کارك » کترد (ش). 

کالہ ۱۲ ەناو درناله که‌نه 
اودر که. که‌ندال (ش). 

کالا : ۱. کرونال. 

کالباس : ۱. باسور مه باستور مه, 

کالبد : ۱. لش لاه قالب» کهلال. 

کالجوش : امر. کالوتش کایلزش. 

کالسکه :۱. گالسکه. 

کام :۱. ناسمانه‌ی دهم پانکه. 

کامران : ص فا. پیروز» به‌خته‌وهر. 

کامل : افاء ص. ره‌ساء کامل» تواو» 


ته‌واوء نه مام دوروس, رەبەق. 


۳ ۔کانال» کنده. 


کامیاب : ص فا. تەسەل» حه‌سبا؛ 
حه‌سیاگ» کامیاب» کامره‌وا. 
ته‌ژه (ش). 

گان : ۱. کان» مه‌عد هن, کاراله:۲ 

کانال :۱. که‌نداو» که‌ندال: نوکه‌ن, 
که‌ناو دړنال» ناو د رکه در گه» 
کهندهه كەقار. 

کانگورو : ۱. دوپایله؛ دووبایلکه, 

+کاوش کردن : م. ل ی کولینهوه» 
بی‌یباجوون» كەتن» که‌ندده 
هه لکولیه وهی هل کولین. 

کاویدن : نک . کاوش کردد. 

گاه ا کا: سمه‌ری:(ه). کاف (شن): 

کدان : امر. کایسهن» کادان. 
کادین (ش). 

کاهش : اسص. که‌می, کورتی. 
کیش 

کاه گل : امر. کا گل» سوواخ» له‌په. 

کاه گل کردن : م. ناوین؛ سوواخ‌داد» 
ناویه‌دان, هه‌لناوین؛ بانه‌ناو کر دنه 
گله‌بان کردن» کاگل کردنه سوواخ 
دانه‌وه, گوله‌بان که‌رده‌ی ناوای» له‌یه 
کټشای» ماله کشای (۸). 

کاهل :ص. تەمەل» ته‌وزمل, که‌هاله 
تەن به‌روهر تلار جاخه‌سوه‌ری» 
سس: قرا گايەل: پە لخ نپول 
تور نوره فل؛ شه‌ختوء گایی» 


شهب مب کت وه ته کر 


۱ معذن آهن. 


لوز (ش). 

کاهو :۱. کاهوو. 

کباب : ۱. که‌واو» که‌باب برژاو» 
برژياگ, 


کباب چنجه : که‌واو پل که‌باب پرتك. 

کبابی : ص نسب. که‌واوی» که‌بابی؛ 
اوا ۱ 

کبد : ۱. جەرگ» جگهر. يەھەر (ھ). 
كەزەب (ش). 

کبره : ۱. که‌وهره» گه‌مهره ره‌قّله» 


قرتماخه پترو, فه‌تماغه, گه‌سره. 


۲ گار تیل. 


پتروك. بزمانه (ه). بر بوسه (ش). 

یریت ایربای: کر گرده‌شتارته. 
زه‌لو وکه شه‌مچه؛ گورد؛ فند 
کرونت. كفتك بتك (ش). 

کبك : کەو که‌ول. زهره‌زی (ه). 
که‌يك (ش). 

کبك دام : به‌ستی باداو. 

كبك ماده : ماکه‌و. حتلی (ه). . 

گیل فر نره کهوه بای یرو که‌نك» 
اداو 

کبوتر :۱. کوتر» کاوه‌تری (ه). 

کبوترباز : ص فا. کوتر باز. 

كود نو ابر کو گنه که وان 
کهوله (ه). عاسمانی» شین (ش). 

کر ۱ اجات کنه‌یسرن هه ر ما 


کولیت» ئالوونەك»› هه‌رزال» اروا 
جه‌رداخ» ستاره زنج» عه‌رژیل: 
فونان, کالت؛: کولك کهویّل. 

ال مدا کر یت پا 
که بەك. 

كبتك : اء به‌سه‌گ قایووت: که‌به‌نكء 
فتراتتعی»: که رگن گوله‌بال, تاتکی: 
که رگ (ه). چوڭ پە تەك (ش ). 

کپه :۱ کر گاء سه‌ریوانه تەپ 
خوبله که‌وان. بوولگا (۵). کولینك» 
تجذو تن خهم: سه‌فت. فیج» کر ؛ 
خارء خوهر (ش). 

کجا : ق. کوبنه, کو. کو گه (ه). کتقه» 
کانی» کیوه» کێّده‌ری» کور (ش). 

کجاوه :. که‌ژاوه, 


کج خبال : ص مر. بهد گومان. 

کج سلیقه : ص مر. بی مر خ. 

کج شدن م لارهو بوون؛ چەميىن» 
جه‌میانه‌وه. لارءوبیه‌ی (ه). خار 
وان ار 

کج و راست : اسر. تپ و کی 
داره‌دار» لارەلار» گ تلاو کل 
تە‌پوتل. وریز و گلیّره (ھ). 

کج و معوج :ص مر. لارو گر 
چه‌فت و جّل» لاونیو. 

کجی : ح مص. لاری؛ جه‌فتی. 
جه‌ونی (ه). خاری (ش). 


گچك : ۱. ده گەئەك. 

کچل : ص. که‌چبل, که‌لمش. 

کدام : ق. کام: کش گیشکین؛: 
کیهانةء کیان (ش): 

کدام یك: کام بط کات 
کامه‌نانی ؟ کامه‌نه؟, کیهانه؟. کام 
يو (ه). کیشك يەك؟ (ت). 

کدامین آنها؟ : کاسان؟. کامجا 
انیشا؟ (ه). کیشکین (ش). 

کدبانو : ص مر امر. کابان» که‌یوانوو: 
بنه‌وان» که‌پبانوو. کابانی (ش). 

ادها اضر اضر قحا قر نها 
میره‌دی» کوّخاء فیخوا. که‌یکووا» 
کیخا(ه), کخم سەر گوند: 
که‌و خودا (س). 

کار :الیل : 

کدو :۱. کووله که که‌دوو. کودوو» 
کودی, کولند هر. 


که‌دوحلوایی : کووله که‌سه‌راوی. 
کووله که‌شامیی (ه). فوند (ش). 

کدوی خشك : به له حه‌لد. 

کدورت 4 امھ لی تاباکی: آزویری: 
ئارەحەتى. 

کدین :۱. جل کوت» جل سور؛ جل 
شوو. کلار کو (ھ): اال روون (ش: 
گذب :۱. درو. 

گر :ص که‌ر: نه‌ژنه‌وا» کرووس: 
مره گنوی ک راب کی 
سه‌هه‌نه ؛ لاسار ؛ سه‌هه‌نده »بى 
گوێجکه . 

کرانه :۱. ساحل» بەر» که‌نار» روخ. 
قاج دەف ناف ده‌لاف؛ ی 
اف (ش). 

کراهت : امص. ناحه‌زی, خراوی. 

کرایه : ۱. کراها» یجاره, کریء کراهه. 

کرایه نشین : ص فا. کراها نشین» 
یجاره نشین» کری نشین. 

کرباس:؛ ا. خآوگ» جاو داوه‌رتس 
قەدەك. ههلاوه (ه). که‌رباس, جاف: 
جانگ (ش). 

کرک :راب کهرشه الا ووز بانی 
که‌رده کتلانهی گول نهلانه (ه). 


حه‌وت (س). 


کوج و 2 


كەلەك» فوفه لونکه. 


بەلەم» ده‌سه که ستی ۰ فایخ: 


کرک 


۳۳۳ 

کرنی (ه). 

غ تم و کت نس 
کریخ. بی حس» کاس: لهس: له مس. 

گرد ٩ا‏ کزرد. 

ردان و کے کت دار کر دوه 
کریار (ش): 

گرهن: مک ردت که رهی (ظ)د 
کرن (ض). 

کر سی زا اقوراسی. سو وچو (ه). 
کور ی( 

کر شمه :۱. نان دەلال اله نجه» عيشوه, 

رفن : 1. كەرەس» كەرەسى» كەرەوز. 

گر :۱. کورله به‌لگن» بەر گن 
سالووق» لووا؛ کورلد. 


کر اہ کے وال وود 


کور کوره. هە‌قیرده» هه‌ویدی (ض). 
کر کر کنر دن : م. حر تعبا زه‌فیانه 
فبلگه میلن ردت زین کرای 

زره نیای (ه). هل هل کرن» هیر هیر 

کره (ش). 
اکر کاس :۱۳ که کس داله: کور حوهر وم 


کولاره» خەرتەل» لاش خوەر» سی 
سارک سار که که‌چه‌له. 

کر کی : ص نسب. کورکی» کولکی. 

کرم : ۱. کرم» قارووره. کورم (ش). 

کرم ابریشم : امر. کرم هدورتشم. 

کرم درخت : امر. هاربه. 

کرم خاکی : امر. گله خوه ر که. خاکه 
خوهره (ه). کورمه سوور (ش). 

کرم خورده : امف. کر مول کولوّر: 
نورود. 

کرم جگر گوسفند : به‌بووله. 
مافه‌نه (ه). که به هل (س). 

کرمك :امصغ. کرمه‌ل. اوبره 
فرونه (ه). 

کرم شب تاب : امر. سه‌وجرا. ه‌بره 
فووله (ه). گووسترگ (ش). 

کرم گندم : امر. پینه بړه. 


2 کرمو :ص مر. کرمول کرماوی؛ 


کر مر نه. کر من؛ کر موژین؛ کر می. 
كور »قول 
کرنا : ۱. بۆری» بزره, كە‌ره‌نا. 
گرنش : امضد. کور تووش, 
کر نگ :ںا ال کہ کی شن 
کرور :۱. ګولووږ؛ کوروور )۰ 
گر :۱ گوی غرت؛ گردهلانه» 


کوره. خروفر (س). 


گره :۱. کهره. که‌ری (ه). نویشلاه 
ونك دیکات ی0 


۱ -کوی: 


کره اسب : کز رگ. کوروو؛ گورووله. 
کوره (ه). جانی (ش). 

کره اسب يك ساله : جووانو» کوروو» 
کوړووله» کوریله. 

کره مادیان یکساله : نوما. 

کره خر : امر. هوّل ى كەر» که رکول» 
اش خسف کتول, ول راه 
که قله گورش ص 

کریدور : ۱. راره‌ی دالان. 

کریه : ص. ناحهز» کریت. 

کز : ص. کزء کز کّله, کزوله» گورپ. 

کز از : ۱. گویرهبه. 

کر دادن :دم شيل پرووژانن» 
پرووزانن کزدان» کرراندن. 
برووزنای (ه). خه‌نزراندت» 
کوزراندن (ش). 

کز کردن : م. کز کردن» کز که کر دن. 
کسکوله کردن» کز کله کردن. 

کردم ا دماره وله زووضلد: 
کوله‌نجی, جزه پتله» سولوله. ماره 
کول (۶). دوويشك (ش ): 

گس و کي زود ف دا 
زەلام» بیاء تە شەخس» بیاگ. 

کساد امھ بی بر هوی» بی بازازی» 
که‌ساد» که‌ساس. 

کسالت : امص. كەسالەت» نه خوە‌شی» 
ناسافی. نه‌وه‌سی (ه). ناساخی (ش). 

کیب ان بتک کرو کار کے 


کست» کسب‌وی کار هه ر مان (هان 
شوول (ض). 

کسر : انص. که‌سر: که کهله پهل. 
کیم (ش). 

کسر کردن : م. شکانن, ته نزول دان, 
کهم کردن» كەل کردن. كەسر 
که‌رده‌ی (ه). کیم کرن (ش). 

کسره : ا. ژير. 

کسری + ص نسب. که‌سری, که‌مایه‌تی: 
که‌می , که‌مایه‌سی. کیّمی (ش). 

کسل : امص. که‌سل, داماو؛ ماندوو؛ 
نه خوش. خاف» داماء شور (ش). 

کسوف : امص. خوه‌ر گیتریان. خور 


گرتی (ش). 


کس و کار : خزم. فه‌ومو خویش» كەس 
و کار . 

کسی : که‌سی . که سيو (ھ). 

کش :۱. کیش جبرٍ. 

کشاکش : گیره و کټّشه» کټّشه» مر و 


کش آهندق عم کیش هان کین 
نامای (ھ). 

کشاله : ۱. کشاله, گەل» لاران. 

کشاندن :م. کیشانن. کیشای (ه), 
کیشان (ش). 

کشاوزز : ض فا ها جنفت یار 


وک2 


هر ر ر 


اوەرز» وفرز بر » 
جووسار؛ هیت یار» کشت کار» کيل 
کان: 

کشت : است. کشت, کاشک کال 
وەرز» کت و کال. حاندی (ش). 

کشتار :امف کوشتان: کووتار. 

کشتزاز < اس از هوین کیلانگه: کیلگه: 
زه‌مین».ز هقی (ش ). 

گشتن : م. کوشتن. کوژرانه نوپانن» 
توپاندن» خوین رزاندد کوزنن» 
خویین کردن» سل سه‌ردهو کر دد. 
کوشته‌ی (ه). 

کته اسف فوش کوشتووه 
کسوزیاگ, تویباگ, کوزراو. 
کوشیا (ه). کوشتی (ش). 

این :۰ که‌شتی» باون گه‌سینهج 
گهنن. 

کقتی :زاو راناه کوشتی ژورهز می» 
مر وه شت» به‌زبهکانی. گولش: فه‌ب» 
بەر سینگا نی (ش). 

کشتی گرفتن : م. زؤران گرنن» 
زورهزمی کردن. به‌رسینگانن 
کرت (ه): 

کش دادن حرف : باراش لی کر دن» 


کش‌دادن حرف 
۳۳۵ 


کشف کردن 
۳۳۶ 


کف دست 


خشف گکرادن:: کل‌شف کردته 
ده‌ر خستن. پنه‌زانای (ه). به‌یدا 
کرن (ش). 

کشک :۱. کش 

کشك سای : امر. که‌شکه ساو. 

کشکول :۱. که‌شکول. 

گشمش :۱. کشمیش. فرپوله 
موز (ش). 

تش مکش ا کبشم کش 
که کیناکیش» بەربەرەکانى» شمر 
سم کيّشه» کیّش. کیش و 
بەر کیش (ھ). 

کشو : ۱. که‌شاو: کذ‌شو. 


۱ .امتداد دادن دراز کر دنه روی زمین 
لغز اندن, 


۲ -جفت. گیری دادن حیوانات. 


کشیدن! : م. کیشان» کیشاندن» خشان 
» خشاندن» کیّشانن» کیش کردن» 
کیرات کتیشای. نای( 
خوشاندن» فه یشان (ش). 

کشیدن ۲ : کیشان» کل دان» چال 
کردن ". کیّشای, کل دای (ه). لی 
نيان (ش). 

کشیده : زیله, شه‌قه‌زیله, چه‌پاله» چەك 
شه‌قه‌لیز ه» شه‌پلاخه, شه‌یاله. سیله» 
شه‌پیلاح (ش). 

کشیض :. که‌شیش» قهر ال قه شه. 

کشيك : ۱. کیشك, پشك. پزس, قول. 

کف ؟: ۱. که‌ف فزه. 

9 : كەي له‌واسه. 

کفایت : ص. که‌فایهت. به‌سی» شی». 
شیان» ژی. 

کف بین : ص فا. لەپ ناس» ناولپ 
بت ۵ 

کفتار : ا. کستار, که‌فتار گور کەن 
گوِّکه نکم حفتار, حه‌وتیار (ش). 

گفتر ؛ نک , کیوتر. ۰ 

کفچلیز : امصف. کشتیله‌سه‌ره, سه‌لکه 
مه‌ویذه. که‌شکه‌سه‌ره (۵). تیشکه 
ماسی (ش). 

کف دست : امر. لەپ ناو لەپ 


ناوده‌س, قول مشت» چهپله» چه‌پاله. 


۳ -جفت گیری دادن اسب و مادیان. 
۴ کف صابون و کف حاصل از تخمیر. 
۵ کف دست. 


له‌واسه (ه). به‌ری ده‌ست (س). 

گفر : اعص. کفرء بی‌دینی: رهمف. 

کفران : امص. ناسوپاسی. نه‌زانی. 

گف زدن : م. جه‌پلی دان, جه‌پله‌دان, 
چپ کرقاف چهپ کر تانن» چه یه 
کواتان» جه‌پله تەقانن› چهپ‌ته‌قانن. 
جه‌پ‌نه قنای (ه). 

کفش : امر. که‌وش, پایوّش, فونده‌ره, 
کالهه یال او نابه رگ لاور 
خامینه (ه). سوولك. كالك 
شاکول (ش). 

کفش بچه : امر. بایه جان. 

کفش چوبین : امر. نهفته‌قان. جمچه: 
قاپ قاب. 

کفشدوز : ص فا. که‌وش دوز» که‌وش 
دروو. الاو رار ( هن سوزل دروو 
سوولك جى که‌ر (س). 

کفشدوز : امصد. گویره که سووره. 
خالخالو که . 

کفش کن : امر. نه کیه, اسانه, استائ 
که‌وش کته اکا شيك به‌ردر گاء 
ژیر به‌ران» ناستاد. اسان و به‌ری» 
جیر و به‌ری (ه). ده‌رازینك (ش). 

کفش کهنه : چەك» شه‌قال. 

کف کردن : م. که‌ف کردن» قز هکردن . 

كفك : امصف. کهره کیفه: بەلخ» پولگ. 
که‌پمل (ش). 


کفگیر :۱ پالینء که و گیر» .ناویا 


۱ -همه نمام. 


به‌سی (ه). ئەستيو» فه‌واش (ه). 

کفل از که فطل فتاه کین وحن 
سمعول) لاته‌ویزه: لاتراف. وی 
که‌ماخ, کاماخ (ش). 

كفن : ۱. که‌فدن» خهلات تی پچ (ش). 

کك :۱. کیج. که کی (۵). 

كك و مك : الم لەك و بیس. 

کل : نگ : کچل 

اکل کک رتاف 

گل ۶ نگ کا 

کل ق کشت کی کول کی 
حه موو» حهمی» جهم» حه مکه» نی 
کرا. گزاد(ه): 

کلاس :۱. کلاس, پوّل. 

کلاغ :۱. فالاو قەلي فاز» فالاوه ره‌شه, 
فافنك, قاقبزك فاژوو قراك قزباك 
قەلەزەشك» قژك (ش). 


کلاغ زاغی : امر. قشقه ره» زاخی» 
قه‌له‌باز له. خه‌زال (ه). ره‌فنيلك» 
فز رالك: فه‌لهره‌شك (ش). 


کلاغ سیاه و سفید : قالاوه بولینه. 


۳۳۷ 


کلاف. کلانه 


بوره بنه (ه). فه‌له‌سابوونی (ش). 

کلاف کلافه : ا. كلاف کلافه: 
قانگله. : قانگه‌له لار هه 
دوو کله > گل. دوکولبه, ريسك» 
قاتمه » گروف (ش). 

گلان : ص. زور فره؛ گه‌وره مه‌زن. 

کلاه : ا. کلای فه‌پلاخ + گولوز ٤‏ 
ته‌قله. کولاف» کوم (ش). 

کلاه تخت زنانه : تپله» پورتك. 

کلاه برداری : ح مص. كلاو به‌رداری. 

کلاه دوز ص فا. کلاو دوز. کلاو 
وراز (ه). كلاو چن که‌ر (ش). 

کلاه گوشه‌دار بچه : فزجکه گینك. 

کلاه گیس : امر. کلاو قژء مووجاخ. 

کلبتین :۱. که‌لوه‌ته‌ین. که‌لبه‌تی (ه). 
که‌لثه تان (ش). 

گلبه :۱. کالیت» کزلیت زنج» فوخل. 

گل دم : کول. قول (ه). قوت (ش). 


گلش گندم : امر. كوڵەش» کوروش» 
گزلزش. کرلنش (ش): 

کلش برنج : امر. بەلم» سووخار. 

کلش زار : امر. جاړ» برنجاړ» ثالف 
جار» کولهش‌جار» لوجار. 

گلفت ' :.ض. ته‌ستوور: فوّل» قایم» 
کولوفت؛ زه‌عم: ستوور. قەلەف (ش). 

گلفت: ۲ :۱ فولفت» سه‌رنه‌فره‌شی» 
تەیان قهرهواتن: حزفه‌تگاره 
کاره کهر. خودام (ش). 

کنطفنت بارش بر کلف باز 
خهیزانندار» زان باز کولفعت‌دار: 
خودان خه‌پزان (ش). 

کلفتی : زەخماتى»قلەت» رەوەق» 
زی راک سای و 
کولوفتی. فەلەفی (ش). 

گلك ۲ :۱. حوقه» راو» جاجوله, فیل 
لك له دود فلت امبرو 
داو» جاپ» دهلهسه» مه کر» ربوه 
اقلت رهنگه و ریت: دغل 
گزی» فروقیل. لێپ» نهپرمش (ش). 

كلك کلم که‌لمس. 

کلك *:ا. یی نوس قهلهم. 

کلگی : ا تار کلم کلافه کی 
كەلە گی . 

کلم :. كەلەرە 
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کلم قمری : امر. دا شکه‌رم. 
کلمه : ۱. که‌لیمه واژه وته واحه 


وشه. به‌یف (ش). 

کلنجار رفتن : م. مر و مشت کردنه 
زور لى هاوردد. 

کلنگ ۱ :۱. قولنگه» قولنگ» کولنگ» 
پاج . زه‌نگمل (ه). کولینگ (ش). 

کلنگ : ۱. قازی قولنگ. قورینگ» 
قازی (ش). 

کلوچه : کولووجه» کاده» کولیجه. 

کلوخ :۱. کولق, پمل, كلو پیتك» سمته 
گل کرقسن هریج کیت 
گلمتك, گلوّت (ش). 

کلوخ اندازی : هلف ک» پهل‌هلان. 

کلون» کلوم : ۱. کولوم چورت» 
شە وزەن» شه‌وبه‌ند. 

کله : سەر» كەللە» سەلك. 

کله ياچه : امر. كەلەپاچە» سەر و 
ياجك»› سه‌رو پا. سەر و پێ (ه). 
سەر بك شلد 

کله با شدن :م. حه‌وانجه بووك» 


سەر مه قولات بر دد: به‌سه‌ره و رمیاد. 


۰ وسیله کندن, 


کله‌پز : ص فا. كەلەپەز» پاچه‌چی. 

کله خر : ص مر. قوت؛ که‌له خهر. 

کله‌شق : ص مر. لامل, کهله‌شهق» 
غودود» كەلەرەق. 

کل رصن افع ته‌واوی» تواوی» تیکرا. 

کلید : ۱. کلبل» کلیل» اچار, فعراشه. 

کلیسیا : ۱. کلیسا کلیسه. 

کلیمی : ص نسب. مووسایی» جوو. 

کلیه : ۱. ولك» گووچيلك. گورچك. 
گورچه‌ویله. گولچيسك» گورجيلك 
گورچیله, گورچوو (ش). 

کم : ق. ص. نه‌نك, توّزی» نه‌ختی» 
کهم؛ ریزه ریزهلانه» توزهلانه»» 
توزال» جوزوی؛ چك» چکی,» پیته‌ل» 
کز, پەل» که‌سر تزاله. کوچیو (). 
کیم پيچك, پچ (ش). 

کم آوردن :م. کهم هاوردن» 
که‌سرهاوردنه کهم ثارده‌ی, که‌سر 
تاردهی (ه) کتم ماه کسر 
ینان (ش). 

کماجدان : کو ماج دان, 

کمان : ۱. که مان که‌وان» ده‌فه. 

که‌مانچه : امصف. که‌مانجه ته قته قتيك؛ 
که باه 

کمان غربال : که‌مه» چه‌مه, که‌له. 
کامار (ش). 

کمانه : ۱. که‌مانه که‌وانه» بارزه. 

کمانه کردن : م. ک‌وانه کردن» 


کمانه کردن 


کمانجه 


گه‌ریانوه. گهریایسوه» 
که‌مانه که‌ر ده‌ی (ه). سبینه کرن (ش). 

کمبود +ص: کم یبوو کوراشی» 
نانه‌واوی. کیماسی (ش). 

کم پشت : ص مر. کهم‌پشت. ته‌نك» 
زخ (ش). 

کمپوت :۱ زە شاو 

کم جنبه : ص مر. ته‌نگه تیکله, جیکن» 
جر جوو کانی, کهم جیقلدانه کهم 
چیکلدانه, فسکه ته‌نگ. 

اة که فچهی اله 

کم حرف : ص مر. نه‌دووء بی زووال, 
کهم قسه , 

کهر : ۱ که‌له که كەمەر»› ناوقه‌د. ناف 
ته‌نگ (ش). 

کمرفند : امر. قەن كە مە ر بەڭ» قدل 
بەن» پشتوین پژوین. فایش (ه). 
شوتك (ش). 


کر کین دص متسر کته مرا 


که‌مه‌ر کیش دامه‌نه. 

کمرنگ : ص مر. کال» کهمره‌نگ, کال 
و کرچ. 

کمرو : ص مر . که‌مرووه شهرمن» 
شه‌رمین. 

کم فروختن : م. دس لاخستن, کهم 
فروتن. كەم وره‌نه‌ی (ه). 

کم فروشی : ح مص. كەم فروشی. 

كمك :. کومهل ده‌سیاری» دەس 
گورویی» لاکزشکه؛ یاری» سیار» 
باربوو» مەدەد» یاریه يارمەتى. 
یارده‌ی (ه). هاری» باز گووری (ش). 

کم کم :ق مر. کهم کهم: نه‌نك‌نه‌نك» 
ورده‌ورده. 

کم عرض : ص مر. ته‌سك. 

کمنڈ :۱ كەمەن» قه‌رازه: اریخ (ش). 

کمی :ح مص. كکەمی نوزق» 
که‌مایه‌تی» حکی , نه ختی » رێزه‌يك» 
كەم بوونی» که‌لایی. كەمەك 
که‌مووسکه که‌میو؛ کوجیّو (ه). 
کیّمی. که‌مایه‌سی» کیّماسیء 
فی این کل شا 

کمیاب : ص مر. هه‌لکه‌فت» کهم په‌یدا؛ 
نادر» ده گمه» كەم یاب ده گمه‌نی. 

کمیت : | حه‌نایه‌نی؛ حه‌ندایه نی. 

کمین : امص. که‌مین ملاز» فولاخ» 
خەف. ملاس (ھ). بوّسه (ش). 

کمین کردن : م. تولاخه‌وه چوون» پارټز 
چوون» خەف كردن خو داگرتن» 


که‌میین گردت: ملاس گرنه‌ی: (ه)/ 
بوسه کرن (ش). 

کمین گاه : امر. حه‌شاو گه؛ قولاخ. 
کهلین (ش). 

کنار :۱. فه‌راخ, نه‌موو لاء نه‌ذشت» 
که‌نار» قه‌ورخه, کلاء خافو پالوو؛ 
کل لاء حاسیه؛ يەر باوش, دون» 
بال فی بالك اة برغت قدرهن 
کن, لایب‌ن لاتەك» لاشان» رەخ» 
یال 

گنار (درخت) :۱. کونار» موّرتك. 

کنار رفتن : م. که‌نارهوه‌جوون» کل 
بوون» کلا گرتن» لاجسوود. 
که‌نارلزوای که‌نار گر ته‌ی (۵): 
ته‌نشت جوود (ش). 

کنار گذاشتن : م. ده‌ربوواردن» کلا 
گرد کل کردته لابردتا: 

کناره! : ۱. که‌ناره, لاکش» سه‌ره‌ناز. 

کناره۲ : ۱. که‌ناره لچ» ده‌وره. قه‌راخ» 
لب زیوار: رەخ» لبوار» دهم» دەمه» 
کهمه. لیش» فاج (ش). 

کناره گیر :ص فا. که‌ناره گیره 
گزشه گی رده گزشه شین قراخ 

کناس :ص. گسکدهر. سپوور» 
کناراویا که‌و که‌ر . 


۱-فالی باریکی که در کنار اطاق 
انداخته شود. 


۲ -دور و کنار هر جیز. 


نام :۱ لاني کوناء ده‌غمه. 

كانه افعض که‌نایه» گوشه, هماع 
یشاره؛ بریتی؛ به‌ره‌تی» دوورنیازی» 
تان تانه. شفره (ض). 

کنج : ا. کونج» گوّشه؛ سووج» کوله 
سووج» کونجول, قورنه» قوژین؛ نچ. 
قونچك» کوژی» کوزیرك (ش). 

کنجد : ا. کونحی. 

کنجکاو : ص فا. کونجکاو بن‌جوّر» 
پرساء به‌رسا. 

کنجکاوی : ح مص. بن‌جوری» به‌ی 
جوّری؛ کونجکاوی. 

گند" : ص. کونه هیّدی» یه‌واش, 

ګند : ص. کول ده‌مه‌ریز. 

کند شدن :م. کون بوون. کول 
به‌ی (۵). هیدی بین (ش). 

کندن شدن دندان : هاله و بوون: هاله و 
به‌ی (ه). ال بین (ش). 

کنداب : امر. او دړ» اود ړکه. 

کندن : م. که‌نن, كەندن» داکه‌نن » 
کولین, دارووتانن »ههل که‌ندن » 
رووتاننه‌وه » رووناندن » رووتانن . 
هره‌رووتنای › هورکیّشای (ه). 
قه‌دان (ش). 

کندو :۱. که‌نون که‌ندون, دولباناه 
هه‌نگهواله *. کتوفان لیف 


۲ -آهسته بواش. 
۴ غیر نیز مانند جافوی کند. 
۵ -کندوی زنبور عسل. 
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کولووری؛ گور گیله ۰ 

کندو کاو : امص. کرد و کوش, کەن و 
کاوء کەن و کوء گرد و کیش. 

گند :و وتف مور ویدار 
قورم» قور مه‌دار . کولکه‌دار (ش). 

گنده :امف. سوول» که‌ندر: كەنده» 
گەندەلان» کدلان » که‌ولوس, كەن 
بن‌مه‌غار کینا در گه کانالء که‌ناو» 
ده‌خمه زاخه گنه لا مر » 
به‌رمه‌غار» دړنال» لادړ» لادر گه. 
زاخون» زاخوو (ش). 

کنده زانو : کلاوه‌ی رزانی. که‌شکوو 
ژهنگوو نی (ھ): سەر ول (قن ). 

کته شدن بوست در نتیجه 
سوختگی : دامالیان» داپلوخیان. 
مالیایره (ه). 

کنص ص زود دران سی 
به‌رجاونه‌نگ, جنولا» قير سیچم؛ 
گوووشکهو كەره» خه‌پوولی» دەس 
قووجیاگ, قه‌مته‌ری, گونك شمێّر. 
ده‌خس (ش). 

کنسول :۱. شابەنەر» شابه‌نده‌ر. 

کدسولگزی:::امر. فاب هرخاف 
بالیوز خانه. 

کنفت : ص. نه‌ژد چرج» کنفت» 
چرووك پوت میس ییا گنه 
جرج ههلاتنگ. جهر مسقین» 
قر مچان (ش). 

کنکاش :۱. کر و کاش. 

کنگر : ا. قنگه‌ر رنك » گندر» که‌نگر. 


کته : ۱. که‌نه كەو و گى» مچء به‌ر مزا 
چنگنه, گه‌نه کاوله. گه‌نی (۵). پند» 
ته‌نبو (ش). 

کوبیدن : م. کوتان» کوتاندن, داکوتان» 
ره‌قانن. هابرین, کوای, ره‌قنای» 
هار ده‌ی(ه):اقوشان» ساتاندن 
کتان (ش). 

کوبیده : امف. کوتباگ داکوتیاگ 
هاریاگ. کویا؛ هارٍیا (ه). هوور 
بی (ش). 

کوتاه : ص. کوتر» کوتاء نزم» کورت» 
کن کول کوله. 

کوتاه آمدن : م. کنا هاتن. 

کوتاه آمدن تبر به نشانه : پا کر دن. 

کوتاه شدن : م. کوّتاوه بوون» کول 
بووذ» کوتر هاتن, اوجوود. 

کوتاه قد» کوتوله : ا» ص. بابا عه‌مره, 
کورته بالاء کورته بنه» کورته‌له» 
باوه‌قورمت, سمه‌خرته, کور تیله» 
وردیکله» گن» کورت. کورتکه (ش). 

کرتاهی : ح مص. کوتایی, کورتی» 
پاکه‌می. کوتاسی (ش). 

کوت کردن : م. ک گا کردن» خر 
کرد کنو روتکو گم رده (ف)ء 
کوم کرن (ش). 

کرج :. کرج» بار» خبّله و خوار» 
خلهوژوور. 

کوج کردن : م. کزج کردن» بار کردن. 

کوچك : ص. بووجك» بجووك, چکوله» 
چکه‌له, خوچووك رییز, کجك» 


گوچك» بووچکلانه» گجك. 
گولاله (۵). کجکه (ش). 

کرچکتر : ص نفض. بووچکتر. 
وردی‌تر (ه). کچکه‌تر (ش). 
چکه‌له, خوچووك رێز» کجك» 
گوچك» بووچکلانه, گچك. 
گولاله (). کچکه (ش). 

کوچکتر : ص تفض. بووچکتر. 
وردی‌تر (۵). کچکه‌تر (ش). 

کو چ نشین : ص فا. کوچهر. 

کوچولو :ص مصف. بووچانه, پچکوله» 
بووچکهلانه: چ و که‌له: بووچکه‌له» 
بچکولانه, بروچه‌لانه, پچکه‌له, 
گجکه, گچکله وردیکله. 
وردیکلانه (۸). کچکه لوك (ش). 

کوچه : ۱. کووجی» کولان» گەرەك 
کووچه» لاکزلان » الووله 

کود : ۱. رشفهت» کوود؛ سورو» 
پە گر > کووت» گسوی‌بره. 
قەقەت (ش). 

کودله :ص: ا. سال متدال, زاوله» 
زارژله. 

کودن : ص. گتّل خرفت» گه‌وج» 
که‌ودن» چه‌پش, ته‌پلوس, لازگ. 
کویر هوش, ئەحمەق» سايلۆح» گی. 
تی نه گه هشتی (ش). 

کور : ص. کویر حافز» چوپر. 


۱ -نابینا. 
۲ ۔محو» ناییدا» بسته. 


کوره 


کور (ھ). کوور (ش). 

اکور عن کسوس رگ کسوهر, 
کوری (ه). 

کور کردن :م. داکوژان» کویر 
کردن» داشکانن, داکوژاننء 
داکوئنرانین» د[مووجانسن. انه‌زه 
کوشنای (ه). 

کورك :. دمەل» كۆرەك. میژووه 
کهوله (ھ). زريك (ش). 

کورمال کردن : م. يەل کونان» کوټره 
کویر کردن. پەل کوای (ه). 

کوره : ۱. قوولکه» کووره» ناته‌شخانه 
کلداه کواننگ. کل .کووری: 


کریر کردد. پەل کوای (ه). 

کوره : ۱. فوولکه» کووره» ثاته‌شخان» 
کلدان, کوانگ. کل» کووری» 
جاو گه (ه). 


کورهزاه 
وان 


کوره راه : امر. رێگه کوتره» کورهرا, 
ته‌نگه بەر» ته‌نگه‌وهر» کوورهری» 
لاپی. شفاری» ری کوك» کاپان (ش). 

کرره سنگك‌پزی ززداش, 

کوری :رح مص. کوتری, کوترایی. 
کوری (ه). کووری (ش). 

کوزر :۱. کوزهل» کوزهره, کوتهل, 
چهت» بن‌خهر مالا» بنه‌پیت. 
گویزهر (ش). 

کوزه :۱. گوزه. گووزی » به‌سوو» 
کووزه» سهوه» گۆزەڵه »هالو ۰ 
کته له ۸ اوت 4 اویل گرلیز و 
قه‌دهله › جەر. 

کوزه گر : ص تغل. پروت فه‌واق» 
هر گکار» گوزه‌ساز. 

کوژ اص. کوم؛ قووز» قه‌موو, 
کومر (ه). کوور (ش). 

کرسه : ص. کوسه بهرکوسته 
بەر کو سه» کو سته. 

کرشش : امص. تویلاش, کونش: 
خه‌بات داک کی ته‌قالا» نهلاش 
کوشه دسو با کوشهوه 
تی کو شین » ههول. 

گوشش گردن :م. گوشش کردن» 
نه‌قالا دان» داک وکین کوشین. 
کوشش کهرده‌ی, ته‌قالا دای (ه). 
کفاشتن» نی کوّشان» خه‌بیتین (ش). 


۱ -خوراکی از گوشت و سبزی. 


۲ -کوبیده. 


کوشیدن : نک . کوشش کردن. 

گوفت::۱: کووفت: گفت.سفلیس» 
پووتك, 

گرفته" : ا, کفته, کوتیلك, گفعه 
ناوتاوابی» کفته شوروا» کفته شامی. 

کوفته ۲ : امف. کوتیاگ» کفته» گوت» 
جه‌مام. کی (ه). قوتایی (ش). 

کول :ا كرك » نثه‌قهله روز باه 
كووك » سهردروو» شلال ۰ 
قورمیش » قوماته "+ سازء به که‌ریف. 

کو کپ : ۱. که وگەو» که و گەب 

کوکپ : نک . ستاره. 

کول بودن :م. کول بوون» قه‌لس 
ووت 

کول زدن : م. ته‌قمل لی‌دان» کول 
لی‌دان» كۆك گر تن, 

کول کردن : م. کول کردن. پار 
کرد (ش). 

کر کر :۱. کو کوو. 

کو کومه : ۱. بوو» بایه‌فوش باریقوش» 
بووه نه‌قله: که لکه‌وانی: شأبوو: 
کونده‌بوو. توت نژی (ش). 

کول : کول قهلادوو شان. 

کول :۱. ک‌ول, گونگه گرنج» 
شا گونج. 

کول ا کوا ترات ادوه 
کریوه بوران» شلیوه. باوه (ه)» 


۳ کول لحاف و تشك. 


کریقه باکر وه (ش). 

کول کردن : م. گردنه کوله‌و. کولهر 
گرته‌ی (ه). 

گوله بار : امر. کوّله‌بار. دهرزه (ه). 
جهم» پشتی (ش). 

کوله پبشتی تاو کولب شنتی. 
تیله گه (ه). 

کولی : ص نب. تهره‌چی, قهرهج.. 

کولی گرفتن : م. کولی سه‌نن؛سووار 
گه‌ستی وول 

كوه ا کو لیت بت رجات 
مەردەزينە» ئالوونەك کوریت» 
په‌ریزه ته‌روال» کالیت» گه‌یگه. 
تاره و یر یں یت هشار 
گەھەك (ش). 

:کون :یری کسومی؛ فتگ 
بالووره » تریزه؛ تن. قیت» عنه (ه). 
قوین» قه‌وین (ش). 

کوناب : امر. وازاو» لووشاو» قنگاو. 
وشکاوی (ه). نشتاف» کاماف (ش). 

کون خیزه : امر. قنگه خلیسکی, قنگه 
خشکی. 

کره :۰ کێّف» شاخ» کێّو» داخ. که‌ش, 
شاخ و داخ» کوء کش و کو (ه). 
چیا (ش). 

کرهان : ۱. کزهان» پیل . کوّپان (۸). 
کوّپار (ش). 


۱ -پارجه کهنه. 
۲ -لباس کهنه. 


کوهستان : امر. کیفسان» شاخ و داخ» 
کر خا وهات کو تاف کسان 
بەنەن» شاخستان» سەر گاوان» زوزان» 
کوسار. کویسان(ه). چیایی» 
کوهستان (ش). 

کویر :۱. که‌ویر» دەشت» سه‌حراه 
بارا جول: چولگ سارا, 

کهر :۱. کویت» کمیّت. 

کهربا : ص فا ا. کاره‌باه. زه‌ردی» 
زه‌ر دووی» زه‌رده‌بی» زەرەك کاره‌وا. 

کهکشان : امر. ری کاروانچی» 
کاکتشان, کادز. 

کهن؛ کهنه : ص, کون کوّنه» په‌رو 
یبال شر گدونهن باعل بەپات» 
داوه‌شیاگ» داوه‌شاو په‌تووت, شرٍه 
و پره. که‌ونه, که‌فن (ش). 

کهن سال : ص مر. پیر» کزنسال 
ثیختیار» کون» پوس, سالخوارده» 
قرغ كەفن (ش). 


کهنه حیضص 
۳۴۶ 


کهنه حیض : امر. پهړو بی نویژی. 
به‌رو بی‌نمابی (ش). 

کهنه کار : ص مر. قه‌یره» کونه کار. 

کهولت : امص. پیری. 

کهیر : ۱. له ليرگ. 

کے کف 

کی ۲ : کەی که‌نگی» که‌نگین» کهینی. 

کیاست : امص. زیر کی . 

کیپ : ص. کیپ جفت. کپ جووت. 

کیر :۱, کیر» گون. 

کین ۱: کی شەت 

کا کے جانا جامعا 
کیسك (ش). 

کڈ ون ار کا ل 

کیسة صقرا ابر :نالگ» رار 

کیسه کشن : ص فا کینه: کشن: 

کیش : اصت. کشض» کشه. 

کیش کردن : م. هان دان» نی به‌ردان» 
کس‌دان. 

کیش کیش ١اشت‏ کی اول کی 


کی 

کف :۱. کیف»باومل» جزدان: 

کیف وا که نت خوشی حەز. 
وەشى (ھ). ` 

کیفر : ۱. تەقاس» تول» تاوان. 

کیفر دادن : م. اقدین. 

کیفیت : امص. جونه‌تی» جونایی؛ 
جونایه‌تی. 

کیفور : ص مر. که‌یفوور» به‌ده‌ماخ» 
به که‌یف» سەر خومش. 

کیل. کیله : ۱. پیوانه» په‌یمانه, عه‌یار» 
ثه‌نازه, کیّوژ که‌وج» که‌یل» که‌یله 
که‌وجه. گول (ش). 

کین :۱. جه‌حر قین» جه‌هر» کینه» 
بوغز رق» کین. قینی (ه). 
ده‌عسین ((شن): 

کینه‌توز : ص مر. جه‌حراوی؛ رفاوی» 
کار ترت تن لد 

کبهان :۱ حهاث حیان. 


۱ 


۱ -وسیله کنبدن میخ. 


گاریچی : ص مر. گاربه‌چی: عهرابه‌چی. 

گاز :۱. گاز» که لبه ته‌بن» که‌لوه‌تان. 

کاو ار کان ھی کیرش 

گاز زدن : نک . گاز گرفتن. 

گا گرفدق»م. گاز گرشو دب 
گنرنن» قیال آگرنن. گنه کلرته 
گه‌زنن (ش). 

گالش ::۱. گالوشن. 

گاله :۱. جوال گاله» ان الى 
شە شه گەواله ەة چجنانهان 
جوالمووتایی» جهوورك» جوهال. 


جه‌تتك (ش): 


۲ -دندان به حیزی فرو بردد. 


گاز 


گام :۱. نگاو پال قه‌دهم. کاو اهن یش گان عووت, 
هه‌نگامه(د). اقا گاف. کوتان (ش). 
پی گاف (ش). گاوبان : ص مر. گاوان, گاله وهریتن» 
گام برداشتن :م: هناوتان با هدل گاله‌وان. گادی گافان (ش). 
رقن قه‌دهم نیان. هه‌نگاو هور گاو چهار ساله : چە وتە کمل, حه‌فته که‌ل, 


گرته‌ی (ه). قه‌دهم را کرن (ش). گاودانه : امر. گاوانه, گاودانه, 
گانه : ثانه, گاوران : ۱. گارام. تەنەرۆز (ش). 
کاو ان اتک اودر گاوریش :ص مر. گه‌وج بال 
گاف (ش). ئە حمەقى» ھەرد» دهیری» گیج» بلح» 


سەفێح» خول» گیل نه‌زان» بی‌مه‌زگ, 
یله حه‌ش: حه‌یش, سایلوّح نه‌فام» 
لاله‌وژء حه‌به‌تگ» جاهیل» سوفن 
گاریش» گوی‌شور. گویلهق, لازگ. 
گناو شیبرده : امر, مانگای‌دوشا, 
2 دوّشه‌ده‌نی (ه). حّل (ش). 

2 گاو صندوق : امر. گاسنوق. 

گاو ماده : امر . مانگا. مانگاو (ه). 


یل (ش). 
گاو آهن" : امر. گاوه‌سن, گاواسن. گاو میش : امر. گامیش. کرات (ش). 


ابقسمت آهنی گاو آهن که نوك ثیز ۲ -دستگاهی از دو گاو و یوغ و سیم و 


است. سیم‌بند که با آن ز مين شخم کنند . 


۱ 
گاه ‏ :۱. گاء تاو جار, دهم وه‌خت» 


کات که فن بهنگ: نان» جاء چاخ» 
قول ساب گاهر 

گاه ۱:۲. گاه جنگ گه. 

گاه گداری : نک . گاهی. 

گاه وقنی Ke‏ گاهی. 

گاهی :ق گساهسی: حار و باره 
جاره جاری» جاره و جاری» 
گاوختی جار به جاری بر گاگا» 
گاه گاه به‌ینی» جاری» بر جار. 
به‌ینبو بر یو وه‌ختبو ده ميو (ه). 
گاف, گافن (ش). 

گاییدن : م. گایین» کردن. 

گبر ۶ کور اوی فهلاءناویر 
پەز س نا گر پەر فس غار سك ویر 
نها گە فز 

کر يب 

گت و گنده: قوت و فه‌وی» تهيور» 


زەخم» حەبلوس. قەلەف (ش). 


۱ -زماد. 


گچ :۱. گە ج گنج. 

گچ بری : ح مص. گە ج بړی. 

گچ کار : ص نغل. گەج کار» گیجکار. 

گچ کاری : ح مص. گە ج کاری. 

گچ کشته : ص مر. کوشته» گه‌جامری. 

رک 

گذا دص پار سەك گهدان سووال کهر» 
فه‌قیر: بله‌نگاز له‌نه‌وحن. زیقار» 
خاز ول (ش). 

گذاختن: م, تاوانته‌وهه تاویباندوده 
سوور بوون, سوور کر دنه ناو بوود: 
ناو کر دن. 

گدار : ۱. بگار؛ بووا. گوزهر گا, 
پا گا. وی‌ره‌ی (ه). بوهور (ش). 

گدازش : امص. ناویان. 

گدای دارا نما : گافوّز. گه‌دا فوز. 

گدایی : ح مص. گه‌دایی سووال» 
بله‌نگازی. خازو کی (ش). 

گدایی کردن 3 گه‌دایی گردكت» یارس 
کر دنه صووال کرد نله‌شنگازی 
کر دد, له نه‌و حنین. 

گذاردن : نگ . کداشتن 

گذاشتن :م. هیشتن» تلین دانیانه 
نانو داتا ر وتات فیایره:فانته‌ین 
ه‌ره‌نیای (ه). هشتن هیلاث (ض). 

گذر م گوزهر» بگار» بگاره ری. 

گذران : ص فا. گوزه‌ران. 


ای هه تفای ری دوکر 


ح 
۲ -مانند در : «منزلگاه». 


2۹ 


گذراندن 
۳۵۰ 


گوزه‌ران» زیست. گران : ص. گران. 

گذراندن : م. گوزه‌رانن: رابوواردن» گرانی : ح مص. گرانی؛ کولپ (ش). 
بگاردن» سەر کردن» به‌رتوه بردنه گران فروش :ص فا. گران فروش. 
به‌ریوه چوون» بردنه‌سه‌ر بگاره‌دان» گرانجان» گران ورش (ه). 
رابووردن» را بگردان» سەر بر دل. 
ویارای (ه). فه‌تاندن دەر باز کر دن» 
گوزه‌راندن (ش). 
ذشت : امص. گوزه‌شت, بوهوّر, 

گذشت کردن : گوزه‌شت کردن» دەس . 
۱ 
گوزه راندن (ش). 

گشتن :م بگردن» رووین» عوبور 
کر دن, دابگردن» چوون» رویشتن؛ 
رهد بوون» شین؛ گوزهر کردن. 
رەد بیه‌ی (ھ). ده‌رباز بوون (ش). 

گذشهه : امف.یبگردك» بووردووه 
گوزه‌شته سابق پیش, رابردوو. 


ەلى نەرو (هن جنوویی:. گرب کرپ اص گزبه کرپ گرند 


رابهوری (ش). گرف (ش). 

گذشته‌ها : جاران» جار جاران. گرد دا. گرد غویان: توز: 

کر ا کنر کروی گنه‌رول» گرد : ص» ق. گرده خرت» خرتول ۰ 
گمرزلی. گهرگه گل گر( خرتهلانه؛ جره گلیره چه‌رجی» 


» کلية, بلیه» خلیره, گردولی توّپ. خرو فر» 


چا 

ج 
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رٍی (ش). گروفر (ش). 
گر :صقا گان وانه جی. گرد آوردن : م. گرد کردنه‌وه, گلیر 
گراز : ۱. گوراز» خووگ, به‌کانه» کردنه‌وه جهم کردن» کو کردن. 
به‌لخه , به‌راز. گلترهو که‌رده‌ی (ه). فك 
گرامی : ص. نازار» عه‌زیز, تازیز» نبخستن (ش). 
خوه‌شه ویس. وه‌شه‌سیاو (ه). گرداب : امر. گرداو؛ گول گیجاو» 
دلوقان (ش). گولاو» گم به‌نگاو» گۆمار» گێّزاو» 


گتْحبه. گهر, بنکاف, گرداف» 
گەرافك (ش). 

گردان : ص فا. گه‌رزل. 

گرداندن : م. گه‌رانن, پێّادان» گه‌ردان. 
گر نای (ه). گیران (ش). 

گردباد : امر. گیجه‌با: گیجه‌لوکه. 
گه‌رٍه‌بتج. گرد‌با. گێّزەلۆرك. 
بابەلبسك» عیوارش (ش). 

گردش : امص. گه‌ردش گیله: سه‌یر» 
گار 

گردش کردن : م. گه‌ریانء گتلیانه 
گه‌ردش کردنه گر خواردن» پباسه» 
گه‌ران» گه‌شت‌دان, گه‌شت لی‌دان. 
گیلای (ھ). 

گردنگاه : اهر گه‌ردشگا» سه‌یرانگا. 

گردکان نک گزدو. 

گرد گرفتن : م. ته کانن. ته کنای (۸). 
توز گرتن (ش). 

گردگیری : ح مص. گرد گیری. 

گردن: ۱. مل خن گه‌ردهن. سوگور» 
سکورد» ستو (ش). 

گردن بند : امر. گه‌ردهن به‌ن» گه‌لوو 
به‌ن» ملوینك. ملوانه» جه‌له 
واو كه( هفلك د وت 
گولوێنك" (ش). 

گردنکش :ص فا. گەردەنگەش» 
ياخى» جەردە. 


۱ -گردن بند کهربا. 
۲ .طوق سگ. 


گردن کشبدن : م. مل کیّشان» مله‌نانکی 
راد 

گردن کلفت :ص فر امل هنوره 
تی سمیریاگه گامل» گه‌ردمن 
کولوفت» گنبخه» لوزه‌ندهر. س وکور 
ستور (ش). 

کزان نهادن : اسر. مل دان 
سەر دانه‌واندن, فرسان بر دن» مل نيان 
سەر سپاردن نتاعمهت کردنه 
گوی قل كردن گوی دان. 
مل دای ( ه). 

گردنه::۱: م کر دن مله گل کنل 
سەر ل رس5 راق :رۈت 
گه‌دووك (ش). 

گردنه گیر :ص فا. جه‌رده چه‌ته, 
گه‌رده‌نه گیر. 

گردو :. گویز, گردکانه شملی 
به‌ره کهتآ پاقلیر . وه‌زی (ه). گیّز» 
گووز (ش). 

گردو بایغ مم. گوتزان,نشانه 
تلان » مه‌لماتان .وزه‌قالاگی (ه). 
گووزان» گیزانی (ش). 

گرد و اك گهرزدی غا وله پوت 
هپو توه مرد و وول اتوق و 
دزمانه گنه‌ود عوز» خال و ول 
دوومان» خول» گه‌رد و غوبار. 

گرد و غبار : نک . گرد وخاك. 


۲ دوا سه خط و جهھ 
۴ -ئله بازی. 


گرد و غبار 
۱۳۵۱ 


گردون 
۳۵۲ 


گردون :۱ گه‌ردوونه جه‌رخ, روز گار. 
ک0 کو خه‌یله, 
بوزولماجی» گرده. گیتیی:(ه): 
روشك ىوك ەك :> 
TT‏ 

گردههاهی دمن سر بشت ای 
گور گه پشت» قرز . کومړه:(ش). 

گرا گورزه اورا" 

کل ر ا ل ا سے اور ار 
کولفا (ش). 

گرسنگی : ح بمب ښرسیه‌تی. 
ناورابی (ه). 

گرقت : امص. گرافت» رن به‌ل, 

گرفتار : ص مف. گرفتار. تاوقب گیر» 
گیرووده؛ دوچار» تووشیار پابهن 
تووش, کولك, تلیاگ, نامقه. 


گیروارده (ه): بیقه (ش). 


گرفتاری چ م گرفتاری:. حه‌جهل» 
کد اف گیل ن 
گیرووده‌یی. 

گرفتن : م. سه‌نن ۴ گر تن» گونجیان ؟ 
وران نفدت گر فدن. 
ئه‌سای (ه). فه گرتن (ش). 

گرفتن خورشید : خوهره‌تاو گرتن. 
وهر گیریای (ه). گرتنا روَژی روژ 
خه‌یرین (ش). 

گرفتن زبان : توری» تور توری» زووان 
گرتن. 

گر فتن ماه : مانگ گیریان. گرا 
هه‌قی » هه‌یف خه‌یرین (ض). 

کرک تاد ی و کر وه 
رگ (ش). 

گرگر : اصت. گوره گور گره. 


گرم : ص. گه‌رم. کل (ش). 


گرفتن ماه (مه گرفت) 


۱ وده ار ایوس براق چوراك یک 
۲ - گرز بارحه‌ای مخصوص بازی. 


5 
۳ گر نامای وین 


۴-جای گرفتن. 
۵ - گر فتن به معنای گرفتن و داشتن 
ظر یت د هنی . 


گرها : ۱. تین تاو حه‌رارمت: گهرناه 


ثالای گهرمی. گه‌رمای (ه). 

گرهابه : ا. حمام» حه‌مام» گه‌رماو» 
گەرماوە. گەرماف (ش). 

گهنازده باص م کارا رود 
شه‌رایردگه شه‌رابتردوو. گه‌رسا 
بر دوو. وهر به‌رده (ه). 

گرماسنج : امر. گە رما پو 

گر هسیر : ابر گه‌ر مه‌سیره گه‌رمیان, 
گهرمین. 

گرم شدن : م. گه‌رم بوون» گه‌رمه و 
بوون» گهرم داهاتن. گه‌رم راهاتن. 
كەل بوون (ش). 

گرمك :۱. گەرمەك. 

گرم کردن : گه‌رم کردن» گەرنهر 
کر دن» گه‌رم کر دنه و 

گرم گرفتن : م. گهرم گرتن. 

گرمی : ح مص. گەرمی» توف گەرمه. 
که‌لیلان (ش). 

گرو :۱.ره‌هین گره‌ی بارمته» 
گرهو گان» گره‌وی. گرتو (ه). 


۱ از مدرسه و کار گربختن. 


گزوگان نک گرو: 

گرو گذاشتن : م. گره و نیان» بارمته 
نیان. 

گروه :. گورق کومەل» جهر گه» 
ده‌سه جەماعەت» تاقم» ده‌سته. کوّم» 
حقّات (ش). 

گره : ا. گری. گره. گریمانه, لکه (ه). 

گره خوردن : م. گری خواردن. لك 
وارده‌ی (ه). ری خارن» حه‌ربلین 
(ش). 

گره زدن : م. گری لی دان گری دان» 
گری دران. لك دای (ه). 

گره کور :ص مر. گرق کویر. لکه 
کوری (ه). گر فتجلث: هیشکه گری: 
گری فیسك (ش). 

گری :ا. گه‌ری» خه‌رکان» گەرۆلى: 
خارشت» خارش. گه‌رٍیانی» گوړی» 
گرزبی (ش). 

گریان : ص. گربنولد. 

گریبان : ۱. به خه. 

گر یختن : م. دهرجوون, ههلاتن» 
راکردن» بايا هاوردن» پیجه و کردن 
ر ينتوم . وق و 
بەر سیه‌ی (ھ). 

گریز :۱, فیران؛.عهلات»دهرباز. 

گریزان : ص فا. گورتزان» فیراری. 

گریزیا : ص مر. گوریزیا» به‌له‌پا: 


فوحاخ. به‌رییا (ش). 


گریزاندن 
۳۵۴ 


گریزاندن 1 تارنبان» ریوال نيان 
تاراندنه ثارانن: تاردان: رامال نیایء 
رەتاق( قاوتناندنه قاوداناه 
جه‌نیقاندل» ژیّك بهلا كرن» 
رامالین (ش). 

گریستن : نک . گریه کردن. 

گرینو :ص‌ نسب. گرینول, 
گره‌وه‌جزج (ه). گرزز» گروك (س). 

یمه آدنت. زین ر کر 
پووکه فه‌رقان قاس برمه 
گرهوه (ه). گری» شین (ش). 

گریه کردن : م. گبریان» زاریان» فووره 
کترفت: ساگ ےل دان ژاریسن» 
گنریانا, گره‌وای(ه): گریسن» 
گریستن» بشکانن (ش). 

گریه و زاری :راه ورای 
گهر مه‌شین .و گری (ش). 

کر لا گر 

۳1 وک 

کر اکن گزبجان گت کار 
گسکجار. 

گز انگیین : امر. گهزق, شوك شوکه. 
گنز گوله (ش): 

کر گزەر» گیزەر. گزه‌ر کی (ه). 

گزش انس 

کول دا وول ارد 
که رل( از 


آ وا خد اند اه گنر طول 


۲ وی شیر نلی» 


گزمه : ا. شه و گه‌رده ھەس ھەس 
شه‌وه‌رهو. شە و گەر (ھ). شف گیر» 
شەقده (ش). 

گزن :۱. گهزهن. گازن(ه). 

گزند : ۱. چورتم» زیان» اسیو. 

گزنده : افا. گه‌زه‌نه. گه‌زه‌نده (ه). 
گه‌زود. جزوك جزدار (ش). 

گنه اي وره کروی هن 
گهز گەزۆك (ش). 

گلزیندن : جه ودان» هزین 
وهزه کر دنه لی دان» چزانن» گه‌زنن؛ 
وه‌شانن. گه‌سه‌ی, پوه‌دای» جزنای» 
وهزه‌ی (۸). گه‌ستن, دروششك لى 
دان (ش). 

گزیدن :م هل چنین» ههل بژارنن؛ 
تەل کر دنه هل برژین» جنین» بژانن» 
بزاردن. وه‌ر جنیه‌ی؛ هور جنیه‌ی (۵). 
بژنین» ناف گر کرن» هل بزا ر کرن» 
هل بژار تن (ش). 

گزیر :۱. چار» دهرباز گه. 

گس : ص. گه‌س, پاراو» مزر؛ یتر. 
گر (ش): 

گسبتاخ : ص. گوساخ. خيرەسەر» 
گوستاخ, دلیر: دهم‌هار؛ دەمەوەر» 
و موجه مستوو ژر 6 مستو اوآ : 


یاجوره (س). 
گستاخی : ح مص. گوساخی» 


۳ -بوته‌است که در کویر روید. 


مە وزی فشهه دهم سور »ال 
لاقرتی؛ جه‌سارهمت» گه‌زاره. 

گستردن : م راخستن» داخستن؛ پائه و 
کردن» نه‌نینه‌وه: بلاو کردن» بلاو 
کردنهوه. نهره‌وسه‌ی» بلاو 
که‌رده‌ی (ه). به‌لا کرت بانفه 
کرد(ش). 

گسترده : امف. داخریاگ بلاوء بانه 
داخراوداکه‌قخگ, نهرفوزیا. 
وهلا (ه). به‌لا (ش). 

گسترشی + الوه 

گسترش بافتن : م. بلاوه بووت» بلاوه 
کردن. 

گشاد : ص. گوشاء.تاق» کریهوه» 
دولب ‏ اتاق تالا قاو شناوانه 
ره‌ساء ره‌ماوه, خر ره‌وباگ ‏ اواق» 
فاق» يبانء دال 9 داور ۳ فه‌راخ» 
وەلاء وه‌ستع؛ كريەقه» شەت (ش). 

گشاد شدن : م. ره‌ویانهوه» ره‌وینه‌وه. 

گشاد کردن : م. ره‌واننه‌وه» ره‌وانن. 
فه کر ن (ش). 

گشادی 3 مص. دهره‌تاناه گوشادق» 
پاناء بانی» ده‌روو. 

گشایش : امص. گوشایش, دهره‌نان» 
به‌ربوی 

ت ا وا که شتا 
کهرادتند 


لاص گتاده لباس گناد هه 


۲ یرای جیزهایی گفحه می شود که 


گشت : فا کشت گی» حه موو 
گەل» کول جهم» حه‌مکه؛ کور» 
پیکرا. گرد (ه). گشك (ش). 

گشت زدن ا گه‌ردش کردنه گه‌شت 
دان» سه‌یر کرد فه‌دهم لی دان» 
گران. 

کشفی ‏ صن سے ا پیش سر گهم 
کین 

گشیر :. گزنیژ, تاوله» گزنیژه, 

گشودن : م. کردنه‌وه» واز کردن» 
ره‌وانن» داجه قانن. که‌ردیه‌وه (ه), 
کرنه فه» قه کرد (ش). 

گشوده : امف. واز تاك ناق» کراوه: 
ناوا. ببه‌فه, کربه‌قه (ش). 

گفتار : | فسه وته گوت؛ حه‌رف؛ 
گفت» گونه» وتار پیت. واته (ه). 

گفتن : م. ونن» فسه کردذه دوین؛ 
کونن» گوونن. دووای (۵). گوهتن» 
فشن (ش). 

گفتگو : امص. گفت و گوه فسه» وت و 
وة گاله: گەټ» حه‌ثهلاه راویق» 
فثه, گوت و گوو. گووت و بز (۵). 

گفتگو کردن : م. قسه کردنه دوین. 
دووای» فسه که‌رده‌ی (۸). تاخوتن» 
ه‌یفین» گونن کرن (ش). 

گفته : امف. وته» ویژه قسه» کهلام» 


بتوان‌ایست.و, گشود مانند: ! در: 


۲ -گشاد و بلند, 


۳۵۶ 


گل :۰1 گل هه رک قري تلل تیت «انهتاویمدات هعلنازین, پنانتاز 
خه‌رگ, قوملاخ . هه‌رٍی (ه). گور کردنه گله بان کردن» کاگل کردن 


ته‌تن (ش). سوواخ دان‌وه. گوله بان که رده‌ی, 
گل :۱. گول. ول (ه). ناوای» ناوان. له‌به کّشای» ماله 
لاب کرو باه ای (ها: 

گولاف (ش). گلاویز : گلاوتز ناوته, چنگاومش, 
گلاب پاش :ص فا ۱. گولاو پاش» گلپر : امر. گول په‌ٍ» سولانه سهول» 

گولاو بر زتن. سه‌ولان. 
گلابتون : امر: گولاوه‌توون: گل حنا : امر. گول خه‌نه. 
گلابی:: .هدنر و گولاوی. ههرسی: گل خار : امر. دلیّق. گوله‌سه گانه, 

مروی (ه). هرمی» شکووك» گرسك وله‌تووتی (ه). 

+ گروستك. ‏ گکورسل» گروساد. گل خی :اوه هلمه‌له, 


کروستك (ش). هه‌ر مه‌لی (ھ). 

گلخن : امر . توون, گووره, گولخه‌ن. 
ناور گه (). فاتوونه فاته شخاداه 
گولخان» ا گر دانك (ش). 

گلدار : ص فا. گول دار. 

گلدان : امر. گول دان. 


گل آفتاب گردان :نک اقاب گزدان: 
گل آلود :ص مر. لتلاو؛ نره 
قوراوی. اقشیر» لّلاف, لیتر» شلوی» 
شیلوو (ش). 
گل اندود :ص مف اویه کاگل: 
سوواخ» سیواخ» بان‌ناو,بانهاله گله - گلدسته : امر. گول دمسه. 
مال. گوله بان (ه). ناخ بان (ش). کل دک انی رلو رک رل 
گل اندود کردن : م ناوین» سوواخ . به‌ندووشکی. 


گلرنگ : امر. قاخلی» کازیله. 

گلزار : اسر. گولزان: گولسان. 
ده‌حل (ش). 

گل زرد : انر. گول زهرد. 
ولەزەردێ (ه). 

گل سرخ : امر. گولاله» گول گولاو. 
وله سووری (ه). 

گل‌سر شوی: امر, گله نهر گله 
رون للك گل اش )ز 

گل کاری : ح مص. گول کاری. کول 
حاندی. 

گل کرنندم. گنسوا کسردت: 
بشکفتن (ش). 

گل گاو زبان : امر. گول گاوه‌زووان. 

گلگی زج مهب گله‌یی. بنداشت. 
گازانده گازانده: گلی (زش): 

گلگی کردن : م. گله‌یی کر دن گله‌بی 
و بنداشت کردن. گازنده کرن (ش). 

گل محمدی : گول‌سرحه‌مه‌دی؛ 
لول گسولاو. وله ولا ویسی (ه. 
گوله‌جا (ش). 

گل مزه : امر. قنچکه سلام» بووك» 
سیچکه ملاو سبتکه سلاو .از که 
نلام (ه). بووکك (ش). 

گل هبخ : امر. گول متخ» سکه. 

گلنار : امر. گول هه‌داز. 

گلو :۱. گە لوو ناق بنه‌خر بناخره 


۱ - که متشن. 
۲ -جمم پرند گان. 


هل » گه‌روو» تورگ» بنافه بناقاقه» 
کر کیره گ‌وری» گه‌روو. 
گلوه‌زی (ه). مل» هه‌فك» خه‌لالووك» 
ئه‌وك, خەلالووچك» سووریجکه 
گهله لول (ش). 

گلوبند : نک . گردن بند. 

گلو درد 3 آمر لورد بوغمه» 
کاقی انش (شن اد 

گل و شل : امر. تەر و تووشی» ژلقاوء 
شلپاو» لمتاو. سیانکه, گل و شل» 
تلول (ش). 

گلوله : ۱. گولله» تبر. گورولیه (۵). 

گلوله برف : امر. تویه‌له. گونهله (ه). 

گلوله برف بازی : نوبه‌له نهر شمه 
تول کیو اة بازی (ه). 
گلومجك (ش). 

گلوله نخ : امر. گولوله. گورژلیه (ه). 
گولوولك» گولو که (ض). 

گلوله نخ نامر تب : گونهله. 

گله:. گ‌ل» گل ران جمله 
زموگ پول سی گیل اکپ ۲و 
جووق آ» خوك جه‌لهب ۲ ره‌شوو» 
ره‌قی» كەر (ش). 

گله اس رەت ەة روغد 
ره‌فی (ش). 

گله بره :بەرخەل¢بەزرغە 


۲ -گله کوجلث بز و گوسفند, 


۴ گله حیوانات فروشی. 


گله بره 


FOV 


گله حیوانات... 


۳۵۸ 


وره گمل (ه). کر (ش). 
گلّه حبوانات وحشی : 
گله را شب چرانیدن : ازوودان. 
گله سگ: گەل. تووته گه‌لنه (ه). 

ره‌قده (ش). 
گله کردن : نک . گلگی کردن. 
کته گاو : اگ گسایسمل. 

گاو گل (ه). گاران (ش). 
گله گزاری : ح مص. گله گوزاری. 
گله گوسفند : ران» می گەل» گه‌له. 

که‌ری پەز (ش). 
گله‌هند : ص مر . گله‌مهن. گله‌مه‌ند (ھ). 
بگازن (ش): 
گلی :ص نسب. ههر گینه» قورین» 

گلین..هه‌ریر (ه).قافد» ناخی: 

کوړیبی» سوالهت (ش). 
کل : ص نسب ا. سوور» ال قرمز» 

ر ا 
گلیم :۱. گلیم» به‌ه شالینه» جاجم» 

بەرەپۆ. هی (ھ). يەرك» جالك (ش). 
گم : ص. گوم» نوقوم» نادیار» نوقمه 

سار» سوور گوم» پنهان» گومه‌سار» 

بى سەر و شون. به زر (ش). 
گماردن : م. داسپار دن» راسپاردن. 
گمان : آ. گومانه باه باور» خهیال. 
گمراه : ص مر. گومرا: بی‌را, زالم» 


فاس ری‌ایسه زره گومړه 


جەلەب» جهله. 


خریابی (ش). 
گم شدن : م. گوم بوون» نوقمه سار 


بوودء نوقوم بوود رهش راهاین , 


بى سەر و سود بوود. به‌زربین (ش). 
گمنام : ص مر. گوم ناو» نه‌ناسراء 
ناو کویر. گومنام (ه). ناوبه‌زر (ش). 
گناه : ۱. گوناع» گوناح» خه‌ناء غەلەت» 
ئشتبا, حرم» گونا. سووج (ش). 

گناهکار : ص مرءض فا. گوناکار» 
گوناع کار گونابار. سووج 
دار (ش). 

گنبد : ۱. گرمه‌ز» تاق» کل؛ که‌مبمت» 
گومبەز» گومەت. 

گنج : ۱ خزنه» گه‌نجینه خه‌زانه. 

گنجایش : امص. دمره‌تان» گونجایش. 

گنجشك : ۱. مهلیجك» چیریله» پاساری» 
جویشکه, جوله که کیرووله. 
فر یی ( هرجش لام جی جات 
ساندیلکه, جوجك» جومك» 
کیشکه (ش). 

۱ 
لادان, رەقك» دولابچه (ش). 

گنجیدن : م. خونچیان» جی گرتن» جى 
که‌فتن . 

گنه :ای گا گنوونال» ناسون 
گەنیك» بیش. به‌لوخه گه‌نده, 
گه‌تی (ش). 

گنداب : امر. ەتاو گه‌نکاو: 

گندزدا : ص فا ۱. گهذب. 

گندم ۹ گه‌نمن گه‌ندم. 

گندم آبی : امر . تمه کال. 

گندم پخته : ص مر. به‌نله, داهنو, 


گندم بخته دستاس کرده : برونش: 
دانوو» ولوشه..ساوار (ش): 

گندم نیم رس : زورده. 

گندم و آشفال برای خوراك 
پرنده : یاز ینه. 

گنده ص زل زەت زره هرف 
زلحورت. زهلام» ناپاز» زلحول»؛ 
چه‌پول: چهیص یله حمش, قەلەف 
ژه‌بلاح (ش). 

گندیدن : م. گه‌ئین» زایه بوون» فاسده 
و بوون. رژین (ش). 

گندیده: اعف. رای کەو گه‌تیگ: 
گا کے تی وزی رنه 
سیفتو (ض). 

گنگ" : ص» ا. لال بن زووان» تور. 

گنگ :زا گونج» نه‌مووشه به‌ربوق. 
سوولینه (ش). 

گو : نه‌یزی, چماء چان گوایا. 
ماحی (ه). دبیزی (ش). 

گرارا :ص. گه‌وارا» خوّش» خومش, 
ومش (ه). 

گواز : . تهه‌رژز» گارام» گواز. 

گراه : ص. شايەت» گهوا. 

گرجه : ۱ گو گجه. هه‌لووچه» قاز مانه, 
ثه‌لووژه. گه‌لاز (ش). 

گوجه‌فرنگی : امر . تومانتز» بامجان 
مه‌رزه‌نگی» گونه‌سووره. توّمات» 


Eee 


باینجانی (ھ). بادمجان سوور (ش). 

گود: ص | قوول». گەود» گهر. 

گود افتادن : م. جالداکه فتن, جال 
نه‌ره‌که‌وته‌ی (۵). گه‌ری داکه 
فتن (س). 

اوداق کاک وال ال 
جالاوی (ھ). قبی» جالاف» گنوبی» 
جال که‌ندال (ش). 

گردی : ج مص. فووالایی» که‌ودق: 
گه‌ری (ش). 

گودی زیر زانو : ره‌یسك. 

گردی گلو : چال تینگی. 

گور ۳ ناراسگا» گور» قه‌ور» 
زیاره‌تان؛ قه‌برء ستار گا مه‌رژل» 


گلکو: زیارفت. ترنبا(ش). 


گررخر : امر. گور. خەر گولك (ه). 
گوهوره کر (ش). 


گورستان : امر . زیاره‌تان» فه‌ورسانه 
گور ساك فه‌وران. زیاره تلان (ه). 
قب کوول:(ش): 


گورستان 
۳۵۹ 


گورکن 


۳۶۰ 


گورکن" : ص فا. قهور که‌نه گور که‌ن. 
ق‌برهو كەن (ه). قە بر کول (ش). 

گور کن ۲ : امر. گور که‌نه, حه‌ونبار» 
گور كەن» گور که‌نکه, گۆرھەڵ که‌نه. 

گوز :اء تر 

گوز دادن : م. ترین» ترلن دان. 
تریای (ه). تر کرن (ش). 

گوزن :. گەوەزن» گاکیفی» گاکیزی: 


ئافوور. سْفر» شور (ش). 


گوساله :۱. گور هکهء ثه‌ستوونده که» 
پزغه » گوێر» گویره‌مه » گزّله که 
گور. گوترك. گو رکه گر که. 
گوساله گورد. گوره‌کله(ه). 
گۆلك» گویلك (ض). 

گرساله یکساله : بارین, پارتنه» 
پار گویر» پاروونەك» که‌نز, 

گوساله دو ساله : نوین؛ یانیر: 
جووانه گا. نه‌وهژزنه (۵). 

گرساله گاومیش : پالاخ› ساك گەدەك. 


١‏ بر گن. 
۲ کنتار, 


گوسفند : ۱. پەز» مهړ» بیچی. هر » 
هر کول تال ی ك + 
خه‌میوو. اجان یدنه 6 
خرت . جووار خرت » خرته ‏ » 
شەكەمەر » کولوّل » گهورگ 

کو سفند فاده .مش می: دی 
شه که کال. مهی (ش). 

گوسفند فر : به‌ران. 

کوش ری کمن 
گوش (ه). گیء گوی. گوه (ش): 

کوش ابستادن :م. کوله گرتین» 
پسوو گرتن. 

گوش بر : ص فا. ۱. گوپجکه بړ. گزش 
بر (ه). گوه بر (ش). 

گوش بزنگ :ص مر. گوی قولاخ» 
بوراق» قوت. قومراخ. گوش 
قولاخ (ه). گسوهبسمل, گوق 
بیست (ش). 

گوشت::۱. گوشتم 

گوشتالو : ص. قهلهو. قەلەف (ش). 

گوشت پر چربی : لهبه. 

گوشت تازه زخم : گوشته وزوود. 

گوشت حبوان مریض : نرینه, 

گوشت کار زده شده : تووا, 

گوشت کوب : امر. گوشت کوټ 
گوشت قوت. 

گوشت گوسفند : سپیالا. 


گوشت لخم : گولمه. ولمه تەرمه» 
لو خم. 

گوشتتی :امن نیت حاخ» زل» گوشتن: 
کولاره: ب‌رواری. قلف 
سه‌رخو (ش). 

گوش دادن : م. گوتجکه دان, گویْجکه 
نه کانن» گوق گرتن, گوی شل 
گرم ریک کرت ری 
تەقانن؛ گوی دان. گوش دای» گوش 
ته کنای (ه). گوه دان (ش). 

گوشزد کردن : م. راگه‌یاندن» هاوزدنه 
و بیر : 

گوش مالی : ح مص. بور گونجکه 
پیووستی, چهرمه‌سهري» دم کی 
گوشمالی, تەمى, 

گوش هاهی : امر. گویچکه ناسی» 
شوك گوش ماساو (ه). 

گوشواره : امر. گوشواره. 
گواره (ه). گوهار» گروهارك (ض). 

گوشه" : فوزین, کونج» گوسه نج» 
فولج. 

گوشه" :۱. که‌نایه, گوشه هیّماه 
در که تانه, تبشاره بریتی, به‌ره‌نی» 
دوورنیازی» تان. سفره (ش). 

گوشه‌دار : ص فا. گوّشه‌دار, کونج 
دار نچ دار. 

گوشه دهان : امر. له‌غاوه. 


1 گني. 


۲ -کنانه. 


گوشه زدن :م. گوشه‌لی دانه ا 
ثاشیرهت کردد. بشاره که‌رده‌ی (ه). 
پی هه‌ساندن (ش). 

وه ,گنیر زامن فا که تاره کیره 
گونه گیر» گوّشه‌نشین» ت‌ريك. 

گوشه‌نشین : نک . گونه گر. 

گوشی :۱. گوشی. 

گو گرد : ۱. کر گرد :دزمان 

گول خوردن : م. گول خواردن, فریو 
خواردن» خله تبان. لهغشته جوونه 
خایین لب خارن (ش). 

گول زدن + م.خله ثاتن, خاوانن» 
پله‌نیان. خلافنای» خله‌تنای (۵). 
خاپاندن» لیب دان (ش). 

گون :۱. گه‌ون. هه‌نگه‌ون (ه). گونی؛ 
گوونیی (اشن)د 

گوناگون :ص مر. جور به جور. 

گونه ٣‏ : ۱ چه‌شن» گۆنه» e‏ جور» 
کولم گونا. 

گوته ا کوپ گوفا,سغر گوتاه 
کب ویب لھ کرت کووت. 
لام (ش). 

گونی :۱. گونی» تهلیس. 

گونیا :۱. گونا. 

گوه  :‏ بوواز لایوواز بیتنحار. پینحه» 
گهله. 

گرهر :ا گه‌وههر حه‌وههر. 


۲ -نوع. 
۴ -دو طرف:ضورت. 


۳۶۲ 


گوی : ۱. گوو. 

گویا : گویا. گوایاء وادیاره. 

گوینده : افا. قسه كەر» بور بیژهر. 

گه : ۱. گوو» چه‌په‌لی» سل» گی. 

گهگاه : نک . گاهی. 

گه‌گاه : ص مر. جاره و جاری, جلونها, 
جار وه جاری» ده گمەن» جار جار. 

گهواره :۱. بیشکه گاواره, لانك» 
لاندلده بیض له ده کل ووش: 


جولاندل (ش). 


گیاه : ۱. گیاء ھە ڑگ گر » گزوگیا » 
هه‌رزه, نالاخ» بخاله گپیواو (ه): 
پینجار (شس). 

گناه خشك : گزره. 

گیج :ص. گنج گتره جه‌راشه: 
ەگ کاتن؛ گهلحو , 

گیچگاه اس جا حانگی» 


کر کراگه لاحانگی, فه کله. کراکه» 
لاکه‌راکه. جنيك (ش). 

گیجی : ح مص. گجی, کاسی» گنزی. 

کر : امص. گیر» گیرووده» ثاوقه» 
دوچار. 

گیرآوردن گیرهاوردن» گیر 
که‌فننن. گر نارده‌ی (ه). 
ده‌سته فه هنان (ش ). 

گیر افتادن : م. گیر که فتن» گیر که‌وتن. 
گر که‌ونه‌ی (ه). گر که‌قتن: (ش). 

گیر کردن : م. گیر کردن, ترنجبانه 
حه‌ریاد» گیم‌انه تی گیریان. 
گیر که‌رده‌ی, ترنجیای (۵). 

گیرم : بگره کردم» گرتم» گیرهم. 
گیرام. 

گیرنده : افا. گیره‌نه, وهر گر. گرتی. 
فه گر (ش). 

گیرة :1 گیره:فولاب: 

کین ۲ ام هیر چا زلف فز» پورك» بب» 
برت کس گنف کی ب(ش): 

گیسوی سفید : پوپ‌جه‌رمگ. 

گیسوی بافته : امر. په‌لکه. که‌زی (ش). 

گیلاس :۱. گیلاس» گلاس» گه‌لاس. 

گیوه : ا.گیوه, چم‌چم » کلاض » 
گالەك» که‌لاش . 


ل : ل. 
۱ 


ل :۱. لاه توء ته‌موو ته‌نشت. ناف 
ناقداء نی (ش). 

ag اون‎ ۷ 

لااقل : لان کهم. 


لايد : لابود؛ ناحار لابد. 

لابه : ۱. باره لاله. همی دالاهی (ش). 

لابه کردن : م. یاریان» لالیان, لالبانه‌وه. 
ثه‌وه‌لالبای, نه‌وه‌یاریای (ھ). هی 
کرن (ش). 


لات : ص, ا.لات؛ خویری؛ رەش و 


1 عمانید در :«انگشت را گار لا 
کتاب». 


رووت. مول (ش). 

لاجورد : ۱. لاجبوه‌رد لاجوه‌رد. 

لادن : ۱. لادهن. 

لارو :۱. پرگ, گهرا. خورژره. 

لاروبی : مهب جومال» لارووبی. 

لاروبی کردن : م. پاکه و کردثه مالین» 
رغال کرد با که و کنه‌رده‌ی» 
تیر مالائ (ه): الجن 
رادان (ش): 

لازم : افا. لازم» بایس, واجب» گەرەك» 


تە‌وزیم» یی ویست. بيّدفی» 


۲ -مانند در : «حهارلا و دولا». 


لاستيك : ۱. لاستيك» جیړ» ریزین. 

لاشخور : كە ر که‌س, داله کر خوهر» 
کولاره رتل لاش خوهر» سی 
زا که جه له 


لاشه : ۱. تەرم» له‌ش, جەسەد» بەدن» 
لاشه لاله جه‌نازه. که‌لالا» جه‌ندل» 
زه‌مه‌ز (ش). 

لاغر : ص. لاوز : رفق ورول الم جهرم 
کورووز» گه‌سژ قه‌لسن» فرخ» 
قر خول فرچول, لاغر» له‌واز» لهرٍ» 
رهق و فّق» چەقەل» رەقەل» 
به‌له‌باریکه, لاسك, رمق و نه‌ق, دال» 
چهرمه‌تالحه» ریخن» رین و فین؛ 
ریقولهی قور» فار فاروك, فار بجوك له 
قاز» رنبك (ش). 


۱ -گل لاله. 


۲ .جراغ لاله مانند که در 
گذار ند 


دنم 


لاغر شدن : م. لاغر بوون» دانه کیان» 
فوخ دان درج هه‌لهانن , فاق دان» ری 
و فس بوود. له ربیهی» ته کبابره (ه). 
لە‌فازبىن (س). 

لاغر مردنی : ص مر. ری و فتّی: رهی 
و تەق گەمزء گه‌مرمل» رمق و وش. 

لاغر و پیر : جەرمه‌قالته» قۆخ» جهرمالته. 

لاف : ۱. هاشه» هووسه لاف قومپز» 
هاش و هووش,» فیشال, 

لاف زدن : م. هاشه کردن» هووشه 
کردن, لاف لی دان» هاش و هووش 
کر دن» فیشال هائن. 

لاقید : ص. بى فه‌بد , سه‌ر به هه‌واه سیرز. 

لفات شنت ۶ آشر: يكلم یله 
کاضهیعته کهوتول: 

لاك پشت آبی : امر. رەه کسو. 

لالا کرفن دم الا کرد 

لالابی : ح مص. لالابی . 

لاله" : ۱, عجارانجهفنله» افه لاله یرم یرم 
لاله, گولاله, ههلاله: گولاله سووره؛ 
گوله نیسان. هعراله بر (ه). اينوك 
بوك ثالال (س). 

لاله ۲ : لهعلا لاله. 

لاله عباسی : امر. لاله عه‌باسی. 

لاهپ : ۱. کلووب؛ لامب. 

لاهپا : ۱. جرا لامیا. 


لانجین : ۱. دوله به‌ردوله کورن » 
لانجین. 

لانه : ۱. ناشیانه, هیلانی لانه» کولانی, 
ثبلیان» کولان, لان لان. هیّلاتی 
لیانی (ه). هیلوون (ض). 

۱ لانه مر غ خانگی : کولین: کولانه, 
کو زیت» کو ( ه26 اانه لیس اش 
لاو 1 اه غار سه تقو 

لا ی :۱. لیته» لیم» هه رگ ولیته 
هه‌ره هه ستی (ها). لیتر (ش). 

لابق : ص. شياو لبهانوو, لی هانگ 
هیر واء لایق» شانه‌سه. 

ليم : ص. هس رزد؛ رسوواء 
E‏ 
لب 14 لەب» له‌وس» لیوه لچ. لمور» 
ب ال اش 

لباس : ۱. لیسباس: جل. ەز 
لكش اد 

لباس بلند : ناو دامان. 

لبالب : نک . لبر یز , 

لبخند :۱. له‌بخه‌ن بزه زهرد‌خه‌نی 
زەردە» زمرده‌غو: زەردەكەتى» لج 
خه‌نه. گورمزی, دهف که‌نی» لیف 
که‌نی (ش). 

لبریز : ص. سکمه, لحاد؛ سەر ریز لەب 
ریز پړ» در گان لهبالعب: لیبان: 
تەزى»› قهلا نة اله ەر یلار بیوه 
لجان لچ قەلاپەرچن» داگیریاگ 
کهفه‌ریز. پهز (ه). 

لبلاب : ۱. لمولاو. 


لانه مرغ 
لبو :۱. جونه ربریانی. سلکه کالی (ش). 
لب و لوچه : يەك و یوز» دهم و یل 
لھپ و وس دهم و کاو 4 ده ری 


قەخ 

لب و لوچه آویزان : داجوریاگ. 
نسم وس ورور اک ال ون 
ثالزچیاره (ھ). دلمای (ش). 

لبه : ا. ران نیش لته له قراخ 
که‌تار ه. 

لبه بام : امر . پاسار» که‌لکه باسار . 

لپ : ۱. لەپ له‌وحه. له‌وس, لس 
مور اش 

لیه : ا. نوخه‌شهر له‌یه له‌ته‌نول. 
نه‌جوه‌سهر (ه). مهه‌شهره 
اروش 

لت : ۱. لەت کوت؛ تیکه. لت» كەر» 
برت ن0 

لت و پار : ص مر. لەت و کوت تیکه و 
يازە» كە ر كەر. 

ةم ا هتارویءالهسه ووك تو. 
ەریم شته وتان ضه‌وینلتم, 


ی 


۳۶۶ 


شه‌ویلگه (ش). 

لج : امص. له‌نج, رك رى» جه‌هر» 
سینگ» لام و جیم. که 

لجباز : نک . لحوج. 

لجبازی :"ح مص. له‌جبازی, له‌نجبازی. 
که‌ربایی (ش). 

لج کردن : م. لەنج کردن» رك دابردنه 
رق گرتن. 

لجن :. لەجەن» قوراو» ههر گاو» 
زلقاو» لمتاو» جلباو. ههراو (ه). لیم» 
لیتر (ش). 

لجوج : ص. له‌جووج» رقن» له‌جباز» 
رکاوؤي» رك گی رکن» له‌نجباز» 
جه‌هراوی, ر که‌ون لەن ج كەر» ر کن. 
رووچرك» رکو (ش). 

لچر : ص. لەجەر. 


لچك : ۱. له‌چك, رووسه‌ری» پوتلاك 


رب (ش). 


سەر يوضش. خیلی؛ يو شى» عه‌فری (ض). 

لحاف : ۱. لیف پی خەف» سەرەخەر» 
شه‌و خه‌ف. 

لحد : ۱. ث لحد. سه‌لین (ش). 

لحظه : ۱. تروو که جاوترو و که تاو» 
گاء گات نان عاف وه‌غت؛ ساه 
نه فهس. 

لحن :۱. له حن» زایله, چریکه, 

لحیم : |. لاحيم جوش. 

لخت: :ص لته شل و فل, 


۱ نر مه‌ران» کشاله. 


۲ -لرزش هر جز ژله مانند 


لخت ان ابرووته بانی: وول 
فووت. رویس (ش). 

لخت شدن : م. روونه و بووده رووت؛ 
قوونه و بوود. 

لخت و پتی : ص مر. رووت و به‌نی» 
رووت و قووت. 

آخته : صی. لته له‌پاره, لهخته دله‌نه. 
جه‌ رگ (ش). 

لخ :س رتولج شک ری 

لذت : ۱. لەزەت» حەز» که‌یف» خوشی 

لذیذ : ص. لەزیز» خوش» خوەش مەزه» 
بامەزە. جه‌رزه (ش). 

لرت ۶ لرت:الست», خلت » دورد. لیم 
تشه شس : 

لرز : ۱. لەرز» جوق» جوفه» موو حرلد. 

لرزش : امص. لەرزس» 0 جوفه» 
زبوه» لەرز» دوّله و 

لرزاندن : م. لهء‌رزانن له‌فانن له‌رانن» 
جوفانن عوفاندن: زاوه‌شان» 
راوه‌شاندد. له‌رزنای؛ له‌فنای» 
له‌رنای (ه). هه‌ژاندن, له‌بیتاندن» 
له‌بیتین (ش). 

لرزیدن : م. له‌رزین لە‌رین» جوفیان» 
چوفین. له‌رزای (ه). ره‌جفین» 
هه‌ژیان (ش). 

لزج : ص. لەزج» لینج؛ دوچن, ليقن» 
چه سپناك. خز (هھ). لکینی» لیچه» لیق؛ 


ده‌ییش» ده‌بووش» چړ (ش). 

لزوم : پیّویست. لوزووم نه‌وه‌جه» 
حتیاج, پیویستی. هه‌فنجه 
پید قیاتی (ش). 

لش ۶ نک ,لاله 

لطافت : امص. ناسکی نهر حکیء 
حاوینی. انی :(ش): 

لطيف : ص. له‌نیف. نه‌رم» ناسك 
تورت. رند به‌ده‌ف (ش). 

اپ ا, تاهار, له غاب اثاش»ارینگ» 
او , 

لعابی : ص نسب, له‌عابی» اسدار» حینکو. 

لعل :۱ ال له عل . 

لعنت : امص. له‌عنه‌ت, له حنەن» نه‌علهات. 

لر ادال وغ له گهز لیچار: مهتال, 

لغزاندن : م. خزانن. خزاد. خساندد, 
خلیسکانن, خثانن» سورانن, خزنای» 
دی سای( )اند 
خر بکاندن (س). 

لغزش : امص. له خنه . 

لغزش زبان : حوریاد. جوریای (ه). 

لغزبده : افا. خز . 

لغزیدن : م. خلیسکیان» سور خواردده 
خراد. سورین؛ خزیان» خشیان» 
له خشین» له خسبان, خلیسکین. خزای» 
خشبای (ه). زه‌لین: نه‌حسین؛ 
خرین‌کلیین» شله‌یین» یلین 
شه متین (س). 

لغ لغ زدن ا لن لمق حور ون 


لغو : ص. به‌تال» قرو خوّرایی؛ مفت. 


لفاظ : ص. دە مەوەر» دەم هار› 
دهم ھەراش»› قسە‌زان. 

لفاف : ۱. لەفافه» ناواخن» ثاسهر. 

لفت ورلیس::جلپ و لی لفت. و لیسن: 

لفظ : ۱. له‌وز له‌فز وته. وانه (ه). 

لقب : ۱. لەقەب» ناز ناو به‌رناو» 
سه‌رناو . ناز ناف (ش): 

لقمه : ۱. یوقمه پاریء پاروو» تیکه» 
بالووله» گرموله» گرموته. 
گەپەك (ش). 

لقمه بزرگ : گر موله» لوفمه اسهیی» 
تیکه سه‌بی . دورمه (ه). پالوز (ش). 

لک لکه :۱. لك ثالی له که پیس» 
به له 

لك چشم : امر. تانه» تان» گه‌رد. 
تادانه (ھ). جيك (شن). 

لك لك : امر . حاجى لەق لەق» لەك لەك. 
حاحی له‌ی لەك (ش). 

لکن : ح ربط. بهلام» وهلی. 

لکنت : امص. وری» لاله به تی . 

لك و بیس :اله سن : 

که : لوف لوق. 

لگام : ۱. لغاو, ده‌هانه. 

لکد :۱ له‌فه شه‌ی؛ نورنده‌نگ, ین » 
جرنك» زیتك (ش). 

لگد انداختن : م. لەقه‌وه شانن, له‌قه 
فره‌دان. له‌فه‌سای (ه). بین هافیتن؛ 
جرتك هافیتن, زيتك هافیتن. 

لکد زدن : م. لەقەوە شانن» لەقەلى دان. 


لهفه‌شای (ه). ین لی دان (ش). 


لگدکردن 


۳۶۸ 


لگد کردن : م. لەقه‌شټّل کردن, پاشیل 
کر دن. پامال که‌رده‌ی (۵). ناخ پول 
کرن» بین کرن» پی‌په‌ز کرن (ش). 

لگدمال : ح مص. له‌قه‌شیّل, پاشیّل» 
پاکوت پی شیّل. 

لگن :۱. له‌گان» له گهن. بایده 
له‌نگان (ش). 

لگنچه : امصف. له گانچه. 

لله : ۱. له‌لی ته‌ته, 

لم : ۱. لم» جهم ری چهم و خهم. 

لمباگو : ا. برك. 

لمبر ا مكب كلك وله 

لم دادن : م. لەم دان» يەلەدان» ههلازیان. 
لارەکه‌وتەی (ه). پال دانهقه (ش). 

لمس شدن : م. لمس بوون» سس بوون» 
سر بوود. سس بیه‌ی (ه). 

لمیدن : نک . لم دادن. 

سو پک بردت 

لر 4 تاره 

نز 15 له نهر افالقسص, 

لند لند : امر. بّل, خوته, خوته‌حوت؛ 
بول بوک 

لندوك : ص. مل باريك, لاواز لاغر. 
شْه‌ته خار (ش). 

نگ :ص. شەل» جولاخ له‌نگه 
کوج. شل» حووز (ش). 

نگ :۱ لوگ پشته‌مال, فزنه. 

لیگ :کک گك ناو گال تاولنگ: 
لاق 

لنگر :.۱, لەنگەر». مەقەر 


لنگر انداختن : م. لەنگەر خستن» مەنەر 
گر دنه له‌نگه‌ر داخستن. له‌نگهر 
هافتن (ش). 

لنگر گاه : امر. له‌نگه‌ر گا مه‌نزلگاه» 
تابگهه.مه‌نهر گا: 

لنگ کردن : م. له‌نگ کردنه دوواوه 

لنگه :۱ لنگه: تام تاباسالف» هاوثار 
طاء جهم گەړ» کت (ش). 

لنگه به لنگه شدن : م. تابه‌تا بووذ. 
یک ولتک بی( 
کتا نگو هور بین (ش). 

لنگه جوراب : تاگوروا. 

لوازم اج. که‌ره‌سه كەل و يەل. 

لواش : ۱. له‌واش. 

لواشه : ۱. له‌واشه» دوورك لوجکه. 

لوبیا : ۱. لوبیا. قەلوکه» شوقل (ش). 

لوچ : ص. خول, خیل, خار. 

لوح : ۱. تەتەلە» تەختەدەرز. 

لوده : ص. له‌وده» شوخی‌باز» 
گالته‌حی, لاری که‌ر. ترانه گه‌ر (ش). 

لوس : ص. لووس» نونور. له‌وچه» 
ووز (ش). 

لوستر : ۱. اویز, چلچرا. 

لوطی :لزت ز مولا( ش): 

لولا : ۱. ئەنجامه» له‌ولاء دولایی. 
رزده (ش). 

لولو :۱. ثولوو لوو» وق قازانه 
سه‌ره, لوولوو» گور گه‌شه‌وی. 
لوولکه (ش). 


لوالو سرخرفن :.داهول».سنفرهعهزه 
لو الوو ەر اران دال( 
ھەلامەت»› جاتول (ش). 

لوله : ۱. لووله. 

لولهنگ : ۱. لوولینه» لوولهه‌نگ. 

لولیدن : م. ههل ژلیویان» به‌ناویه کا 
چوود. 

لوند : ص. لهومن, هه‌رزه ناز دار . 

لویی 2 |. كەرەپوو» لوخ. بووه (ه). 

لهف له تله‌قیاگ, شله‌قیاگ 

1 قە قا که فله قیاق بەر هتفای( 
یه‌لجفی (ش). 

لهجه : ۱. زاراوه, لههحه. 

له شدن : م. تله قبان, فله‌فیان. هو رفلەقا. 
ثه‌وه ساوای (ه). ب‌فیین؛ 
به لجفین (ش). 

له کردن : م. تله‌قانن, دافله قانن» 
فله‌قاندن, فلیفاندن. له که‌رده‌ی, 
ه‌وه‌ساوای, فلیفنای (ه). بەر خاندن» 
یه‌فاندن» توو جانن» شلیفانن؛ 
به لجقا ند (ش). 

له له زدن : م. ه‌نکه هه‌نك کردن» 
هه‌سکه هه‌سك کردن. 

له و لورده : وردو خان. 

ی 2۶ کللةء e‏ گنه 

لیاقت : امص. لباقت شیاوی» هیزاوی؛ 
شایسه‌یی. 

لیته : ۱. ليته . 


ليز : ص. لسَر» سورء خز لاسور. 


زه‌لووك (ش). 

لیز خوردن : م. خلیسکیان» سوران» 
سور خواردن» پاههل غلیسکیان» 
سورین. خزای (ه). زه‌لین» تووزان» 
خریکین» ده‌رهه سین» شله‌پین (ش). 

لیسیدن : م. لیْسان» لیّس‌دان, لستن» 
سء ین له دالنسن. هی 
ثه‌وهلیسه‌ی (ه). والیستن (ش). 

لیف : ۱. لیفه, لفکه لفکه شامی '» پسه» 
پزگ. به‌ناره (ش): 

ليقه :۱. له 

ی ی : امر. هه‌نگله‌شه‌لی» دومانه, 
قونه» لنگه‌شه, لنگه شه‌لی. 

لیمو :۱. لیمق نیمو, 


لیمو فرش ای لو نورش انکر 
نش (ه). 

لبوان : ۱. لیوان» ئاوخوه‌ری» گوزه‌له, 
تراو. ئاو وه‌ری (ه). تماق» گیلاس: 


به‌رداخ (ش). 


لیوان 


۳۶۹ 


ها : ضمیر . شمه هم مه. 

مأنوس : ص مذ. هو گر راهاتوو» لینی. 

مأنرس شدن :م. خی دات تسم 
خی بنه گرنه‌ی (ه). خی‌دان (ش). 

مأیوس : ص. مه‌یوس, بتفهر» خوباد. 
ذل ارد 

مات : ص. مات» به‌عت» واق» باهیر» 
باهر, گنج هاز و واژ» کاس 
حه‌برالن» ماق زاق» مه‌بهووت» 
موته حهیر» تاسباگ تاسیا. کر (ش). 

مات شدن : م. مات بوود» به‌حته‌و بر دد» 
کاس بوون ناس بردنه‌وه تاسیان» 

به ی 4 


باهیرهو بوود. به‌حتهو ب 


مات‌بیه‌ی (ه). کر بین (شس). 

مانم : ۱ پرسه تازی» عازبهت. 

مانم زده : ص مف. پر سه‌دار» نازی دار؛ 
عاز بت بار. 

اج 1 ماج رامووس» رامووز. 

ماچه‌خر : ما کر ماجه کهن ماھەر (ه). 

مادر : ۱. دايك, مادهر دای ثامه, ثانه» 
داك دالك. داداء ثادا (ه). نام ثاپ» 
داء دی (ش). 

مادراندر : امر. باوه‌زد. زردایك» 
زرداك» ژن باب. بابا ژه‌نی (ه). 

مادربزرگ : امر. نه نه¿ دادا. ماما (ه). 
داییر » نه‌نی (ش). 


مادر خر ج : امر. داشه‌یار. 


هادرزاد : ص مر. ماده‌رزا» سك ماك» 
زك مال. 

مادر زن : امر. خه‌سوو, هه‌سروه (ه). 

هادر شرهر : خه‌زووره. هه‌سروه (ه). 


هاده : ص» ۱. ماده, ثافرمت, ماه دەڵه» 


می. 
ماده : دمل. دهله (ه). دیلك (ش). 


ماده گاو : مانگا ت‌لیسه". گاوه (ه). 
جيلەك» حیل» حیل (ش). 


ماده کبك : ماکه‌و. حتلی (۸). 

مادیان : ا, مايين. ماینه (ه)؛ 
ماهین (ش): حیرانجهك (ش). 

مار گزیده : ص مف. ماران گەز» ماران 
گه‌سته. مار گه‌سه. مار گه‌سته‌ی(ه). 
هار گذززتی (شن): 

از گیر ص افاً, مار گیر . 

مارقولك : امر. مار مزووك: مار میلکه» 


خلنزهر» قمسقمول فوری. 
مادیان جوان : حووانو. مه زوو کی (ه). مارمانلوك (ش). 
مر کپچ 
مادیان فحل : مایین بەرەزا. E‏ 
مار : ۱, مار . 


ماربیج :ص مر. ماره‌يستي. 


۱ ماده گاو حوان یك بار 


ماشه 


ازو راز گے امک تاف 
مازی (ھ). مازوو» دەقلووك (شض). 

مازه : ۱. مازی يشت مازه. مازی (ه). 

ماساژ : ۱. مالشت» شیلان. 

هاست : ا..ماس؛ ماست. 

ماست بند : ص مر . ماس‌به‌ن. 

ماسوره : ماسووره؛ ماسووله» 
مز حەك. 

ماسه : ۱. ماسه» چو لم» خیز» رمل» 
ریشع» ریز میزه زیسخ. زهخ» 
سیلاخ (ش). 

ماسیدن : م. ثاماس کر دنه باهاوردن؛ 
ماس هاوردن» ههل هاتن» ماسیانه 
باکر دن, یه‌نه مین پەنام هاور دل, 
هورامای وا که‌رده‌ی (۵). وهر مین 
به‌رحه‌و تن (ش). 

فاش ماش 

ماشه : ا. ماشه, با. به‌له‌بيتك (ه). 
ماك (ش). 

ماشه تفنگ پر را کشبدن : جورتانن. 
جر ننای (ه). جر کانن (ش). 

ماه تفگ الین 
کشیدن : ترو و کانن. 

ماشین : ۱. ماشین» مه کینه, 

ماضی : افا. يشو پيّشان» رابردوو» 
دابگر د گ» رابووردوو. 

ماك : ۱. فرۆ» لوزن زەك زیجء که‌له 


۱ دراوت 
۲ .حشم و حیوان, 


ناغوز. زاك (ش). 

ماکو : ۱. مه ك لوولك. 

مال تال ته خواز کي ده ولست» 
سەروەت» سامان. هه‌یانی (س). 

ال مال: ازال مالات: 

مالاریا : ۱. لءرز و باو. 

مالامال : ص مر. تیکمه لجان 
لەب ریز پړ» در گاخن, له‌باله‌ب» 
لیبان, تەزی» قە قە لەبەر»› پلا و 
ينوه لچانلچ» قهلا پەرچن› 
دا گیریاگ, که‌فه رز . 

مالاندن : م. پرووانن» ھەل پرووانن. 
پروونای (ه). 

مال بند : امر . مال بدن. 

مال خر : ص فا. دایکه دزان, دالکه 
دزان» مال سین. 

مالدار : ص‌فا. مالدار, داراء دهوله‌معن. 

عالش : انمت مالشن؛ ماقت 

فالك : ص. خاوهن, ساحیو» مالك» 
عنویگ. ساحیب (). نال ی2 
خودان (ش). 

ماله : ۱. ماله. مالی (ش). 

ماله چوبی کشاورزی : ماله, لیسه» 
ته‌ته » زەمەر› بهر به‌ره» پاماله. شپك» 
ان ا 

مالیات .١:‏ مالیات, باج» خهراج» 


سه‌رانە» بیش. 


مالیغولیا : ا. ماخوولیا» موخولیات» 
ماخوولان. 

مالیدن : م. مالین, سلّلان سیلاندد, 
ساوین؛ مالانن؛ ولاوین: پروانن. 
الیم رف وی اوی 
پروونای (ه). به‌رخاندك (س). 

ماما : ۱, ماما دایان» داب‌ن داییرك. 

مأمن : | به‌سنو) به‌نا. 

ماند گار : ص فا. ماند گار مه‌نه‌وه» 
مانگان دریز خابه‌ن, 

ماندن : م. مان» ویسان. بەت بوون» کل 
خواردت» راگیر بوود» راوه‌ستان» 
حی مان» مھەنەر گردن. نه‌وه‌مه‌نه‌ی» 
گلهو وارده‌ی (ھ). مانەقه (ش). 

مانده : امف. مەنه» باقی» ماء حتماگ» 
پا کته دیات ما کی نهر زه 
مه‌نه‌جنّاء يەغى ماو پاش ماوه. 
مایی (ش). 

مانع : افا. بەر گر بەربەس» به‌ربهت» 
مانع» هدام اه رز گی نیت 

مانع شدن : م. به‌ربه‌س کردن» بەر 
گرتن» جله‌و گرنن, نه‌هیشتن, مانع 
بوون. ناسه‌ی (ه). نه‌هیلان (ش). 

مانند : افاء ص. شه‌بی, وەك» وینه 
پێّسه» فا جوّر جه‌شن, مانەن» کوت 
و مت لف: جنه‌و, جفت. فه‌لاه 
قه کوو» حشیت (ش). 

ماوراء :ا هو پەز» پەز. 

هوهو :اصت. مياو مباوه مهو 


مهو (ش). 


ماه : ۱. مانگ» هه‌یف» مه‌ه (ش). 

ماهانه : صء ق. مانگانه. ه‌یقانه (ش). 

مهتاب : امر. مانگه‌شه‌و. هه‌یمٌه: 
هه‌یقّه شه‌ق . 

ماهر : ص. ماهر مهلاج؛ بەلەد» توس 
ماو سای تەر دەس جازاد, سارەزا, 

ماهو وت : ۱. ماوت» ماهووت. 

ماهی :۱. ماسی, ماساو (ه). 

ماهبت : ا, حه‌بوونی؛ حوونیانی؛ 
جنه‌بی ؛ ماهیەت. حاوانی (ش). 

ماهی تابه : امر. تاوه» ماسی تاوه. 
اغله‌ويك (ش). 

ماهیچه : ۱. مایجه, ماسوولکه. 


ماهیخوار : ص فا. ماسيهوجنه. 


ماساوحنه (ه). 


ماهیگیر : ص‌فا. ماسی گیر» تۆره‌وان. 
ماساو کر (ه)ر 

مایحتاج : امر . پی‌ویست, ویسته‌مه‌نی؛ 
پ‌داوینت: فافش ): 

مایع : ص» |. ناوه‌کی» نلیز» نهرٍ» رنه 
نراو» شل. 

مایل : افاء ص. مایل» یی خوّش, خواز هر . 

هاید: ا. سای دهتبانه: بها ماك 


عاهی 


ماهی‌تابه 


مايه 


شەر ماه 

مابه پنیر و ماست : نامیاد فريشك» 
ئاميرن» فرسك. رکه فرحك (ش). 

مایه‌دار : ص فا. ریز هد رنزهو. 
شيلاوك (ش). 

مباح : ص. ره‌وا. 

مباحته : امص. وت و ویر وات و وی 
گووت بره موباحسه, 

مباحنه کردن : م. وت و ويز کردن» 
دوین» لی کو لبنه‌وه, باس کر دن. 

هبادا : ته وا فهکناه نمکوا: دروزین: 
دوورباء دوور واء نه کو» گله کوپر 

ھبارك : ص. موارەك موبارەك» پیرۆز. 

هبارك باد : مواره کباء پیروز بایی. 

مباشر : افا. موباشر» سوورباش» گزیر. 

مبال : ۱. مه‌وال» مه‌بال» مسته‌راح» 
مسته‌راو» که‌ناراو» عەدەبخانە» 
ئەدەبخانە. کیه (ه). ده‌ستاف (ش). 

هبالغه : امص. هاش و هووش, قومپز» 
زیاده‌ره‌وی, فشال. 

مبالفه کردن : م. هاش و هووش کردن» 
قومپز دەر کردنه فیشال هاتن. 

مباهات : امص. شانازی. 

هبتلا : آمف. گیرووده» گرفتار, موبته‌لا» 
ثاوفه تووشیار» دوجار» نامقه. بتقه, 
کولك (ش). 

مبتلا شدن : م. موبته‌لا بوونه گرفتار 
بوولد» پیه‌و بوود» نووشیار بوود» 


تی‌وه گلان, عامباز بوون» ناوقه بووذ. 


هبدا ± ۱. سه‌ره‌تا. 

مبرهن : امف. دیار» اشکراء روشن» 
روود. 

هبنی : ۱. بنە‌رەت» بنه‌وا. 

هبهم : ص. نادیار» شاراو» شاریاگ» 
به‌زر» گوم. 

هبهرت : امص. مات واق, باهیر» هاژ 
و واژ. کاس حه‌یران. ماق 
مه‌بهووت» تاسیاه ناسياگ. کر (ش). 

مبهوت شدن : م. به‌حته‌وبردد, کاس 
بوون» تاس بر دنه‌وه» تاسیان» باهیره و 
بوون. کربین (ش). 

هتاع : ۱. کوتال, کوونال. 

متأهل : افا. زن و منال‌دار خه‌یزان دار . 

هتحد : افا. موته‌حد, يەك گرتوو 
هامقه‌ول؛ هاوهول» بکوه. بکقه یك 
نی (ش). 

متحدالمر کز : هاوحه‌ی. 

تخر راقاء بو عوولر, 

هتحیر : نک . مبهوت. 

هتحير شدن : نک . مهوت شدن. 

مترادف : ص. هاو وانا. 

هتراکم : افا. نیکمه پر لجان. 

مترجم : افا. وهر گر » دیلماج. 

ترسك ا داله و داه ول دال 
مهلامعتن سنه‌ره‌شه‌ر. قەيلۈك (ش). 

هترصد : افا. قوت. قه‌تیز» قوتار» 
اماده» حازر؛ گوهبهل: 

هترقی : افا. بیشکه‌و توو. 

هتشر : افا مه‌متووله سچاسکار: 


مواته شه کز» سپا سگوزار : 

متصل : افا. لکاو» نووساو» حه‌سیياگ. 

هتعجحب : افا. مو هه‌عه حب» عه حایب مه ته . 

متعصب : افا. مو ته‌عه سب. 

متفرعن : نک . متکیر. 

متفرق : ص. برز» بلاو» پەرش» 
به‌راکه‌نی شپرز. 

متفرق شدن : م. بلاو بوون» پرژ بوون» 
یه‌راکه‌نه بوود. 

متفرق كردن : م. بسلاوه دان» پسرژ 
کر دنه به‌راکه‌نه کر دن, مونه‌فه‌رق 
کردن» بلاز کردنه‌وه, شپرز کردن» 
ره‌واندنه‌وه, پرژان, پرژاندن پزان» 
پژاندن» قە فر وا توونا گرادن. یر گنای: 
وهلا که‌رده‌ی (ه). بهلا کرن (ش). 

متفکر : افا. راماو. 

تقال : ۱. متفال. 

متقلب : افا. موته‌فه‌لب» جامباز» 
ناگرزی رگاه ەلەن دنل 
حامقولی باز (ه). 

معکا: ار بنالش:بالین سف‌رنگاه 
گوز گیره بالگه. بالیف» 
سه‌رین (ش). 

هتکبر : افا. موته که‌بر» مرقن» که‌لله‌با» 
بای هه‌وا. فيزن (ه). ئاخابوك (ش). 

متلاشی : ورد و خان» لهوه‌رده. 

فلك :۱ مهن لك شوخی. 

متلون المزاج : هه‌ردهم ابیر» هه‌ردمم 
بیل: ده‌مد دمی. 

متمدن : افا. شاره‌زا, شاری» شارانی. 


متمرد : افا. باخی» نه‌ژ نه‌وا ناوه‌سوو. 

عتمول اقا دازان ماللدازچت ,دانه 
ساماندانن دول هن هه‌یی» 
زه‌نگی (ش). 

فام افا انتا رة رهسا اله بار 
هاوریرژه. 

متنفر : افا. وەرەز» بیزار» ویزار. 

هتنفر شدن : م. موته‌نه‌فر بوون» قين لی 
هاتن, ویزار بوون. ره‌حل جوون (ش). 

هتنوع : افاء ص. جور به جور. 

متوازن : افا. هاوسه‌نگ, هاوتا. 

مترالی : ص» فی. هه‌یتا هه‌یتاء به‌ساپه‌سام 
به‌ی‌ده ریه‌ی» پشت سەريەك. دويك 
دويك (ش). 

هتوجه : متوه‌حی» اگاء هاگاه هاژ. 

همتورم : افا. ماسباگ, ناساو. 
ماسا (ه) به‌رجه‌قتی (ش). 

متورم شدن : م. باهاوردن» ماس 
هاوردن, هه‌لهاتن, ماسیان» با کردن. 
هورامای (ه). ومرمین (شن). 

متوسط : افا. سته‌وه‌ست؛ میانه. 
نافین (ش). 

متوقف : افا. راه‌وه‌ستاء ویسیاگ, مەن» 
راکد» بەر گیر یاو. 

متوقف شدن : م. راوه‌ستان» مەن بوون» 
راکد بوون. 

متوفی : امف. مردگ» مردوو. 

متولد : افا. زاو به‌یدابوو به‌دنیا 
هاتوو/ به‌دنیا هاتگ. 


متولد شدن : م. بعدنیا هاتن» به‌یا بوون» 


متولدشدن 


۳۷۵ 


له دايك بوود. 

مته : آ, مەتە» سمە»بەھرەمە. 
پله‌مه‌ته (۸). شغاب (ش). 

متهاجم : افا. هیر شکار» ٿائل» هوژووم 
بەز. 

متهم : امف. گومان بار» به‌رتاوان. 

متهور : آفا: نه‌ترس, دلدان» به‌زأت» 
بوێر» گه‌رناس؛ به جه‌رگ. 

مثال : ۱. وټنه» نموونه» وه کوو. 

مثانه : ۱. تیزانگ, پزدان» میزلدان. 
ترنه‌مانی» گمیزدان, پزلی (ه). 
پرزانگ, پفلك (ش). 

هثبت : ادار. 

مثقال : ۱. مسقال. 

مثلث : سن گوش, سی کونج» سی‌پالوو. 
به‌ره گوشه (ه). 

مجاب کردن : م. بی نواندن» قه‌بوولانن : 

مجادله : ابص. کاله: دهم قره» قره 
هه فجوون (ش). 

مجاز : ص. ره‌وا؛ ری دراو تیجازه 
دریگ 

مجازات : ۱. نه‌می, حه‌زا نه‌مبی. 

مجال : ۱. هل دەرفەت› پەردەز» 
بر دی مهال فر سوت 

مجانی : ص. خورا» مفت؛ هاواننه» 
مه‌جانی» خورایی» به‌لاش. 

مجبور :امف. ناجار؛ مه‌حبوور. 
بی گاف» نه‌جار (ش). 

هجرا: ۱. ری ری ناو ناورا. کونا» 
لووله» کرتج» زتراو. 


هجرد : ص. عازه‌و» ته‌نياء قازاخ» 
بی‌ژن, سەلڵت» عازمب. تنی» رەبەن» 
زو گورد (ش). 

مجرم :افا. گوتابان. گوتاعبار, تاوا 
پار . 

جروج : امق, زەخمی» بریندار» 
زه‌عماوی, زامار» که‌له‌لا» زامدار» 
مه‌جروح. جوی دار (ش). 

مجری : ا, محری: مه‌زارپیته» سوئوق» 


جه‌عبه, باهول (۵). قودی, دیلان» 


صندوق (ش). 


مک واا درولب توب ر 
کرژ. خەلەك (ش). 

مجله :۱. گزفار. گووار. 

مجلل : امف. به‌فهر» به‌ر یز » به جه‌لال. 


هجمع :۱. کو؛ کور. 

مجمع علمی : کوری زایناری؛ کوری 
زانین. 

مجمعه : ۱. به‌جمعه؛ سینی» بەر گەش» 
قاوه‌سینی. 

مجمل : امف. کورنه» کوّناوه بوو. 

مجموع : امف. تیکراء کو. 

مجنون : ص. شیّت. دین (ش). 

مجوس : ص, ۱. ثانه‌ش به‌ریس, ناوير 
په‌رهس, انا گرپه‌رهوست» گاور فهلاه 
گهور. هیر پریس لھا کف (ش). 

مجوف : امف. ناوبووك پيف» قرو 
هواژل»اناوخنالنی: دلی عتالتی (ه6ر 
زوز بش نفك خالی (شض). 

مجهول : امف. نادیار نه‌ناسر او بی‌ناو. 
تهیهنی (ش): 

مچ 8 مووج؛ حمشرك مەحەك. 
كە ر مجك» خر نك (شن). 

مچاله : ص. ژاکیاگه نەزد» چرج» 
ژاکیا» کنفت. قرمج (ش). 

هچ بند : امر . مووج ب‌ن. 

هچ پا : امر. قوله‌په» بوقل» قایار گه» 
بووز فایووله فوترمه‌یا. باق جوو» 
قيتك , قونيك (ض). 

هچ پیج : امر. مووج بیج بايتج, پووز 
پیْج» پووزه‌وانه. مووس بیج پاتاوه. 
دوولاق (ش). 

محاکمه : ۱. باس وخواس» موحاکمه. 

محال : امف. مه‌حال» نه‌پوي» نه گونج. 


هحبت : امص. خوە ته ویسی» مو حه بەت. 


وه‌ثه سباوی (ھ). قەنجی (ش). 

محبس :| . زیندان» بوني زينان 
به‌ند یخانه , حه‌پس» دوساق» فوليك؛ 
دوساخ. 

محبوب: امف. مه‌حبووب نازار» 
خوه‌شه ویس : نازدار. وه‌شه‌سیاو (ه). 

هحتاج :امف. موحتاج» تاتاج 
الک فک ثەوحجهدار» داماو» 
نیاز مه‌ن. هه فحه‌دار (ش). 

محتلم : افا. شه‌یتانی بوو. 

محتمل : امف. پۆړاو» گونجاو. 

محتوی : افا. ناوه‌روك. 

محجوب : امف. شهر من شهر مین . 

محدب : امف. کاس, قرقز» گومه‌زی» 


محدود : امف. مه‌حدوود. به‌سیاوه (ه). 
محراب : ۱. محراو» محراب. 

محرك : افا. بزوێنەر» هه‌لخرتن. 

هحرم : ۱. هاوراز مه‌حرهم. 

محرهانه :ق. مه‌حره‌مانه, په‌نامه کی» 


په‌نام» بی ده‌نگ. خەف» په‌نی (ش). 


محرمانه 
۳۷۷ 


۳۷۸ 


محروم : امف. بى به‌ش, بی وهر. بی 
يشك» بی بارو نك (ش). 

محصل : افا. قتاوی قوتابی» 
مهدره‌سهیی. دەرس وەت (ه). 
خاندانه رش ) . 

محصول : ابص مه‌حتبوول» کال 
رداهات. 

محض : ص. مه خز ؛ بو. به‌ی (ه). 

محضألله : رهژه لخوا. 

محك : ۱. ماھەك» مه حەك. 

محکم : ان. مدسکهم» هتم سخغ» تن 
قاییم؛ قایم سفت» سفت و سول 
سه‌ خت . 

محل : ۱. جی» است. باسك. اجی» 


ا 


جّگه» شون حەن» حه‌نا» شوین. 
باگن (ھ). جه (ش). 

محل اتصال دم به بدن حیوان : بن 
بزوو. 

محل بز و گوسفند کوهی : مه ماء 
گەلان» مال, که‌لهلان. 

محل تجمع : کور گه. ۱ 

محل تجمع ماهی در زمستان : فولاخ» 
مارووته. لوچ (ه). قومورنه (ش). 

محل تولد : امر. شوینه‌زا. 

محل ربختن زباله : غوله که‌وانه 
سه‌فیر گا سهریوان وشک لن 
کو شە لان سەر نولك ضهرانگوتلك. 
سه‌ورو گا (ھ). سه‌یزوانك, گۆفك» 
گۆفەك› گووفك (ش). 

محل کش انداختن شلوار : یز گ؛ پسه. 


محل گذاشتن : م. مه‌حه‌‌نیانه ی 
دانان» ریز نیان. 

محلل : افا. حاش, 

محل نگهداری گلّه : به‌رانگی هەل» 
گوفه (ش). 

محله کووجی» گەرەك کولانه 
لاكۆلان» م‌حهله. تاخ (ش). 

محلی : ص‌نسب. بوومی, مه‌حه‌لی. 

هحنت : ۱. مەبنەت» تالاو نه مه ر ۵, 

هحور شدن : م. مه‌حفه‌و بوون» یس 
بوون» نوفوم بوون» بی‌سهر. وشون 
بوون. 

محو تماشا شدن : تاس بردنه‌وه. 

محور : ۱. تەوەره. 

محیط : ۱. ده‌ور ده‌ور و وەر» کهمه» 
توخن. قەره» خافو. ره‌فی (ش). 

مخ :. موخ» مه‌ژگء 9 

مخاطر ه : مه‌نر سی. 

مخالف : افا::دژ» ممل ملوّزم 
به‌رجه‌پ, دوز دژمه‌د» موخالف: 
زت. 

مخبر : افا. خه‌والنچی» خەبەردەر» 
رن 

مختار : افا. هل برق سه‌رپتك. 

مختص : امّ. تای‌ت, تایه‌تی. 

مختصر : امف. کورت. كەم و کونا: 
سر ای تم کوج ر 

مختلط : افا. تاویته» تکهل. 

مختلف : ص. جور به جور» جور 


واجۆر» موختەلف. 


مخدوش : امف. خه‌وش‌دار, لهلدار. 

مخروطی : ص‌نسب. کهلهرمی. 

مخزن : ۱. خه‌زانه, گه‌نج» گه‌نجینه, 
خه‌زینه , هو مار . 

مخصر ص : ص. تایبەت» تایبه تى . 

مخفی : ص, ق. نهینی» نادیار؛ بیوار. 

فهخمصه : |. ده‌غمه‌سه مەغمەسە»› 
حه‌چهل, هنگامه. 

مخمل :۱. شمر مه خمهل. 

مخعلاک ١‏ امش مه شةل الد میناد 

مخوف : افا. سامناك سامدار»ء 
ساماوه‌ر. سافی؛ سافدار (ش). 

مخلوط : نک . مختلط, 

مدا :۶ خیزاو مه‌دد. 

مد :یاو داهانگ, باب. تآمان‌ند (ها. 

هداخله کردن : م. ناوجی کردد» 
نیوجی کردن» خونی ته‌پان. خوّنی 
خستن» دەخالەت کر دن. 

مداد : ا, بیداد. 

مداد پاك کن : میداد پاك کون. 

مدادتراش : امر . میداد نراش. 

هدارا کردن : سازشت کردن» ساجین؛ 
خورا گرنن» مودارا کردد. 

هداوا : امص. دهر مان حاره. 

مداوم : افا. به‌لاشه‌ق. به‌ی ده‌ربه‌ی» 
گه‌لی. که یو سه‌رییّك: به‌رده‌وام» 
پیکقه (ش). 


۱ -مدمقابل جزر. 


۲ اباو ر سم شه 


هدت : ۱. موده زه‌مان» مودەت» مدمت» 
وەخت» مده. 

هدح : امص. وه‌سپ, پانیاز» ستایش» 
مه‌دحء وه‌سف؛ تاریف. په‌سین» 
مه‌حت (ش). 

هدح کردن : م. وه‌سپ کر دنه به‌تان و 
پواهاتن. وه‌سف که‌رده‌ی, مه‌دح 
که‌رده‌ی (ھ). په‌سندان» مه‌حت 
کر (ش). 

هدد :امص. كومەك ده‌سیاری دەس 
گۆرۇيى» لاکوشکه» یاری؛ سیار» 
باربوو مەدەد› بارمەتى. 
بارده‌ی (ه). باز گووری (ش). 

مدرسه :ا. خبوینند گا مەدرەسە» 
قوتابخانه» فیّر گه. 

مدرك : ا. به‌لگر سون» سوین. 

مدعو : امف. جړاو» چریاگ بانگ 
کراو» داوەت کراو. 

قدفوع :اکر هی ملگ 

مدفوع اسب و الاغ : فه‌رسه‌فول. 
برس (ش). 

مدفوع حشرات : یامیره, یامیزه. 

مدفوع حبوانات : به‌یین, لاس 
قەرسەقول. سه‌نیر؛ ئەر سەقول. سه‌وره» 
تەرس» سەورەفل» ریخ (ه). 
لار ا(ش). 

مدفوع گاو :لاس دەم سور 


سیر گه ( ۵)ر,زیتاله ریخ شیاگه» 
لاجك لار (ش). 

مدفیت :.شاریگه‌ری: شار سانه‌تی. 

هدور : امف. گرد» خرت؛ خر 

مدبون : امف. قه‌رزار. 

مذاب : |. ناویاوهء ناویا گ» نواوه. 

مذاق : ۱. مرخ» حتر» حیره. 

مذاکره : امص. وت و وی 

قد کر نف وف 

مذ کور : امف. تاوبراو. 

هذهت : امص. خوسب. خراو ویژی. 

مذهب : ۱. دیزه, ثایین؛ مەز هت ری 
کیک ری جار که پروی کان ری 
رەف (س). 

مرابحه : سو وکاری. 

مراجعت : اعص, نه‌واگل: بهز گهشبت: 

مراد : ۱ اوات خواز» مراد. 

مرافعه : ۱. مه‌رافیعه» جه‌نگ» دەمقره» 
ده‌مقا هن شهر داوا» مرومشت» 
چنگه برچن. 

مراقبت : امص. حاودتری؛ حاویاری. 

مراوده : هات و جوون؛ امنو. 

هربا : ۱. معره‌با, ریج» ریجال (ش). 

هربع : ۱ جووار گوّشه. 

مربوط : امف. لەمەر» سه‌بارت. 

مرتب :امف. مورەنەب بوراوه 
بوریاگ رتك, رتك و بّك. 


مرثبه : ۱. با بایه, معرنه‌به, كەرە بار» 


رة غاي 


حار» نهوم 

مرتع :۰ ياوه باوه‌ند كور 
جیمه‌ن» حیم» ورگا اوا 
مەرنەع» یرگ سانه . :باقن 
فالشاں جار باکر ا ادال 
لو جار. 

مرتفع : افا. بەرز» بلن. 

مرثبه خواندن : م. لاوانن لاواندن. 
لاوناوه‌ی (ه). 

مرجان :۱. برگ» مه‌ر جان. 

مرجع : ۱. سهرحاوه. 

مر حله : بله. 

مرحوم : امف. خوالی خوش بوو. 

هرخص : امف. مه‌ره‌خه‌س؛ خه‌لاس؛ 
تازا» به‌رهلا. 

مرد مهرد مرد پیا پیاگ» پیاو . 
ر 

مرداب : ۱. مرداو, زونك گه‌نگاو»؛ 
زه‌لکاو. فوبی (ش). 

مردار ام مرداره توپیگ توپیوه 
كەلاك. كەلەخ» كەلەش لاك 
مرار (ش). 

مردانگی : حمص. مه‌ردانگی» بياگه‌تی» 
پياوەتى» حووانمه‌ردی. ييايەنی (ھ). 
میرانی» مر خاسی» حامیری (ش). 

هردانه : ص‌مر. مه‌ردانه» پیاگانه 
بیاوانه. ببایانه (۵). میّرانه (ش). 


مرد بی‌زن : سالت. عازهو» بی‌زد» 


قازاخ. 

مردد : امف. دودل» مورەدەد. 

هرد زن‌نما : بله‌کناحی, سه‌رژنانی؛ 
کجانی» فزه. کناجله ره‌نگ (ه). زن 
کانی (ش) 

هردم :۱. مە ردم EE‏ مروف 
خه‌لك (ش). 

مردم آزار : ص‌فا. مردم نازار» 
زیانه خورو. 

مردم دار : ص‌فا. مر دم دار 

فردهك اممف گاتتفق چاو نیلف 
کج رات کهتیشکی جار ك 
بی تاا وچ می گلیبهو 
چەمى (ه). گللك (ش). 

هردن : م. مردد» تەسلىم بوود» تەلف 
بووت» کیان دان سل سه‌ردهو بوون» 
گیان سیاردن. مه‌رده‌ی (ه), بازدان» 
مرك به‌رفین (ش). 

مردن حبوانات : م. مردارهو بوود» 
سەقەت بوود. مردار بیه‌ی (ه). مرار 
بی شس 

مسردن سگ : تبوپین. توبای (ه). 
سین ا(ش): 

هرده : امف. مردگه نەرم. مه‌رده (ھ). 
مری (ش). 

مرده‌ریگ : امر. ترس» میرات؛ میرانه. 

مرده‌شوی : ص‌فا. نه‌نه شور مر ده‌سور. 


مری شو (س ). 
مرده شورخانه : نه‌نه‌خورخانه 


مر ده‌شور خانه. 


هرده‌کش : امر. ته‌رم» تاوت» 
داره‌ته‌رم. تابووت (ه). جاردار» 
سه‌ند ريك» سندروك (ش). 

مردی : حمصت. مهردی» تیا کی 
پبایی (۸). میّری» مروفانی» مرو 
فانک (ش): 

هرز :۱. مەرز» سنور؛ سهرحهو. 

هرزه : ۱. م‌رزه, 

هرسوم : امف. باو باب» داهانوو. 

هرشد : افا. مر سشو» بیر. 

هر صع : امق. دانه‌نتان, حه‌واهر نتان. 

مرض :امص. نازار» بیماری؛ 
نه خوه‌سشی » مەرەز. نه‌وه‌سشی (ه). 

مرطوب : امف. خووس» فیس» تماوی» 
شودار» و شی دار مه‌رنووب. 
شه‌هی (ش). 

هرعوب : امف. جاونرس, نر سیاگ» 
ترساو» زه‌نه‌ی حوو. 

مرغ :۱. مامر» مره وارك مريشك. 
که‌ر گه (ه). قارك (ش). 


هرغ : مت رگ چیم» جیمه‌ن, شه کار 


هرغابی : امر. سوانه» مراوی» کهر گاویه. 


مرغ حق : امر . ھەق همق که‌ره. تاق ناق 


۳۸۱ 


مرغزار 
۳۸۲ 


را 
E‏ 
مرغزار : امر. متر گزار» گاجار» 


هزار د 1 
جەمەنزار» مەرغزار» حیمەڵزار» 


شه کار : جم» گیازار» سه‌وز هلانی. 

هر غ سلیمان : امر, به‌پووسلیمان» 
به‌بوو؛ هووهود شاتەبەسەر» 
داوو دیر نکل . به بو ووك (ش). 

مرغ شب : نک . مر غ.حق, 

هرغ کلاهك‌دار : کلاونه» يوینه» بژین. 

برغو ب امف بزاردهه هدلی آردهه 
مهر غوب. 

مرفه : امف. ته‌سه‌ل. 

مر کب : ۱. مەرەكەف» حوبر» جهوههر. 

هر کز : ۱. ناوراس, کورك ناثه‌ند جهق. 

مرگ e‏ مه رگ 

هرگ هاهی : امر. سه ر گه مناسی» 
کوچووله. 

هرگ هوش : امر. مەر گه‌مووش. 

هرگ و هیر : مه‌رگ و میر» قرء قات و 
ي 

هرهر : ۱. مەرمەر» دوبر. 

مروارید :۱. مرواری. 


مروارید سدلی : بالا ئ٠‏ 


هتلانجنی (۸). 

هرهم : ۱. مەرھەم بەت به‌نی » مه‌لههم. 
وبا 

مر هون : اعف. مر هوونه, بارمتە» گرهو. 

هری :۱. سورسورل» سوورانجك» 
سوورحك. 

مریخ :1 . بارام. 

هرید : افا. مر ی به‌بر هو . 

مر یض : ص. بیمار: تە حوه‌س, ناساق» 
تازار دار . ناوهش (ه). 

مر بضخانه : امر . سه‌فاخانه, نه‌ خوهوش 
خانه » مار ساد, 

مربض شدن :م. نه‌خوه‌ش که‌فتن. 
نەوەش به‌ی (ه). نه‌ساخ بین (ش). 

مزاحمت : امص. دەردىسەر» ئەرك» 
موزاحمەت. 

مزبور :امف. تاوبراو. 

مزخرق :امف. موزه خرەف قور وره 
جەفه‌نگ» پووج. ثابر ان باتران (ش). 

مز خرف گفتن : م. موزه خرەف ونن» 
برویش کردد. 

هزد :ا. مزء حەق» نوجرهت, ثه‌جر» 
حهق دمس: کراها. 

مردور : ص مر. مزوور مربهره 
هه‌قگیر به کر گیراو» یاله. کری 
کریش 

زە ا فرع يەل کله 
کشتگه, کتلانگه. پال» زه‌فی» شاوه 
(ش). 

مزهزه کردن :م. مەزمەزه‌کردن. 


ملاکنای (ه). چه‌شتن (ش). 
مزمن : افا. کوئه» یر که‌ون (ش). 
زور :افا. مەزەوەر› رؤوالەت باز» 
ناگر زیر کا. ناوژیر کاء لیب كەر» 
خاییتولط ش0 


هزه : ۱. تام مەزه. 


هزه شیرین امطلوب : شیرین جق. 

هزه کردن : م. چه‌شتن؛ جه‌شین» 
مدز هگ رده جتشنگه گردنه شک 
کردن. حه‌شته‌ی (ه). نام کرت (س). 

مژده : ۱. مر اتی دهم خوه‌سانه. 
مسرانی دهم وه‌سانه (ه). 
مز گنی (ش). 

مژدگانی دادن : م. مز گانی دان. مزانی 
دای (ه). مز گینی دان (ش). 

مژده آوردن : م. مز گانی هاوردن. 
رای کار دیا( مر کی 
ینان (ش). 

محزه مزگان :۱. برژانگ: بزانگ» 
بر ول بژولك. برژانگی (ه). 

هن ۱, ین سفن . 

مسابقه : امص.موسابقه» بور 
کتولکانی (ه). کی بر کن (س). 


ات۱ مبه‌ هت زووه (ها) 


1 


ناوبه‌ند» فره‌هانی (ش). 
مساعدت : امص. بار مه‌نی . 
مساعده : امص. تس مر . 


مساقست :۱۶ هه قەت دووریه 


۱ -مسابقه هثری مانند مسابقه خط. 


دوورانی. 

مسافر : افا مسافر: ریوار» راویار» 
رانشگار» ری بگنار» ریوگاو. 
مه‌فدری ها موتا رگ (شز 

مار اة اسر مار انه 
موسافر خانه. 

مسالمت : اشتی. 

مساوات : امص. به‌رابه‌ری؛ به‌رامبه‌ری؛ 
وەراوەرى» به‌رانبه‌ری: رشکی. 
قهرافه‌ری (ش). 

مساوی : ا. ص. به‌رابه‌ر به‌رامبهر؛ 
وەرانوەر» جو به جوه سەربەسەر» 
دەقادەق. قه‌راقه‌ر (ش). 

مسوول : امف. به‌پرسیار. 

مسرولیت : به پررسیاری, 

هست داص. مه‌س, لوول» گیز» پاتیل» 
مه‌ست. سەر خوش (ش). 

مستأجر : افا. نیجاره‌نئین, کراهانشین. 
کری روونشتی (س). 

هستبد : اثا. ملهور. 

هستثنی : امق. جا حیاواز» حباوه 
کراو» حباوه کریا؛ اوارته. 

هستخدم : امف. خز مه‌تکار . 

مستراح : نک . مبال. 

هستشار : امف, راو کار. 

مستطیل : ص. لاکیته. 

مستقبل :افا ۱. هاتی؛ ثاتی؛ ثایه‌نه, 


حیّه‌و ولاي (ه). پاش نو که (ش). 


TAT 


TAF 


مستقل : افا. سە‌ربه‌خو» نازا. 

مستقیم : افا» ص. راس» ربك راست: 
مو ستهقيم» راسه خو , 

هستمع : افا. گوی گر» بیسه‌ر. 

تم :اضر بارس گل‌داه 
سو وال كەر» بلە‌نگاز» له نه وحن. زیقار» 
خازوك (ش). 

هستوخب افا سلاوار» هاا 

a o معتتی. : ج‎ 

مسجد : ۱. مبز گت مر گی (ه). 
مز که یت (( شاد 

مسخره : صن مه سخراه؛ ار شقهک تیتال» 
گالعه: بلیمهت؛ تیز» تیتالی» گەر» 
ترانه. تەقز» نه‌وزه (ش). 

مسخره بازی : حمص, مه‌سخهره‌بازی؛ 
ده گەل» لاقر تی. 

مسخره کردن : م. مه‌سخهره کردن» 
گنه ف هگن ردتاه رش قەن گر 
مه‌سخهره کهرده‌ی» تیش النی 
که‌رده‌ی (ه). ترانه بازی» نه‌وزه 
کرد (ش). 

هسدود : امف. به‌سه به‌سراو داخراو. 

مسرت : امص. بسکه شادی» خوه‌شی؛ 
پلەزيقان» گه‌شی. وه‌شی (ه). 

مسرف : افا. دس باده ويل خهر ج» 
تە رنه گنن: هه له خەرج. 

مسروق : امف. دزراو؛ دزیاگ. 

مسطح رد صان اتال لووس؛ 
رێك» هامووار دەق» سیویاگ. 


هسکن : ا. مه‌سکن: جی» مهلوا جیه» 


سار که مه کال يا گی + مه‌لزمن (ه): 
لور» جی» جیوار (ش). 

هنشگر اش شفك گن افر گر 
قهلایکجی , سه‌فار . 

هسگری: جسصه اضر :هر گله‌ری» 
مس‌چی. سه‌فاری. 

مسلح : امف, جه کدار . 

مسلسل : ۱. تەس تیر» مترلیوّژ. 

مسلط در رال 

مسلمان : ص. موسولمالاء برسو لماك 

مسلول : امف: مه‌سلوول» سیلاوی» 
ازاردار ازاره باریکه‌دار . 

هسن : ص. پیر» کونسال» نبختیار» کون» 
پوس کال دون رش 

مسوال : ۱. سيواك مسوالد. 

مسواك زدن : م. سيواك كردن» مسواك 
لی دان. 

مس مس کردن : م. مس مس کردن. 

مسهل : افا. کار کون» موسیّل. 

سی هسیین: + هن نسب, هسی ې مسین 
مسینه» سقری . 

مسيحى : صنسب. فهلا؛ گور 
مه سیحی » فه له. 

مشابه : افا. وه کوو هاوشیّوه, ویجوو. 

هشاجره : امص. ده‌مقال, ده‌مقره, چنگه 
پوپی» باو گەرە بازی, مشت و مر. 

مشاجره لفظی :الت ده‌مقر ۵ ده‌سقال» 
باو گەرە بازی» ده‌نگه‌شه, 

هشار کت : امص. هاوبه‌شی, به‌شداری. 

ET 


قت ۱ :اب ةةة ھول 


گورسشت». گول سشت: مشته (ه)ر 
ست (ش). 

مشت " : لاگویل ۲ » گویل " » لامشت. 
چ‌نگ, مست» کولم (ش). 

مشعاق : افا. موشتاق» تاسه‌مه‌ل: 
اره‌زوو مه‌د. 

مشترل : افا. هاوبه‌ش, به‌شدار. 

مشتری : افا. بسیّن, کریار» خه‌ری‌یار. 

مشتعل : افاء دا گرسباگ. رشن 
گر گرك گەش. به‌سقهل (ش). 

هشت و هال : مشت و مال. 

هشتول : ۱. مه‌شتووك, ناغزه نه‌غزه» 
زەغەرە. 

هشته : ۱. مشته» جه ر مه کو . مستی (ش). 

هشربه : |. مەشرەبه» مەشرەوە» شربه. 
مەشرهويلى (ھ). كوزك (ش). 

مشرق :۱. مەشرق» رارز ھە لات 
خوور هه‌لات. 

مشروع : امف. ره‌واء ری دراو. 

هشعل : ۱. چراء مه‌شعهل. 

مشغول : امف, سهر گهم» ەيك 
خحل؛ مه شور ول: مور 

مشق : امص. مه‌شن. 

مشقت : اء ق. ئەرك»› ره‌نج؛ مه‌شه‌قات: 


کوره‌وه‌ری مەينەت» حه‌زره‌وه. 


مشك : ۱. مه‌شکه, کونه, که‌مهر کیس: * 


گاوهستی هتهللیزه» مانه (ه). 


عت. ۱ عمشت. گره گرده: 


۱-ظرفیت دو دست با هم. 


تباروك, عه‌یار شێّرك (ش). 

هشکچه: ::امسف. مه‌شکولة حیولکه» 
بزنه‌وس . وهره‌ههلیز (ه). 
دودانگ (ش). 

مش خانه : امر . کونهلان. 

مشك سفید : نوراخ توراغ, دوانه, 
توراغدان. هیزه, راومك (ش). 

مشکل : ص, افا. دژوار» سه‌عت» 
نارهح‌ت, سه‌نگین. 

مشکول : امف. گوماناوی؛ جی گومان. 

مشکی : ص‌نسب, ره‌وش؛ سیاء سیاو؛ 
مشکی» قه‌نووسی. 

مقمقه : اب کون مشه مه‌فاو. 

مشمع :اه‌مان 

مشورت  :‏ راویژ گه‌ل‌راویژ 
پرس‌ورا؛ مه شوه‌رمت. 

مشوش : ص. يهشو کباگ, شه پو کیاگ 
شبواو» خه‌وشدار» سه‌رشیت» ناز» 
اژوواژ به‌ر یشان ئاشفته. 

مشرش شدن :م. شه‌بوکیانه 
په‌شوگیات, شیوانهوه. 

مشهور : ص. ناودار به‌ناوبانگ. 

مصافحه : امص. دەس و مشتاق, 

مصافحه کردن : م. دەس و مشتاق 
کر دن» دەس دان. 

مصیبت : |. مسبوەت» داخ» تالاو» به‌لاه 


نەمەرە» مو سيبەت. 


۷ -ظرفیت کف یلك. دست: 


مضایقه کردن 


AF 


مضایقه کردن : م. مزایه‌قه کردن» دریخ 
کردن. کیّماسی کرن» کورتی 
کرن (ش). 

مضحك : افا. که‌نین هاوهر. 

هضر : افا. زیانه خورو» موزر» زانه 
خرو. 

مضرت : ۱. وه‌ی, زیان. زه‌رهر ناسیوء 
مهز هر مت خه سار مت. 

مضطرب : نک . مشوش, 

مطابق : افا. بەرانبەر» مساوی» جو به 


چو, 

مطابقت : هماوتایی, به‌رابه‌ری» 
ده‌قاو ده‌قی . 

مطالبه کر دن : م. داوا کردن. 

مطالعه کر دن : م. خوه‌ندن, خویندن. 

مطبخ :۱. ئاشپه‌زخانه» چيّشتخانه» 
سهرته‌نووره خانى» بن كۆشك. 
یگ چاشتی (ھ). 

مطبوعات : اج. چاپه م‌نی. 

مطرب : افا. سازنه؛ لوتی» موترب» 
ساز ژد 

مطرود : امف. ئەفە‌رۆز» ده ر کراو. 

مطلا : امف. تاره ال دووز. 

مطلب : ۱. سەر باس» مه‌به‌س بابەت. 

مطلع : ص. زاناء ناگاء وریا» حالی» 
بزان» خه‌وه‌ردار ربزان, ول 
شارهزا. 

مطمئن : افاء ص. دل نیاء ار خایان. 

مطیع : افا. ره‌مووده, گوی‌له مشت 
رام» گوق‌دیت گوی رابهل» منتّم. 


گوهدار (ش). 

مظلرم : امق, مهزلوم» هه‌ژار؛ بله‌نگار . 
زار برش جهو ساوه» ستهم لی جوو. 

مظنه : |. مەزەنە» نرخ» قيمەت» مەزەندە. 

مظنه کردن : م. مه‌زه‌نه کردن» نرخ 
کردن» قیمه‌ت کر دن. 

فظنون امف مهزنوول به دگومانه دل 
کر مول» دل چه‌یهل» گومان بار» دل 
یش سك‌به‌ر . 

مظهر : ا. دار گه سه‌رجاوه 
دراو 

معادل : افا. به‌رابه‌ن به‌رامبه‌ر جفت» 
چو به جوه سەر و بەر» دەقادەق» 
میزان. فه‌رافه‌ر (ش). 

معاذالله : به‌ثابه خوا. 

معاش :۱. بژیی مه‌عاش, پی بریو. 

معاشرت : اسص. موعاشرت.» 
هارده‌می؛ هات و جوو» ولیب 
پیکقه‌بی (ش). 

معاصر : افا. هاوچه‌رخ» هاوچاخ» 
هاوزه‌مان: 

هعاف : ۱. مه‌عاف, لی بگردگ 
بووراو» به عشراو. 

هعالجه : امص. مداواء ده‌رمانکاری» 
موعالجه» تیمار» چاره» دهر مان. 

معالجه کردن : م. موعالجه کردن» 
دهر مانکاری کردن, دهر مان کردن. 

معالجه معمولی : هت‌به‌نی. 

معامله : امص. داوپسین» سه‌وا؛ سه‌ودان 


مامعلةه دا ىة 


فعاوشه اممك فاكو كول الك 
ساقی باقی» ار و گوړ: 

معاوضه کردن : گورانن» گورین» ال 
و‌ گور کر دد. 

معاون : افا. ده‌سبار؛ ياری دەر» 
هاریکار. 

معاهده : امص. به‌یماه بریار» عه هد , 
بهلین» بەينەت دمس‌و به‌بوه‌ن» قه‌ولوبر . 

معاینه : معاینه, سه ر نحه دان» نی روانین. 

ید ع ترسنک کر 
وو کے و 
مز گه‌وت! (ش). 

معتدل : ص. میانه, میانه‌ر »و , 

معتقد بودن : م. موعته‌قد بوون» باوری 
هه بوون. 

هعجر : |. مه‌عجهر ‏ نه‌رده, 

معجزه : ۱. موحزه به‌رحوو» رمووزنات. 

معجل : امف. ههلاکان به‌لهبدل. 

معجون : انف. ما چووك. 

معدن : ۱. کان, مه‌عد هن کارا 

معندود : امف. رای شمیرینااگ» 
هلژ میریاو. 

معده : ۱. ماده» مە‌عده» کی 
ئەشقەمە » ئاشك» سیق» معده (ش): 

معذرت خواستن : م. عوزر خواستن. 
عوزر واسه‌ی (ه). 

هعرفت : امص. ئا گایی» شاره‌زایی» 


۱ -فعبد مسلمانال. 
۲ ۔معبد مسیحیان. 


ماگانی؛ ژانست. 

معرفی کردن : م. ناساندن» ناسانن» 
مرعه‌ره‌فی کردن. پنا شناسای (ه). 
پیشفه کرن (ش). 

هعر که : ۱. مه‌عه‌ره که ماره کی حەچەل» 
حه‌شرهلا» حه‌له سی . 

معروف : امف. ناودار» نامی» به‌ناو» 
مه‌شهوره ناسیاگ شتاسیار؛ فاسیاء 
مه‌نشوورء شناسیاگ, ناسراو» 
سه رای تاه وه تس ها[ 
ناف ده‌نگ (ش). 

معزول : امف. دەر کراو» دەر کریاگ. 

معشوق : امف. مه‌عشوق, ماشقه, 
ماشقی, یار نه‌ویندار؛ دلدار. 
ثه‌فندار (ش). 

معطر : امف. بو خومش, خوش بون. 

معطل : امف. ماتل» مونتزر» مه حته‌ل. 

معطل ماندن : م. ماتل مان» مه‌حتال مان. 

معطلی : حمص. ماتلی؛ مه‌حته‌لی. 

معقرل : امف. ماقوول» ژیر» پر ميشك» 
خاس. بهر عاقل (ش). 

معکوس : امف ص. اوه‌ژوو. جه‌پوانه» 
پیٌجوانه به‌رعه کس مه‌عکوس. 
به‌ره‌فاژ (ش). 

معلق : اسف ص. مهله‌ق, ناویزان» 
مه حەلەق. سەر مه فولات» هل وانترزاو» 


حه‌وانجه, فه‌وانجه. ده‌قلووس؛ 


۳ ۔معبد بودائیان. 


۴ معده حیوانات نشخوار کننده. 


TAV 


معلق‌زدن 


۳۸۸ 


سەلاقووجكان» قەلەقووج› 
داهیلای (ش). 

مملق زدن : م سل مق لسی داف 
سەر مه‌فولات بر دد. مەلەق دایوه (ه). 
قه له فوو ج دانه هه » فولویند فه‌دان (ش). 

معلق شدن : م. مەلەق بوون» حه‌وانچه 
بوون. 

معلم : افا. ماموساء توساء موعه‌لم» 
اموز گار. 

معلوم شدن : م. مه‌علووم بووذه ديار 
بوول» به‌یا بوون» به‌ر که‌ونه. ديار 
بیه‌ی» مه‌علوم بیه‌ی (۸). اشکرابین» 
دبهار بین» خویا بین» کفش بین (ش). 

هعما : ۱. قوغهاء به‌ر دەك مەتەل. 

معمار : ص» ۱. ره‌نگ رٍیرّ به‌ناباشی» 
معمار . 

هعمر : ص. به ته مهد بر . 

ود لش مه ون 

معمور : امت. ناوا نابادي داير» 
ناوزه‌دات».به‌ر مان شاوان. اقا 
ادان (ش). 

معمول : امف. باو» مەعمول» رەسم» 
مەرسووم. نامانه‌نه (ھ). عەدەت» 
بات رش 

معنی : ۱. مەعنا» مەعنى» جەمك ماناء 
واتاء گوزاره. 


هعین با ضی..دیاری کریاگ موعەيەڭ 


۱ -فغز کردو: 


۲ -مغز دندان. 


هفل زاربا که بوراون ارباک 
مه‌علووم بیه‌ی. دیاری بیه‌ی (ه). 
دیار» کفش» کفش (ش). 

معیار : ۱. سه‌نگ, مە حەك. 

هعیوب : امف. که‌لهلا» مه‌عیوب؛ 
خه‌وش‌دار» عه‌یب‌دار. نقشکاو (ش). 

مغازه : ۱. دوو کان. 

مغالطه کردن : م. هه‌له کاری کردن» 
خاپاندن, سه‌ر شیواندن» خله‌تانن. 

مغایر : افا. جه‌به‌وانه به‌رعه کس: 
بیجه‌وانه, اژووانه. 

مغبون : أمف. مەغمووت» علا 
خلدفا و خله تا 

مغرب :۱. خوه‌رنشین» خوه‌راواء 
تيۆازرە» عه‌غرب. ومراوان ویره گا (ه). 
روز اوا (ش). 

هغرور : ص. خه‌ره» مه‌غروون بایی 
ههوان گاقوز غوده» سەر گرانا. 

مغز :۱. مدغن متك مه‌زگ» اکل 


پل ۲ 

مغز استخوان : امر. موخ. ميّری (ش). 

مغز گردوی رسیده : کاکله» کاکل» 
مه گه. قه‌واروّك (ش). 

مغز گردوق سیر کناردژوژه. 
کار ده‌ثه‌ژه (ه). 


مغز هسته : بیشه ناو که مه‌غز . ده‌ندلار 
كروك (ش). 


هغز هسته نرسیده : جلمهه نه. 

هغزی : امر . مه‌غز ی. 

هفشوش : امف. مه‌غشووش» شلیویاگ» 
شنویاگ؛ شیراوه به شو 

مغلوب : امف. به‌زباگ به‌زاو» شکاو. 

مف از ناو لووستنه جلم: کلم کلمیف: 
کلمیج (ش). 

مفاجات : ا کاو ناگا. 

هفت : نک . محانی. 

مفتخور : ص‌فا. مفنه خوهر , مغنه‌وهەر (ه). 

مفتش : افا. پایه‌ی, بازرس» موفه‌تش, 

هفتن : افا. کوله‌بنه» وه‌یشوومه» فتنه» 
کولهوه‌یوا: فته کهر. 

هفتول :۱. تەل» سیم مه‌فتوول. 
تیل (ش). 

مفرد : ص. موفره‌د تەك» ته‌نیا تاق. 
كەت نتی (ش). 

مفر غ : ۱. مهف دق. 

مفصل ‏ :۱.بهن جمگه به‌نگه» 
ما خرتك» گەھ. 

مُفصل : ص. دریز؛ دریره‌دار: تکرا. 

مفعول : امف. کراو. 

مفقود : امف. ود به‌زن بزر» گوم. 

مفلس : ص. لی که‌فتگ, لی کهوتوو» 
ههژاره نه‌دار. 

مفلوك : امف. ص. مه‌فلووك هه‌ژار؛ 
له‌واز . له‌فار» زار (ش). 

مفهوم : ص. چه‌مك, واتاء مانا 

مفید : افا. به که لك» به‌ده‌ر دخو هر . 


مقابل : اناء ص. رووبه‌روو مه‌قابل» 


چه‌نه به حه‌نه. كۆش (ش). 

مقاش : ۱. مه‌قاش» ماشك» پنگر کیّش. 
پەل گرك» گازك» گاسك (ش). 

مقاطعه کاری : ج مص. بره‌کاری؛ 
موفانعه کاری. 

هقام : ۱. مه‌قام» چێگه» پاء پله, دهره‌جه. 
ا 

مقاومت :امص. تاو» گوړ» مقاومەت» 
شیٰ» بەر گه. وەرگه (ھ). 

مقبره : ۱. زیاره‌تال. زیاره‌تلال (ه): 
زیار هت (ش). 

مقتصه :اف ا. مسالداری كت 
ابووری‌زان» رژده نه خوهر . 

مقتول : امف. کوژراو» کوژیاگ» خویّن 
رژیاگ, 

مقدار : ۱. ثه‌نازه, سه‌نگاتی» هه‌ند» 

مقدمه : ۱. سه‌ره‌تا, 

مقروض : اسف. قه‌رزان, فه‌ردار» 
بدیکار . 

مقسم : افا, به‌شه‌و كەر. پارفه که‌ر (ش). 

مقسوم : امف. به‌شکراو, 

مقصد : |. مەقسەد» ھەدەق نامانج. 

مقصر : افا. موقه‌سر تاوانبار» 
گونه‌حکار. 

مقصود : امف. مه‌قسوود نامانج؛ 
مه‌به‌س, 

مقطع : امف. بر که ب که» کوته کونه؛ 
دابر او. 


2 3 


مقعد : ۱. بیزی, کومی, فنگ» تر پزه. 


f 


۳۹۰ 


تن» عنه (ه). فوین» فه‌وین (ش). 


هقعر :۱. کاس» تاوخا قوول: جال 


گولوور. 


مقلد : افا. لاسابی کهر, به‌بر‌و؛ مری. 

هقنی : افا. قومه شکهن» کاریژ کهن. 
كەن كەن (ش). 

هقوا : ۱. موقواء موقه‌باء مقه‌وا. 

هقیم : افا. دانیشتوو» نیشته جی. 

مك : ص. موك» دوروس» کامل. 

هگار : ص. فیلباز, حوقه‌باز, 

مکاری : افا. قه‌تارچی, خهره کدار. 
هه‌ر به نه (ه). 

هکافات : امص. سزاء توله جه‌زا, 
مکافات. 

فکالهة:: اممت. گوت ی وتو ریز 
کا ادو بایی: 

مکان:۱. جی؛ چی» تاست اڭ 
مه‌لوهنه جه شون» حەن» شوټن» 
غات یاک جا که (ه): 

مکتب : ۱. فتاوخان, قوتابغانه (ه). 


مه کته بخانه (ش ). 


مکتب خانه‌دار : امر. قتاوخانه‌جی. 
قو تابخانه‌دار (ه). مه گته‌بدار (ش). 
مکدر : امف. زیز زویز» یل فه‌لس 
تال, ره‌نجیاو دل نازورده, 

هكر :۱. حوقه, چاجوله. فیل» كە لەك 
فه‌له دای چات دهله‌سه؛ ریو 
قهشقتهله: ەى دوو دهشال: 
گزی» درو لپ هیرهش (ش). 

مکرر : ق. دوویات» دوباره. 

مکروه : امف. مه کرو ناحەز» ناخوه‌ش» 
ناشیرین» ناره‌وا. 

مك زدن : نک . مکیدن. 

مکشوف : ص, ق. دیار, دەر که‌وتوو» 
دەر که‌فتگ: به به ر جاوهو . 

مکعب : ۱. حووار بالوو. 

فکتت :۱ داراینی: حال ساسانه 
دەولەت. 

مکیدن: مسللی دان چه‌کانن» 
جه کاندن» چلپانن» جله‌بانن» مزین» 
قوم لی دان. ملکنای, مزنای» 
جه کنای (ه). فر کرد (ش). 

مگر : مه گەر» هه کوو . 

مگس :۱. مه گیزه میش. مه‌شی (۵). 

مگس پران : امر. به‌رچاویله» 
به‌رجاو که. جاقوك (ش). 

هگن رگا + اکر کف گنه و 
میِشه‌سه گانه, مشه سه پیشوه‌سه (ش). 

هلا ان مهلان ملاع منز هرهنه سر 

ملاج : ۱. ملاشك. ملاشی (۵). شلکه 


نهر (شن). 


ملاح : ص. مەلاح» سووباء مەله‌وان» 
کی تج 

ملاحظه : امص. مولاحزه, س‌رنج؛ 
سه‌ر نجه. به‌رورد (ش). 

ملاحظه کردن : م. سه‌رنجهدان» 
مولاحزه کردن. هاژی بوون (ش). 

ملاط :۱. م‌لات. 

ملاقات : اسمصت. دیاره ژوواد. 
دیا (ش). 

ملاقه :۱. سهلافه. که‌وحیز (ه). 
ثه‌سکوی» جیا مکو کشتیله, 
که‌شتله (ش). 

فال عست .یه زار فیاخهم وا تەم 

ملایم : افا» ص. هّدی, ملایم» شیر نین. 

فلت :ار ەنەو« 

ملتمس : افا. تکا کار . 

ملچ ملو چ : اصد. ملجه ملج. 

ملحفه : ۱. مهلافه . 

ملخ : ۱. کوله, کورهیا ": باکوره". 
کولی. کلو» کولوو (ش). 


ملس : ص. مزر؛ متخوش» نورش و 
سیر سس . 


ملك" :۱. ملك ماش سه‌رزه‌وین 


۱ -نوزاد ملخ. 


ساماد. 

مك : ۱. فریشته, مهلابه که. 

لك :۱. شاه پاوشاء پادشا, 

ملوان: ص:!. سهله‌وانه ناویاز. 
نافز هن مەلەقان» شوبه‌ربه‌ر (ش). 

ملوك الطوایفی: : ده‌ره‌بیگی, خانخانی. 

ملول : ص. خه‌مین» به‌ژیو, خه‌مبار» 
به‌شبّو» دز نه‌مین» دل‌نه‌نگ: درژه 
دل پر» عاجز . 

هله :۱. مەله» ثاوته‌نی. ثازنی (ش). 

هی : ص نب. نه‌ته‌وایه‌تی. 

هلیح : ص. زهرٍه‌شیرین» نمه کین . 

ملیون : عدد. ملوین» مليوك. 

مطانعت : امضب بەر گری هر گزی. 

همتاز : اسف وارد هه‌لبنژارده» 
سەر تەل 

منك : افا. رزده نه خوهر: خه‌پوولی» 
جنول. 

ممکن : افا. مومکن» شیّ» گونجاو. 

ممکن بودن : م. مومکن بووذ» شیان» 
گونجباد. 

مملکت :۱ مه‌نله گمت: سه‌رازه‌وی» 
کینوهر. 

مملو : ص. تیکمه, لچان» سه‌رریز؛ پړ» 
در گاخن, له‌بالب لیبانه ته‌زی» ۷۷ 
قهلا» له‌به‌ن بلاو بتو لچاه لچ» 
قەلاپەرچن› داگیریاگ» که‌فه‌ر یر . 


يەر (ھ). 


همنوع : قاخه» ياساخ» مە منوع» 
بەر گر 
ممنون :امف. مهمنوون. 


ممه : ۱. مه مه مەمك. 


هن : صمیر. من هز » مه. 

هن : . مهد 

مناجات : امص. مناحات, راز و نیاز. 

هنادی : افا, جارجی؛ بانگ‌دهر» 
ههلاله کر . 

هنال ::۱, مهارم گولد هنت 

منازعه : امص. کیّنه کتنه و گتره. 
مشت و مر جه‌نگ و داوا. 

هناسب : موناسب, سباو؛ به‌ده‌ردخوهر» 
له پار . 

هناصفه : اعص. نیمه» نیوه کاری. 

منافات : امسص. دژه‌تی» ناکوکی؛ 
ناته‌بابی, ناجوری. 

منافق : افا. دوروی دوزووان» مونافق. 
ده‌وه گچی (ه). 

هنبر :۱. مەمەر» کورسی. میمبه‌ر (ه). 


مه هر (ش). 


منبع : 
هنت : امص. منەت. 


هنت کشیدن : م. منت کیّشان. منت 
کیشای (ه). 


ا. سه‌رحاوه؛ سه‌رحاو که 


هنت گذاشتن : م. منەت نيان. منه‌ت 
نیای (ه). منت دانان (ش). 

هنتخب + آمف, هه لبر زاو ارده 
هه لت ارده تیل کر اگ ەل دس 


چن 


منتشر کردن : م. بلاو کردنه بلاوه‌ین 
دان. 

منتظر : افا. ته مادارء جاوه‌روان» 
جاوه‌نوار» مونتەزر» جاوه‌رنگه: 
جاوه‌ری. حاف ری جاقنهیر (ش). 

منتظر بودن : م. موننه‌زر بوون نه‌مادار 
بوود» جاوه‌ری بوود. حاف ری 
بوون (ش). 

هنتقد : امف. رخنه گر. 

منجی : افا. رز گار کهر. 

فتجلاب: امحلبای تاو مه نجهلاو 
لیته ههر گاو: فوراو زلفاو. 
لیر ان اد 

منجمد شدن : م.ره‌فه‌و بوونه بخ 
کر دن» رسکان» رجاد» رجین» رجیال. 
ببای (ه). قوفلین (ش). 

موق زە تات مته قروق 
موو رگ. 

منجنیق : |. برازه» به‌رازه. 

منحرف : افا. هل جهیرهو جهوت 
هه‌رزه. 

محل امن ههل روو شیاگ هل 
رووشاو» همل چنیاگ. 

هنحنی : اء افا. جه‌ماوه» جه‌میاگ. 

هنخره : ۱. لووت» کونا لووت» برناخ. 
دفن (ه). 

مدا اممك خاو ةةة سالجی: 
ساخ 

هندرس : افا. پر نوو کاو, دارزیاگ 


شر شر و شیوال» شره. 


منزل : ۱. مال» مه‌نزل, خانوو» فوّناخ؛» 
ەتە ر گنای ناوا مدومن انگ 
مەزەل (ش). 

هنزلت : ۱. بایه» نر خ» به‌رزی. 

فنزوی : افا. گوشه نشین, ته‌ريك» 
ساد شین کرک گر هه و 
نیستی» نه نتب روونستی (ش). 

هنش : امص. مه‌نش, سروشت؛ خو 
اکار» کر دار. 

تا زب سه‌زاوه مرا وگ 

منشی : افا. میرزاء مونشی. 

منصب : ۱. یایه, مه‌قام. 

طقف ار فاو خەم مهلبه‌ند:.حه‌وژاهن 
بلزلد. فاج (ش). 

منظره :۱. بەرجهەوەن» حاوەناز» 
مه‌نزه‌ره ساباق» حه‌وهد. وەرحجەم»› 
دیمه‌ن (ھ). بینبه‌ر (ش). 

منظم : امف. رټك» رتك و نك پوړاو» 
پوریاگ» يه کد مس, مونەزەم. 

متقوی :ابد هپس 

منظو مه : امف. هونراوه. 

هنع : امص. مەنع» به گری. 

منع کردن : م. بەر گرتن» مه‌نع کردن. 
مه‌نم که‌رده‌ی» وەر گرنه‌ی (ھ). 

هتعقد :افا. به‌سیال» گر ساگ به‌سه, 

منفجر : ص. ته‌قو ته‌قباگ. 

منفخ : افا. بساردار. وانهوهر («). 
قادار (ش). 

هتف و که ونم تخر 


منفعت : ۱. باره» به‌هره مووحه» 


قازانج» سووه خه‌بر ه نەچ 
مه‌نفه‌عهت» فایه, که‌لك. یار ماف. 
بوهر» به‌هر پار (ش). 

منفعت بردن : م. سووکرده, باره 
بردن» خه‌یر کردن» ماف بردن» قازانج 
کردن. بوهر برن (ش). 

منفعل : افا. سووره و بوو» ته‌رتفه و 
بوو» شەرمەنە. هه سکاو» هالت 

فور ابن تاحمل قەت ريست 
لەبەرچاو که‌فنگ نه گه‌ویس. 

همنقار :!. ده‌نسووك دەم ك 


دەمدووك».دەند ووك (ش). 


منقرض : افا. دووابرراو دووا بړیاگ 
قهلاچز تواوبووگ. 

هنقل : ۱. مه‌تگال تا گر دان کوانووء 
گوانگ. مه‌فه‌لی:نه‌نگه‌لبه (ه), 
مەقەل ثا گر دانگ (ش). 

منقلب : افا. زیر روو» زیره و ژوور» 
اوه‌زوو؛ شټّواو» شیویاگ. 

منقلب شدن : م. زتره و روور بووده 
سیویان, ناوه‌رووبووند. 

منکر شدن : م. له گوب دان» دانه‌زیُریا, 
حاشا کردن, زتربادان, مونکر بوون. 

منکوحه : امف. ماره‌بر باگ» ماره‌براو. 


a 


منگ 
۳۹۴ 


هنگ :عن نوی گے بدنگه 
گیزه گیز باهیر. هیر (ش). 

هنگنه مه‌نگه‌نه حاخمه. 

متگوله : ارت‌تگرله: کرک نگ 
گولنگ. پژخك ‏ گك (ش). 

من هن کردن : منگه منگ کردن» منه‌من 

۱ 

منوال : ۱. چه‌شن, شټّوه» رق» ره‌سم. 

هنور : امف. روشن» رۆناك هةلکراو, 


منهدم : افا. خایوور کاول. کافل (ش). 
هنی :۱. توم او» توم» او. 
هو :۱. موه رەز. مهیو (ه). می (ش). 


هو‌هوی :۱. موو قل تووك » 
پورتکه» برچ پوپ که 


¥ ۳ 
موو .نیت (ه).روفك » 


موی سیخ شده و راست. 
۲ -موی بز. 


رووم (ش). 

موات (اراضی) : بوّره. 

مواجب : ۱. مانگانه, حوقووق» مج 
مه‌واجب. مووجه. 

موازی : ص. هاورتك. هداوفیله, 
هاوریکی. 

هواد : اج. کبره‌سه پن تاك. 

مواشی : اج. نازال, ثاژەل» مال» مال و 
مالات. دنیایی (ه). 

مواظب : اقا. وریاء حاویان هشیار؛ 
موازب. زبره‌فانی (ش). 

مواظبت کردن : م. حاویاری کردن» 
جاوردیری کردن» بارستن, باراز تن. 
زره فانی کرت (ش). 

موافق : ص, هاوړا» هاو بیر» ساز گار» 
جور» مه‌وافی» پی خوس. رازی (ش). 

موثر : افا. کاری کاریگه‌ر, که‌سکون. 
کار نیکه‌ر (ش). 

موق : امف. جی برواء حی متمان, 

هوج : |. ش‌پول, کهورتشکه قەلبەزە ۰ 
قەڵوەزە »> لوجاو مه‌وج. بیل» 
سبل (ش). 

موجب : افا. بایس» به‌هانه» بونه» هو 
مایه , 

موجد : افا, داهێنەر» رسکین. 

موجر : افا. خاوه‌ن مال» کری‌دهر. 


موجود: اسف. مه وجوو» حازره 


۴ -فوی ناحیه زهار. 


فه‌ر هم رسکاو؛ بونه‌وهر. بيه (ه). 
هوچین : امر. مووچین» حفته, گور گه. 
مووحنك (ش). 
مدب : به شبواز » به‌عه‌دمب. 
سوفن :ہانگ یت بانگ وی بانگ 


هه لد هر . 


موذی : افا. زیانه خورو, موزر زانه 
خورو. 

مبورچف: امصف. مروجه یرول 
کهله میر وو  (‏ گیرلاه میروو» گر که. 


مورد : ۱. مورد بابه‌ت باومت باره» 
سه‌پارمت. 


مورمور : امر. مروجانه تەز. 


۱ مورجه سواری. 


موریانه : ۱. مور. موربانهی سوورك. 
گازوز مرك خوبرك. گازیز (ش). 

ی 

موستان : امر. باخ» باخەمیو» موسان» 
باخه‌م‌یو. م‌یوی (ه). رەزى 
مه رش )+ 

موسم : ۱. جاخ, وه‌رز» مووسم, كەش» 


کز. 


موس موس کردن : مووس مووس 


موش خرها : امر. رزق؛ رسق؛ جرج 
حرد. حه‌رد (ش). 

ر شکافی : ح مص. نور ينهوم 

موش کور : ابر. مسکه کوټره مله 
ار تس تقو 
مشك (ش) 

موضوف : امغ. باس کراو؛ ناوبراو. 

موضع :۱. سود سوین؛ جی. 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


موضوع : امف. سه‌رباس, مه‌به‌ست؛ 
مه‌وزوع. دوز (ش). 

موطن :۱ . زید. 

موعظه : ۱. موجباری پەن» اموحباری. 
شیر مت [ش). 

موعد : ۱. ماو دەرفەت. 

موفق : ص: زال» سەر که وتوو . 

موفقیت :راید سەر کهو نووی. 

موقتی : ص نسب. مه‌وهفه‌تی» سه‌رده‌می. 
به‌روه‌قت (ش). 

هوقر : امف. سه‌نگین: جی که فتگ» 
قەيرە» کامل. 

موقع :. زه‌مانه ده‌وران وەخت» حا 
تان» بر چاخ» هەل» دهم دۆخ» ساء 
رک میدن کی کات 
گاف(ش). 

مرقرف شدن : م. ویسان» نواو بوؤن» 
به ستن» نه‌دان» نه کر دن. 

ول :۱.سوولنه کبی, رون (ها). 
ر (ش): 

هول" :۱. فاسق» موول: 

هولد : افا. زند. 

مولف : نووسه‌ر کوکار. کوکهر. 

هوم :۱. موم کراش. کراز (ه). فد 
تەم» هما (ش). 

مومن 0 بو : خو دان نماد (س). 

مومیائی : ۱. مومنابی» مومیا. 


۱ -نوزاد نارس. 


۲ تفای هزات 


ونت ::ماینه. مینگه (ش): 

مر هرم : ص. خدیالی» گو ما وین 

مویز :۱. مه‌ویر, فریول » قربوك 
ھەش کوچی (ه). میفیز» ميق (ض). 

موی بر اندام سیخ شدن : م. مووراسه 
بوول» موو گز کرد بیز‌بین (شن). 

موی دم اسب :تامووسك. 
دامووس (ھ) بی (ئی). 

موی وز کرده: گس وزه گف. 
بیز (س). 

مويه کردن : م. لاوانن, لاونای (ه). 

مویه گر : ص ا. بلاو. 

مویی : ص نسب. مووبی» مووینه. 

هه : ۱. مز نهم. 

مهاجر : افا. کوّحهر . 

مهاجرت : امص. کوّجه‌ری. 

مهاجم : افا. هرش کار. 

مهار : ۱ مه‌هار؛ عاره‌قه, مه‌هماری؛ 
شه‌بتاد. له‌غاو» قه‌متهر» دىمەك› 
پال‌نگ. 

مهارت : ابص. مه‌هارمت, خبره‌یی» 
مه‌لاحی : بسپوّری. شاره‌زایی (ش). 

مهارت داشتن : م. خبره بوون ماهر 
بوود. ملاح بوود. ماهر ببه‌ی (ه). 
خبره بین (ش ). 


مهبل : ۱. ناوزی. 


مهاب مر مانگةشهوء کر یغه هه‌قیا 


ەف (ش): 

مهتابی : ۱. ص نسب. ماناوی: مه‌یتاوی» 
مراف اتن انحل 
وەرهێوانی (ھ). ئە‌قان (ش). 

مهتر : ۱. مەبتەرء مبراخور. 

مهر : ۱. ماره‌بی؛ كەبن» کاببه. 


مهر 
مهر خرمن : تەقل› جاب» ده‌ستهر. 


: . مور موهر . 


داج (ش). 

مهربان : ص. متره‌وان, میره‌بان, خوهس 
روو. دل حه‌بین (ش). 

ههر نماز : امر . بەر ده‌موره. 

مهرة؟: ا. وره شوو رگ اه 
کلانه. موهره (شس). 

مهره بشت : امر, بربره مروخه 
مورخه. مومکه بت (س). 

مهلت :+ انضب,» بوولشت: اوةه اماك 
ثه‌مان» دەرفەت› هه‌ل.. 

مهم :ص‌فا. کەن مەزن» عومده» 
موهم» گرانگ» کازهعات. 

مهمان:: ۲2 مایلنان: ران؛ 

مهمانخانه : امر. مه‌یمانخانه» قوناغ» 
میوانخانه. 

مهماندار : ص فا. مه‌یماندار. خودان 
میفانی(ش). 

فهمل :امف. يووج» موهمهله 
چنهیی (ش). جەفەنگ» زرنی» 


۱ -مهره تخت نرد. 


۲ -مانند در : «ماته مسدان». 


لکا ی ع 

مهمیز : |. مامیز» ئاوزە‌نگی» وزه‌نگی» 
زەنگۇ, مه‌همیز (ھ). بەر ر کیب (ش). 

مهندس : هه‌ند بار , ثه ناز هبار . 

ههیا : امف. ناماده قيار حازر: 
قومراخ. 

مهیب:: ص, سا ماك تر ستاك سامدار» 
ساماوهر. ساقی» ساقدار (ش). 

مهیج : افا. بزونه‌ر, هه‌لخرتن, بشتونه. 

ميان : ا. ناو به‌ین؛ چهق. دلنی 
راسه (۵). تفه (س). 

میان بر :۱. ناوبر : فه‌دبر . سه‌ربر (ه). 
فه‌بر (س ). 

میاق نا : اسو قفاوا شاو ةل ذل 
لنگا (ھ). 

میان تهی : ص مر. تاوخالی» پووج 
بووت؛ کلور» هولول. 

میانجی : |. ناوحی, نبوجی. به‌ره‌فان» 
ناف به‌ن (ش). 

ار :۱ میانه, که‌ین و به‌ین: به‌ین. 
ناف به‌ند (ش). 

ميان ۲ : انای‌بعین وان ناوگه 
ناو گین. نافین (ش): 

میانه بهم زدن : م. به‌ین سیوانن» میانه 
به‌به کادان. ميانه سیونای (ه). 
ناف‌به‌ند لك دان (ض). 


میانه قلبان : امر . ماه . 


سظ: 


میانه قلیان 


١ مت‎ 


۳۹۷ 


میثاق : ۱. بربار» به‌یمان. 

میخ : ا. مخ» بزمار» بسمار» جهرٍ!. 

میخ آخور : امر. ناخیه» مخ ثاخوره 
اسک 

هیخجه : امصغ, بز ماره» میخجه , 

میخ طویله : امر. گول مټّخ» متخ تونله. 
سکه (ش), 

هبخك : ا. مخه‌لد. 

میخوش : ص مر. مه‌ی خوس, مزر 
تورش و سبرین. مه‌ی‌ومش (۸). 

هيدان : ۱. ميان ناراء حه‌غره 
کور یناف کا لته م" 
گوفان(س): 


مبدان بازی و ورزش : ره 


میر اپ : امر . مبراو. 
میر ات : ۱. عبراس, ترس كەل و بوور؛ 
فیرات» میراتی: میرانه. 


میرات خوار : ص فا. مبراس خوەر» 


۳9 


میرانی يەر» سره گر . 


او 


هیر اجوز : 
مر ضیف ووس میاه مزا 
میر شکار : ص مر , امیر سکار باز هوان, 
هيز : ا. مترز. ماس ستەك (س ). 

میز ان : ثه‌نازه, برازوو رنك 

یزان الحراره : امر. گە رماو 

میزیان : ابر , منواندان, خاوهد مال 


خانه حودا. 


ميش : ۱. مەر» فءراج . مهی (ش). 

هیشن : 1. مشن. 

میعاد : ۱. رووال, 

هيل :۱. میل سووکه. 

ميل : امص. مه‌یل. خواز: هه‌ومس» 
هه ببه‌س؛ هر خ» ثه‌سته‌هنان مه‌بلالاه 
فلووفان خواز که وا خواست. 

ميل »همیل : امر. رار مل ميل 
شەتا شە 

هیلادی : ص نسب. زاییتی. 

هیله : ۱. متله, زه رگ» سو وکه» سیّخ» 
شووسه , 

میلبارد : ملارد. 

میلیون : ملوبن» ملیون, 

هیمون : ۱. مه‌یموون» عه‌نتهر» قنگ 


و مد فا 


هبنو :| به هه ست بو حه ست. 


هيوه : ۱. موه موه بار» سه‌مهر. مسفه» 


ففی» نمش (شس). 
مبوه ربخته بای درخت : ناساحه؛ 


رزهمك» رزیاگ» رزیو. 


میوه نارس : با کو ه؛ معی. 


میهن :۱. نسمان, زند. 
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ن :ن, خوبانه بیهیفی (ش). 

: ناء نه, نااهل : ص. نائه‌هل» ناهال ناباو. 

نا۲ : ور گه گور زور» گريك ناباب (ش). 

ته‌وان» تاو تاویشت. هیّزء کر ناب : ص. باك, خاوین بزوین؛ خالس؛ 

بەر گە گو هاناء گیر» تین . رووت» زه‌نگ, یه‌تی» ناب سوور» 

نا" :۱ شو درذه نم نمهب بوم زړ. 
جه‌ور» بوم چه‌وگ. بینانم (ش). ناباب : ص. ناباو» تاباب. 

ناآشنا : ص. نائاشناء ناشارەزاء نابه‌لد. - نابالغ : ص. نابالی منال؛ بجووك 
امن( نان آک0 : جاهتل 

ناامن : ۱. نائەمن. نابسامانی : ح مص. تابه سامانی» یسیو 


نااهید : ص. نائومی, مه‌یوس. بسّفْه‌ر» ازاولم, نازاوه. الوزی (س). 


۱-نی نشانه نفی. ۲ -نم بوی نم. 
۲ -توان. 


نابغه : ص. بلیمه‌ت؛ عه کف ولر ون هبل 
که‌فتگ . 

نابکار دض جهلعب, نابه کار . 

نابود : ص مف. نابوو نوقم» ته‌باء ته‌واه 
بەزر» ود 

نابود کردن : م. نابوو کردن» نوقم 
کردن» پووچاننه‌وه, فرنی خستن» 
له‌به‌ینا برد به‌با دان» پوو کاننه‌وه؛ 
بسووصانهوه. نسابردن. 
دلینه به‌رده‌ی (ه). به‌ینی برت (ش). 

نابینا : ص. کویتر» حافز. جویر» 
کور (ه). کوور (ش). 

نایالك : ص. ناپاك, چەپەل» پیس» پّخل. 

نایخته : ص مف. کال نه کولباگ, خام. 
نه گریا (ه). نه که‌لی؛ خاو (شن). 

نایدری : ص نسب. باوه پیاره» زرباب. 

ناپدید : ص. گوم نوقم؛ بزر» به‌زن 
ون» نوقمه‌سار» نادیار؛ پټّوار» نهین. 

ناپرهیزی : ح مص. ناپاربزی. 

انسر ی ض یا کر دوهی 
زر کور. 

نایسند : ص. نه‌پور» نایه سەڭ. 

ناپیدا : نک . ناپدید. 

ناتمام : ص. ناتواو» نیمه‌چل, ناته‌مام» 
گلاله ناقرء کورته» بریا»بیچریاگ, 
بریاگ» یجراو. خجل (ش). 

ناتو : ص. نانو. 

ناتوان : ص. عاجز داماگ» نه‌رامه‌نه, 
کوئوّل داماو» دهرمه‌نه, نانه‌واه 


بوودهلهبی‌نهشه داشان 


نه‌شیای (ش). 

ناتوان شدن : م. زهبوون بوون» کولوّل 
بوود» بروو کیان» سبار بوون, دامان» 
بی جوون. بی جنه بوون (ض). 

ناجنس : ص. ناجنس, بەدرەسەن» نانو, 

ناجور : ص. تاوه‌تاء تاك و لو تابه‌تاء 
اڪ 

ناچار : ص. ناجار» مه‌جبوور. بی گاف» 
نه‌چار (ش). 

ناچیز : ص. ناجیز, نه‌نك» نه‌ ختی؛ 
توزەلانه» ریز کي ننجکه. 
فه‌حنه (ش). 

ناحق : امر . ناحه‌ق, ناحه‌ساو؛ ناره‌وا, 
نه حه‌ق (ش). 

ناحیه : ۱. ناو ناوحه, حه‌وزه ناوډان» 
مەنتەقە» بلۆك. قاچ (ش). 

ناخدا:۱. زرتشواف: که له کنچی: 
که له که وان» که شتی وان. 


ناخن : ۱. ناخوون. نبنوولا» نی‌نيك (ش). 


۴۰۱ 


ناخوانده 
۴۰۲ 


ناخو انده : ص مع. بی واده» بی ده‌نگ. 
نه خاندی (ش). 

ناخوش : ص. ناخوهش؛ بیمار» نه‌ساق, 

ناخوشی : ح مص. ناخوه‌شی, ازار» 
نه سافي . 

ناخوش آیند : ص فا. نا گه‌وار نیو 
نه‌پوریاگ. ناوەش (ھ). 

نادار : نه‌دار فه‌قیر» نسك ناهمیٰ» 
هغزار,ره‌ال:الی گافعگ. هدار 
چنه‌یی» ەرامەنە» بی‌نه‌وا؛ کولوله 
بابه‌دس, دس ته‌نگ, دەس کورت. 
بر مض, بله گاز» بله نگاز» زیقار (ش). 

نادان : ص. گه‌وج باله: ئەحمەق» 
قەر دة گج بلم» نەزان» بی مه‌زگه 
پله‌حه‌ش: نەفام جاهیل, ریش گاء 
نادان, لاز گ» گوی شور گوی لەق. 

نادانی : ح مص. گه‌وحی, نه حمه‌فی» 
نه‌فامی, نه‌زانی. 

نادختری : ۱. هه‌نه‌زاگ. ئەنەزا (ه). زر 
کج (ش). 

نادر : ص. هه لکفت: كەم به‌یدا, ناد 
ده گمه» ده گمه‌نی . کهم یاب. 

نادرست : ص مر. نسادوروس؛ 
سهرچه‌وت؛ پیج ناتاو » نامال » 
چه‌فت» چە‌وێىل. نادوروست (ه). 
خار ناخار (ش). 


نادم : افا. باشگه‌ز» په شیمان, 


توت فاون 


۲ -خربزه نارس. 


ناراحت : ص. ناره‌حهت» گلاراو» 
ی 

ناراست : نک. نادرست. 

نارس : ص. کال کنج, خام» باکوفه, 
زوزده کولنج » که‌وگ. گرکه . 
نة گرپاء نیاوا (ه). نه گه‌هیّشتی» 
فه‌ريك » كارك > کی 

نار گیل : ۱. نار گیل. 

نارنج :۱. نارنج. 

نارنجستان : امر . نار نجسان. 


نارنجك : امصغ. نار نحوولا. 

نارنجی : ص نسب |. نارنجی. 

ناروا : ص. ناړه‌واء زلم» زۆر. 

نارون :۱. ناروه‌ن» بناو به‌ناوه 
دار توّفانه, به‌ناف (ش). 

ناز : ۱. نان لین» نان» خنچهی خه‌مز»» 
خنچکه, نینجه و فینجه» غه مزه. 

نازا : ص. ناوه‌سوو » نه‌زول » نه‌شور 
نوجاخ کویر به‌یچه‌ل» بی‌وهر؛ قسر 
سته‌پقیر » سته‌ور (س ). 

زك هن, ناوك قەر جك ناسك 
تەنگ» باریك. زراف» حولوی» 
حولی» شووت (ش). 

نازك دل : ص مر. دل ناسك. 

نازیدن : م. ناز کر دن» نازین. 

ناساز : ص. ناساز» ناريك نابه‌تاء تاك و 
لو . 


ناسزا : ۱. جنیّو» جوټن» دژوین؛ خراو» 
خراپ» خوسن؛ فه‌حه‌ش, رف 
دژمانی (ه). ین خه‌به‌ر (ش). 

ناسور :ا. نیراوی, ناسوور. 
تاضور (ه). ار وتا( 

ناسور کردن : م. کولانن کولاندنه‌وه» 
کولانه‌وه. کولنای (ه). ناخووت 
کرن (ش). 

ناشایست : ص. نه‌شیاو؛ ناشایست» 
نالایق, زور ثانل» ستهم. نه‌هه‌زی؛ 
نه‌زی هانی (ش). 

فاشفا: وق اقا الم رين 
ههناشتا (ش). 

ناشتایی : ۱. به‌ر قلبانی؛ سوبحانه» زل 
قاوه‌توونه پجش قلیانبی» وهرذل. 
وه‌رجای (ه). بە‌رتّشت (ش). 

ناشتایی کردن : م. به‌رقلیانی خواردن» 
ناشتایی کردن» هروا کرد قاوه 
توون خواردد. 

ناشکر : ص. ناو کر» ناسوپاس. 

ناشناس : ص. نه شناس» بیگانه» نه‌نیاس» 
نه‌ژناس, غه‌واره. به‌رانی (ه). 
پیانی (ش). 

ناشی : ص. نه‌زانکار» ناشی, تازه‌کار» 
خام. 

ناشیگری 3 مض, تانتی گه‌ری» 
نه‌زانمکاری» خامی. ناشیاتی (ش). 

ناشنوا : ص فا. کهر » نهز نه‌وا» کرووس؛ 
کریل گوی گران» بی گوت. 


ناطق : افا. بویز , به‌یقهر, قسه که‌ر؛ 


۳ 
> اد 


بیزهر ا(ش): 

ناظر : افا. حاویار جاودیر. 

ناف : ۱. ناولك. نه‌هه (ه). ناقك (ش). 

نافذ : افا. کاریگه‌ر» که‌سکون. 

نافرمان : ص. نافه‌رمان» سه رکیّش» 
جه‌رده یاغی: جه‌به, ناشزه . 
ناههر مان (۵). حیج (ش). 

نافع : افاء ص. ب که لل دیهد هد خو هره 

ناقص : ص. نانه‌واو» که سر» نافز . 

ناقلا : ص. اهال نەوەرد»› نه‌به‌رده 
شه‌یتال ناقزلا جه نو ود, 

تاکن :اض. یلهو که لد نا گت 

ناگاه : ق. ناگاء جهله‌و: به‌حاریکاء 
کرتوویر » ناخلاف بىوەخت» ناکاو» 
لیر ؛ کوت و مزره‌فی؛ جی به‌جی؛ 
بەك هه‌وی له‌پرا. نشکقه (شس). 

ناگزیر : ص. ناجار. 

ناگفحته: دص تق هوت زاك 
نه‌واجیا (ه). نه گرتى (ش), 

ناگوار : ص» . ناخوهش, نه‌بوره 
اوش نا گه‌وار. ناوهش (ه): 

ناگهان : نک . نا گاه. 

نالایق : نک . ناشایست. 

ناله : ۱. ناله. نکه نزووله ,۽ نزا . 
لرچه (ش). 

القن : امفت. تالیش و تال 
نالای (ه). 

ناله کردن : م. ناله کردن, نالانن؛ 
نالین» نکانن. 

نام : ۱. ناو نیو نیسم. نامی (۵). 


نامادری 
۴ 


اف (ش): 

ناهادری : امر. باوه‌رد. زردايیك» 
زر داك رن باب. بابازه‌نی (2). 

نام‌ادری زن : زهر حسه‌سوو, 
زهر هه سر وه (ه). 

ناهحرم : ص. بنگانه, غه‌واره, نامه‌حرهم. 

نامدار : ص مر. ناودان به‌ناوبانگ 
مه سهوور» مه ننوور . 

نامراد ,ایا اچاگ نامرد 

ناهزه :ضمنف. ده‌زیترال, دز گیرالاه 
ده‌زووران» ناوبریاگ. گراوی. 
دز گیرانه (ه). ده‌ز گرتی (ش). 

نامه : ۱. نامه کاغهز, دس نووس: 
سایه امس , 

نامی : نک . نامدار. 

ناهیدن : م. ناونیان» بانگ کرد ناو 
بر دلا. 

نامیزان : ص. لاره سه‌نگ: ناریك» 
نامیزان, ثاك و لو قولوور لاسه‌نگ. 
غار (ش), 

نان : .نان بچرلا › که‌سمه . نانه, 
گیته. گیتکه ' (ه). 

نان آور : ص فا. نان هاور. 

نان ارزن : امر. گالینه. گیته (ه). نان 
گارس (ش). 

نان بيات : ص مر. به‌زیره, به‌یات, 
کار تو (ش). 

نان خورش : امر. نان خوه‌رشت. 


۱ -نان ارزن. 


ناوه‌رزن (ه). بی خارد (ش). 

نان خالی : امر. نانوشك. نانه 
روونه (ه). نان تر سی» نان نسی (ش). 

نان خانگی : امر, نان مالی. نانو 
انی (ه). 

نان خور :ص فا. تانەخوەرء 
نانه‌و هر (ھ). 

نان روغنی : امر. ناد روغه‌نی؛ نان 
که‌سمه بجرلا. کاده (ش). 

نان سنگكث:: امر . سه‌نگه کی , سه‌نگهل. 

نانوا : ۱. نانه‌واء نانه‌و که نان کهر . تان 
يەج (ھ). 

نانجیب : ص مر. بوره» نانه‌جیب. 
به دعه سل (ش). 

ناو : ۱. ناوسمان, ناوه‌ری. سوول (ض). 

ناودان : ۱. پلوورء بلوو سك سوولاو که, 
شور که؛ چروون لا سوولك: 
سوولاو گسه, سوولاف؛ کول 
لووساوك (ش ). 

ناوسمان :امر. خر بوت؛ ناوسمانه 
قەم» کوّل, لوولی (ه). سوول (ش). 

ناوه : ۱, ناوه, دەسەوەڕە» دەسەبەرە. 

ناوه کش : ص فا. ناوه کنش. 

ناهار : ۱. نه‌هار نبوه‌روانه: نوه‌روزانه 
تأشتی.فزا ان (شن). 

ناهموار : ص. ناهه‌موار؛ ناکل وکا 
ناريك درشت نادوروست؛ فولوور. 


نای : ا, خر خره» ناق» فوراحکه» 


فور فوراحکه» قو ړرگ» کهلهلوولك: 
فورانجك: کر کره» فورنم. گه‌لوه‌زی» 
فر فه‌می (ه). خه‌لالووحك: فر فر و 
خلالوولك (ش). 

نایاب ¦ ص, ته‌روه‌نده؛ ناياپ تایافت» 
فات» زانسعه. 

نایره : ۱. کلبه» باه گور. 

نبات : ۱. گیاء هه‌زگ: گڑو گیاء الاخ» 
پژال. گیواو (ه). ینجار (ش). 

نبات" : ۱. نه‌وات. نه‌بات (۵). 

نبرد : ۱. شەر» جه‌نگ» قه‌رفه شه» 
دەمقره» داوا. 

نبش کردن : م. دانه‌وی ههلته کانن؛ 
شەل زره رف 

نبض : 1. نه‌بز . 

نبیره : ۱. نه‌بیره, که‌نشکه‌زازا: کوره 
زازا. نه‌فیجرك (ش). 

نپخته : نک . نایخته, 

ننترس :ص, نسه‌سرس, دیسواندر 
جاونه‌نرس, دره به‌زات؛ بی‌بالاه 
خبره, گوساخ. 

تیه :ی تیچ اسل یارب فاتجام: 

نجابت : امص. نه حا پەت. 

نجات دادن : م. رل کان کردت» نه‌حات 
دان فازار کرد رشگاز کز دنب 


نجار :ص اشع چنوناش.شه‌چنان» 


١‏ دبك گونه سبرینی» بلور شکر. 
ادج وز دا 
۳ نخ پرگ: 


خو اشن داز فاقن: 

نجاست : اسص. بيسى» چەپەڵى» 
پیساتی ؛ نه جا سفت. 

نجس : ص. سیف الان ی 
سارت یس 7ھ لوك (ش)د 

نجوا (نجوی) : بجه» حبه» سر به. فجه» 
هاش 

نجیب : ص. رەسەل نه جیب , 

نحس : ص. وه‌یسوومه. نه‌یشوومه 
شووم مه‌شووم؛ خراو» نه حس؛ 
بایس فه‌سان» قە شقه» فو سەن . 

نحوه : ۱. جونه‌نی» رێز مان» چه‌شن. 

نحیف : ص. لاواز» لهر» بی‌گبانه 
بی و وش لا گیان, زه‌زردهله, 

نخ :. به‌داه UE‏ » ده‌زی» تصل» 


۳ 


داگ یرگ تاشرولزد: قات 
دهزووء:قازم؟ : کشتل .نمی (۵)» 
به‌ند کندر (ش). 

نخاع : ۱. رەزله» گیانه مهز گه. موخ و 
مازی (ه). 

تخاله :۱ نو اله کزسن» باز بن » لفت 
سلب. چټّروێجن» بن بیژنگ (۵). 
چینك» کرشه ۴ (ش). 

تخا من. هل بقارده» سەر تدل: 

نخچیر :۱. نه‌جیر» راو» نتجیر » سهی» 
شکار. 


۴ نخ پيا ابریتم. 


۴۰۵ 


نخست + ق: اتغوفل: و به کهم ندبه : ۱. لالی باړه» سین رورو. 
سەر» سەر گین: ندرت : امص ق. دە گمهم هل گذفتم 

نخل : دار ۱۰ نودرهت» هل گه‌وت. 

ندید بدید : ص. نه‌یبی, نه‌و کیسه تازه 
با که وکرو تازه جا که فعگن, 
نه‌دید و (س). 

نذر : ۱. نه‌زر؛ ناز . فووتوو نه‌دره (ه). 

ثر ضا نین. 

نرخ نرخ, نه‌رزش, فیمه‌ت باپی» 
به‌ها . 

نرد : ۱. نه‌رد ته‌خته. 

نردبان : ۱. یه‌ینحه به‌یژه به‌یحه» 
پاپناچینه,پابه نجه».یی پیلکه» 
قالدر مه. به‌ر که‌ك» سرده؛ ترك 
تر نجه» ره‌وز» شترء ستاره» سترده 


سردی (ش). 


نخ نما : ص مر . نه خ‌نما» نان دەر که‌فتك, 
نان دهر که‌ونهی (ه). نووك 
جووی (ش). 


۱ 
نخود : ۱. نۆك فه‌ندیله ‏ . نووه‌ی (ه). 


نخودچی : امر. نو که‌قه نی . 
ندا : ۱..بانگه‌واز بانگ» ده‌نگ. 


ندار : نک . نادار . EE‏ هه عجتر پر راجذلر 
داف : ص. ههلاح, سیه و كەر. ٹر گس ا تب گی نھر لد 


ندامت : امص. به‌شیمانی, شون گهزی. .. نرم : ص. شل» نه‌رم» سس» لووس. 


٩‏ .نخود بخته. 


به شووش (ش). 

نرم نرم :ق مر . نهرم ندرم سکه بسك 
به‌ستا به‌ستاء هیّدی هندی» خاوه‌خاو. 

نرمه :۱. ندرم شلکه ولمه, 

نرمه گوش : به‌لگه, حیجکه حبجبله. 

بر ول س نکر یر رم رای 
بەر (ش). 

نرخر : نسبره کهر, نسره‌ههر» 
خه‌ره‌مه (ه). سبلکه (ش ). 

نرینه : ص» ا. تترینه. 

نزاع : امص. مشت و مر » به‌ر به‌ره کانی » 
عه‌نگ: اام کلف گیرهاو کته 
دو 

نزاکت : امص. شیواز. 

نزد : حاض. لاء یال» بن‌بال. دونه 
تدتشت (شی). 

نزديك : ح اض. نزيك, دەم دەس» فەره» 
اوو فه‌ور خه, فه بر خه لانەك ئانەك. 

نزع : امص. گیان که تشت» اة الاو 

نزله : ۱. نه‌ز له به‌ثا زو کام» نالامهت. 
به‌ر سووء به‌رسی (ش). 

نژاد : ۱. ره‌گهز» ره‌نه‌وه نژاد» 
رەسەن» ره‌ته‌وه؛ بنه که ریسه بنه‌توو» 
توخم» بنه‌توم» نه‌بار» نه‌وار» تورم» 
يشت سولات. ره‌هه (ش): 

نزند : ص. به‌شیوی ژاکباگ, زاکاو. 

نساج : ص. بافکار» بافەنه» جولاء 
ته‌ونه گەر. کورس: کورس کهر (ش). 

نسار : ۱. نسار ز مالك» زمەك» روژ نه گر . 


کانزار (ش). 


نسب : ۱. رەجەلەك بنه‌حه نه‌نه‌وه» 
فنگه‌زه. 

نسبت : ۱. نسبه‌ت» خوینی, حزمایه‌ نی 
ریزه. 

نسترن : |. نه‌سته‌ره‌ل. ولی (ه). 

نسج : ۱. بافت» تان و پو. 

نسل : ۱. نه‌سل» بنه‌چه» بنەتوو» رەگە 
تورم. ره‌هه (ش). 

سیم :ا نه‌سیم» شنه. وا (ه). 

نسیه : ق‌رزء قوله. قهرده قر (ش). 

نشا :۱. شه‌تل کان. 

نشادر : ۱. نوشانر. 

نشاسته : ۱. نشاسه نشاسته. 

نشاط : ۱. گه‌شه شادى» خوه‌شی. 

نشان : ۱. نیشان» نیشانه, شوه ثه‌تهر» 
تک ودره نیگن 
بەر گه» عهلامعت, درۆشم» ناونيشان. 

نشان دادن : م. نیشان دان» يی نوان» 
وتء ناونیشان دان, نیشانه‌دای» 
نوانای (ه). 

نشان کردن : م. دیاری کردن» نیشان 
کرد دویردی. 

نشانه :۱: نیشانه) نامانح» دوز 


تهرك (ش): 


نشانه گرفتن : م. نیشانه گرتن» باریز 


حوون» فهره‌ول روین. 

نشانی :| نیشانی, نادرهس. 
حەخەر (ش). 

نشتر :۱. نشتهر. 

نشت کردن : م. نه‌شت کرد نم دار» 


نشخوار 


۴۰۸ 


دهلانن. نم دای (ه). 

نشخوار :ا. کاوتر: کاسین. 
نشخور (س). 

نشستن :م. نسستن, دانیستن. 
نه‌ره‌نیسته‌ی (ھ). روونیسین: 
رونین (ش). 

نشست گردن : م. نئس کردنه ته‌پیانه 
فەنشتن (ش). 

نشست و برخحاست : ته سیب انز 
دانیشتن» هات و جوود. وسه‌وهره 
نیشته‌ی (ه). 

نشگون  :‏ نوفورجك قورنچك» 
قونجرك. فولینجی (۵). فورنحین؛ جین 
جینك (ش). 

نشوء ۶ گهشه. 

نشیب :ا. نشیو لسرّایی؛ 
سه‌ره‌و خوارایی» خوارابی. 


نشیمن :۱. نشیمه‌ن» مه‌لوه‌ن» نیشتمان, 


نصب کردن : م. داکوتان» دامه‌رزان» 
دامه‌ر زاندن همل خستن . 

نصف : ص» ۱. نیم نیمه لا لەت. 
نبش» نك (ش). 

نصیب : ۱. ئە سیب به‌س؛ بارە» سه‌هم 
نسیوء قسمه‌ت. 

نصيحت :ا. يهن موحساری» 


ناموحیاری, نه‌سیحه‌ت, ناموژباری؛ 


۱ -نیم ورق کاغذ. 


په‌ند, راویر . 

نصیحت کردن : م. موحباری کر دن» 
ناموحباری کردن» نه‌ستحهت کردن» 
به‌ند دال, 

نطفع: ا خومتوتکه:تواعمه» یله 
وحم ۳۵ 

نطق : بەبقه» ویژه. 

نظارت : امص. حاویاری: حاودتری. 

نظاره : سه‌رنح. 

نظر بلند : ص مر. ەرە رازن 
۳9 

اظ انگ :عن مر ةزه ر ته : 
نەزەرتەقى (س). 

نظر زدن : م. حاولی دان نەزهر کر دن» 
تەزەرلى داد. 

نظری بگیر : رهش بگیر. 

نظر به زا راء بروا. 

نظم : امص. سه‌فام به‌ژم ب‌رییب. 

نظیر : ص. مانه‌نه نه‌زیر؛ وتنه, وه 
فام» هاوناء حفت. فه کوو (س). 

نظف : ص. ياك ه یس خاوین. 

نعره : ۱. ناره‌نه, نه‌عره. نه‌عر‌نه بۆرە» 
نر که. نری (ش). 

نمترده ناشین : م نه‌عره کیٌنانا, 
بوراندن ناره‌ته کیّشان. نری 
کیشان (ش). 

نعش : ۱. تەرم» لەش» جەسەد» به‌دهد» 
لاشه لال» جه‌ن ازه» كەلاك لاش. 


چه‌ند ەك زەمەز (ش). 

نعل : ۱. نال. 

تعلبکی : ۱. نالبهکی: ژترپباله, چیر 
یبال (ه): بتیسکانه (ش). 

نعلبند. : ص فا. نال‌به‌ن, 

لین : 


نعمت 


۱. نه‌عله‌ین. یالای ( ه). 

: |, نعمه‌ت, 

نعناع :۱. نه‌عناء بودینه» نه‌ربه, 
پوینه (ه): ته تا فک تى 

تعوذبالله : خوانه‌خواسه؛ دووروانه 
دووربای. خوانه‌خوازه (ه). خودی‌نه 
خاستی ((شن): 

نعوظ : امص. راس» رەق» به‌راق؛ رهب. 

نغمه : ۱. گورانی» دیلانی» ثاهه‌نگ» 
هه‌وا» نرانه, جره. ستران. لاره (س). 

نقت : 

نفخ :۱. با واه نەقخ» به‌رحهوت» 
خەمەرە. 

نفخ کردن :م. بارکرن» خه‌مهره 
کردد نه فخ کردد. وا که‌رده‌ی (ه). 

نفر : ۱. زەلام» نه‌فهر. که‌س. 

نفرت : ابص. تفرەت تلیس» فسن؛ 
کر 

نفرین : 

تفس : 
بین؛ بهنو (س ). 

تفن نکی چ مم هه‌ناسه بر کی » 
تەفەسەتەنگى› نه‌نگه‌نه‌فه‌س. بین 
کور نی (س). 


نفع : 


|. نەفت» نه‌وت. 


فر نزاء نز 
|. نه‌فه‌س: هه‌ناسه بسوو. بسک : 


ا. مازانح» سوو. باره. که‌لك 


خیره خه‌بر. 
نفقه : ۱. بی بریو, خه‌رج, نه فهقه. 

نفله : ص. نفله» تابوو. 

نفوذ : امص. نفووز» بررشت» کاریگه‌ر. 
نفوس زدن : م. فرانن؛ نوفلانه‌دان, 
نفووس دان. فر نای (ھ). 

نفهم : نک . نادان, 

یر 
نفیس : ص. گرانبابی. به‌نرخ. 
نقاب : 


اصت. بوره ناره‌نه. 


|. رووبه‌نه »بەر جنگ بنچه. 

نقار : امص. ناکوکی. فین: به‌ین 
ناعوشی: 

نقاره : نه‌فاره. 

نقاش : نگار کیش» شو ةسار نه‌فاش, 

نقاشخانه : امر . نگار خانه, نه فا شخانه. 

نقاشی : ح مص. نه‌فاسی . 

تال : ص قال روك اء بفیت 
خوین. قسه‌بیر (س). 

نقالی : ح مص. نه‌فالی 

نقب : ا,نه‌فب: فومه‌س: نه‌عم» 
گنوریسجته کسووره. وله (ه): 


لضمه اش ): 


انه برزی (ش). 


نقد : امص. نه خت» دراو. 


نقره : ۱. زیو نوفره. زیف (ش). 


نق زدن : م. نووکه نووك کردن» نقه 


کر دن» نکانن. نکنای (ه). 


نقش : ا. نه خش» چە شن» درو شم» وینه, 

نقش و نگار : فافش و نگاره لو سل 

ته نەە خەر رده رز E‏ 
سوین: کلاله » ل 


تقصن 
۴۰ 


نقص : امص. نەقس» که‌می؛ کورنی؛ 
ناته‌واتی. 

نقطه : ۱. نوخته؛ خال» پن؛ نحك, 
بت (ش). 

قل : ۱. نوقل. 

تقل : امص. نە‌قل» باس» راز» گووت. 

تقلی ,اصن نسب: گرد و مره انونلی 
جكۆله» بووجك. 

نکاح : امصر ماره. 

نکاح کردن : م. ماره برین. 

نگبت + آ. نه گەت. 

نکته :| . قه‌ی خوەش» نەسەق. 

رای مس او مت ها مت 
و لومه. 

نگاو :رنه خش: گان وة 

نگاشتن : م. نووسین. 

نگاه E‏ سەرنج» سەر نحه» تواشا. 

نگاهبان : ص. نگابان» جاویار کف 
پاسه‌وان» تیشکجی, یاسدار, حاودیر» 
جاودار گوره‌وان! فه‌ره‌ول. نگهیان. 
زیر هفانا(ش): 

نگاهسدازی چ کے افتگتا دازای: 
خودانکری (ش). 

نگاهداری کردن : م. نگاداری کردن. 
خودان کرن. 

نگرآن :دص فا تگه‌ران دلتوایسن» 
په شیّ و ناره‌حهت, دله و دوواء جاوه 


دووا حه‌به و دما (ه). 


۱- نگاهبان قر ستان. 


نگرانی : ح مص. په‌شیوه نه‌شویش 
نگه‌رانی» دله و‌دووانی» دلوا 
په شو که دله خوربی» دله ره‌پی» دله 
له‌رزی. 

انگریستن دم روانین» مراک گرجته: 
سەر نجه‌دان» نوارین. 

نگون : ص. نوخوده نخونه ناوه‌زوو» 
سه‌ونه:و نو حون .دههه و اروق 

نگونسار : نک . نگول. 

نگهبان :نک . نگاهبان. 

تگهنار :فا نگتادار: رار 
بەر گیر» بار تز هر به ختو که‌ر . 

نگین : |. نه‌فیم» به‌رده‌موستیله» نکن 
مور خانه (ه). قاش (ش). 

تم : .نم شی سو 

نما : نما روو» رووه. 

قفا وا لوجقا ه6 

نمام : ص. قسه‌بهر» گیره شتوین» فتنه, 

نمایان : ص فاا دیاز ثاشکرا: ثاشکار» 
به‌یا, 

نماباندن : م. نیسان دادن نواندن» ستاد 
دان. نه‌ره‌مانای ( ه). 

تفاش : انض.. شانقفبانش. 

نمایشگاه ء ام سانز که ,مابش :غات 

نماننده : افا. نماهه‌نه وه‌کیل» نويئەر. 

نمك :۱. نه‌مه‌د نە وگ تاتك. تاق( ش): 

نمهار : ص فا. نمدار بهشو» شودار 


ته‌دار» سی دار» نماوی. 


نهد زین : امر. ته گە لوق نه‌مه‌زین» 
نه‌ر مه‌زین . بن‌زین (ش). 

دهان جانفسا ت وال 
پەڕەكەر (ش). 

نمره :۱. نمره» ژماره شماره. 

نم سنج : امر . نم بیّو. 

نمك : ۱. نه‌م‌ك نمەك» خوا خوی, نام. 
مکی( )خی (ش): 

نمك بحرام : ص مر. سپله؛ نمەل به 
حه‌رام. 

نمکدان : امر. نم هکدان» خوادان, 
مه‌کدان (ه). خوی دان خی 
دانك (ش). 

نمکزار : امر. نمه‌کزار: شوزار» 
شوه کات کی اران (ش 6 

تمك سنیگ :آمر. خواهه‌وزی. 

نمناك : ص. نماك نماوی؛ نمدار؛ 
سی دار . 

رقم داش تیاو عم زان نم و929 
ورده» برووشه, 

تمو : انمت گش: گە شه بالا‌بروشد, 
فراری (س). 

نمور : نک . نمنالك. 

نمونه : ۱. نموونه» وبته» سەر مه‌سن. 

نمیر : ص. نه‌مر . 

نر : ص. لووس, نونور» عه‌زیر بى 
جەھەت» بى مەژە. 

تنگ زار نای ندتگ» یاد عه یب : 
قطن دا کار غا 


ننگین :ی انسم. نه‌نگین» پا پی دزاوه 


عه‌ید ار سونه. 

ننو :۱. هه‌لورك لارك. هه‌لوه (ه). 
جۆلاندك (ش). 

ننه : ا.نه‌ نه دابك. ماسا(ه). 
نیش( 

نو :ص. تازه» جه‌دید» نووکه» نوی. 
نه‌وه (ھ). 

نواختن : م. زه‌ندن, لاواندن. 

نوا در آوردن : م. لاسابه و کر دن» فجه‌و 
کردن. 

نواده : ۱. نه‌واده ئەنەوە. نه‌مجرك (ش): 

نوار : ا. تلمه» برینج؛ تبرحه نه‌وار» 
ه‌فار . با ذار ولد (ش], 

نوازش : امص. نه‌وازش. لاوه. 

نواقل :۱ باحگه, نه‌واقل, 

نواله : ۱. مووحه تمواله. تالیثف 
گشتك. کوته (ش): 

نوآهوز : ص فا امر. سوخته. 

نسوآوردن: م. دام ساوردد. 
هنه‌ثارده‌ی (ه) 

نوباوه : امر. ساواه جیل؛ منال, 

نوبت :۱. که‌شه ده‌فحه: نوره نوگه» 
ره 

وبر : امر. تۆبەر» به‌روه‌ندی تاسوخ» 
رازا توبه‌واته باله تب 

نوبه : نک . توبت. 

نوجوان : ص مر. نو جووان, نازهخهت» 
دون عاهیل . زرهوال رش 

نوج : ص. دوحن: جه‌سینالا: جه‌سب» 


لچ ذهبروش, دقیش» شیر ه (ش)د 


2۳ 


نوچه : امصف. نوجه» جراغ, 

نوحه : ا. نوحه لاوه» سوهت شین» 
رویز, لاه (ش). 

نوحه خواندن : م. لاوانن: رو کر دن, 
لاواندن» لاواندنه‌وه. لاواناوی (ه). 
لاژه گووتن (ش). 

نود : عدد. نه‌وه نه‌وه‌ده ٩۰‏ 

نور : ۱. نوون شه‌وق, رووناکی: 
روشسایسی, زو حضاسی (۸): 
روژناهی (س). 

نورچشم : سوما, 

نوردیدن : م. ری برین» ری حوود. 

نورسیده : ص مف. تازه پى گه‌بیو نازه 
ین یشک 

نوروز : امر . نه‌وروز. 

نوزاد : ص مف. به‌به به‌بك, نه‌وزاه 
مهلو نکه» ساوا. بیچووء سافا (ش). 

نوزاد درنده : برلد. 

نوژاد ژئبور عسل : شه لعه.شالعة, 
کولووره. 

نوزاد قورباغه : کشتله سه‌ره, سه‌لکه 
مه‌ویژه. که‌شکه‌سه‌ره (ه). تیشکه 


نوزاد ملخ : پاکوره پی کوره. 


مەلە کوره» حەرز» کوره‌یا. 


نوزده : عدد. نوزده, .۱٩‏ 

نوساز : ص فا. نه‌وساز» تازه‌ساز. 

نوسان : امص. لهره له‌رزه. 

نوش : ص» |. نوس. 

نوشادر : ۱. نوشاتر. 

نوشت افزار : که‌رهسه‌ی نووسین. 

نوشتن :م. نووسیس. نویسه‌ی (ه). 
حه سیعا ندد (س ). 

نوشته : امف. نووسناگ. نویسیا (۵). 
خمرته شار (لش ) 

نوشبدن : م. خواردنه‌وه هه‌لفورانن» 
نوسین. اسمای (ه). 

نوع :۱ جور؛ به‌حر: نه‌ور» جنس. 
کته له (ه), ته خلت (ض ) 

نوعروس :ص مسر. س‌ازه وه‌وی. 
تازه‌وه‌بوه (ه). تۆبووك (ش). 

نوغان : ۱. نوشخه» نوخنه, نه‌وغال. 

نوك : ۱. ده‌نووك نوول. 

تولیستلق )کی کوک کوش سك 
گوجی حه‌ی (ھ). 

نوك درخت : سه‌ربه‌ل, فه‌له بو به. 

نو کر : ص. ۱. نو کر بیاگ» خوبزه» 
پیا خز مه‌نکار, ره‌نجبه‌ر خولام. 

نوف ا, ەوە راله‌زا: كورلا 
که‌نیتکهزا . کساجتهزا (ه), 
نه‌فی (ش). 

نوید :۱. مز گینی, مز گانی. 

نویسنده : افا. نووسهر. 


نه :نی مه ناء نه‌ری خەبر. 


نهادن : م. دانیان, دانان, هشن رونال» 


تیا با او بای :بیش 
تلین. نیایره, ناسه‌ی نه‌ره‌نیای (ه). 


نباز : ۱. بی ویستی, ببّداویست کهله 
هشتن» هلان (ش). 


ته‌وحه نياز. 
نهال : ۱. نه‌مام؛ بن‌تاو» ريشه, جلاك. نبازهند : ص. نازمەن» كەل کهفتوو» 
شینه (ش). ن‌وجه‌دار, پى ویست, اتاج, داماگ» 
نھان س ق نهیتی» نادیار شاریاگ» داناو. 
شاریاوه» به‌نام» نوفوم. بەزر» به‌نی: نیام : ۱. کتلان, خلاف. که‌لفان (ش). 
خه‌ف (س). نیت : |. نبەت» فرم. 
نهر : 


انتا جز راغات زی نیرت اده قله فوت کدلین, 
جو جوم ها زژباز ش0 


حوفه. للب (ش ). 
نهصد : عدد. نو سهد 


CE‏ نیرو : ۱. وهر گه» گور زور ده‌سه‌نه, 
نهفتن : م. شاردنه‌وه, فایم کردن» 


شیان» گريك, ته‌وان؛ شی» تاوشت» 
شارین. ب‌نهال که‌رده‌ی. 


هیزه بەر گم گوّء هانا. گر ده‌سه‌نه. 
رایشوه زه رتنه راید( 

شارن (ش). نیروهند : ص فا. به گوړ» به گیر» 
نهنک از از اقا ای اه ه‌تگو, 


دهسه‌نه‌داره وه ر گه گیر. شارا (ها. 
کی انی پلوول: قال دوز فترس/ دورگاه اف تار زش): 
خه‌بر راد زەل» بلوور. نه‌یجه. . نیز اق, ئیترء جاء یچ» ساء دیسان» 
لوولی: جووزه‌له(ه), له‌فه‌ن . هه‌میسان» همه‌یسانه‌وه؛ یش. ثدیء 
حه‌یزه‌ران, قاميش» لوولك (س). ژی (ش). 

نیزار : امر . زهلکو نه‌یزار زه‌لکاو, 
نه‌یجه‌زار (ه), لهقهن زار قامیشه 


لان (ش). 


نیزه : ۱. نه‌یزه» رم» سونی (ش). 
نیست شدن : م. نوفم بوون» گوم بووت» 
نیس بووت» ون بوون. بزربین (ش). 


نیستی : حمص. نه‌بوونی» نه‌مانی. 


نیش : ۱. جز» جزه, جزووه زمرق. 


له ستنگ» درووشخنك (ش): 


نیشتر :۱. نشته‌ر. نژده (ش). 


نیشترزدن 
۴۴ 


نیشتر زدن : م. نشته‌رلی‌دان. 

نیشخند : امر. زه‌ردهء زه‌رده‌خه‌نی تاله 
بزه» تاله خهنه. 

نیش زدن : م. جزانن» جزه‌لی دان دان 
پیهو؛ پیهوه دان. درووششك 
لی‌دان (ش). 

نیشکر : امر . نه‌يشه کر قاميشى شەكەر. 

نیشگون:: نگ :تشگون, 

نيك : ص. خاس» باش, حاك» خوه‌س» 


خوس. 

نیکو : نک . نيك. 

نیک و کار : ص‌مر. خه‌یرژمه‌د. شوول 
باش (شض). 

نیکی : حمص. خاسی, باشی» چاکه» 
خاسه» خوسی. 

نیل : ۱. لیل‌نگ» نیل» لاجورد. 

تی لبك ؛ کک نی 

نیلگون : ص. ٹاوی» شین. 

نیلوفر :!. لهولاو»نيلووفەر. 
لافلافك (ش). 

نبله : ۱. رش کذو وگ 

تیمه اھک نصفت. 

نیم سد : ص‌مر . نیم بە» وم 

نیم تخت : امر , بەنجه» نیم ته خت. 

نیم تنه : امر. نیمنەنه» سهلته» کوله» 
EEE BSE‏ 
يەل زەخمە» كورنه» كولەجه» 
کولاجه» کولجه» کول جه» کولرنجه. 
كۆلوندە» فونك کور هك (س). 


نیم خشك : ص‌مر. کزر. زورده (۵). 

نیم خورده : ص‌مف. باش‌مه‌نه: پاش 
او پاش وان 

نیم خیز : امر. لاخیز » نیم خیز . 

نیمدار : ص‌مر . نیم داشت نیم‌دار. 

نیم دست : امر. لامنت لاگوئل. 

فیمرخ : امر. نیم روخ لانبلاگ. 
لاجلاجك» لاشه و تله. 

نیم رس : ص. نیم رمس» زورده. 
نیمه‌یاوای (ه). 

نیمرو : امر. فیلکهو يون یله 
روه‌نی (). هیکه روون» هیرود. 

نیم سوز : ص‌مف. جلیّسك » کوته‌ره, 
قه‌ره برووت, سووتهله قوتهره» 
جلاسك »جلك بزووت. 
جلوسلك (ه). نیم سووتی» 
بزوونك (س). 

نیم کاره : ص‌مر . نیمه کاره» تخل 
جل (ش). 

نیمکت : امر . نمکه‌ت قه‌نهفه. 

نیم کوب. نیم کوبیده : ص‌مف. يەل 
خورد. شه‌نه‌مار (ه), 

نیم گرم : ص‌مر. شیر نین» نیم گهرم» 
وله‌رم. 

نیمه : نک . نیم. 

نی نی :۱. گلتنه‌ی جاو» که‌نیشکی حاو» 
ره‌شینهه گچینه» بییله. کناچه‌وچه‌می, 
گنەر جه‌می (ه). يجك ویب 
گتلك (ش): 


نیوشیدن : م. بسن زنه‌فتن» سئه‌وتن. 


و هل خرانن. هور خرنای (ه). 


و 
وابستگی : حسص. دوو که‌ونووی» .. سه رکرن (ش). 


لاکونی. واداشتن : نک . وادار کردن. 
وایسین : ص. ناخرین, ناخرمین؛ دو وار :افا. بش بر وارس. 
وابین» دوواگین. دمایین (ه). میراتگر (ش). 
واجب ‏ ص, بویست» واجب: لادم وارد شدن : م. حوونه ناو وارد بوود, 
واجبی : ا. واجبی, داروو» نووره. نی‌حوون. لوواینه‌دلی (ه). 
موخور (ه). وارسته : امف. ازا نازاده سه‌ربه‌ست. 


واخ:صت. ناخ واخ اوخ» داخ و وارسی کردن : م. پشکنین, واره‌سی. 


واخ» اخ و داخ. لی گه‌ر بان (ض). 
واخواهی : حمص. واخوازی. وارفتن :م. تلیسیان» خاوه بووت» بی 
واخورده :امف. واخورده. جووت» بز ر کان . 


وادار کردن : م.وادار کردن» ناجار وارفته :امف. بز رکاو» شل» شلەزه» 


کردن» تيّسکه نیان» مه‌جبور کر دنه ریپول» پړووسقیاگ» په‌شووش» 


وارونه 
۴۶ 


شست. خليجك (ش). 

وارونه : ص. ناوه‌ز و هه‌لهو گر باگ, 
دە مهو روو دە مه و نوخون» 
بەر عکس: ھەلگەراوە. 

وازدن : م. دوواوه‌دان. دماوه‌دای (ه). 
پاش دان (ش). 

وازگون : نک . وارونه. 

واژه : ۱. وشه» وازه ونه (ه). . 

واسطه : افا. ناوجی» تبوحی, واسنه, 
وه‌سیله. ناف به‌ن (ش). 

واشر : ۱. به‌ره‌یج. 

واضح : ص. دیار, ثاشکرا, ثاشکهر. 
روسن» رون (ش). 

وافر : ص. زیاء فره زور مشه‌مه‌ر. 
گەلەك (ش). 

وافور :۱. بافوور» بلوول. 

واق واق : اصت. حه‌یی ودره حه‌ح 
حه‌ج و لوور. 

واقعه : ۱. کاره‌سات. 

واکردن : کردن»وه واز کردن» 
ره‌وانن» داچه‌قانن. که‌رده‌یوه (ه). 
کرنه‌فه فه کرن (ش). 

واکس : ۱. بویی واکس. 

واکسی : ص‌نسب. بّیه‌چی, واکسی. 

واکنش : امص. کیشه. 

واگر کردن : م. واویژ کردن» وتنه‌وم, 
گوو ةوه نهومواتهی (ه). 


وام :۱. قه‌رز وام ده‌سه‌قفهرز. 


مب ۱ وارفتن از ترس. 


ر 

واماندن : م. دامان» مان» يەك که‌فتن 
باغتیتتن» لها که‌فعن, باوسەی: 
باکه‌و نه‌ی (ه). به‌تلین» فهر ملین» 
نی دامان (ش ). 

وامانده : ام. داماگ داماو بریال 
با که‌فنگ. با که‌ونه‌ی (۵). شق (ش). 

وانمود کدن : م. نواندن, نیتال دان. 
ەرە مانای (ه). تى گه‌هاندن (ش). 

واهمه :۱. سام» ترس» ساف (ش). 

و ای : صت. وای» وی وهی ناخ. 
فای (ش). 

وبا : ۱. وه‌با» جاوه‌فووله. 

وتر :ا. زی. 

وثيقه : ص» |. بارمته» گرهو» گره‌وی. 

وجاهت : اعص. قه‌شه‌نگی » زه‌ریفی» 
جووانی. 

وجب : ۱. بنگووس» وەجەب قولانج» 
ON‏ 
وهیه‌سه (ھ). بوهوست (شض). 

وجد : ۱. سادى» خوەسى» كەبف. 

وجدان : ۱. وير دان. 

وجود : امص. وحوو بوونی» رسکان. 

وجین : ۱. بزار؛ وه‌جین» هه‌ریز. فرش 
کتکه (ه). ثالاخ, اتف (ش). 

وجین کردن : م. بزاردن بزار کردن» 
وه‌جین کرد بزارونهوه» دوورین. 
اک که کر دى ا( د ات ق 


کرن (ش). 

وحدت :۱. يه که‌تی. 

وحشت :۱. ام» ترس, مه‌ترسی» 
وهعشمت. شاف سوهوتا(ش), 

وحشت انگیز :ص‌فا. سامناك: ترسناله 
ساماوهر. ساقی» ساقدار (ش). 

وحشی : ص‌نسب. وه‌حشی» کیّفی» 
بیاوانی» کټّوی» کیفیله, کوبی» کولی. 
کیقی (ش). 

وحی : ۱. لنوه. خوریه, ثلهام وه‌حی. 
های (ش). 

وحید : ص. تاق» تاکانه, تاقانه, ته‌نیا. 
تن ا(ش). 

وداع 7 ام مالازایی» خواحافزی. 

ودیعه :۱. سپټّراو» سپیریاگ وهدیعه» 
بار مته . 

ودیعه گذاشستن :م. سپاردده 
بار مته‌نیان» گرهو نیان. 

ور : ق جهت. همل. هور (۵). 

از 

وراج :اص وراج هنهرزه چەنهء 
فهره‌حناخ که AEE‏ 
حه‌نا که مر یا (ه). 

ورآمدن ام هه‌لاتن. هور امای» حباوه 
یی (ه). گدشتن (شی ): 

وریریده : ص‌مف, با به‌ريك. برای 
بور (ه). 

ورجه :| . فونه. 

وو تیرهتان. رۇ 


ورزا : ص‌فاء ۱. که‌له گا. 


ورم‌کردن 
۴۷ 

ورز دادن :م. وه‌رزدان» مسالسین. 
وه‌رده‌وه‌دای (ه). قه کنشانه‌فه (ش). 

ور زدن : م. ور لی‌دان. ور دای (ه). 

ورزش : امص. زهپمل» وه‌رزش,» ته مر ین . 

ورزیده : امف. وه‌رزیده, راهانوو: فوت 
و قول» کار کوشته. مووجیا(ه). 
مزلت (ش ]. 

ووشکنست لیم فال 
بەر نکس بوود. 

ورشکسته : امف. به‌رشکسه؛ لی قراو 
لى قو ماگ هه‌لشکاو . 

ورطه : ۱. گێّزاو» حەچەل» قەر قهشه» 
کیل ودره کر تیا 

ورق :۰۱ وەرەق» به‌رگه توء يەر 
لایر هه فەرد» لا لافه‌رد ته‌وهق» 
به‌لگ, لانه‌ومق. تەبەق» لاته‌به‌ق (ه). 
په‌رك (ش). 

ۋراق دان يره دان وه 
به‌رموه‌دای (ه). قەرەق لی دان (ش). 

ورقه :۱. ورف به‌ره, تووا. 

ورقه ورقه کردن : م. تووا کرد 
تووائووا کردل. تووا که‌رده‌ی (ه). 

ورك :| سمت» کلول. 

ورم :۱ ومرهمم به‌ناې پیش» 
بەر جهوت» خیّر » اماس. وا (ه). 

ورمالیدن :م هل کردن. ور 
که‌رده‌ی (ه). فه‌دانه‌قه (ش). 

ورم بیضه : امر . با گونه. 

ورم گودن : م. وهر هه‌م هاوردد» پەنام 
ضاوردط» اماشبافه ف هان 


۴۳۸ 


باهاوردن. هور امای (ه). وهر مین 
پهرجه‌وتن (ش). 

واا گیزه جیزه» گيقه, ق 
قز (س). 


وزغ :۱. فورواق» به‌ی, بوق. 


وزش + اعق. سنه. 

وزن :۱ وه‌زد, فورسی» گرانی: 
سه‌نگینی» سه نگی ‏ کیش . 

وزنه 3 از.سه‌نگ»/وفزنهی حواقه. 

وز وز : اصد. وزه‌وز. 

وزیدن : م. ‌نگووین, باهاتن» ستال, 
سین 

وساطت : امص. ناوحی گه‌ری: تتوجی 
کی 

وساطت کردن : م. ناوحی کردد و 
ناوجی گه‌ری کر دد. 

وسط : ۱. ناو ناوراس» به‌ین: انه 
چ گازهرا. دلی‌ر اسه (۵). تىمەك 
نافەك (س). 

اسع منص گکوسادی و دم ر تانر 
باناء بانى»› دەروو. 

وسمه :|. وسمه. 


وسواس :۱. وهسواس» دودلی. 


وسیع : ص. گوشا تاق» کریه‌وه» 
دەڵپ» ثاق» تال ثاواء ره‌ساء خر 
اواق. شەت (ش). 

وسیله : ۱. له‌سباو؛ حاجەت» ثه‌بزار» 
به‌هانه» بيانك, بیانوو نامیر. 
ثه‌مراز (ش). 

وشگون : نک . نشگون. 

وصف : امص. وه‌سپ, وه‌سف, تاریف. 

وصل کردن : م. چه‌سباندن» چه‌سبان» 
لکان, لکاندن نووسان. 

وصله : |. ينه به‌رق بیته‌ویه‌روه 
وه‌سله: ساینوّز, 

وصول : امص. کشت ره سی 

وصیت : ا, ووستهت: وەسىەت و 
نه‌سصبه‌ن, نه‌مه‌ت؛ تاموریاری؛ 
موحباری. 

وضو :۱. دەس نویر. دم و دیم (ه). 

وضو ح : امص, اسکرایی؛ روونی. 

وطن : ۱. نستمال» زند» پاتی. 

وظيفه : ۱. نه‌رك؛ راسیارده؛ وهزیفه: 
رانوو. بی سبارده (ش). 

وغده : ۱. وه‌عدی واده بهلتن. 

وعده گرفتن : م. وادهسه‌نسن. 
واده گر نه‌ی (ھ). وه‌عده گرنن (ش). 

وعظ : امسص. به‌ند موجیاری: 
نامورباری. 

وفا : امص. وه‌فان بەبنەت. نەمەك (س). 

وفادار : ص‌فا. وه‌فادار, ناوه‌فا: به‌ین‌ت 
دار . نه‌مه کدار (س). 


وفات : امص. مرگ وه‌فات. 


وفور : امص. ریرهن, فره‌یی؛ تراوانی» 
زوری» منه مه‌ری. 

وقاحت : امص. بی نهر می . 

وفت : ۱ وه‌عت, حاء تان¿ زه‌سانا» 
ده‌وران» دوخ» ساء» کات عان» کنز. 
کاف (ش). 

وقف : امص. وه‌ثف. 

ول : ص. وټّل» بەرەزە» نازاه به‌رهلاه 
هه‌له. قیل (ش). 

ولخرج : ص‌مر. ھەلەخەرج» ول 
خەرج» دمس ماد دهتن‌پلاو: 

ول شدن : م. يل بوود. به‌رهلا بوود. 
قل بین (ش). 

ولرم : ص. شیر تین» ولەرم» نیم گهرم. 

ول گردن : م. ويل کردنء نازا کردن» 
بسته واه لا ردت به‌ردان» وازلی 
هاوردن» به‌ره‌زه کردن. وازچنه 
ارده‌ی, وه‌ردای (۵). فیل کرن (ش). 

ولگرد : ص‌فا. خویری؛ دول هل 
کله مه افلیت جوز اش ) 

ولو : ص. ولاو بلاو» برباگ برژ» 
برشن وع( و 0 

ولوله : |. انگ قال ھەرا: 


ولی : حربط. وەلى» ثه‌ماء بەلام. 


وول خوردن : م. ههل ژلیویان. هور 
شلیویای (ه). 
وهم : نک . وحنت. 


واوا .بیرف روو مزن(ه). 
ته‌بیر ان (ش ). 

ویران : ص. ویران» رمباگ کاول» 
خراو: خانوور: روعیا که روخه 
وارفته رەمەر»› زەمەز. ورا (ھ). 
فتران» کاقل» که مباخ» خراب (ش). 

ویرانه : ۱. کهلاوه. خراوه» کاول» 
ویرانه. که‌لاری (ه). خوبان (ش). 

ویزه : ص.ق. به‌رخاد: تاویبهت: 
تاویه‌نی ؛ تایه نى » نه‌عبهت. 

ویلان : ناواری وەبلان» سەر گەردان» 
تەرە» نووناء عه‌فاره, باسیلاء بله‌نگاز» 


لانه‌وازه؛ سوخت.,ویله‌مه (ش)- 


۵ : ۵. 
هاج و واج : ص‌مر. هاج و واج, هاژ 
گهل‌حی به‌رتشان: گه‌لوره» گه‌لورن 
په‌شو کیاگ, شه‌پ و کیاگ, سەر شیّت» 
واق» ماق» په‌شوکاو, پەل پسیاگ؛ 

گهو شه‌لد. از و واژ (ه). 
هادی : افا. ری‌نوین رابهر. 
هار : ص. هار . 
هاری : ۱. هاری. 
هاژ : نک . هاج و واج. 
هار :عن ول سید کن کی 
هاله 11 فاعلهن رمات :جو وك 
هاهنون : .5ة شت» سه‌حرا, سارا» 


جلگه» ده‌شتابی» هاموون هاماره. 


هاون : ۱. ناوان» هاوان. هه‌ونیگ (ش). 

هاوق ستگی :اسر دنگ: سندول. 
دولی ھا کی (ض) 

هاویه : ۱. دوره. 

هبو : ص. هه وه. هه وی (ه). 
هه‌فی (ش). 

هجا : امص |. حونحی» که‌رت به‌شء 


به‌ش. 
هجران : امص. دووری. 
هجرت : ابص کوج. 


هجو : امص. هه جو» هه حب» خوسب. 
هجوم : امسص. هرش نهلامار؛ 


هه لمەت» حه‌مله. 


هجی کردن : م. حونحی کردن» كەرت 


پمش کر دن. هینحی که‌رده‌ی (۵). 
هدایت : امص. ری نوینی» ری نمایی. 
هدایت کردن : م. ری‌نواندنه ری 

نمایی کردن. 
هدر : ص. هه‌دهر » بی جنه» فيرو بخو, 
هدف :۱. هه‌ده‌ف نیشانه» ثامانج, 

سهرك (ش). 
هدهد : ۱. به‌پووسلیّمانه به‌پوو» 

هوذهود4 شانه‌به‌سه‌ر, داوودیر نکل. 

به‌یووك (ش). 
هدیه : ۱. حل و گول هدیه سه‌وقات؛ 

دیاری» بیش كەش تارف دمس 

وتان به‌رکیلانه 4 ولان ۲ 

نسە ز قا و کان ۴ 
هذیان : امص ۱. هه‌ز بان هه‌دیان. 
هر : ههر : 5 
هراس : ۱. هه‌راس؛ بیم؛ ترس سام. 

ساف اهوت (ش). 
هرجا : ھەر كۆينەێك. هه‌ریا گټّوه (ھ). 

هه‌رحی (ش). 
هرجایی : ص‌نسب. دەڵه» سەر گه‌ردان» 

سوزانی» سووزمانی. 
هرجور : هه‌ر جور. 
هرج و مرج : امر. ناژاوله, ناژاوه» 

بشئوه. هه‌رج و مرج هه ر که‌بو 
خوه‌ی. 


هرچند : حربط. ھەرجەد» ھەرحەند» 


۱ هد یه داماد به عروس. 


۲ -هدیه‌ای برای زث فار غ شده یا دختر 


گهرچی. 

هرچه : هه‌رجی» ه‌رچه‌نی» ھەرچە. 
هه‌رحیو (ه). 

هرز : ص. هه‌رز» لەی» شل. 

هرزگی : حمص. ههرزه‌یی؛ ههرزه گی . 

هرزه : ص. هه‌رزه, بانزوك فرت» 
حرت» دلب رووال فلیت» هه‌ریز. 

هرزه گو : ص‌فا. ه‌رزه‌وی» قهره‌جناخ» 
ده‌لوو, ھەرزە چه‌نه, گه‌فوك لەچەر. 

هرس کردن : م. لاخه کردنه لاس 
کر دن, هه‌رس کر دنه شیخه‌ل کر دنه 
ته‌راف کردن» داپاجین» دایاجانه 
باحین کر دنه داهیّنان» قونار کر دد. 
پاته‌ی» پاته‌یره: ثه‌ره پاته‌ی (ه). 
کر خاندن يەر جنین, که‌زاخه 
کرد (ش). 

هرکدام : هه‌رکام» هه رکامتّك. 
هه‌ريك. کيشك (ش). 

هر گس : ھەر که‌س, 

هر گز : ق. هر گیزءقعت: 

هرم :. هورم» زارف الاي 
گهرما, هه‌لمی ھا 

هزار : عدد. هه‌زار زال»,۱۰۰۰. 

هزارپا : امر. هه‌زاریا؛ پړپه» خشك. 
خشکه, جل‌بی. زوف» ریقزیف» 
شه‌مار» کزی (ش). 


هزارلا : امر. هه‌زارلاء هه‌زارلوخانه. 


شوهر کرده. 
۲ هد به تولد فرزند. 


هزارلا 


هزارپا 
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هه‌زارلو (ه). 

هزینه : ۱. خه‌رج. 

هسته : ۱. پیشه ناو که كرۆك نيوك 
پلپ, کورك کورول. دندك (ش). 

هستی : حمص. هه‌ستی. بيه (ه). 
هه‌یی (ش). 

هسر : ا. تەرزه» زوقم» سووخار, سیخ» 
ه‌لماسه قر . الشت» اليشك (ه). 
خوسر» سووخ (ش). 

هشت : عدد. هه‌شت» حه‌شت (ش) ۸. 

هشتاد : عدد. هه‌شتاء حه‌شتا (ش)» ۸۰ 

هشدار دادن :م. وازر کردن» وریاوه 
گرهق: 

هشیار : نک . هو شیار. 

هضم کردن : م. ههزم کر دن» بگاردن. 
ویارای (ه). 

هفت : عدد. حه‌فت» حه‌وت؛ ۷. 

هفتاد : عدد. حه‌فتا حه‌فتاد حه‌وتاء ۷۰, 

هفت سین : امر. حه‌ف سین . 

هقته : ۱. حه‌فته» حه‌ونه. حه‌وتی (ه). 
حه‌فتی (ش). 

هفده : عدد. حه‌قده, ۱۷ 


هل :۱. حل» حیل. 

هلو :۱. هه‌شتالوو فزخ. 

هم : ق. یش یخ» ههم, هاو. هام (۸). 
ژی (ش). 

همانند : هاوتاء وه کوو. 

همایون : ص. موارەك» بەفەر› پیروز» 
خاوەن شکو. 

هم آواز : ص. هاوده‌نگ. 


هم آمدن : م. هاننه‌یه‌ك. یوثامای (ه). 
فيك هانن (ش). 

همباز : ص. امباز. 

همبازی : ح‌مص. هاو کایه پاء نامبازی. 
هامکایه (ه). 

هم پشت : ص. هاوپشت., شود. 
هام پشت (ه). هەم پوشت (ش). 

همت : امص. هیمه‌ت, 

همتا : ص. هاوتاء هاوجفت؛ لف» هامتا. 
هام جفت (ه). هه‌مکووف (ش). 

هم‌جنس : ص. هاوجنس, هام جنس؛ 
هه مجنس . 

همجوار : ص. هاوسی, ده‌راوسی. 

هم چشمی : حمص. چاولی گه‌ری. 

همچنان : ق‌تشبیه, هه‌رووا, 

همچون : ق. وه وه کوو. 

همخانه : ص. هاومال, نا سال. هام 
مه‌تزل (ه). 

همخرج : ص. هاوخهرج. هام 
خەرج (ه). خه‌رج يەك (ش). 

همدرد : ص. هاوده‌رد. هام‌ده‌رد (ه). 
هه مد هرد (ش). 

همدرس : ص. هاو ده‌رس. هام 
دەرس (ھ). هه مد درس (ش). 

همدست : ص. هاودس. هامدمس (ه). 
ده‌ست گه‌ليك (ش). 

همدم : ص. هاودهم هاومونس»؛ 
هامدهم (ه). رتهاف (ش). 

همدیگر : ص‌مر. یه کترین» یه کتر» 


به گدی, بوترین (ه). 


همراز : ص. هاوراز. هامسراز (ه). 
ئامراز» هفراز (ش). 

همراه : ص. هاوپی؛ هاورتگه. تمل 
اورا هی تسد هید 
چه‌نی (۸). کریف» ه‌فری (ش). 

همراه داشتن : م. بی بوون» ته کابوون. 

همرنگ : ص. هاوره‌نگ, ثاوره‌نگ. 
هام ره‌نگ (ه). 

همریش : ص. هاوریش» ناومل زاواء 
هاوزاوا. 

همزبان : ص. هاوزووان. ههام 
زووان (ه). 

هم زدن : م. به‌یه کا دان» همل فله‌قانن» 
شله‌زاندن» شله‌قاندن» شیوانن» 
شلف اه دای پى ودره اون 
فلیقنای (ه). نایمك دان» تك دان (ش). 

همزمان : ص. هاو کات به‌یه که‌وه» 
یکه‌وه, هاوزه‌مان. 

همزیستی : حمص. پیکوه‌یی» بهیه کەو 
بوونی. 

همسال : ص. ھاو تەمەن» هاوسال» به‌ژا. 
هامتال (ه). هه سال (شن): 

همسایه : ص. هاوسا» اوساء اوسی» 
ده‌راوسا دمراوسی. هامسا(ه): 
جینار (ش). 

همسر : ص. هاوسهر؛ ئامسەر» جووت؛ 
خیّزان, هاوکووف ژن» خانم» 
هاو سه‌رین, ھە مسەر (ھ). 

هم سفر : ص. هاوسه‌فهر » هاوری» هام 


سه فه‌ر . 


هم سن : نک . همسال. 

هم سو گند : ص. هاوقه‌سهم» هاوسوین» 
ھاو په‌يمان. 

هم شهری : ص. هاوشاری. هام 
شاری (ه). 

همنیره : ص, ۱. خوه‌يشك, خوشك» 
هاوشیره» باجی. والی» ددی» تاتك» 
داډه» واره (ه). خوه (ش). 

هم صدا کک هاوده‌نگ اوده‌نگ. 

هم قد : ص. ناوقهد» هاوقه‌د. 

همکار : ص. ها و کار. 

همکاری : حمص. هاوکاری؛ 
هاریکاری؛ یار مه تی . 

همکلاس : ص. هاوپول» هاو کلاس. 

همگان : هه وال کته 

همگانی : ص‌نب. گشتی» حه‌مووبی. 

هم نام : ص. هاوناو» هاونيّو. هام 
ناو (ه). 

هم نشین : ص. هاونشین. هام نشین (ه). 

همرار :ص. رك ساف هامار» 
هه‌مووار . 

همه : ۱. هه موو» حه‌موو گشت: گنل. 

همه کاره : ص. هه مه کاره. 

همهمه : ۱. هه‌مهه‌مه ھەرا› تال ولمم 
هه‌را و هووراء غولوو» حه‌له لا 

همیان : ۱..مه‌وانه» ثه‌نبان» همبان» 
که‌مه رکیس. مان (ه) 

هميشه : ق. هه‌ميشه» دایمه به‌یوه‌سه؛ 
گجارق, گرد جاری. 


همین : هه‌رئه‌مه. هه‌رثینه (ه). 


a 


عند وانه 
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ئەقه (ض). 

هندوانه : ۱. هه‌نی» لوراسی » شامی» 
نەرح » شفتی, شووتی» کوله » 
شمتی» زه‌بهژ. شمتن» شمتوو (ش). 

هنر : ۱. هونه‌ن حونهر. 

هشگام جا ان ەسان و خت 
دوخ ساء کات عان» کاو. 
گاف (ش). 

هنگامه ا هشکامه غه‌وغاء هه‌راء 
حەله سی » مەل خه‌زان هه‌ران گوبهن 
خولوو» حه شرهلا: گۆبەند» گۆبەنگ 
حه‌له لا گوناوهء‌رق گونگەر» pe‏ 
حهله لا کوآمهز, 

هنگفت : ص. زەبەن زور فر قهلذو» 
گولفت: زا 

هنوز : ق. هیستاء بانیسه جاری» 
اهه تووژه جارایکات, هخر ها 
ههلا نهو که (س). 

هو : اصت. هه‌و, فوو هه‌را, های, 

هوا : هه‌وا حه‌وا. 

هواییما : امر. بر که» فروکه. 

هواخواه : ص‌فا. هه‌واخواز لانگیر: 
لاگ کهلِین» لاینگیر» نهر فد ار . 

هواخوری : حمسص. هه‌واخوهری؛ 
کر دش : 

هوار : هاوار. گازی: هه‌وار. 

هواسنج : امر. ههوا بّو, 

هواکش :۱ . بانه‌نگو. هه‌واکش. 

هرایی : ص‌نسب. هه‌وانی. 

هوپیچیدن : م. فوو داک‌فتن. 


قسووک‌ونضهزه (ه). دەنگ 
گه‌ریان (ش). 

هوچی : ص‌فا. هه‌وجی. ده‌نگ ده‌رانوو. 

هوس :۱. هەوەس»› ئەلهاء لکل 
رح کور که. 

هوش :۱. هوش, بیر» ژه‌ین؛ باد. 
ویر (۵). هدام (ش). 

هوشیار : ص. هوّشیار, باهوش, وریا 
به‌یار نز هوش. 

هول دادن : م. دەس پيّه‌و نیان. بوق 
پوه‌نبای (ه). هافیّتن, بالدان (ش). 

هول شضشدن : م. ه حول وود 
دانر وو سکاد. هه‌ول بیه‌ی (ھ). 

وله وله | هنموله هر ەه 
قەدیفه (ض). 

هوو : نک . هبو. 

هویت : دیارده ناونیشان. 

سے وا رور کر 
گزەر کی (ه). 

هویدا: ص ی. ناسکرا دیار» 
نافتاوی؛ يەيا» رۈشىن» روون. 
کیفش (ش): 

هیاهو : اصت. هه‌یاهوو, جانا 
حەلەسى» حه‌شرهلا» قوو» حه‌شر و 
حه‌له لا . هه‌لاههلا (شض). 

هیبت : نک . هراس. 

هیجان : ۱. سوز» خوروس. 

هیچ :ی. هیج» حی. حومه (۵). 

هیچکاره : ص‌مر. ق. هحکار ه. 

هيچيك : سح کام. 


هی :من حیزر هی کردن : م. لی خورین, ناژوان. 
هیزم :۱. دار حبلکه. هلزم (ه). خورایونه (ه). 

فر شك"(ش). هیکل و هه یکین تافهل, 
هبزم شکستن زم. دارهو کردن::دار قەلەفەت (ش). 

ک5 هیمه : ا. چیک دار چیلك. 


هیزم‌شکنن. :صف دارهو ةر قر سك (ش). 
هر مهو کهره (ه). دازتکن هیولا :۱. حول دیو. 
دار فاد (س). هیهات : هه‌ی‌هو . 


| 


۴۲۵ 


ی :ی یاد گرفتن : م. فقتر بوون» راهاس. 


یا : ح. رندا. ياء یام. يار :ص. دوس یار ارهفیّق. 

یائسه : ص. نه‌شوّر. بارستن : م. وتران» زات کر دن. 

يابو : . بار گیر» یابوو» ولاق» باره گی. يارو : يارو کابرا نه‌وه 
کورته (ش). نەفەهه (س ). 


باد : ۱. یاد» بیر» هوش. پیاسه ویر (ه). باری : حمص. یاریت یارمه‌بی؛ باری. 
فلوفا (ش). بازده : عدد. بازدی بانگزهی ۰۱۱ 
یاد آوردن : م. بیرهاوردن بر خستن» ‏ باس :۱. با 
یاد هاوردنه برهو کردد. _ پاسمن : ۱. باسه‌مهنه یاسه‌مین. 


بیر ثینان (ش). یاغی : ص. یاخی» جه‌رده, جه‌به» 
یاد دادن : فير کردد. هووره کرت» ‏ بولهسه» جهته جچ. 

علماندن (ش). یافتن : م. دوزینه‌وه, گیرهاوردن دەس 
یادداشت : ۱. بر نامه که‌ونن» به‌با کردن. 


یاد گار : ۱. یاد گا بافته : امف. دەس که‌فتگ, ده که‌و نوو؛ 


به‌ر ههم . 

ياقوت : ۱. ناقووت. 

یاقوتی : ص‌نسب. |. یاقووتی» رەش موه 
سنه‌یی » زوورهس. 

یال : ا.یال, بژی. پژوو (ش). 

یال و گوپال : گوّپال. گوپار. یال و 
گوّیال. شان و باهوو. 

پاور : ص. بارء یاوهر» يارمەتى در 
ياريەدەر› ده‌سیار . 

ياوه : ۱. ور» کاو باء یاوه تەرەھات»› 
ه‌لیت و په‌لیت. 

یبوست :۱. وشکی» بوبووسهت, فه‌بزی. 

یتیم : ص. هه تيم» هه‌تیو» چه‌نیو. سنتر » 
سیوی (ش). 

نیمه + بایشاته ھە تمجه 

بحتمل : گاهه‌س. 

يخ : ا. يەخ» خویس«رج» سه‌هول» 
شه خته : فه‌شام. جەمەد (ش). 

يخ بستن :م. يەخ کرد رجانه 
رجيان» رهق بوونه‌وه» ره‌فه‌و بوود. 
بیای (ھ). جە مهد بینان» فوفلین؛ 
قە‌رمین» قو تفین» قەر سین (ض). 

یخ بسته : صمف. به سته لەك. 

يخ بندان : امر. يەخ به‌نان, رحال, 
سه‌هول به نان. جه‌مه‌دی (ش). 

تخچال + مر يةه جال جالهابه‌فر: 
سارینگ (ش). 

بخدان : ۱. به خدان, سه هو لد ان. 

یخ کردن 2 هد . بخ بستن. 

یخی :۱ به خنی؛ ود 


يدك : ۱. ەدەك بى تەك. 

يراق :۱. به‌راق. 

بر تمه» بورتمه : ۱. لوقه» نورخه لوق 
لووف. 

برغه ا بورغه لو 

برقان : ۱. زەردى» زهرده‌بی. 

یزدان :۱. خواء خودا. خودی (ش). 

بشم :ا به‌شم. 

یغر : ص. تهپلۆس» حه پول» حه‌پلوس. 

يغما : ا. بەغماء تاراج» تالان» غارست. 

یقه : ۱. بەستو» يەخه» بەرەك» به‌روك. 
به‌خی (ه). بشسیر» به‌رحیّل» 
پستوو (ش). 

یقین :۱. دلنیایی, بی گومانه یه‌قین» 
باور . 

بك : عد د. يەك يك ۱. 

یکبارگی : ق. يەك باره گی» يەك جارە» 
بەك جارهکی. 

يك باره : يەك باره, کوت و پر» 
به حاریکاء يەك هه‌و. كەرەتو (ه). 


يك بند : ق‌مر. په‌سایه‌ساء لەپەساء پەيتا 


به‌یتا, 
يك پارچه : ص‌مر. يەك پارچه, تیکرٍا» 
يه کدمس. يه کیّو (۸). 


یکتا : ص‌مر , یه کناء تاکانه» تاقه. 

بك تنه : ق. به‌لاته نه, به‌ته‌نیاء 

يك جا : ق‌مر. به‌جاریکا یه کجاره» 
تیگجارق. 

يك دنده : ص‌مر. قوت» سەررەق» 
ی کده‌ندف كەلە تەق ارق گز. 


یک‌دنده 
FV‏ 


یکراست : ق‌مر. راسته خو. 

يکرو : ص‌مر . يەك روو» رووراس. 

یکسان : ص‌مر قمر . به کسان» يەك جوّر. 

یکسره: قمر سه‌راسه‌ری یهلا سره. 

بكلا : ص‌مر . به‌لدلو: يەك لو نه؛ به‌لللا. 

یکنواخت :قمر. وەايەك يەك 
نه‌واخت, بەك جور»› يەك بتوول» 
به کسان» قه کوو يەك (ش). 

یك وجبی : ص‌نسب. بونگه بالا. 

یکه تاز : ص‌مر. بلهر بزەن. 

بکه خوردن :م. دا کات 
داخورپیان» يی جوون» داتروو سکیان. 
حله کیایره:(۵). جیقهوه (ش ). 

یکهو : قمر. کوتوویي» ناکاو» ناگاء 
به‌جاریکاء ناخلاف» ناکاو له‌پر. 
نشکفه (ش). 

یکی یکدانه : ص‌مر ق‌مر . نافانه» 
نا کانه . 

یگانه ص‌هو , به گانه» به کدانه» تا کانه» 
ناقانه» نا ته‌لا ته کی دەنك. 

بگانگی : حص یه کیه‌نی» هاوده‌سی؛ 
دەس یه کی» خویه‌تی» نتحاد. 
پیکقه (ش). 

ل . نیم تەنه» کوله» سوخمه» 
كەمەرى» بەل» كورتە» کوله‌جه. 


كور تەك (ش). 


لباس ته 


۲ -بهلواد. 


پل( : ص. دلیر» یاله‌وان» به‌ل. 

بلدا : ۱. سه‌و حله, 

ینجه بونجه : ۱. بونحهی وینحه تونحه, 
پیوره. 

بننگه :1 ,یاضه‌ضووه بەربووك. 
پاوه‌یوه (ھ). سەر سبی (ش ). 

يواش : ص. ق. اهسته. بی‌ح ر که» 
پاجر کی. هبدی: نه‌سایی, بسکه» 
ثارام» ئاستەم» سینه‌بی. 

پواش يواش : لەقەلەق» به‌واش به‌واش. 
هندی هبدی (س). 

یواشکی : ق» يواه 

اگل ا هد ى 0 


بورت :|. ورت: رار کات کاه کو 


پورنمه : نک , برنمه. 


ورش اسفت. جرس بهلاماره 
هه لمفته: همل 


بلاقر 


۴۳۹ 
بوغ : ۱. كەلە حەلەم کلاوه, كەلەم بهودی : ص‌نسب. مووسایی: ره‌شه 
ی ری کل رل جوز و سول که هو وج 
بونجه : نک , بنحه. بیلاق : ۱. به‌نهد, له‌یلاخ» نیّلاخ, 


بونجه زار : امر. ونتحه‌زار. تلاق (ھ). زوزان بير (ض). 


